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افتخار و آفرین بر ارتشی که در اوج تصمیم جاودانه خود حصار تعبد طاغوت را شکست و رژیم سلطنت و حکومت 2500ساله شاهنشاهی 
را به آتش کشید و خود را از قیود حاکمیت ستمگران و مستشاران امریکایی که با هزاران آمال و آرزو برای منافعشان از ایران جزیره ثبات 
ساخته بودند، رهایی بخشید. اگرچه سران وابسته و خودفروخته ارتش تا آخرین لحظه حیات ننگین حکومت پهلوی تلاش فراوانی برای 
نجات تخت‌و‌تاج سلطنت نمودند، ولی تصمیم شجاعانه کارکنان شریف ارتش اعم از افسران، درجه‌داران و سربازان آن، چنان کوبنده و 
قاطع بود که مجال تفکر و تصمیم را از دشمنان خدا و خلق گرفت. پیوستن ارتش به صفوف الهی ملت، لحظه شادی بندگان خدا و یاس و 
ناامیدی ستمگران گردید که آن روزها و ساعات شیرین و پرخاطره عشق ارتش به اسلام و میهن اسلامی، هرگز از یاد ملت ایران نمی‌رود.
منبع: صحیفه امام، جلد 21، ص: 355

عشق ارتش به میهن اسلامی، هرگز از یاد ملت ایران نمی‌رود

ارتش مسیر خوبی را طی کرده است. ارتش اسلام، در دل ارتش طاغوت شکل گرفت؛ اما نه به‌صورت یک جمع معدود و محدود. بله؛ 
مبارزان معدود بودند، لیکن مؤمنان بسیار بودند. آن کسانی که علیه مبانی دین، ایمان و ارزش‌ها در آن ارتشِ جدّی بودند، یک اقلیت 
به‌شمارمی‌رفتند. بعضی از آن اقلیت گریختند؛ بعضی دستگیر و مجازات شدند؛ بعضی هم محو شدند و رفتند. »‌فامّا الزّبد فیذهب جفاء 
و امّا ما ینفع النّاس فیمکث فی‌الارض‌؛ آنچه مفید است، آنچه مثل آب حیات‌بخش است، می‌ماند؛ اما آنچه زاید و مثل کف است، از بین 
می‌رود.« لذا با پیدا شدن مدیریت اسلامی در کل کشور و نظام اسلامی و ارزش‌های اسلامی، برای ایجاد یک ارتش اسلامی مشکلی وجود 

نداشت و به خودی خود ارتش اسلامی تشکیل شد.
khamenei.ir  :منبع  

ارتش اسلام، در دل ارتش طاغوت شکل گرفت

امام خمینی‌)ره( 

    مقام معظم رهبری)مدظله العالی(



 مبارزین و فعالان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب اسلامی از نخستین ایثارگران انقلاب بودند که ایام فجر انقلاب را رقم زدند. روز ۲۲بهمن 
سال۵۷ روزی فراموش‌نشدنی در یاد و خاطر هر ایرانی است؛ روزی که مقاومت‌ و مبارزات جوانان غیور ایرانی به ثمر نشست و کام ملت 
آزاده ایران را شیرین کرد. ۲۲بهمن۵۷ صدای راستین انقلاب ایران به گوش تمام جهانیان رسید و به آنها نشان داد که ایران و ایرانی، 
استبداد و ظلم و خودکامگی را برنمی‌تابد. سرانجام بعد از سال‌ها مبارزه مردم ایران به رهبری حضرت امام‌خمینی)ره( علیه رژیم پهلوی و 
چندین سال مبارزه مستمر و تظاهرات خیابانی، مراکز حساس حکومتی به‌دست مردم فتح و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. در آن روز 
در حالی که همه خیابان‌ها شاهد حضور جوانان مسلح بود، در ساعت۱۰:۳۰، شورای عالی ارتش با شرکت رئیس ستاد، وزیر جنگ و اکثر 
فرماندهان تشکیل جلسه داد و پس از مذاکرات بسیار، طی اطلاعیه‌ای بی‌طرفی ارتش را اعلام و به نوعی شکست ارتش استبدادی و گارد 
شاهنشاهی را اعلام کرد. ارتش در روز ۲۲بهمن از حکومت پهلوی جدا شد، اما مدت‌ها قبل، بدنه ارتش و گروه‌های مختلف آن با مردم در 
انقلاب اسلامی همراه شده بودند. محمدرضا پهلوی همواره به ارتش به‌عنوان یکی از نقاط قوت حکومتش نگاه می‌کرد؛ ارتشی که یک‌بار در 
کودتای ۲۸ مرداد با کمک آمریکایی‌ها دولت مصدق را سرنگون و تاج و تخت او را نجات داده بود. شاه تا آخرین لحظات خروجش از ایران 
امید داشت تا همانند ماجرای کودتای ۲۸مرداد، ارتش بتواند سلطنتش را نجات داده و او بار دیگر به کشور بازگردد، اما این‌بار برخلاف باور 
او ارتش به مردم پیوست و شاه هرگز به ایران بازنگشت. سران اصلی ارتش همچنان به او وفادار مانده بودند، اما بدنه اصلی ارتش و افسران 
میانه به انقلاب پیوسته بودند و این روندی نبود که در روز‌های آخر منتهی به انقلاب شکل گرفته باشد. چنان‌که پیش از انقلاب اسلامی، 
امام خمینی‌)ره( بار‌ها در مصاحبه‌ها گفته بود که ارتشی‌ها با او در ارتباط هستند. از اواسط سال۱۳۵۷ نیرو‌های ارتش شروع به سرپیچی از 
دستور سرکوب تظاهرات مردم کرده بودند. چنان‌که امام‌خمینی‌)ره( در ۱۵ شهریور۱۳۵۷ چنین پیامی به ارتش داد: »من از ارتش محترم 
ایران سپاسگزارم که در راهپیمایی عظیم تهران و سایر شهرستان‌ها به روی مردم وطن‌خواه خویش که از ستمکاری پنجاه‌ساله دودمان 
پهلوی به ستوه آمده‌‏اند، آتش نگشوده و دست خود را به جنایت بزرگی که کار همیشگی فرمانروایان است، آلوده نکردند. من در این موقع 
حساس که کشور و وطنمان در لب پرتگاه و بر سر دوراهی سقوط یا استقلال واقع شده است، دست خود را به سوی نیرو‌های زمینی، هوایی 
و دریایی وفادار به اسلام و وطن دراز می‌‏کنم و برای حفظ استقلال و بیرون‌آمدن از یوغ اسارت و ذلت، از آنان استمداد می‌‏طلبم.« همراهی 
انقلابیون و افراد مذهبی با حضرت امام‌خمینی)ره( که در ارتش شاهنشاهی حضور داشته و با درد و رنج بسیار برایشان همراه بوده را نباید 
فراموش کرد. ارتشیان، شیفته حضرت امام‌خمینی)ره( بوده و آرمان‌های ایشان را با خون خود امضا کرده بودند. بسیاری از ارتشیان پس از 
دستگیری توسط ساواک تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته و بسیاری در این مسیر به شهادت رسیده‌اند. تعدادی از این غیورمردان 
ارتش، طعم اسارت در زندان ساواک را چشیده و با پایمردی، گام در مسیر مبارزه با صدام ملعون گذاشته و طعم زندان‌های بعث عراق را 

نیز حس کرده‌اند. این ایثارگری‌ها باید بازگو شود تا ره‌توشه‌آیندگان گردد. 
دکتر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی
معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

ایثارگران فجرآفرین ارتش
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یادمان زندانیان و فعالان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب اسلامی/ شماره  195-194/ خرداد - تیر ۱۴۰۱

بـا شـروع نهضـت انقلابـی مردم ایـران از سـال 42، رژیم گذشـته که بر اسـتواری 
ارتـش تربیت‌یافتـه، بسـیار اعتمـاد داشـت، معتقد بـود بـا وجـود چنین ارتشـی، 
پیـروزی انقالب بعید اسـت! البته بدنه این ارتش از آحاد جامعه‌ای تشـکیل شـده 
بـود کـه بـا فهـم و درک بـالای خـود، رأی به سـقوط نظام پوسـیده شاهنشـاهی 
داده و خواسـتار تشـکیل جمهـوری اسالمی بودنـد. از ایـن‌رو، برخـورد ارتـش بـا 
مـردم انقلابـی، برخـوردی همراه‌گرایانـه و غیرمنتظـره بـرای مـردم بـود. در واقع 
تعامـل ارتـش و همـراه شـدن بـا جریـان انقالب، جریـان شـکل‌گیری و پیروزی 
انقالب را سـرعت بخشـید و بزرگ‌تریـن مانـع را از میـان برداشـت. در این میان، 
ارتش بـا توجـه بـه بافـت مردمـی خـود و حـس وطـن پرسـتی و برپایـه هدایـت 
هوشـمندانه امـام خمینی)ره( بـه رفتار خشـونت‌آمیز با انقلابیون نپرداخت و سـبب 
پیروزی سـریع انقلاب شـد. ارتش برای نخسـتین ماموریت خود پس از سـرنگونی 
رژیـم پهلـوی، بـا فرماندهـی شـهید قرنـی یگانـی را بـه منطقـه ترکمـن صحرا و 
در نزدیکـی مرزهای شـوروی اعـزام کـرد تـا بـا گروهک‌هـای چـپ کـه در تلاش 
بـرای خودمختـاری ایـن منطقـه بودنـد، مبـارزه کنـد. تقابـل ارتش بـا منافقین و 
گروهک‌هـای برانـداز در کردسـتان و آذربایجـان و سـرکوب ایـن شـورش‌ها باعث 
شـد تـا دشـمنان بـرای تضعیـف تـوان دفاعـی کشـور و انقالب، موضـوع انحلال 
ارتـش را بـه بهانـه مختلف طـرح کننـد. این جنگ روانـی و تاکید بـر ایجاد ارتش 
خلقـی و بی‌طبقـه توحیـدی سـبب شـد تـا حضـرت امام‌خمینـی)ره( بـا دفـاع از 
ارتـش، نقشـه مخالفـان و دشـمنان نظـام را خنثـی کند. کمتـر از یـک مـاه بعـد 

از اسـتعفای سـپهبد قرنـی از فرماندهـی ارتش، ایشـان به وسـیله گروهـک فرقان 
تـرور و بـه شـهادت رسـید تـا اولین شـهید تـرور بنـام ارتش ثبت شـود. 

ارتـش جمهـوری اسالمی ایـران درگـذر از مسـیر پرفـراز و نشـیب خـود، بـا اتکا 
بـه قـدرت ایمـان و بـا حضور افـراد مذهبـی و ولایتمـدار توانسـته پرصلابـت و با 
اقتـدار از تمامـی آزمون‌هـا سـربلند بیـرون آمـده و مسـیر دفـاع از سـرزمین را به 
خوبـی ایفـا کنـد. افرادی کـه در ارتش شاهنشـاهی حاضر بودند اما قلبشـان برای 
میهـن و مـردم می‌تپیـد و بـا افتخـار بر قله‌هـای ایثـار ایسـتاده‌اند. ارتشـیانی که 
در زندان‌هـای رژیـم ستم‌شـاهی تحـت شـدیدترین شـکنجه‌ها قـرار گرفتـه امـا 
هیـچ‌گاه گام بـه عقـب نگذاشـتند. تنـی چنـد از هـزاران زندانی رژیـم طاغوت که 
غالبـا بـه جـرم بیـان عقیـده، تا پـای چوبـه  دار رفتـه یا به حکـم ابد، دربند شـده 
بودنـد و تـا امـروز یادگارهـای آن ایـام بر جسـم و جان شـان باقـی اسـت. مردانـی 
کـه بـا وجـود بر تـن داشـتن لباس خدمـت، فرزنـدان همین ملـت بودنـد و مقابل 
همـه فشـارها و کنترل سـران سرسـپرده ارتـش رژیم طاغوت سـرخم نکـرده و با 
پیـروی از امـام خمینـی‌)ره(، دیـن خـود را بـه اسالم و انقالب ادا کردنـد و اکنون 
به‌عنـوان فجرآفرینـان ارتش)زندانیـان و فعـالان سیاسـی قبل از انقلاب اسالمی( 
نـام گرفته‌انـد. در راسـتای تجلیل از رشـادت زندانیان و فعالان سیاسـی مسـلمان 
قبـل از انقالب اسالمی کـه در ارتش شاهنشـاهی حضور داشـته و با جانفشـانی 
توانسـته‌اند گام موثـر در پیـروزی انقالب اسالمی بردارند، این شـماره از نشـریه 
»شـاهد یـاران« را به بیان خاطـرات تعدادی از این دلاورمـردان اختصاص داده‌ایم.

پیشگامان فجرآفرین ارتش

سردبیر



5
www.navideshahed.com
یادمان زندانیان و فعالان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب اسلامی/ شماره  195-194/ خرداد - تیر ۱۴۰۱

www.navideshahed.com

“ لَ يسَْـتَوِي مِنْكُـمْ مَنْ أنَفَْقَ مِـنْ قَبْلِ الفَْتْحِ وقََاتـَلَ  أوُلئَِكَ 
أعَْظَـمُ درَجََـةً مِنَ الَّذيِنَ أنَْفَقُوا مِـنْ بَعْدُ وقََاتلَُـوا وكَُلًّ وعََدَ الَلّ 

 ـحدید 10" الحُْسْـنَى واَلَلّ بمَِا تعَْمَلُونَ خَبِيـرٌ 
از دیـدگاه اسالم و مکتـب اهل‌بیت)ع( ارزش انسـان‌ها 
به درک و شـناخت تکلیف، مسـئولیت و پاسـخگویی 
در زمـان مناسـب و انجـام درسـت تکلیـف می‌باشـد. 
در روایـات بـر زمان‌شناسـی و تکلیـف مـداری بسـیار 
تاکیـد شـده اسـت. در روایتی از امـام صـادق‌)ع( آمده: 
»‌العالـم بزمانـه ‌لاتهجم علیـه اللوابس؛ کسـی که آگاه 
بـه زمـان باشـد مورد هجـوم شـبهات قـرار نمی‌گیرد 
بهتـر شـبیخون نمی‌خـورد.« مشـکل  تعبیـر  بـه  و 
امثـال سـلیمان صـرد خزاعـی عـدم توجه بـه تکلیف 
و مسـئولیت و پاسـخگویی به موقع در قبال پیشـوای 
خـود یعنـی حسـین‌بن‌علی‌)ع( بـود. قطعـاً ارزش او در 
شـهادت با کسـانی که به موقـع دعوت امـام را اجابت 
کردنـد همچـون مسلم‌بن‌عوسـجه و حبیب‌ابن‌مظاهر 
کـه در رکاب امـام خـود شـهید شـدند برابر نیسـت و 
سـلیمان صـرد و یارانـش در تاخیـر در انجـام تکلیف 
باید پاسـخگو باشـند. در مسـیر انقلاب‌های توحیدی، 
کسـانی کـه در دوران مبارزه همـراه رهبری الهی بوده 
و زنـدان‌، تبعیـد، شـکنجه و محرومیت‌هـا را تحمـل 
کرده‌انـد و به‌عنـوان پیشکسـوت از آنهـا یاد می‌شـود، 

مسـلماً ارزش و میـزان تقـرب آنـان بـه ذات ربوبـی با 
کسـانی کـه پـس از پیـروزی بـه جرگـه انقلابیـون 
پیوسـتند متفـاوت خواهـد بود. کسـانی کـه در طول 
مبـارزه بـا فرعـون در کنـار موسـی‌بن‌عمران بودنـد و 
یـا کسـانی کـه در طـول مبـارزه از یوم‌الانـذار تـا فتح 
مکـه در کنـار پیامبـر سـختی‌ها، رنج‌هـا را تحمـل 
کردنـد بـا کسـانی کـه بعـد از پیـروزی بـه جریـان 
انقالب توحیدی پیوسـتند متفاوت می‌باشـد. به‌ویژه 
کسـانی که در مسـیر مبارزه و به ثمر رسـیدن انقلاب 
توحیـدی بـه شـهادت می‌رسـند همچـون سـمیه و 
یاسـر از یـاران صدیـق پیامبـر، قطعـاً بالاتریـن اجر و 
منزلـت را در پیشـگاه حضـرت رب‌العالمین داشـته و 
خواهند داشـت. مسئله شـناخت تکلیف و پاسخگویی 
بـه موقـع مختـص عصـر انبیـا و ائمـه معصومیـن‌)ع( 
نیسـت که انسـان‌ها در طـول تاریخ در قبال بسـیاری 
از تکالیف، برابر و شـریک هسـتند و ارزش و ضدارزش‌ 
بـرای آنها هم وجـود دارد. در عصر غیبت امام‌ معصوم، 
مـردم در قبـال دیـن خدا و پیشـوایی کـه در هر عصر 
و زمـان عهـده‌دار نیابـت عامـه از امام عصر می‌باشـد، 
مسـئولیت دارنـد که پیشـوا را بشناسـد و بـه موقع به 
تکلیـف خود عمل نمایند. ارزش فـداکاری، مجاهدت‌، 
تحمـل رنـج‌ و شـهادت‌ در طـول بیـش از هزار‌سـال 

در عصـر غیبـت کمتـر از کسـانی کـه در کنـار انبیا و 
ائمـه از ایـن افتخـارات بهره‌منـد بودند کمتر نیسـت. 
می‌تـوان ادعـا نمـود نمونه بسـیار روشـن و شـرایطی 
کـه شـباهت زیـادی با عصـر انبیـا و ائمـه دارد، ظهور 
و بـروز انقالب اسالمی ایـران بـا محوریـت حضـرت 
فقیـه جامع‌الشـرایط می‌باشـد  یـک  به‌عنـوان  امـام 
کـه از سـال‌1342 قیـام و مبـارزه خـود را علیـه نظام 
طاغـوت حاکـم بر ایـران و نظـام اسـتکباری حاکم بر 
جهـان، آغاز و مجموعـه‌ای از انسـان‌های تکلیف مدار 
و مسـئولیت‌پذیر، پاسـخگوی ندای ایشـان شـده و در 
مبـارزه ورود پیـدا کـرده و بسـیاری از آنهـا به دسـت 

رژیـم طاغـوت به شـهادت رسـیده‌اند.
اکنـون در ایـن پیـــام، سخـــن از مجمــوعه‌ای از 
پاک‌باختگانـی اسـت کـه جـــزو پیشکسـوتان قافله 
پیـروان خمینـی‌کبیــر‌)ره( بـوده و بـه نـدای رهبـر و 
پیشـوای خود پاسـخ گفتند و در برابر رژیـم به مبارزه 

پرداختـه و بـه شـهادت رسـیده‌اند. 
زندگـی و یاد آن قافله‌‌سـالاران، گنجینه و ره‌توشـه‌ای 
در  آنـان  بـه  تأسـی  بـا  کـه  آینـدگان  بـرای  اسـت 
ولایت‌مـداری، سـعادت دنیـا و آخـرت را نصیـب خود 

نماینـد. یادشـان گرامـی، راهشـان پررهـرو باشـد. 

پیـــام حجـت‌الاسلام و المسلمیـن علـی سعیــدی
 نماینده ولی‌فقیه در ستاد کل نیروهای مسلح به نشریه شاهد یاران در تقدیر از فجرآفرینان ارتش 

ابعاد زندگی زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب،
 ره‌توشـه‌ای است بـرای آینـدگان
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  نگاه ویژه حضرت امام خمینی)ره( به ارتش
ارتش ایران زیر سلطه آمریکاست، ما این ارتش را  ‌«
نفی خواهیم کرد و آنها را سوق خواهیم داد به نقش و 

وظیفه واقعی خود که دفاع از کشور است.«
مطالب فوق پاسخ حضرت امام‌خمینی)ره( به خبرگزاری 
رویترز در تاریخ چهارم‌آبان 1357 بود. نگاه‌ها این‌گونه 
بود که ارتش ابزار سلطه و خشونت نظام استبدادی 
حاکم و وابسته به آمریکاست. اما امام رویکردی دیگر 
ملت،  فرزندان  شد  باعث  که  داشتند  ارتش  به  نیز 
پادگان‌ها را بنا به حکم ایشان ترک کنند و یا پرسنل 
نظامی )نیروی هوایی( در یک روز به یادماندنی با ایشان 
بیعت ‌نمایند و در انقلاب بزرگ ملت ایران به صورت 
عملی مشارکت کنند؛ امام نگاهی دیگر به ارتش داشت.

  بازخوانی جایگاه ارتش شاه در اندیشه امام 
خمینی)ره(

سیاسی  اندیشه  در  شاه  ارتش  جایگاه  تبیین  جهت 
امام خمینی باید به صورت تاریخی، نوع مواجهه نظام 
بازخوانی قرار داد.  با ملت و روحانیت را مورد  حاکم 
از زمان تشکیل سلسله پهلوی که بر مبنای سلطه و 
زور بنا گردید، قوای نظامی و انتظامی ابزار سلطه‌گری 
و زورگویی این رژیم بود. اصولاً تشکیل ارتش مدرن 
ایران نیز در زمان رضاخان شکل عملی به خود گرفت. 
مواجهه قوای نظامی و انتظامی با مردم در‌ زمان رضاخان 
از دیدگاه امام همراه با ارعاب، تهدید، قلدری و اخاذی 
بود. امام در این‌باره می‌فرمایند: »در طول پنجاه سال 
اخیر و خصوصاً این سال‌های اخیر مردم از این قوای 
نظامی، انتظامی که باید برای نظم باشد، برای انتظام 
باشد چقدر زحمت دیده‌اند. شما نمی‌دانید که مردم 
وقتی یک پاسبان را از دور می‌دیدند، چه حالی به آن‌ها 

دست می‌داد! اگر می‌توانستند به جایی می‌گریختند. 
سران پلیس، سران ارتش، سران شهربانی و سایر قوای 
مسلحه اشخاصی بودند که با کارهایی که به زیردستان 
تحمیل می‌کردند، مـــوجب نفـــرت ملت از مطلــق 
عملکرد  می‌کــردند.«.  فراهــم  را  مسـلح  قـوای 
نیروهای مسلح در زمان رضاخان فارغ از هرگونه ارزش 
ایران  مسلمان  مردم  دل  در  را  زیادی  نفرت  داوری، 
کاشت. آنان با خشونت زایدالوصفی عشایر را سرکوب 
و سران آنان را اعدام و یا زندانی نمودند. قوای نظامی 
ابزار اعمال سیاست کشف حجاب رضاخان و متعاقب 
آن کشتار خونین مردم مسلمان در مسجد گوهرشاد 
شدند. از این رو امام چنین ارتشی را در خدمت طاغوت 
»قوای  دارد:  ملت  به  برده‌وار  نگاهی  که  می‌دانست 
می‌خواست  خودش  خدمت  در  طاغوت  را  انتظامی 
باشد، نه در خدمت ملت. قوای انتظامی هم ملت را از 
خودش نمی‌دانست بلکه یک برده‌ای می‌دانست که باید 

از او استفاده کند.«
شکاف عمیق بین ارتش و ملت پیامد طبیعی شکاف 
بین حاکمیت و ملت بود، اشغال تحقیرآمیز ایران در 
زورگویی حاکمان  نتیجه طبیعی  دوم  جنگ جهانی 
و خشونت زایدالوصف ارتش در مقابل ملت بود. امام 
راحل در این‌باره ‌فرموده‌اند:»وقتی که به ارتش رژیم 
شاه نگاه می‌کردیم؛ می‌بینیم آنکه نبوده، فعالیت در راه 
کشور خودشان بوده است. حتماً آقایان اطلاع دارند در 
زمان رضاخان متفقین آمدند و به ایران حمله کردند و 
با آن هیاهویی که رضاخان به پا کرده بود که ارتش ما 
غیرقابل شکست است، اما دیدیم که در عـــرض چند 
ساعت و بدون هیــچ‌گونه دفاع و مقــاومت، شکست 

خورده و موجب سرافکندگی ایرانیان شدند.«
دو ‌دهــه بعـــد زمانــی که محمــدرضا با رویکردی 

اقتدارگرایانه در حــال تکــرار اشتباهات خود و در راه 
وابستگی به آمریکا قدم بر می‌داشت امام به وی فرمود: 
»در صورتی که ایمان و اعتقاد مردم به قرآن و قانون 
اساسی سالم مانده باشد، در برابر اجانب بیشتر از ارتش 

شما ایستادگی می‌کنند.«

  سال 1342 و تفکرات تندروی شاه برای ارتش
آغاز سال۱۳۴۲ خورشیدی فصل جدیدی در زندگی 
سیاسی امام در مواجهه با نظام استبــدادی حاکم بود.

بیشترین حجم انتقادات امام به رژیـم حاکم به نوع 
عملکرد رژیم در ارتش مرتبط بود. رژیـم حاکم دست 
به چند اقدام هنجارشکن و مخالفت با فرهنگ مذهبی 

مردم در ارتش زد:
• حذف سوگند به قرآن‌کریم و جایگزینی سوگند به 

کتاب آسمانی در مراسم رسمی؛
برای  نهادینه نمودن نظام وظیفه  • تلاش در جهت 

دختران؛
• ورود جمعیت کثیر مستشاران خارجی به پایگاه‌های 

نیروی هوایی و سایر مراکز نظامی.

  خرید سرسام‌آور سلاح‌های پیچیده نظامی
بنیان‌گذار فقید جمهـــوری اســـلامی در مقابل تمام 
اقدامات رژیم وقت با هوشیاری موضع گرفت و تمامی 
اقدامات فوق، پایه‌های حاکمیت رژیم دست نشانده شاه 

را تضعیف نمود.
طرح  رد  در  آبان‌1342  چهارم  روز  اعلامیه  در  امام 
این  می‌داند  ایران  ملت  آیا  کاپیتولاسیون ‌فرمودند:» 
روزها در مجلس چه گذشت؟ اهانت به ارتش محترم 
ایران و صاحب ‌منصبان و درجه‌داران نمود؟ آیا ملت 
ایران می‌دانند که افسران ارتش به جای سوگند به قرآن 

درآمد
بالای ارتش رژیم پهلوی  انقلاب اسلامی اگرچه رده‌های  به  در سال‌های منتهی 
درك  با  ارتشیان  از  عظیمی  بخش  اما  بودند  پهلوی  محمدرضا  حامی  همچنان 
روشنگری‌های امام خمینی)ره( به نهضت اسلامی ملحق شدند. پیوستن ارتش به 
انقلاب اسلامی به‌عنوان یكی از عوامل مهم تسریعك‌ننده فروپاشی رژیم پهلوی 
نقش تعیینك‌ننده‌ای داشت. در روزهای مبارزه علیه رژیم منحوس پهلوی، درحالی 
كه محمدرضا پهلوی تلاش میك‌رد از تمامی ابزارها و از جمله ارتش برای سركوب 
نهضت اسلامی استفاده كند، امام خمینی)ره( با شناخت كافی از ارتش، این نیرو را 
به دامان نهضت اسلامی سوق داد. ایشان براساس شناخت خود معتقد بودند كه 
بدنه ارتش از جنس خود مردم تشكیل شده است و نمی‌تواند به جدایی خود با 
مردم ادامه دهد. در ادامه به بررسی نقش حضرت امام خمینی)ره( در همراهی ارتش 

با انقلاب اسلامی می‌پردازیم.

نقـش و جــایگاه ارتش
 در مبارزات نهضت اسلامی 
علیـه رژیم  شـاهنشاهی

سـربازان امـام خمینی‌)ره(
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مجید، سوگند به کتاب آسمانی که به آن اعتقاد دارم 
یاد کردند.«

حضرت امام‌)ره( در تاریخ 27 فروردین‌1346نیز در نامه‌ای 
سرگشاده به هویدا نوشتند: »‌از خدای بزرگ بترسید و 
دختران جوان گول‌خورده را به سربازخانه‌ها نبرید و به 

نوامیس مسلمین خیانت نکنید.«
اجباری  وظیفه  نظام  »کشف‌الاسرار«،  کتاب  در  امام 
نفر  »یک  بود:  داده  قرار  انتقاد  مورد  نیز  را  رضاخان 
از سرباز دم در  سرباز که وارد سربازخانه ما می‌شود 
گرفته تا صاحب منصب ارشد، با هرکس سر‌و‌کار پیدا 
می‌کند، می‌بیند جز برای پرکردن کیسه‌ها و بنا کردن 
ساختمان‌های چند صد هزارتومانی و شهوت‌رانی‌ها و 

خلاف عفت‌ها قدمی برای کار دیگر بر‌نمی‌دارند.«
امام به‌عنوان دشمن سرسخت و آشتی‌ناپذیر رژیم شاه 
در پیام به ملت ایران در تاریخ‌23 شهریور‌1352 خطر 
میلیتاریزه شدن کشور را برای ملت ایران و جهان اسلام 
چنین گوشزد نمود: »من بیم آن دارم که میلیاردها 
دلار اسلحه‌ای را که )شاه( از اربابان جهان‌خوار خود 
خریداری نموده و با خرید آن، ایران را به ورشکستگی 
کشانده، اکنون به اسرائیل بفرستد. من خوف آن دارم 
با مهماتی که به قیمت قحطی و  ایران را  که ارتش 
گرسنگی و بالاخره خون مردم محروم ایران به‌دست 
آورده مجبور کند که قلوب گرم و پر احساس مجاهدین 
اسلام را هدف قرار دهند. من از این خدمتگزار بی‌چون 
و چرای آمریکا برای جهان اسلام احساس خطر می‌کنم. 
اکنون بر ملت محترم ایران است که این جبار را از این 
جنایات باز دارند و بر ارتش ایران و صاحب ‌منصبان 
است که بیش از این تن به ذلت ندهند و برای استقلال 

وطن خود چاره‌جویی کنند.«

  نگاه هوشمندانه حضرت امام خمینی به ارتش 
انتقادات امام)ره( به ارتش شاه، با نزدیک شدن به موج 
انقلاب در سال۱۳۵۷ ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گرفت. 
جنایت سال۱۳۴۲ کماندوها در مدرسه فیضیه، سرکوب 
و جمعه‌سیاه ۱۷شهریور  تظاهرات ‌۱۵خرداد  خونین 
هیچ گاه از نگاه امام دور نماند. امام با تفکیک سران 
بدنه  از  بودند  جنایات  این  صحنه‌گردان  که  وابسته 
ارتش، پیام مهمی را در تاریخ‌‌14 آبان‌1357 خطاب به 
ارتش ایران ابلاغ نمودند: »‌بر صاحب‌ منصبان و سران 
نیروی هوایی و زمینی و دریایی است که با افراد خود به 
ملت بپیوندند، که اطاعت از شاه، اطاعت از طاغوت است 
و بر سربازان و سایر قوای انتظامی است که از اوامری 
که برخلاف مسیر ملت است سرپیچی کنند که اطاعت 
این اوامر، مخالفت با قرآن‌ مجید و پیغمبر اسلام‌)ص( و 
امام عصر‌)عج( می‌باشد. بر خانواده‌ها و عائله ارتش و سایر 

قوای انتظامی است که آنان را از مخالفت با ملت و از 
ظلم و ستم به خواهران و برادران اسلامی خود باز دارند 
و آنان را به این اعمال ظالمانه مواخذه کنند که عاقبت 

این ستمکاری‌ها به ضرر آنان است.«
بافت مذهبی جامعه ایران و یک دستی آن به لحاظ 
اکثریت مذهب تشیع، زمینه لازم را برای نفوذ پیام امام 
فراهم می‌نمود. تلاش همه‌جانبه رژیم وقت نمی‌توانست 
خللی در فرهنگ پایداری مذهبی ارتشیان وارد نماید. 
پیام حضرت امام تاثیر مهمی بر مشارکت نظامیان در 
جدایی از رژیم طاغوت و اتصال به پدیده انقلاب داشت. 
بریدن ارتش از رژیم استبدادی حاکم، اهمیت والایی 
در جهت کسب پیروزی داشت و پیام حضرت امام‌)ره( 
در  امام  بود. حضرت  حکیمانه  و  جهت‌دار  کاملًا  نیز 
پاسخ خبرنگار البیرق درباره پیوستن ارتش به انقلاب 
می‌فرماید:‌‌»آیا سران جیره‌خوار ارتش که پنجاه ‌سال 

با این سرعت  است توسط آمریکا خریداری شده‌اند، 
ولی  نمی‌خواهد،  را  شاه  ارتش،  هستند؟  تغییر  قابل 
قدرت در دست سران است. ارتش، مخصوصاً افسران 
و درجه‌‌داران جوان آن با ملت هستند ولی فعلًا قدرت 
یک انقلاب را ندارند، فعلًا حکومت را نظامیان آمریکا 
در دست گرفته‌اند. شما خیال کرده‌اید که همه ارتش 
مثل همیــن چنــدتا الدنگ هستند که به جان مردم 
افتاده‌اند، نه، همه آن‌ها این‌طور نیستند، آن‌ها به ما 
برای  اگر وقتش شد آن‌ها هم حاضرند  پیغام دادند، 
انجام کارها، ارتش نیز از همین مردم است و از هم 
اکنون نیز مشکلاتی در داخل آن ایجاد شده است امید 
ما آن است که ارتشیان به خود آمده و به صفوف مردم 

بپیوندند.«
نمودن  اسلامی  روند  میهن،  به  امام  ورود حضرت  با 
تاریخ ‌‌17بهمن‌57 طی  امام‌)ره( در  ارتش آغاز گردید. 
باید  » ارتش  فرمودند:  یک سخنرانی عمومی چنین 
بپیوندد به ملت، ارتش از ملت و ملت از ارتش است. 
روحانیت  می‌کنیم،  اعلام  را  ارتش  از  پشتیبانی  ما 
پشتیبانی خودشان را از ارتش اعلام می‌کنند. ارتش 
هم باید مثل سایر مسلمان‌ها بیاید در صف مسلمین 
امام  دشمنان  ارتش  نه  باشند،  زمان)عج(  امام  ارتش  و 
زمان)عج(. ای ارتش محترم، شما مسلمان هستید، شما 
تابع پیغمبر و قرآن هستید، باید شما هم در صفوف 

باشید.« مسلمین هم صدا 
ثمــره پیـام امیــدبخش امام، اعــلان بیعت پرسنل 
نیروی هــوایی در تاریخ ‌19بهمن‌57 بود که به روی 
تلکس خبــرگزاری‌های جهان رفت و تاثیــر مهمی 
در پیروزی نهایی انقلاب اسلامی داشت. در چنین روز 
در حضور  نظامی  احترام  با  همراه  که  خاطره‌انگیزی 
حضرت امام برگزار شد، ایشان فرمودند: »‌درود بر شما 

بــا ورود حضرت امام بــه میهن، روند 
اســامی نمــودن ارتش آغــاز گردید. 
امام‌)ره( در تاریخ ‌‌17بهمن‌57 طی یک 
ســخنرانی عمومی چنیــن فرمودند: 
»ارتش بایــد بپیوندد بــه ملت، ارتش 
از ملــت و ملــت از ارتــش اســت. مــا 
پشتیبانی از ارتش را اعلام می‌کنیم، 
روحانیت پشــتیبانی خودشــان را از 
ارتش اعلام می‌کننــد. ارتش هم باید 
مثل ســایر مســلمان‌ها بیاید در صف 
مسلمین و ارتش امام زمان)عج( باشند، 
نــه ارتــش دشــمنان امــام زمان)عــج(.

   بیعت همافران با حضرت امام خمینی)ره(
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سربازان امام‌عصر)عج(، همـان‌‌طور که فریاد زدید تاکنون 
امام  امروز در خدمت  از  و  بودید  در خدمت طاغوت 
عصر)عج( و در خـدمت قــرآن‌کریـم هستید. ما از شما، 
روحانیت از شماها تشکر می‌کند. ما می‌خواهیم ارتش 
ما آزاد باشد، اسرائیل در آن تصرف نکند، آمریکا در آن 

تصرف نکند.«
ارتش جدید که امام قصد تجدید بنای آن را داشت 
ارتشی در خدمت اسلام، خدا، پیغمبر و امام زمان)عج( 
بود. این ارتش در خدمت استبداد‌گزاران و طاغوت و 
آمریکا نبود. تاکید بر مبارزه با استبداد، ظلم، استثمار 
از  سیاسی  آگاهی‌بخشی  برای  تلاش  و  بی‌عدالتی  و 
کارهای مهم امام بود. در فرآیند انقلاب، حضرت امام 
بارها ارتش را مورد خطاب قرار داد. ایشان معتقد بودند 
نفوذ آمریکایی‌ها و حقوق کاپیتولاسیون، هویت، مقام و 
شأن ارتش ایران را از بین برده است. ایشان فرمودند: 
»وقتی که یک آشپز و یا یک نامه‌رسان آمریکایی به 
ژنرال ایرانی مقدم باشد، دیگر چه شأنی برای ارتش 
ارتشیان  به  خطاب  امـام  رو  این‌  از  می‌ماند.«  باقی 
اگر من نظامی بودم استعفا می‌کردم، من  می‌فرمایند:»
این ننگ را قبول نمی‌کردم. شما ای صاحب ‌منصبان 
مسلمان و آزاده ارتش ایران، دین خود را به اسلام و 
مسلمین ادا نمایید و بیش از این تن به ذلت ندهید.«

 عوامل مشارکت ارتش در پدیده انقلاب اسلامی
دربـاره علل مشـارکت ارتش در انقـلاب سـال۱۳۵۷ 
نظریات و مطالب مختلفی عنوان شده است که هر کدام 
از زاویه‌ای به آن پرداخته‌اند. در ادامـه به تبیین عوامل 
مشارکت نظامیـان در انقــلاب با سـه‌ رویکرد سیاسی، 

فرهنگی و اجتماعی می‌پردازیم.

  عوامل سیاسی
در تبیین عوامل سیاسی مشارکت نظامیان در انقلاب 
دو عامل سلطه و استعمار خارجی و استبداد داخلی 
برجستگی خاصی دارد. حضور چهل‌و‌پنج هزار مستشار 
آمریکایی و هزاران اسرائیلی و اروپایی در پیکره نظامی 
و پادگان‌های نیروی هوایی و برخورد تحقیرآمیز آنان 
با پرسنل ارتش، نفرت از سلطه خارجی را در ارتش 
دامن می‌زد. بدبینی نسبت به حضور بیگانه در وطن 
که در حافظه تاریخی ملت ایران جایگاه خاصی دارد 
در  ملت‌ها  می‌نمود.  مضاعف  را  بیگانه  از  نفرت  موج 
 - ادامه حیات سیاسی  به  تاریخی خاص خود  بستر 
در  قدرتی  ابر  ‌۱۲قرن  سابقه  و  می‌پردازند  اجتماعی 
جهان از حافظه ملت و مخصوصاً نظامیان که سمبل 
اقتدار ملی هستند پاک‌نشدنی بود. دین کفرستیز اسلام 
نیز به بیگانه ستیزی نظامیان ایران صبغه‌ای مذهبی 

می‌بخشید. نظام استبدادی شاه نیز دست به اقداماتی 
در رابطه با ارتش زد که منجر به تردید عملی و سپس 

پیوستن ارتش به موج انقلاب گردید.
تغییر نقش ارتش در حفــظ و تضمیــن استقلال و 

تمامیت ارضی کشور به ابزاری در جهت ایفای سیاست 
ستون  مهم‌ترین  فروپاشی  رژیم،  منطقه‌ای  خارجی 
حمایتی شاه و نهایتاً پیوستن آن به موج انقلاب را به 
همراه داشت. عده زیادی بر این باور بودند که نیروهای 
مسلح وفادار به شاه، انقلاب را برای حفظ فرماندهی کل 
خود سرکوب خواهند کرد. اما از بین رفتن مشروعیت 
و اقتدار فرماندهی به علت اقدامات جاه‌طلبانه و خلاف 
را  انقلاب  به  ارتش  پیوستن  آهنگ  شاه،  ملی  منافع 

تسریع نمود.
همچنین وجود خلأ فرماندهی در ارتش بعد از خروج 
شاه و ماهیت شخصی وفاداری معدودی از فرماندهان 
پایین،  و  میانی  رده  افسران  رضایت  عدم  و  شاه  به 
درجه‌داران و سربازان وظیفه از ساختار موجود نقش 
مهمی در مشارکت نظامیان در انقلاب داشت. بعد از 

خروج شاه، خلأ در ارتش نمایان شد. خلأ موجود با 
پتانسیل قوی مذهبی و حضور امام‌خمینی‌)ره( در کشور 
به سرعت پر شد. با توجه به غلبه فرهنگ مذهبی شیعی، 
تغییر وفاداری از رژیم پیشین به نظام جدید حتی قبل 
از فروپاشی آن رژیم انجام گرفت و بیعت رسمی ارتش 
با رهبر انقلاب، روی تلکس خبرگزاری‌های جهان رفت. 
ارتش پنج روز بعد از بازگشت امام خمینی‌)ره( به وطن، 

پیوند خود به انقلاب را آشکار ساخت.
عالی‌رتبه  فرماندهان  نیز  آمریکایی  خروج مستشاران 
ارتش شاه را به ورطه بی‌‌عملی کشاند. آنان نقطه اتکای 
از شخص شاه بودند. فرماندهان  دوم فرماندهان بعد 
وابستگی شدیدی به مستشاران داشتند و آنان در واقع 
می‌نمودند.  راهنمایی  و  هدایت  را  وابسته  ارتش  این 
بدنه  پیوستن  برای  را  نیز زمینه مناسب  آنان  خروج 

ارتش به موج انقلاب آماده نمود. 

بعد از وقوع کودتای انگلیسی ـ آمریکایی ‌۲۸مرداد و 
بازگشت شاه از ایتالیا به ایران بسیاری از افسران وطن 
بازنشسته یا منزوی گردیدند.  خواه و ملــی، اخراج، 
موج دوم تصفیه ارتش در پی دستیابی رژیم به حلقه 
سازمان افسران حزب توده و دستگیری گسترده آنان 
بود. در سال‌۱۳۳۴بسیاری از این افسران به جوخه‌های 
مــرگ سپرده شدند، سازمان امنیتی مخوف ساواک 
تشکیل گردید و فدائیان اسلام به‌عنوان گروه ناراضی و 
آشتی‌ناپذیر نیز در زندان رژیم اعدام گردیدند. آشفتگی 
رژیم در روزهای پایانی عمــر خـود به سطحی رسیده 
بود که نیروهای نظامی مستقر در استان‌ها به نحوی به 
مبارزه با رژیم می‌پرداختند و مقاومت صرفاً منوط به 

تهران و مقابله همافران با رژیم شاه نبود.
سرتیپ سعیــد رفیعــی در این‌باره می‌گوید: »در شهر 

   دیدار جمعی از ارتشی‌ها با حضرت امام خمینی)ره( ـ اوایل پیروزی انقلاب

ارتش جدید که امام قصد تجدید بنای 
آن را داشت ارتشی در خدمت اسلام، 
خــدا، پیغمبــر و امــام زمان)عــج( بود. 
این ارتش در خدمت اســتبداد‌گزاران 
و طاغــوت و آمریــکا نبــود. تاکیــد بر 
مبارزه با اســتبداد، ظلم، اســتثمار و 
بی‌عدالتی و تلاش برای آگاهی‌بخشی 
سیاســی از کارهــای مهم امــام بود.
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اصفهــان، گــروه توپخــانه نیروی زمینی و هوانیروز 
مستقر در آن عملًا به تظاهرات ضدرژیم پیوستند و 
این عملی نمی‌شد مگر با پشتیبانی فکری نیروهای 
مذهبی مستقر در شهر. دومین تظاهرات ضدرژیم در 
شهر اصفهان توسط همافران نیروی هوایی و با شعار 
استقبال مردم  با  انجام گرفت که  بر‌خمینی«  »درود 
و پخش شیرینی بین تظاهرکنندگان به پایان رسید. 
تظاهرات  در  نیز  اصفهان  هوانیروز  پرسنل  از  جمعی 
در  که  نمودند  اصفهان شرکت  مردم  قربان  عید  روز 
از تظاهرات دستگیر شدند. آیت‌الله خادمی  بازگشت 
با  تلفنی  مذاکره  شده  دستگیر  نفرات  آزادی  جهت 
شاپور بختیار‌)نخست وزیر( نمود و مردم نیز علیه این 
اقدام و در حمایت از نظامیان دستگیر شده به تظاهرات 

پرداختند.«
به‌طور کلی می‌توان گفت اگر شاه را به‌عنوان سمبل 
استعمار  به‌عنوان سمبل  را  آمریکا  و  استبداد داخلی 
خارجی در نظر بگیریم، اینان مجموعه دستگاه سلطه 
حاکم بر ارتش و مخصوصاً بدنه جوان، مذهبی و وطن 
گرو  در  که دل  ارتشیان  تشکیل می‌داد.  را  آن  خواه 
دین سلطه‌ستیز اسلام و مذهب جهاد و شهادت شیعه 

داشتند از مقابله با سلطه، استقبال می‌نمودند.

  عوامل اجتماعی – اقتصادی
طرح‌های بلند پروازانه شاه در توسعه افراط‌گونه ارتش 
آن هم در بستر جامعه‌ای توسعه‌نیافته و مردمی که درد 
فقر و نبود امکانات بهداشتی را داشتند به پدیده شکاف 
طبقاتی دامن زد. خریدهای تسلیحاتی ایران، نوسانات و 

نارسایی‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در پی داشت و 
بیش از پیش نارضایتی مردم اعم از نظامی و غیر‌نظامی 

را بر می‌انگیخت.
در تداوم مسافرت‌های »هنری کیسینجر« که نقش 
ایفا  را  کشور  دو  اقتصادی  و  نظامی  روابط  در  اصلی 
ایالات  اقتصادی  نفوذ  در  سزایی  به  سهم  و  می‌کرد 
مرداد سال‌۱۳۵۵ در  اواسط  ایران داشت،  در  متحده 
رأس هیئتی به ایران مسافرت کرد. در این مسافرت، 
بزرگ‌ترین قرارداد منعقده در تاریخ دو کشور به امضا 
رسید و ایران به‌صورت یکی از شرکای بزرگ آمریکا 
درآمد. بر‌اساس این قرارداد حجم مبادلات دو کشور تا 
سال‌1359 به چهل‌میلیارد دلار بالغ می‌شد. بدین‌ترتیب 
ایالات متحده آمریکا موفق شد سلطه اقتصادی خود 
را در ایران بیش از پیش تحکیم بخشد و در تبدیل 
ایران به بزرگ‌ترین بازار صادرات برای کالاهای ساخت 
آمریکا، توانست دلارهای حاصل از فروش نفت ایران را 
جذب اقتصاد خود و کشورهای صنعتی اروپای غربی 
کند. قراردادهای استعماری فوق در کنار قراردادهای 
عظیم تسلیحاتی به شکاف اجتماعی و بی‌عدالتی بین 
طبقات جامعه به شدت دامن می‌زد و از طرف دیگر 
گفتمان استبدادستیز و عدالت‌‌محور امام که در نفی 
به  می‌کرد  فریادگری  خارجی  استعمار  سلطه  شدید 
گفتمان حاکم تبدیل گردیده بود. در درون دانشگاه‌ها 
نیز افرادی چون شهید بهشتی، شهید مطهری، دکتر 
شریعتی و دکتر مفتح با تبیین گفتمان عدالت‌محور 
به  که  می‌خواست  مخاطبین خود  و  مردم  از  اسلام، 
گونه ابوذر عمل کنند و همچون زینب‌)س(، مظلومیت 

حسین‌)ع( را در مقـابل رژیم استبــدادی فــریاد کنند. 
نظامیان که در بستــر جامعه‌ای مشحون از بی‌عدالتی به 
زیست‌می‌پرداختند نیز مخاطبین گفتمان عدالت‌محور 
و استبدادستیز امام بودند. آنان نیز از اختلافات طبقاتی 
درون ارتش رنــج می‌بـردند. یک مستشار خـارجی 
و  نظامی  که  آنان  از  بیشتــر  مراتب  به  امکاناتی  از 
شهروند ایرانی بودند برخوردار بود. امرای عالی‌رتبه نیز 
به همین‌ترتیب اختلافات فاحشی به لحاظ معیشتی 
و مالی با سایر پرسنل داشتند. گفتمان عدالت محور 
انقلاب به رهبری امام‌خمینی آنان را به سرعت در صف 
انقلابیون قرار داد. نفرات برجسته آنان پس از پیروزی 
انقلاب جذب سازمان قضایی نیروهای مسلح، حفاظت 
اطلاعات و عقیـدتی سیاسـی گردیدند. دفتر تحقیقات 
نیروی هـوایی که به مدیریت حجت‌الاسلام ری شهری 

تشکیل گردید از خدمات این افراد بهره فراوان برد. 

  عوامل فرهنگی
پیوند عاطفی و قلبی ارتش با توده‌های ملت باعث شد 
که گروه زیادی از ارتشیان که از بطن جامعه برخاسته 
و خاستگاه‌های مشابهی با مردم داشتند و از ایدئولوژی 
ظلم‌ستیز تشیع بهره می‌گرفتند نتوانستند در مقابل 
تحولات  اوج‌گیری  با  ببرند.  اسلحه  به  دست  مردم 
انقلابی برادران ارتشی به مردم پیوستند و تمایل به 
سمت مردم افزایش یافت و پیام‌های مکرر امام برای 
پیوستن آنان به صفوف مردم به این گرایش افزود و 
باعث شد بدنه ارتش گسسته شده و به مردم بپیوندد و 
بر اساس گزارش‌های موجود در اداره یکم ستاد ارتش، 
روزانه‌۱۲۰۰ نفر به مردم می‌پیوستند و از پادگان‌ها فرار 
می‌کردند. با عنایت به گرایش سربازان به انقلاب و فرار 
روزافزون آن‌ها از سربازخانه‌ها چنین روندی باعث شد 
که حتی سران رده اول ارتش در روز ‌۲۲بهمن اعلامیه 
بی طرفی خود را منتشر کنند و در چنین حالتی ارتش 

شاه فرو‌ریخت. 

 ‌‌ نقش پـررنگ زنـدانیان و فعــالان سیاسی 
مسلمان قبل از انقلاب

زندانیان و فعالان سیاسی مسلمان، جزو اولین نفراتی 
بودند که در مخالفت با رژیم ستم‌شاهی به پا خواسته و 
مسیر مبارزه را در پیش گرفتند و در این راه پرتلاطم 
دچار سختی‌های بسیاری شده‌اند. تعدادی از این افراد از 
ارتشیانی بودند که با پیوستن به حضرت امام خمینی)ره( 
باعث شدند تا پیروزی انقلاب اسلامی سریع‌تر به وقوع 

بپیوندد.

   همراهی ارتش و مردم.

منابع: 
WWW.imam-khomeini.ir •

• خبرگزاری جماران 
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پیام امیرسرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش در خصوص پیروزی انقلاب اسلامی

انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، مبتنی بر آموزه‌های نورانی مکتب سرخ عاشورا ست

دهه‌فجـر، آغازگـر طلوعی مبـارک در کهن سـرزمین 
ایـران اسـت که بـا تلألؤ انـوار الهـی آن، پایه‌های نظام 
اسـتبدادی و سـلطه ستم‌شـاهی برای همیشـه از جا 
برچیـده شـد و فصـل جدیـدی از حیات ملـت بزرگ 
ایـران در پرتو معنویـت، عزت، آزادی و اسـتقلال آغاز 
شـد. انقلاب شـکوهمند اسالمی ایران کـه مبتنی بر 
آموزه‌هـای نورانـی مکتـب سـرخ عاشـورا و در تـداوم 
مسـیر پیامبـران و ائمـه هـدی‌)س( اسـت، ثابـت کـرد 
کـه بـا اتکا بـه خدامحـوری و خودبـاوری می‌تـوان در 
مقابـل زورگویـان و ظالمان عالم ایسـتاد و ملتـی را از 
زیر سـلطه استبداد و اسـتعمار رهانید. انقلاب‌اسلامی 
ایـران بـا ارائـه نظامـی مردم سـالار و معنویـت محور، 
بـه الگویـی مطلـوب و مانـدگار برای ملل مسـتضعف، 
حق‌جـو و آزادی‌خـواه جهـان تبدیـل شـده اسـت و 
ارتـش جمهوری اسالمی ایران نیز با تقدیـم ۴۸ هزار 

شـهید و بیـش از‌۲۰۰هـزار جانبـاز در دوران مختلف 
انقالب، از مقابلـه بـا گروهک‌هـای تجزیه‌طلـب در 
آغازیـن روزهـای پیـروزی انقالب تا دفـاع از تمامیت 
ارضـی و از عملیات‌هـای مستشـاری علیـه تروریسـم 
یـاری  مـردم  گسـترده  عملیات‌هـای  تـا  تکفیـری، 
تثبیـت،  موجـب  اسالمی،  میهـن  جای‌جـای  در 
اسـتحکام و اعتلای انقلاب شـکوهمند اسالمی شده 
اسـت. ارتـش جمهـوری اسالمی بـه ملـت بـزرگ 
ایـران اطمینـان می‌دهـد همـواره تحـت فرماندهـی 
امام‌خامنه‌ای‌)مدظله‌العالـی( بـا همراهـی و همدلـی سـایر 
نیروهـای مسـلح، در راه صیانـت از آرمان‌هـای انقلاب 
و منافـع و امنیـت ملـت غیور ایران سـربلند اسالمی 
محکم و اسـتوار ایسـتاده اسـت و هرگز اجازه نخواهد 
داد تـا دشمنـــان خدشـه‌ای بـه امنیــت و اقتـــدار 

کشـور وارد کنند.

سخنان سردار احمد وحیدی، وزیر وقت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کنگره فجرآفرینان ارتش

زندانیان سیاسی مسلمان ارتش ، پرچم‌داران حقانیت نظام در دوران رژیم طاغوت بودند

زندانیـان سیاسـی، پرچم‌داران اهل بیـت و ادامه‌دهنده 
ارزش‌هـای غدیر‌خـم بـوده و تحقـق انقلاب‌اسالمی 
ایـران یـک معجـزه بـود و ایـن معجـزه بـه برکـت 
اخالص و همـت والای پیـروان مکتـب اهل‌بیـت و 
انقلابیـون خلـق شـد. نظـام جمهـوری اسالمی ایران 
به‌عنـوان ادامه‌دهنـده خـط انبیـا مـورد توجـه اسـت 
و شـما پیشکسـوتان نیروهـای مسـلح کـه زندانیـان 
سیاسـی هسـتید، بـرای تحقـق و برپـا داشـتن چنین 
نظـام پرافتخـار و باشـکوهی تلاش کرده‌ایـد، اکنون در 
میـان خانواده بـزرگ نیروهای مسـلح و جامعـه دارای 
جایـگاه والایـی می‌باشـید. زندانیان سیاسـی_ نظامی 
قبـل از پیـروزی انقلاب اسالمی با تحمل سـختی‌ها و 
دشـواری‌های فراوان و شـرایط بسـیار دردناک، در برابر 
ظلـم و جـور طاغوتیـان ایسـتادند و با جانفشـانی‌های 
بعـد  بـه نسـل‌های  را  ایثـار و گذشـت  خـود، درس 
آموختنـد. با ایجـاد بانک اطلاعـات زندانیان سیاسـی، 
چاپ و انتشـار کتاب خاطرات،  تشکیل کانون زندانیان 
سیاسـی نیروهـای مسـلح و حضور آنـان در عرصه‌های 
گوناگـون فرهنگـی، اجتماعـی، علمـی، ادبـی و غیـره 

می‌توانیم در راسـتای اشـاعه فرهنگ انقلاب اسلامی و 
بیـان رویدادهـا، آرمان‌هـا و ارزش‌های پیـروزی انقلاب 
اسالمی و دفـاع از آن در جامعـه گام برداریم. کوشـش 
و موفقیـت شـما در دوران اسـارت رژیـم طاغـوت از 
ابعـاد گوناگونـی قابـل بررسـی و نتیجه‌گیـری اسـت. 
اقـدام شـما دارای پیام فرهنگی بسـیار ارزشـمند برای 
نسـل آینـده و جوانـان امـروز اسـت. بنابراین شایسـته 
اسـت کـه ایـن پیـام فرهنگـی از شـیوه‌های مختلـف 
بـه نسـل‌های بعد از شـما انتقـال یابـد. در دوران رژیم 
از هـر نظـر به‌خصـوص در بخـش  طاغـوت، کشـور 
نظامـی و دفاعـی بـه ابرقدرت‌هـای جهان وابسـته بود 
و در آن زمـان مستشـاران نظامـی بـا در اختیار گرفتن 
حـوزه آمـوزش نظامی کشـور سـعی داشـتند تـا ایران 
در عرصـه دفاعـی بـه رشـد و پیشـرفت دسـت نیابد و 
همچنان وابسـته باقی بماند. به برکت انقلاب اسالمی 
و بـه پشـتوانه دانـش بومـی و تجربه هشت‌سـال دفاع 
مقـدس، کشـور در عرصه‌هـای دفاعی بـدون هیچ‌گونه 
وابسـتگی توانسته به پیشـرفت‌های بسیار چشمگیری 

یابد.  دسـت 
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نقش ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی به روایت
 امیرسرتیپ ناصرآراسته، رئیس هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی

‌۷۱ ارتـشی‌ در زنـدان‌های طـاغوت به شـهادت رسیـدند

ارتشـی کـه امـروز حافـظ مرزهـای زمینـی، دریایـی 
و هوایـی جمهـوری اسالمی ایـران اسـت قبـل از ۲۲ 
بهمـن سـال ۱۳۵۷ ارتـش شاهنشـاهی ایـران نامیده 
می‌شـد و یکـی از قدرتمندتریـن ارتش‌هـای منطقـه 
بـود امـا در اختیـار کشـورهای بیگانـه قـرار داشـت. 

و  تجهیـزات  آماده‌تریـن  و  مجهزتریـن  ارتـش  ایـن 
پرسـنل را دارا بـود. اگـر شـوروی سـابق می‌خواسـت 
حملـه‌ای به بلوک غرب داشـته باشـد بایـد این ارتش 
می‌توانسـت در مقابل شـوروی سابق بایسـتد تا ناتو و 
کشـورهای غربی نیروهای خود را به منطقه برسـانند. 
ارتـش زمـان شـاه حفـظ تـاج و تخـت شـاه ایـران را 
نیـز برعهده داشـت و برای ایـن کار، لشـکر گارد1 و2 
شاهنشـاهی را ایجاد کرده بودند. در بدنه ارتش شـاه، 
ارتبـاط بـا دیـن، قـرآن و مذهـب بسـیار قـوی بـود و 
ایـن موضوع را رهبرکبیـر انقلاب متوجه شـده بودند. 
در بررسـی‌های صـورت گرفتـه از ‌۱۵خـرداد سـال‌۴۲ 
تـا ‌۲۲بهمن سـال‌۵۷ تمـام سـخنرانی‌های رهبرکبیر 
انقالب خطـاب بـه ارتـش حـاوی تکریـم و احتـرام 
بـوده اسـت و هیـچ نکتـه‌ای نیافته‌ایم مبنی بـر اینکه 
پرسـنل ارتـش را به‌صـورت منفـی مورد خطـاب قرار 
دهنـد. پرسـنل ارتـش نیز بـا رشـادت، پاسـخ احترام 
رهبرکبیـر انقالب را دادنـد. شـهید سـپهبد صیـاد 
از هسـته‌های  شـیرازی در اصفهـان مسـئول یکـی 
مبـارزه بـا رژیـم شـاه بـوده اسـت و امثال این شـهید 

را بسـیار داشـته‌ایم تـا جایـی کـه ‌۹۴نفـر از کارکنان 
گاردشاهنشـاهی به‌دسـت شـاه از ۶ ‌مـاه تـا ‌۱۴سـال 
زندانـی شـدند. گزارش‌های بسـیار متعـددی در طول 
تاریـخ داریـم کـه کارکنـان ارتـش بـرای دیـدار بـا 
حضـرت امام‌خمینی بـه نجف می‌رفتند و فرمایشـات 
ایشـان را بـرای پخـش در بین پرسـنل ارتـش همراه 
خـود بـه کشـور می‌آوردنـد. یکـی از عوامـل اصلـی 
پیـروزی انقالب اسالمی ارتـش شاهنشـاهی اسـت 
و دشـمن صحـت ایـن ادعـا و حرف مـن را در سـوم 
اردیبهشـت سـال‌۵۸ نشـان می‌دهـد، زمانی کـه ترور 
اولیـن رئیس سـتاد مشـترک ارتـش سـپهبد قرنی را 
کلیـد زد. در تاریـخ ایران اسالمی هیـچ‌گاه ایثارگری‌، 
جانفشـانی‌ و دشـمن سـتیزی‌های غیـور مـردان این 
سـرزمین در برابـر کفـر و اسـتکبار جهانـی فرامـوش 
از اصلی‌ترین پایه‌هـای امنیـت  نخواهـد شـد. یکـی 
کشـور ارتـش ملی اسـت کـه به‌صـورت جـان بر کف 
ایسـتاده‌اند و مأموریت‌هـای مختلـف را انجـام داده و 

حافظان کشـور هسـتند.

ارتـش در پیـش از پیـروزی انقالب اسالمی آئینه تمام 
نمایـی از جامعـه ملی بود و همه روحیاتـی که در جامعه 
جریـان داشـت در ارتش نیز بود. اگـر روحیات انقلابی در 
جامعـه جـاری بـود در ارتش نیـز همین روحیـات وجود 
داشـت امـا در ارتش بسـیار عمیق‌تر بـود. اگـر در بیرون 
ارتـش، سـاواک پیگیـر انقلابیـون بـود در داخـل ارتـش 
شـرایط بـه مراتـب سـخت‌تر بـود و عالوه ‌بـر سـاواک، 
»رکـن دومی‌«هـا نیـز نظـارت داشـتند و بـه همیـن 
امـر فعالیـت انقلابـی را در ارتـش سـخت‌تر می‌کـرد. در 
بدنـه ارتـش تفکـر انقالب وجود داشـت به‌طـوری که از 
‌۳۶ پایـگاه نظامـی ‌۲۸ پایـگاه در جهـت انقالب فعالیت 
می‌کردنـد.۱۲۰ نفـر از ارتشـیان بـه دلیـل فعالیت‌هـای 
انقلابـی در زندان‌هـای طاغـوت بودنـد و از ‌۱۵ خـرداد‌ 
۱۳۴۲ تـا روز پیـروزی انقالب، نزدیـک بـه ‌۷۱تـن از 

ارتشـی‌ها در زندان‌هـا و در راه مبـارزه بـا طاغوت شـهید 
شـدند. فعالیـن انقلابـی ارتـش به‌دلیـل محدودیت‌های 
بیشـتری کـه داشـتند فعالیـت خـود را در خفـا انجـام 
اطالع کمتـری  دلیـل محدودیت‌هـا،  بـه  و  می‌دادنـد 
نسـبت به انقلابیون عـادی از یکدیگر داشـتند. ارتش بقا 
و حیـات نظامـی خـود را مرهون حضـرت امام‌)ره( اسـت. 
حضـرت امـام پیـش از انقالب، ارتش را ارتش مسـلمان 
و پـس از انقالب، ارتـش صاحب‌الزمان‌)عـج( می‌نامیدنـد. 
ارتش سـه حرکت اساسـی داشـت: اولیـن حرکت؛ نقش 
ارتـش در انقالب بـود. دومیـن حرکت؛ نقـش ارتش در 
دفـع دسیسـه دشـمنان بـرای تجزیه خـاک ایـران بود و 
سـومین حرکـت؛ مبـارزه با رژیم بعثـی صـدام در دوران 

دفـاع مقـدس بـود کـه در آن نقش اساسـی ایفـا کرد.

امیرسرتیپ دوم مجتبی جعفری، مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سخنرانی‌های امام خمینی)ره( خطاب به ارتش زمان شاهنشاهی، همراه با تکریم و احترام بوده است
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امیــر دریادار حبیب‌الله سیـاری، معــاون 
هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران

کارکنان ارتش در پیروزی 
انقــلابی  اســلامی  نقش 
ارزنـده‌ای  ایفــا کـردند

نقـش ارتش در پیروزی انقلاب اسالمی نقش بسـیار 
بزرگـی اسـت. تعـدادی از افـراد رده بـالای ارتش که 
سرسـپرده رژیـم طاغـوت بودند در مسـیر منافع این 
رژیـم حرکـت می‌کردنـد، امـا بدنـه ارتـش متوجـه 
موضـوع شـده بـود و بـه دلایـل مختلـف از اجـرای 
فرامیـن و دسـتوراتی کـه از رژیـم طاغـوت نشـأت 
می‌گرفـت خـودداری می‌کـرد. بـه مـرور زمـان در 
بدنـه ارتـش، نافرمانی‌هـا شـکل می‌گیـرد و ارتـش 
بـه سـمت مـردم حرکـت و خواسـته‌های آن‌هـا را 
دنبـال می‌کنـد. می‌گوینـد کـه »حکومـت نظامـی« 
اسـت، امـا نظامیـان علیـه مردم اقـدام بـه تیراندازی 
نمی‌کننـد. در بسـیاری از مواقـع که بعضی‌ها شـهید 
شـدند، کسـانی بـه سـمت مـردم تیرانـدازی کردند 
کـه سرسـپرده دسـتگاه طاغوت بـوده و آمـده بودند 
تـا ایـن اتفاقـات را رقـم بزنند امـا بدنه ارتـش همان 
بدنـه‌ای بـود کـه امـام راحـل در سـال ۴۲ فرمودند: 
»سـربازان مـن در گهـواره هسـتند.‌‌« بدنـه ارتـش 
آگاه اسـت و از مرجـع تقلیـد خـود تبعیـت می‌کنـد 
و مـردم و منافـع کشـور را بـه خوبـی می‌شناسـد و 
اهمیـت موضـوع را می‌دانـد. ارتش قطعـاً در پیروزی 
انقالب نقـش موثـری داشـته و تمـام فعالیت‌هایـی 
کـه توسـط پرسـنل انقلابـی ارتـش انجـام شـده در 
پیـروزی انقالب موثـر بـوده اسـت. به‌ویـژه زمانـی 
تـرک  را  پادگان‌هـا  فرمودند:‌»‌سـربازان‌  امـام  کـه 
کننـد«؛ البتـه سـرباز بـه معنای عـام و نه بـه معنای 

سـربازان وظیفـه؛ منظور امـام، سـربازانی از بالاترین 
تـا پایین‌تریـن رده بـود. وقتـی امـام چنیـن فتوایـی 
دادنـد تمـام کسـانی کـه سـرباز بودنـد بـا تبعیت از 
مرجـع تقلیـد خـود، پادگان‌هـا را ترک کردنـد و این 
اقـدام، اثـر بسـیار بزرگـی در پیروزی انقلاب داشـت. 
شـاید اگر تمـام بدنه ارتش سرسـپرده بـود، پیروزی 
انقالب بـا تاخیـر انجـام می‌شـد، اما چـون ارتش در 
اختیـار انقالب بـود و تفکـر انقلابـی در آن وجـود 
داشـت و حضـور افـرادی همچـون شـهیدان صیـاد 
شـیرازی، فلاحـی و… باعـث پیـروزی انقالب شـد. 
بنابرایـن نقـش ارتـش در پیـروزی انقالب اسالمی 
نقـش بسـیار بـزرگ و ارزنـده‌ای اسـت. بـه همیـن 
دلیـل بعـد از پیـروزی انقالب در کمتریـن زمـان 
روز  بزرگداشـت  دسـتور  امـام‌)ره(  حضـرت  ممکـن، 
ارتـش را صـادر کردنـد.  ارتـش بـا همـه تجهیـزات 
در خیابان‌هـا رژه رفـت و ایـن حرکـت بزرگـی بـود 
کـه نشـان از نـگاه عمیـق حضـرت امـام داشـت. در 
آن مقطـع زمانـی تمـام تالش ضدانقالب ایـن بود 
کـه بـه نوعی ارتـش را ضعیف یـا منحل کنـد. آن‌ها 
ارتـش غیرتوحیـدی را مطـرح می‌کردنـد و عنـوان 
از  بایـد  ارتـش  ارتـش طاغوتـی اسـت،  می‌کردنـد؛ 
بیـن بـرود، چـون ضدانقلاب اسـت و بسـیاری از این 
جمالت. علـت ایـن سـخنان نادرسـت ایـن بـود که 
می‌خواسـتند تنهـا بـازوی دفاعـی انقلاب کـه کاملًا 
در اختیـار امـام قـرار گرفته بود را از ایشـان بگیرند و 

اگـر انقلاب بـازوی دفاعی خـود را از دسـت می‌داد، 
آسـیب می‌دیـد. در آن مقطـع زمانـی، فقـط کمیته‌ 
شـکل‌گرفته بود و سـپاه و بسیج تشـکیل نشده بود. 
بـا نـگاه تیزبین، بصیـر و عمیق حضرت امـام، ارتش 
حفـظ و شـکل گرفـت. آنچـه که باعث شـد تـا این 
اقتـدار باقـی بمانـد همان نـگاه امام بـود، نگاهی که 
بسـیاری را تحت تاثیـر قرار می‌داد و اجـازه نمی‌داد 

کـه دیگـران دخالـت کنند. 
بـه نظـرم، لیبرال‌هـا بـه دنبـال ایـن بودنـد تـا تمام 
ارکان انقالب را در خدمـت خـود بگیرنـد و انقالب 
را در مسـیری کـه خودشـان می‌خواسـتند حرکـت 
دهنـد کـه آن مسـیر، خلاف مسـیر تعیین شـده از 

سـوی حضـرت امـام‌)ره( بـرای انقالب بود. 
فرمانـده معظـم کل قـوا‌ )مدظلـه العالی( سـه ویژگی برای 
ارتـش مطـرح کرده‌انـد؛ مسـئله اول انضبـاط، دوم 
سلسـله مراتـب و سـوم سالمتی کارکنـان. البته نه 
صرفاً از نظر جسـمانی بلکه سالمت معنوی، روحی 
و دیگـر مسـائل هم مورد اشـاره اسـت. اینکـه امروز 
ارتـش معنویـت محـور اسـت بـا تکیـه بـر همیـن 
روز  اعالم  اسـت.  ویژگی‌هـا  همیـن  و  توانمنـدی 
‌۲۹فروردیـن بـه عنوان روز ارتش از سـوی امام یکی 
از تصمیمـات تاریخـی ایشـان بـود که تاثیـر مثبتی 
در ادامـه کار نظـام جمهوری اسالمی ایران داشـت. 

منبع: خبرگزاری میزان
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درآمد
 شهادت پدیده فوق‌العاده‌ای است که علاوه بر آثار فردی که خود شهید از آن بهره‌مند است، از جمله رسیدن به اوج قله کمال و رسیدن به 
قرب الهی، آثاری نیز بر اجتماع و تاریخ به یادگار می‌گذارد که وظیفه ما است تا از آن بهترین بهره‌ها را برده و برای جوانان و نسل‌های آینده 
الگوسازی کنیم. به همین جهت وظایف و مسئولیت‌هایی بر دوش آحاد ملت و سازمان‌هایی همچون سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع 
مقدس، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ... قرار دارد. سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با درک 
صحیح این امر در حال انجام این وظیفه مهم است. در ادامه، گفتگوی امیر‌سرتیپ دوم محمدرضا فولادی رییس سازمان حفظ آثار و نشر 

ارزش‌های دفاع مقدس درباره نقش ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی را می‌خوانید.

بررسی نقش ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی در گفتگو با امیر سرتیپ دوم محمدرضا فولادی، 
رییس سـازمان حفـظ آثـار و نشر ارزش‌های دفـاع مقدس ارتش

بسیاری از ارتشی‌ها همراه با مردم در 
فعالیـت‌های انقـلابی شرکت کردند
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  لطفـاً بـرای اولیـن سـوال بفرماییـد،‌ قبل 
از پیـروزی انقالب، ارتـش چگونـه بـا مراجع 
ارتبـاط  خمینـی‌)ره(  امـام  به‌ویـژه  و  تقلیـد 

داشـت؟
از ابتـدای به‌وجـود آمـدن فرآینـد انقالب اسالمی، 
تمـام اقشـار مـردم بـه نوعـی در آغـاز انقالب نقش 
داشـتند و البتـه کسـی گمـان نمی‌کـرد انقالب بـه 
ایـن سـرعت بـه پیـروزی برسـد. بـا توجه بـه اینکه 
ارتـش از بدنـه مردمی برخـوردار بـود، جوانان همین 
ملـت در داخـل آن حضـور داشـتند و حتـی مرجـع 
تقلیـد بسـیاری از ارتشـی‌ها امـام‌)ره( بـود. ارتشـی‌ها 
نیـز بـا پیـروی از مراجع تقلید خـود به همراه سـایر 
اقشـار جامعـه در تمـام تحـرکات مذهبـی و انقلابی 
حضـور داشـتند. بعضـاً برخـی از نیروهـای ارتـش، 
نقـش رهبری را در میان سـایر نیروهـا ایفا می‌کردند 
بـا عنـوان سـازمان  ارتـش  اولیـه در  و هسـته‌های 
سیاسـی _ نظامی و جهت نفوذ در تشـکیلات ارتش 
تشـکیل شـده بـود کـه بـه همـراه جمعـی از پیـش 
قـراولان انقالب و بـا هـدف ایجـاد شـبکه مخفـی 
بـرای جـذب و همراهـی برخـی کارکنـان فعالیـت 
می‌کردنـد. ایـن افـراد در مرحلـه بعد بـا ارتباطی که 
بـا رهبران نهضت داشـتند، توانسـتند افـکار ارتش را 
بـه اسـتحضار امـام خمینی‌)ره( کـه رهبـری انقلاب را 

بـر عهده داشـتند، برسـانند.

  دربـاره جایـگاه روحانیـت در ارتـش قبل 
از پیروزی انقلاب اسالمی توضیـح بفرمایید؟

ارتشـیان جمهـوری اسالمی ایـران پیـش از انقلاب 
بـا جمعـی از روحانیـون ازجملـه آیـت‌الله میلانـی، 
آیـت الله طالقانـی، آیت‌الله مطهری، شـهید بهشـتی، 

مقام‌معظم رهبری، شـهید اندرزگو، مرحوم فلسـفی، 
مرحـوم جمـی و شـهید محمـد منتظـری ارتبـاط 
داشـتند. افسـران و شـهدایی هماننـد؛ نامجـو، قرنی، 
فلاحـی، صیاد شـیرازی، بابایی، کلاهدوز، شـهرام‌فر، 
اقارب‌پرسـت و بسـیاری دیگـر از پیشکسـوتانی کـه 
اکنـون در قیـد حیـات هسـتند. تمامـی ایـن افـراد 
رهبـری سـازمان سیاسـی و نظامـی نفـوذ را بر‌عهده 
داشـتند و ‌توانسـتند سـخنان امـام)ره(  را بـه گـوش 
ارتشـیان رسـانده و در اجتماع‌های مخفی، اطلاعاتی 

را نیـز بـه سـمع و نظر امـام‌)ره(  برسـانند.

  نـگاه امام‌خمینـی نسـبت بـه ارتـش بـا 
توجـه به هجمــه‌هایی که به آن وارد می‌شـد 

بـود؟ چگونـه 
بـا توجـه بـه اینکـه برخـی سـعی داشـتند همـواره 
امـام‌)ره( را از ارتـش بترسـانند، امـا امـام خمینـی)ره( 
ارتـش بـا مـا اسـت« و ایشـان حتـی  می‌فرمودند»‌
ارتشـیان را خطـاب و مخاطـب سـخنان خـود قـرار 
می‌دادنـد. در همـان سـخنرانی مشـهور ایشـان در 
‌15خـرداد سـال 42 کـه امـام‌)ره( بـه علمـا فرمودنـد 
به داد اسالم برسـید، از ارتشـی‌ها نیز ‌خواسـتند که 
ارتـش بـه داد ایـن مـردم برسـد. ایشـان همـواره از 
شـیوه برخـورد رژیم حاکم با ارتشـی‌ها نگـران بودند 
و بـه این موضوع انتقاد داشـتند و می‌فرمودند:»‌شـما 
چـه احترامـی برای ارتش قائل هسـتید؟ چـرا حاضر 
می‌شـوید مستشـاران بـه ارتـش و ارتشـیان مـا فخر 
بفروشـند، چـرا ارتـش را این‌گونه تحقیـر و در مقابل 

مستشـاران خارجـی ضعیـف کرده‌ایـد؟«
خواسـته امـام)ره(  ایـن بـود کـه ارتـش آزاد باشـد و 
اسـرائیل و آمریـکا هیـچ تصرفـی در ارتـش نداشـته 

باشـند. ارتشـیان نیز بیش از مردم این ذلت و تحقیر 
را حـس می‌کرد زیرا بسـیاری از مـردم در بدنه ارتش 
بـوده و بـه عینه شـاهد بودنـد که نیروهای مستشـار 
آمریکایـی چگونـه بـا پرسـنل ایرانـی ارتـش برخورد 

کـرده و سـرمایه‌های کشـور را اسـراف می‌کننـد.

  دربـاره حضـور ارتـش و همراهـی آنهـا با 
مـردم در انقالب هـم توضیـح بفرمایید؟

ارتبـاط خوبـی میـان ارتش، حضـرت امـام و رهبران 
نهضـت برقـرار بود. حضـرت امام‌خمینـی)ره(  ارتش را 
ارتش با ملت اسـت و در  بـاور داشـت و می‌فرمـود: »
آینـده نزدیـک ارتش بـه حرکت انقالب کمک کرده 
و بـه شـاه پشـت خواهـد کـرد.« ایـن صحبت‌هایـی 
بـود کـه امـام‌)ره( در دی‌ماه سـال‌57 فرمودنـد و مردم 
نیـز در پیـروی از سـخنرانی‌های حضـرت امـام بـود 
کـه ارتـش را برادر خود خطـاب کـرده و خواهان آن 
بودنـد تا ارتش بـه انقلاب بپیوندد. معتقدم ارتشـیان 
آگاه همـراه و همگام با مـردم در فعالیت‌های انقلابی 
شـرکت کردنـد و همان‌گونـه کـه مردم بـا حضور در 
تظاهـرات، تحصن‌هـا، اعتصابـات و طرح‌ریزی برخی 
برنامه‌هـای دیگـر حضور داشـتند، نیروهـای انقلابی 
حاضـر در ارتـش نیـز اعلامیه‌هایـی را چـاپ و توزیع 
آگاه‌سـازی  و  روشـنگری  حـوزه  در  و  می‌کردنـد 

همـواره فعـال بودند.

  نقـش ارتش در ورود و همراهی امام‌خمینی 
به میهن اسالمی را توضیح بفرمایید؟

پایگاه‌هـای  در  کشـور  بـه  امـام  حضـرت  ورود  بـا 
و  اصفهـان  بندرعبـاس، همـدان، دزفـول،  مختلـف 
سـایر شـهرهایی کـه نیـروی نظامـی در آن وجـود 
داشـت، ارتـش بـا تظاهرکنندگان و مردم همراه شـد 
و ضربه آخر به رژیم شاهنشـاهی وارد شـد و همدلی 
و همراهـی مبارزیـن سـبب پیروزی انقلاب شـد. این 
موضـوع نشـان می‌دهـد ارتـش نیـز هماننـد مـردم 
بـا انقالب همـراه بـوده اسـت و در نهایت تمـام این 
همراهی‌هـا موجـب شـد تـا در روز 12 بهمن‌مـاه که 
امـام)ره(  به میهن اسالمی وارد شـدند، ارتش بیش از 
ارگان‌های دیگر در اسـتقبال از امـام خمینی)ره( آماده 
شـده و در اسـتقبال از امام)ره( مشـارکت داشته باشد.

 خاطرم اسـت کارکنان سـایت رادار پدافند ارتش در 
اعتصـاب بودنـد امـا زمانی کـه صحبـت از ورود امام 
به کشـور شـد و بختیار ممکن بود ممانعتی در ورود 
امـام و فـرود هواپیمـای حامـل ایشـان بـه فـرودگاه 
ایجـاد کنـد، کارکنـان ســایت راداری بـرای تامیـن 
امنیـت پـرواز حضــور یافتنــد و ‌‌‌2فرونـد جنگنـده 
فانتــوم، پــرواز امــام‌خمینی‌)ره( را در آسـمان ایـران 

   دیدار جمعی از ارتشی‌ها با حضرت امام خمینی)ره( 
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اسـکورت کـرده و بدین‌ترتیب اولیـن خوش‌آمدگویی 
را سـایت راداری تبریـز خدمت امـام‌)ره(  اعلام کردند.

با فـرود موفقیت‌آمیـز هواپیمای حامـل حضرت امام 
و پیـاده شـدن ایشـان از هواپیمـا، تمامی تشـریفات 
نظامـی بـه طـور کامـل اجـرا و اسـتقبال از حضـرت 
امام‌خمینـی صـورت گرفـت. در زمانـی کـه حضرت 
امـام بـرای زیـارت قبـور مطهـر شـهدای انقالب در 
بهشـت‌زهرا حاضر شـده بودند، انتظامـات و برقراری 
بـرای  بالگـرد  اختصـاص  و  بهشـت‌زهرا  در  امنیـت 
ارتـش صـورت  بـه محـل توسـط  ایشـان  عزیمـت 
گرفـت که این اقدامـات در آن برهه زمانی حسـاس، 

تاثیرگـزار بوده اسـت.

  روز 22 بهمـن چـه اتفاقـی در ارتـش رخ 
داد؟

در ایـن روز بـا رشـادت مـردم و مبارزیـن و پیـرو 
اطلاعیـه‌ای کـه فرماندهـان ارتـش در شـورای عالی 
فرماندهـی ارتـش صـادر کردنـد، انقلاب اسالمی به 
پیروزی رسـید. رژیم شاهنشـاهی نتوانست مقاومتی 
در برابـر خواسـت و اراده ارتشـیان انقلابـی از خـود 
نشـان دهـد و تمـام امیدشـان از بیـن رفـت. بدنـه 
ارتـش گـوش بـه فرمـان امـام‌)ره( بـود و امریکایی‌هـا 
نیـز به خوبـی متوجه اوضـاع بودند که ارتـش همراه 
بـا ملـت شـده و عماًل انقالب اسالمی به پیـروزی 
خطـرات  اینکـه  علیرغـم  ارتشـیان  اسـت.  رسـیده 
کسـی  هنـوز  و  می‌کـرد  تهدیـد  را  آنهـا  بسـیاری 
تصـور پیـروزی انقالب را بـه ایـن سـرعت نداشـت 
و نخسـت‌وزیر وقـت )بختیـار( برقـرار بـود و رژیـم 
حاکـم سـاقط نشـده بود بـا خطرپذیری، فـداکاری و 
از خود‌گذشـتگی همـراه انقالب شـدند و در جمـع 
مـردم حضـور یافتـه و همراهـی خـود بـا مـردم و 

پشـتیبانی از آنهـا را اعالم کـرده و بـا آرمان‌هـای 
امـام بیعـت کردند. اکنون نیز شـاهد هسـتیم بعد از 
گذشـت بیـش از 43 سـال، ارتـش بـر بیعت خـود با 
امـام همچنـان پایدار اسـت و پس از آن بـا پیروی از 
فرامیـن رهبـر انقالب همـواره پایداری و ثبـات قدم 

خـود را نشـان داده اسـت.

  قبـل از آغـاز جنـگ تحمیلـی، ارتش چه 
تعداد شـهید داشـته است‌؟

از 22 بهمـن‌57 تـا ‌31شـهریور‌59، ارتـش بیـش از 
‌450شـهید را تقدیـم انقالب کـرده اسـت. یعنـی 
‌450شـهید قبـل از آغـاز جنـگ تحمیلـی. در دوران 
جنـگ تحمیلـی نیـز ‌48هـزار شـهید توسـط ارتش 
تقدیـم انقالب اسالمی شـده اسـت. تقدیم بیش از 
‌26هـزار آزاده و‌‌211هـزار جانبـاز نیـز تنها گوشـه‌ای 
از همراهـی ارتـش بـا نظـام اسالمی اسـت. تحولات 
اساسـی بعـد از انقالب رخ داد و اکنون می‌بینیم  که 
رهبـر انقالب می‌فرمایند در میـان تمـام ارگان‌های 
ارتـش  و  اسـت  ارتـش  ارگان  مردمی‌تریـن  کشـور 
توانسـته است در مقابل دشـمنان با اقتدار ایستادگی 
کنـد. ارتـش جمهـوری اسالمی توانسـته تکلیـف و 
رسـالت خود در برابـر قانون اساسـی را بـه خوبی ایفا 
کـرده و بـه فرمـوده حضـرت امام‌خمینـی‌)ره( و رهبـر 
معظـم انقالب، ارتش ما ارتشـی حزب‌اللهـی و الهی 
نـام گرفته اسـت. ارتش کشـورمان هم‌اکنـون مطیع 
اوامـر رهبـر انقلاب بـوده و در حفاظت و حراسـت از 
اسـتقلال و تمامیـت ارضـی کشـور و نظـام مقـدس 
جمهـوری اسالمی ایـران بـا تمـام تـوان بـه مسـیر 

ادامـه می‌دهد.  خـود 

  در خصـوص شـهید صیاد شـیرازی و نقش 

ایشـان در ارتـش اگـر مطالبی در ذهـن دارید 
بیـان کنید؟

شـهید صیـاد شـیرازی الگـوی اخالص، فرماندهـی 
و مدیریـت جهـادی بـود. ایشـان میـدان‌دار وحدت، 
همدلـی و همراهـی نیروهای مسـلح بود. شـخصیت 
ایشـان به‌گونـه‌ای بـود کـه می‌تـوان از او به‌عنـوان 
فـرد مؤمـن، متعهـد، متعبـد و انقلابـی یـاد کـرد. 
شـهید صیـاد همـواره برای رضـای خـدا کار می‌کرد 
و رضـای خـدا در صـدر نیت و اعمالش قرار داشـت و 
همـگان را بـه انجـام کار بـرای خدا ترغیـب می‌کرد. 
ایشـان پیـش از انقلاب، هسـته مبارزاتـی علیه رژیم 
طاغـوت را در ارتـش شـکل داد و پـس از آن بسـیج 
را در اصفهـان سـازماندهی کـرد و در حـوزه آموزش 
بسـیجیان نقـش قابل‌توجهـی ایفـا کـرد؛ ایشـان در 
سـپاه  نیروهـای  آمـوزش  و  سـازماندهی  تجهیـز، 
برداشـت. شـهید  نیـز گام‌هـای اساسـی  پاسـداران 
توطئـه  و خنثی‌سـازی  مقابلـه  در  صیـاد شـیرازی 
عناصـر ضدانقالب در نقـاط مختلـف به‌ویـژه غـرب 
کشـور نقـش ویـژه‌ای ایفـا کـرد و در کنـار بـرادران 
ارتشـی و پاسـدار خود، توانسـت امنیت را برای مردم 
مناطـق مرزی کشـور در آن دوران بـه ارمغان بیاورد.

  اگر سخن پایانی دارید، بیان بفرمایید؟
دسـتاورد‌های  و  اسالمی  انقالب  در حفـظ  ارتـش 
در  و  بـوده  کار  پـای  تاکنـون  نخسـت  روز  از  آن، 
و مسـتمر  مؤثـر  نیـز حضـوری  دفاع‌مقـدس  دوران 
داشـته اسـت کـه ایـن امـر مؤیـد مسـؤلیت‌پذیری، 
تکلیــف‌محوری و ولایتمـداری ارتـش جمهـــوری 
اسالمی در پاسـخگویی بـه تهدیـدات اسـت. هویـت 
ملـی مـا بـه دوران دفـاع مقـدس بازمی‌گـردد و در 
ایـن جنـگ، بسـیاری از کشـور‌ها مقابل ما ایسـتادند 
و ایرانیـان از تمامیـت ارضـی کشـور دفـاع کردند. در 
صحنه‌هـای نبرد ایثارگری و فداکاری‌های بسـیاری از 
ارتشـیان به معرض نمایش گذاشـته شـد کـه وظیفه 
ما این اسـت تـا آن فداکاری‌هـا را به مردم کشـورمان 
بازگـو کنیـم. در ارتش جمهوری اسالمی سـوژه‌های 
بکـر و دسـت‌نخورده بسـیاری داریم که نویسـندگان، 
هنرمنـدان، شـاعران و افـرادی کـه در ایـن زمینـه 
فعالیـت می‌کننـد می‌تواننـد به دنبـال پـرورش دادن 
ایـن سـوژه‌ها باشـند. در ارتـش جمهـوری اسالمی 
سـوژه‌هایمان را بـرای هنرمنـدان در طبـق اخالص 
ایـن  پیگیـری  بـا  آن‌هـا می‌خواهیـم  از  و  گذاشـته 
سـوژه‌ها، حماسـه‌های گرانقدر دوران دفـاع مقدس را 

بـرای نسـل امـروز و آینـده معرفـی کنند.
منبع: خبرگزاری شبستان

   بازدید امیر سرتیپ محمدرضا فولادی از موزه دفاع مقدس اصفهان
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درآمد

امیرسرتیپ محمدرضا رحیمی متولد ۱۳۱۵، از مبارزان سیاسی قبل از انقلاب است که در ارتش شاهنشاهی خدمت کرده است. او با همکاری 
سرلشکر شهید نامجو، گروه نظامی _ مذهبی در ارتش را تشکیل داد. از جمله اقداماتی که او و همراهانش برای پیروزی انقلاب انجام دادند، 
عبارت است از؛ مقابله و موضع‌گیری در مقابل منافقین و غیر‌مذهبی‌ها در زندان رژیم ستم‌شاهی، حمایت از مبارزات بر مبنای مذهب و 
حاکمیت مذهب به رهبری حضرت امام‌خمینی)ره( و چندین اقدام دیگر که در ادامه این گفتگو به اختصار شرح داده شده است. در جریان 
این مبارزات، محمدرضا رحیمی در روز 24 دی 1354 توسط ساواک دستگیر و پس از بازجویی‌های مکرر به تحمل دو سال زندان و اخراج 
از ارتش محکوم گردید. او پس از پایان دوران محکومیت و رهایی از زندان، دست از مبارزه و تلاش نکشید. سرتیپ رحیمی بعد از انقلاب، 
همچنان در عرصه‌ نظام فعال بود و بی‌وقفه تلاش می‌کرد تا نظام جمهوری اسلامی از دسیسه‌ دشمنان حفظ شود. امیرسرتیپ محمدرضا 
رحیمی از سال 1360 تا 1368 جانشین و سرپرست وزارت دفاع شد. سرتیپ رحیمی در حال حاضر یکی از مشاوران نظامی فرمانده کل 
نیروهای مسلح است. از جمله فعالیت‌های ایشان بعد از پیروزی انقلاب می‌توان به: همکاری در کمیته‌ استقبال از امام‌خمینی)ره(، بنیان‌گذاری 
سازمان عقیدتی ـ ‌سیاسی در ارتش، تلاش برای گنجاندن اصل ولایت‌فقیه در قانون اساسی و همکاری جهت تشکیل سپاه پاسداران اشاره 

کرد. نشان فداکاری ارتش به امیرسرتیپ محمدرضا رحیمی در سال 1401 اهدا گردید.

آزاده و جانباز ، امیرسرتیپ محمدرضا رحیمی در گفت وشنود با "شاهد یاران"

با نفوذ  در گارد شاهنشاهی، تمام اطلاعات کشـور و
 دربار را به اطلاع حضرت امام‌خمینی)ره( می‌رساندیم
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 چـه عاملـی در زندگی شـما باعث شـد تا 
در مسـیر انقلاب قـرار گیرید؟

مـا در اوایـل نوجوانـی، گروهـی هـم سـن و سـال 
بودیـم ماجراجـو و ماجراسـاز کـه اوقـات خـود را به 
دیگـران  آسـایش  و  آرامـش  دعـوا، سـلب  بطالـت، 
می‌گذراندیـم و باعـث ناراحتـی افراد محـل و منطقه‌ 
خـود می‌شـدیم و شـاکی‌های زیـادی داشـتیم. برای 
مـن لباس ضخیـم و محکم می‌دوختند کـه در دعوا، 
یقه‌گیـری و کتک‌کاری‌هـا دیرتـر و کمتر پاره شـود. 
در دبیرسـتان نمـره انضباطـم خـوب نبـود، به‌طوری 
کـه در سـال بعـد، از مـن و از دوسـت و همکلاسـم 
از همـان گـروه کـه بعـداً مهنـدس  آقـای خالـدی )
شـد و از آزادگان سـرافراز بود و مرحوم شـده اسـت( 
ثبت‌نـام نکردنـد، تـا اینکـه خداونـد دسـت یـاری 
رسـاند و بـه دنبـال رویـدادی مبـارک، قایقِ بـه گِل 
نشسـته‌ مـا را از آن منجالب بیرون کشـید و مسـیر 
زندگـی مـا را تغییـر و به سـوی دریای مـواج و زلال 
زندگـی شـرافتمندانه و پرافتخـار رهنمون سـاخت و 
در نهایـت از گـروه مـا و تک‌تک افراد آن انسـان‌های 

سـاخت. دیگری 

  اتفاقـی کـه باعث شـد تـا مسـیر زندگی 
شـما تغییر کنـد،‌ چـه بود؟

در یـک روز سرنوشت‌سـاز در تابسـتان سـال 1332 
هنـگام مغـرب بـرای خـوردن آب و رفـع عطـش بـه 
مسـجدی رفتیـم. در آنجـا یکـی از افـراد رفتـاری 
انجـام داد کـه در شـأن مسـجد نبود، من بـه دفاع از 
مسـجد و حرمـت آن به او نهیـب زده و غضب کردم، 
همان‌جـا بـود کـه خـدای شـکور، هدایتگـر و حامی 
دسـتم را گرفـت و از آن تاریکـی و ظلمـت به سـوی 
لمـاتِ  نـور و روشـنایی کشـاند »یخُْرِجُهُـم مِـنَ ‌الظُّ
الِی‌النّـور« و حوالـه‌ نعمـت خدمـات بسـیار بـزرگ، 
خطیـر و مبارکـی را به دسـتم داد. از همـان لحظه با 
آقـای خالـدی که بـه نحو دیگـری مسـتبصر و تائب 
و دگرگـون گردیـده، بقیـه‌ گـروه را تشـویق به تغییر 
رفتـار و توبـه کردیـم و از کسـانی کـه آزاری توسـط 
مـا بـه آنها رسـیده بود، سـعی در حلالیـت خواهی و 

جلـب رضایـت نمودیم. 

 مسیر زندگی جدید را چگونه طی کردید؟
مـا به عبـارت دیگـر زندگی جدیـدی را آغـاز کردیم 
و  مذهبـی  هیئت‌هـای  در  آن شـرکت  کـه شـروع 
فراگیـری قـرآن و مسـائل شـرعی بـود. هم زمـان با 
آموختـن معـارف و مسـائل دینـی در سـال‌ 1333 با 
همـان افـراد، جلسـه آموزش قـرآن تاسـیس کردیم 
و آنچنـان غـرق در فعالیت‌هـای دینـی و کارهـای 
خداپسـندانه شـدیم کـه در ابتـدا بـرای اهالی محل 

مشـکوک و بـاور نکردنـی بـه نظـر می‌رسـید. امـا با 
ادامـه ایـن فعالیت‌ها و تشـدید آن و جـذب بچه‌های 
محـل و مدرسـه، نظـرات و دیدگاه‌هـا تغییـر کـرد، 
به‌طـوری کـه نـزد آنـان محتـرم و حتـی ملجـأ و 
پناهـگاه شـدیم. در این جلسـه آقای خالـدی قرآن و 
تجویـد درس می‌داد و تفسـیر می‌کرد و مـن از روی 
کتـاب توضیح‌المسـائل مسـئله می‌گفتـم. این بخش 
کمـی از الطـاف الهـی و بـرکات همان واقعـه‌ مبارکِ 
دفـاع از حرمت مسـجد بود که جرقـه‌ای در درون ما 

زد و مـا را دگرگـون کـرد.

 برگـزاری جلسـات و کلاس‌هـای مذهبـی 
چـه برکاتـی برای شـما داشـته اسـت؟

از بـرکات دیگـر دفـاع از مسـجد این بود کـه مرحوم 
ناصـر رحیمـی از اعضـای همیـن جلسـه بعـداً وارد 
ارتـش و اسـتاد دانشـگاه افسـری گردیـد و از طریق 
آن مرحـوم بـا شـهید نامجـو و دکتر جاسـبی آشـنا 
شـدم و ایـن آشـنایی مقدمـه‌ای بـود بـرای ورود در 
یـک حرکـت جدیـد و فعالیت‌هـای خطیـر سیاسـی 
_ نظامـی زیرزمینـی. بدیـن معنـا کـه بـدواً مـرا بـه 

جلسـه‌ای کـه به ابتـکار مرحـوم ناصر دایر شـده بود 
و در آن بـه بهانه گلسـتان‌خوانی، بحث‌های سیاسـی 
انجـام می‌شـد، دعـوت کردنـد. در ایـن جلسـه بـا 
برخی دیگر آشـنا و دوسـت شـدیم. هنگام درگذشت 
مرحـوم ناصر، جمعی از دوسـتان او برای بزرگداشـت 
ایشـان اقـدام بـه تهیـه‌ جـزوه‌ای نمودنـد کـه حاوی 
شـرح زندگـی و اشـعار او و دوسـتان در رثـای او بود. 
این جلسـه باعث جمع‌تر شـدن دوسـتان آن مرحوم 
و طـرح صریح‌تـر و جهت‌دارتر معضالت اجتماعی و 
مسـائل سیاسی شـد و میزان دوسـتی و آشنایی این 
افـراد با یکدیگر بیشـتر و صمیمی‌تر گردید. دوسـتی 
و صمیمیـت بیـن شـهید نامجـو و من بیشـتر شـد. 
از علـل ایـن جـذب ایـن بـود کـه مـن سـال‌ها قبل 
پـس از رحلـت آیت‌الله بروجـردی، بلافاصلـه مرحوم 
همـدرد  مرجعیـت،  شـرایط  علاوه‌بـر  کـه  را  امـام 
خـود و حسـاس‌تر بـه مسـائل و معضالت اجتماعی 
و سیاسـی یافتـه و انتخـاب کـرده بـودم. بـه همیـن 
دلیـل بـا احسـاس مسـئولیت و اطمینـان بیشـتر به 
صحـت مسـیر خـود در ایـن نـوع برنامه‌هـا شـرکت 
فعـال داشـتم که همیـن امر منجر بـه ارتباط نزدیک 
و دوسـتی بیشـتر مـا شـد، به‌طـوری که پـس از آن 
مرتـب بـا هـم ارتبـاط داشـتیم و از اوضـاع و احـوال 

یکدیگـر و مسـائل جامعـه باخبر می‌شـدیم. 

  انگیزه شـما از تشـکیل و عضویت در گروه 
بود؟ چـه  بی‌نام 

شـاید علـت و ریشـه‌ جـذب و تمایلات سیاسـی من 
بـه سـمت مبـارزات، به قبـل از نوجوانـی و کودکی‌ام 
برگـردد، چـون وقایع سیاسـی و جنـگ را تا حدودی 
درک می‌کـردم زیرا من در ‌5سـالگی پدر25 سـاله‌ام 
را از دسـت دادم. کمـی بعـد متوجـه شـدم کـه مـا 
از قربانیـان تکـرار محدودتـر فجایـع مولـود و معلول 
اشـغال ایـران و غارت مـواد غذایی و دارویـی و ایجاد 

من سال‌ها قبل پس از رحلت آیت‌الله 
بروجــردی، بلافاصلــه مرحــوم امام 
را کــه علاوه‌بــر شــرایط مرجعیــت، 
همدرد خود و حساس‌تر به مسائل و 
معضلات اجتماعی و سیاســی یافته 
و انتخاب کرده بودم. به همین دلیل 
بــا احســاس مســئولیت و اطمینان 
بیشــتر به صحت مسیر خود در این 
نوع برنامه‌ها شــرکت فعال داشــتم. 

   مراسم اهدای نشان شجاعت به امیر سرتیپ محمدرضا رحیمی توسط فرمانده ارتش ـ اردیبهشت 1401
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قحطـی و اشـاعه‌ بیمـاری و مـرگ‌و میـر نیمـی از 
جمعیـت کشـور )قتل‌عـام ‌10میلیـون از ‌20میلیون 
جمعیـت کشـور( در دو سـه دهـه‌ قبـل هسـتیم که 
سـوگمندانه هیـچ مقامـی هیـچ گاه آن هولوکاسـت 
هولنـاک و واقعـی در هیـچ مرجعی حتـی در مجامع 
عـادی در داخـل کشـور آن را فریـاد نـزد، زنـده نگه 
نداشـت و یـا حتـی در تاریـخ معاصر ایـران در کتب 
درسـی و غیـره آن را بـرای ایـن مـردم بازگـو نکـرد. 
مـن از نوجوانـی منزجـر از آنچـه گذشـته بـود بـه 
تـا  احـزاب مختلـف سـرک می‌کشـیدم  و  گروه‌هـا 
بـا آرمان‌هـای آنهـا آشـنا شـوم. بـه دنبال وقـوع آن 
معجـزه‌ بـزرگ و هدایـت الهـی و آن تحـول عمیـق 
روحـی و رفتـاری در من، که نتیجه‌ رفتن به مسـجد 
بـود، هرچه سـنم بیشـتر شـد روحیه‌ ظلم‌سـتیزی و 
مبـارزه بـا بی‌عدالتـی در مـن تقویـت شـد و سـعی 
کـردم همـواره ایـن روحیـه را در خـود مواج‌تـر کنم 
و پشـت حـق و مقابـل باطـل بایسـتم و بـر آن پـای 
بفشـارم. در جریـان کودتـای 28 مـرداد، مـن گریان 
بـه طرف منـزل مصدق می‌دویدم شـاید موثر باشـم؛ 
بـه لطـف الهـی کلًا در مسـائل سیاسـی و اجتماعـی 
ایـن روحیـه در مـن بـوده و هسـت و همیـن روحیه 
بـود کـه مـرا بـه ایـن گـروه بی‌نـام بـا آن آرمان‌های 
بلنـد کشـید و دعـوت دکتر جاسـبی را در آن روزگارِ 

پذیرفتم. وانفسـا 

 پرسـنل و نظامیـان ارتـش را چگونـه برای 
عضویـت در گـروه انتخاب و همـراه می‌کردید 
و چـه افراد شـناخته شـده‌ای جزو ایـن گروه 

بودند؟
و  زور  بـا  ولـو  شاهنشـاهی  رژیـم  برانـدازی  چـون 
اسـتفاده از نیروهـای مسـلح الزامـاً به بـازوی نظامی 
ورزیـده نیـاز داشـت، ایـن شـاخه بـه شـهید نامجو، 

می‌شـد.این  مربـوط  اینجانـب  و  نظامـی  سرشـاخه‌ 
شـهید عزیـز ضمـن عضوگیـری از نظامیـان واجـد 
شـرایط، دانشـجویان را نیز با دقت و وسـواس خاص 
شناسـایی، ارزیابی و غربال می‌کرد و پس از اطمینان 
بـه مـن وصـل می‌کـرد تـا در کلاسـی کـه بـا عنوان 
توسـعه‌ اطلاعات مذهبی تشـکیل داده بودیم و محل 
آن مرتـب جابجـا می‌شـد آمـوزش دهیـم. سـمت و 
سـوی مسـائل و موضوعـات جلسـه همـواره آیـات، 
روایـات و احادیـث مسـئولیت‌زا و مسـئولیت‌پذیری 
اجتماعـی و ایجـاد این سـوال بود که چاره چیسـت؟ 
چـه بایـد کـرد و تکلیـف ما چیسـت؟ البتـه در کنار 
و حاشـیه ایـن مسـائل، مطالـب مربـوط بـه بهائیت، 
کـه نـام و عنـوان جلسـه هـم همیـن بـود، به‌عنوان 
پوشـش، تدریـس و بحـث می‌شـد. مـا بـرای تقویت 
از توسـعه‌ بادکنکـی آن کـه  امنیـت اعضـا و فـرار 
خطرپذیـری آن را تصاعـدی بـالا می‌بـرد، از طرحی 
بـه نام »طرح قیسـی« اسـتفاده می‌کردیـم، من این 
نـام را از یـک لطیفـه اقتبـاس کرده بـودم. می‌گویند 
معلمـی در کلاس بـه دانش‌آمـوزی گفـت: چـرا در 
کلاس چیـز می‌خـوری؟ او گفت: چیـزی نمی‌خورم، 
معلـم گفـت: در دهانت چیسـت، گفت: برگه قیسـی 
اسـت کـه آب انداختـه‌ام بـرای زنـگ تفریـح. مـن 
هـم بـا همیـن روش و آن اهـداف در جلسـه بـرای 
آشـنایی و آمادگـی بیشـتر بـرای شـناخت اهـداف و 
پذیـرش عضویـت دانشـجویان در توضیـح بعضـی از 
آیـات و روایـات، فرازها و بندهایی از اساسـنامه‌ گروه 
را می‌خوانـدم و توضیـح مـی‌دادم کـه بـا اسـتقبال و 
گاه اعالم آمادگی برای همـکاری در هرکاری مواجه 

می‌شـدم. 
از اعضای این جلسـات می‌توان از شـهیدان؛ والامقام 
بیگـی،  احمـد  شـهرام‌فر،  اقارب‌پرسـت،  کلاهـدوز، 
سـرهنگ کتیبـه، امیرسـرتیپ نجفـی و همین‌طـور 

و  جاویـدان  افسـرگارد  توتیایـی  دادبیـن،  امیـران؛ 
سـرهنگ یـدالله فرازیـان نـام بـرد. از اعضـای دیگـر 
حق‌جـو،  افسـری؛  دانشـکده‌  دانشـجویان  جلسـه‌ 
اعظمـی، کبریتـی، دولتـی، دقیق احمدی، سـلطانی 
بودنـد. خاطـرم اسـت کـه آقـای پـرورش را در یـک 
مسـافرت و در چند سـاعت مذاکره عضو و به شـهید 

آیـت وصل کـردم.

  در‌خصـوص تشـخیص و جـذب افـراد بـه 
گـروه، نظـر نهایـی بـا چـه افـرادی بود؟

و  می‌کردیـم  مشـورت  یکدیگـر  بـا  معمـولاً  مـا 
دوسـتانمان و کسـانی کـه واجـد شـرایط بودنـد را 
بـه مسـئول مربوطـه معرفـی کـرده و بـرای دعـوت 
از ایشـان، مشـورت می‌کردیـم؛ مثاًل خـود مـن از 
آقایـان؛ کتبیـه، کلاهـدوز، اقارب‌پرسـت و پـرورش 
دعـوت کـردم و آنهـا بـه عضویـت گـروه درآمدنـد. 
معمـولاً دعـوت از اشـخاص نظامـی بـه مـن مربـوط 
می‌شـد و ایـن از وظایـف مـن بـود. ما مجبـور بودیم 
دوسـتان  تعـدادی  گـروه،  در  دوسـتانمان  از  غیـر 
بی‌طـرف هم پیدا کنیـم که اگر روزی ما را دسـتگیر 
کردنـد و مجبـور شـدیم اسـم دوسـتانمان را بگوییم 
آنهـا را معرفـی کنیم و ایـن جزو تعلیمات گـروه بود 
کـه البتـه مقداری هـم روی این افـراد کار می‌کردیم 

ولـی آنهـا فعالیتی نداشـتند.

  آیا به اعضا، حقوق پرداخت می‌شد؟
در‌خصـوص مسـائل مالـی گـروه اطلاعـی نـدارم. در 
مجموع همیشـه سـعی می‌کردم اطلاعـات غیر‌مفید 
نداشـته باشـم. من ارتشـی و منضبط بـودم و ذخیره‌ 
حداقـل  بـه  گـروه  از  حفاظـت  بـرای  را  اطلاعـات 
می‌رسـاندم تـا اگـر زمانـی دسـتگیر شـدم اطلاعاتی 
نداشـته باشـم تـا بتوانم طاقت بیـاورم. اما تـا آنجایی 

کـه اطالع دارم حقـوق پرداخـت نمی‌شـد. 

  بـا توجـه بـه اینکه شـما سرشـاخه اصلی 
گـروه بی‌نـام بوده و احتیـاط فراوان داشـتید، 

چگونه شناسـایی و دسـتگیر شدید؟
تاسـوعا و عاشـورای سـال ‌54 کـه مثـل سـابق برای 
شـرکت در مراسـم سـوگواری سـالار شـهیدان بـه 
بـازار تهـران رفتـه بـودم، سـه روز بعد متوجه شـدم 
کیـف جیبی‌ام که حـاوی کارت شناسـایی و اعلامیه 
حضـرت امـام‌)ره(  بـود، مفقـود شـده اسـت! مفصاًل 
تفحـص کـردم ولـی آن را نیافتـم، چـون احتمـال 
مـی‌دادم به‌دسـت عوامـل و عناصر اطلاعاتـی بیفتد، 
نگـران عواقـب آن شـده، خانـه را بـه اتفـاق یکـی از 
دوسـتان سیاسـی کـه تجربـه و سـابقه‌ دسـتگیری 
و  دیـد ضد‌اطلاعـات  بـا  داشـت  را  و تجسـس‌خانه 

  تجلیل، تکریم و اهدای لوح تقدیر از سوی سرتیپ محمدرضا فولادی به امیر سرتیپ محمدرضا رحیمی
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سـاواک طـوری بـرای یافتـن هـر نـوع مـدرک حتی 
مشـکوک و جابجایـی، اخفـا و امحاء زیـر و رو کردیم 
تـا مطمئـن شـدیم همـه چیـز امن اسـت، غافـل از 
اینکـه محتویـات بسـیار حیاتـی کـه کاماًل مقابـل 
چشـم بـود و حیـات اعضـای گروه بـه اطلاعـات آن 
بسـتگی داشـت و از چشـم ریزبیـن مـا مخفـی بود. 
مدارکـی از جملـه آخرین رونوشـت سـتوان توتیایی 
افسـرگارد جاویـدان از دفتر وقایع دفترکار شـاه، نوار 
کاپیتولاسـیون امام‌راحـل‌)ره(، اعلامیـه‌ مفصل ایشـان 
در مـورد حـزب رسـتاخیز، مطالـب متعدد سیاسـی 
ضبط شـده از جملـه از رادیو بغـداد، نوارها و مدارک 

دیگر. متعـدد 
بـرای  مـرا  اداره‌مـان  ضد‌اطلاعـات  بعـد  روز  چنـد 
ترجمـه یک متن فرانسـه احضـار کـرد، هرچه گفتم 
من سـال‌های سـال اسـت به این زبـان مطالعه ندارم 
و بسـیاری از لغـات در ذهنم نیسـت مقبـول نیفتاد، 
بالاخـره قـدم زنان رفتم آنجـا، فرمانـده ضداطلاعات 

پـس از سالم و احوالپرسـی بـا اشـاره بـه چنـد نفر 
گفـت: آقایـان بـا شـما کار دارنـد بـا آنهـا برویـد. از 
آنجـا بـه سـازمان قضایـی ارتـش رفتـه و پـس از 
دریافـت مجـوز ورود و تفحـص منـزل بـا نماینـده‌ 
دادسـتان نظامـی راهـی منـزل مـا شـده و ظهـر به 
آنجـا رسـیدیم. ماموریـن بـا دقت بـر مبنـای تجربه 
و تخصـص خـود همـه جـا را تفحـص کردنـد و مـن 
هـم با خونسـردی و آرامش کامل در تجسـس منزلم 
شـرکت کـردم و اگر بـه چیز مشـکوکی برمی‌خوردم 
آن را پنهـان می‌کـردم، گاهـی بـا خونسـردی کامل 
و بلاهت‌گونـه گویـا کـه هنـوز از مقصـود آنها سـردر 
نمـی‌آورم، می‌پرسـیدم دنبـال چیز خاصی هسـتید؟ 
صرفـاً بـه لطـف و حمایـت الهـی در هیچ یـک از آن 
مراحـل از لحظـه احضـار و دسـتگیری تـا آزادی از 

زنـدان هیـچ‌گاه در هیـچ مرحلـه ای حتی یـک پرده 
از رنگـم نپریـد، یـک ضربه بـه ضربان قلبـم نیفزود، 
یـک آن گلـو و دهانـم خشـک نشـد، آب دهـان را 
قـورت نـدادم و صـدا صـاف نکـردم، هرگز چشـمانم 
بـه دو دو نیفتـاد و در یـک کلام هیـچ تغییـری در 
حالاتـم ایجـاد نشـد. ایـن اعتمـاد بـه نفـس اعطایی 
خداونـد مسـتعان در آن شـرایط سرنوشت‌سـاز آنهـا 
را کاماًل سـردرگم کـرده بـود و از همـه مهم‌تر اینکه 
خـدای سـتار چنـان کورشـان کـرده بـود کـه هرگز 
آن کشـوی حـاوی شیشـه‌ عمـر گـروه و اعضـای آن 
را کـه مقابـل چشمشـان بـود ندیدنـد، البتـه مقـدار 
زیـادی کتـاب و نشـریات و یـک ضبـط صـوت کـه 
در آن یـک نـوار ‌24سـاعته کـه حـاوی مطالـب مهم 
سیاسـی بـود را با خـود بردند و جالب‌تـر اینکه بدون 
گـوش کـردن آن نـوار را پـس آوردنـد، البتـه تعـداد 
از وسـایل را هـم هرگـز پـس نیاوردنـد. بـار دوم هم 
بـدون مـن آمدنـد و دقیق‌تر تفحـص کردنـد باز هم 

آن کشـو را ندیدنـد، ضمنـاً جـا دارد بگویـم، پـس از 
آزادی فهمیـدم مـادرم از غفلت آنها حسـن اسـتفاده 
کـرده و بعضـی وسـایل از جملـه کیف دسـتی مرا از 

منـزل خـارج کرده اسـت.

  پس از تجسس منزلتان چه اتفاقی افتاد؟
پـس از اتمـام وارسـی‌ها مـرا بـا کتـب و وسـایلی که 
جمـع‌آوری کرده بودنـد به بازداشـتگاه ضد‌اطلاعات، 
سـتاد  فرماندهـی  دانشکــده‌  از  قسـمتی  در  واقـع 
لبـــاس  بازجــو کـه  نــزد  )دافـوس( و مسـتقیماً 
غیر‌نظامـی داشــت، بردنــد. او در ســوال اول خـود 
وقتـی بـا تامـل و تردیـد مـن در جـواب دادن مواجه 
شـد گفـت تـو سـرگرد چنـد ماهـه‌ای و مـن چنـد 
سـاله و ارشـدتر، پـس جواب بـده، آنگاه سـراغ کارت 

شناسـایی‌ام را گرفـت، مـن کـه بـه لطـف و حمایت 
الهـی همچنـان کاماًل آرام و بـدون اضطـراب بـودم، 
در کمـال خونسـردی و آرامـش گفتـم: احتمـالاً گم 
شـده باشـد. گفت: چرا گـزارش نـدادی؟ گفتم: هنوز 
بـه گـم شـدنش مطمئن نیسـتم و بـه پیدا شـدنش 
امیـد داشـتم. گفـت: داخـل آن چـه بود؟ اشـیایی را 
نـام بـردم. گفت: دیگـر چه؟ خیلی عادی و خونسـرد 
گفتـم: چیـز خاصی بـه ذهنـم نمی‌آید و ادامـه دادم 
آیـا دنبال چیـز خاصی هسـتید؟ پس از چند سـوال 
و جـواب، آن اعلامیـه کوچـک امام مربـوط به حزب 
رسـتاخیز را نشـان داد و پرسـید: ایـن چیـه؟ گفتم: 
نمی‌دانـم و ادامـه دادم آیـا می‌شـود ببینم چیسـت؟ 
بـا تنـدی گفـت: بالاخـره خواهـی دانسـت و خواهی 
گفـت کـه از چه کسـی یا چـه تشـکیلاتی گرفته‌ای. 
او کـه قـدم مـی‌زد پـس از رد و بـدل چنـد سـوال و 
جـواب چنان لگد شـدیدی بـه کمر من که ایسـتاده 
بـودم، کوبیـد کـه پرت شـدم و بـا عصبانیت مـرا زیر 

مشـت و لگـد گرفـت و فریـاد مـی‌زد و می‌گفـت 
»حقیقـت را بگـو، آنهـا را معرفی کن، اگـر یکی فرار 
کنـد جـرم و مجازاتـت سـنگین‌تر خواهـد بـود، مـا 
مدت‌هاسـت تـو را زیر‌نظـر داشـته و اطلاعات مفصل 
و کاملـی از شـما و کار و فعالیت‌هایتـان داریـم. تـو 
بـرای مـا شـناخته شـده‌ای و کتمـان و انـکارت هـم 
کارت را سـخت‌تر خواهـد کـرد. از فرصـت اسـتفاده 
کـن تـا کمکـت کنـد و مجازاتـت را تخفیـف دهد؛« 
مـن هـم هـاج ‌و ‌واج اظهـار بی‌اطلاعی می‌کـردم که 
گویـا هنـوز نفهمیـده‌ام موضوع چیسـت؟ بعـد راجع 

به دوسـتانم پرسـیدند. 

  اگـر اطلاعاتـی کـه در ذهن داشـتید بیان 
می‌شـد چـه اتفاقـی بـرای گـروه می‌افتاد؟

ضد‌اطلاعــات اداره‌مــان مــرا برای 
ترجمــه یک متــن فرانســه احضار 
کرد، هرچه گفتم من سال‌های سال 
اســت به این زبان مطالعــه ندارم و 
بســیاری از لغات در ذهنم نیســت 
مقبــول نیفتاد، بالاخــره قدم زنان 
رفتــم آنجا، فرمانــده ضداطلاعات 
بــا  احوالپرســی  و  ســام  از  پــس 
اشــاره بــه چند نفــر گفــت: آقایان 
بــا شــما کار دارنــد بــا آنهــا بروید.

  تجلیل از امیر سرتیپ محمدرضا رحیمی توسط سردار احمد وحیدی، وزیر دفاع وقت در کنگره فجرآفرینان ارتش ـ 1390	
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پس از دسـتگیری، خبر بازداشـت من به دوسـتان از 
جملـه از طریق آقای خسـروی شـوهر خواهر شـهید 
نامجـو بـه آقای دکتر جاسـبی در انگلسـتان رسـید. 
ایشـان بعدهـا گفتند که حدود دو هفته بلکه بیشـتر 
در نگرانـی به سـر می‌بردم و شـب‌ها خوابـم نمی‌برد، 
زیرا بیم آن داشـتم که اگر مطالبی از تشـکیلات زیر 
شـکنجه یـا با کشـف برخـی از اسـناد لو بـرود تعداد 
زیـادی اعـدام خواهنـد شـد و همـه‌ زحمـات از بین 
خواهـد رفـت. خوشـبختانه آن پیـک بعـد از مدتـی 
از طـرف شـهید نامجـو بـه ایشـان اطالع دادنـد که 
تشـکیلات لـو نرفته اسـت و ایشـان در زیر شـکنجه 
حرفـی نـزده اسـت. از الطـاف و حمایت‌هـای دیگـر 
الهـی اینکـه در اوایـل و بحبوحـه و اوج بازجویـی و 
شـکنجه‌ها کـه چیـزی دست‌شـان را نگرفتـه بـود و 
در اوج نگرانی‌هایـم از تـرس لـو رفتـن گـروه، مـرا از 
انفـرادی  بازداشـتگاه  بـه  ضد‌اطلاعـات  بازداشـتگاه 
دژبـان در جمشـیدیه منتقـل کردند تا هـم جا برای 
افـراد جدید باز شـود و هم تحقیقـات خود را تکمیل 
کننـد و برحسـب نیـاز و ضـرورت بـرای بازجویـی 

احضـارم کنند. 

 آیـا خانـواده از دسـتگیری شـما مطلـع 
بودنـد؟

خانـواده‌ام از دسـتگیری‌ام مطلع اما از سرنوشـت من 
بی‌خبـر بودنـد. از دیگـر الطـاف الهـی اینکـه حـدود 
دو مـاه و نیـم بعـد از دسـتگیری و در اوج بازجویـی 
یـک شـب بشـارت ملاقـات زودهنگام فـردا بـا مادر 
و بـرادرم را بـه مـن دادنـد، البتـه تحلیـل مـن برای 
ایـن ملاقـات زودهنـگام ایـن بـود کـه چـون از آن 
بازجویی‌هـا چیـزی گیرشـان نیامده بود، تصورشـان 
ایـن بـود کـه در یک ملاقـات حضوری اخبـار به درد 
بخـور و کلیـدی رد و بـدل خواهـد شـد امـا نـاکام 

ماندند.

فرماندهان  از  شما  انقلاب،  پیروزی  از  پس   
ارشد و از یاران نزدیک به حضرت امام‌خمینی‌)ره(
بودید، برخورد شما با شکنجه‌گرانی که  شما را 

شکنجه و بازجویی می‌کردند چگونه بود؟
یکـی از شـکنجه‌گران بـی‌ادب و بـد دهـن، در زمان 
تصـدی مـن در وزارت دفـاع بـه دفتـرم مراجعـه و 
طـی عذرنامـه‌ای از مـن طلـب عفو کتبی کـرد. ذیل 
یادداشـتش نوشـتم: تو مرا شـکنجه می‌کردی و من 
بـرای تـو اسـتغفار، مـن هیچ شـکایتی از تـو و امثال 
تـو نـدارم، بـرو به امـان خدا. مـورد دیگـر اینکه یکی 
دیگـر از بازجویـان کـه بـا نقـش شـیطانیِ همراهی، 
همـدردی و همدلـی بـا متهم بـرای فریب و تشـویق 
و ترغیـب او بـه اقـرار بـه بعضـی از اقدامـات حتـی 

کوچـک بـرای رهایـی از شـکنجه اقـدام می‌کـرد که 
الحمـدالله من فریبش را نخـوردم. او در زمان تصدی 
مـن در وزارت دفـاع بـه درجـه‌ امیـری هـم رسـید و 
گاه در جلسـات اداری بـا حضور من حضور داشـت و 
بعضـاً بـه سـوال من جـواب مـی‌داد اما متوجه نشـد 

کـه او را می‌شناسـم. 

 در دادگاه چه حکمی برای شما تعیین شد؟
بالاخـره پـس از طـی چندیـن مـاه حضور در سـلول 
انفـرادی بـا همه آن شـکنجه‌های بسـیار سـخت که 
بـه لطف الهی به خیرگذشـت، نوبت دادگاهم رسـید. 
از موضـع  و  از همیشـه  قوی‌تـر  دفاعـم  دادگاه،  در 
مدعـی بـود. در دادگاه عنـوان کـردم کـه خـوب بود 
می‌دانسـتم کـه مرا بـه چه اتهـام یا جرمی بـه اینجا 
آورده‌ایـد و مدعـی بـودم کـه مرا بـا اتهامـی مبهم و 
موهـوم محاکمـه و محکوم می‌کنند و هـم اینکه این 
محکومیـت بـه زیـان ارتش اسـت، زیـرا ارتـش را از 
خدماتـم محـروم می‌کننـد و زیـان ارتـش اینکه باید 
مبالـغ سـنگینی هزینه کند تـا در درازمدت افسـری 
بـا دانـش و تجربه‌ مـن تربیت شـود. در دادگاه بدوی 

مـرا به پنج سـال زندان محکوم کردند کـه در دادگاه 
تجدیدنظـر بـه دو سـال تقلیـل یافـت و چـون طبق 
قانـون نیروهای مسـلح، محکومیت بیش از یک‌سـال 
حکـم اخـراج از ارتـش اسـت، بنابرایـن مـن پـس از 
ابالغ حکـم دادگاه و پس از ‌10ماه حضور در سـلول 
مخـوف و مرگبـار انفرادی از بازداشـتگاه جمشـیدیه 
زنـدان  بـه  بقیـه‌ دوران محکومیـت،  بـرای تحمـل 
شـهربانی کـه مخصـوص غیر‌نظامیـان بـود منتقـل 

شدم.

  از روزهـای اسـارت در زنـدان قصـر چـه 
خاطراتـی در ذهـن داریـد؟

در زنـدان قصـر دو مـاه اول را در بنـد 4 قرنطینـه 
بـودم. آنجـا حـدود ‌60 نفر را در سـالنی به مسـاحت 
حـدود ‌70مترمربـع قـرار داده بودنـد، کـه روزهـا در 
حیـاط بودیـم ولـی شـب‌ها به‌صـورت فشـرده کنـار 
هـم می‌خوابیدیـم و تـکان هـر کـس، فرد کنـاری را 
بیـدار می‌کـرد، سـپس مـا را بـه فضایـی کوچک‌تـر 
بـا تخت‌هایـی سـه طبقـه و شـرایط بسـیار بدتـر و 
سـخت‌تر بردنـد، درب‌هـای سـالن روز و شـب قفـل 
و بسـته بـود و در طـول 24 سـاعت فقـط سـه‌بار در 
صبـح و ظهـر و شـب، آن هـم در مدتـی محـدود آن 

را بـاز می‌کردنـد. 

  خبر آزادی‌تان چگونه به گوشتان رسید؟
بالاخـره طبـق روش جـاری زنـدان، مـرا بـرای طـی 
دو مـاه آخـر محکومیـت بـه زنـدان اویـن منتقـل و 
شـاید بـرای آخریـن شـکنجه‌ روحـی و روانـی قبـل 
از ترخیـص در سـلولی انفـرادی دارای یـک توالـت 
فرنگـی بی‌حفـاظ، کـه دو نفـر بـا اعتقـادات مختلف 
در آن سـلول بودنـد، انداختند. بیـان من برای تبیین 
نفـر در چنیـن  انتقـال مشـکلات زندگـی چنـد  و 
سـلولی قطعـاً بسـیار نارسـا و قاصـر و بـا واقعیـات 
فاصلـه‌ای ژرف دارد، فلـذا تصور تصویـر واقعیات را به 
ذهن‌هـای خالق می‌سـپارم. چنـدی بعـد از رهایی، 
ضمن تشـدید فعالیت‌های سیاسـی در شـرکت یکی 
از دوسـتان مشـغول بـه‌کار شـدم. رژیـم در چند ماه 
آخـر عمـر خـود بارها تلفنی مـرا از فعالیـت تحذیر و 
تهدیـد بـه ترور در صـورت ادامه‌ فعالیـت می‌کرد که 

بـه لطـف و حمایـت الهـی خبری نشـد.

 آیـا گـروه بی‌نـام )گـروه مبـارز مذهبـی ـ 
نظامی( در گارد شاهنشـاهی نیز عضوی داشت؟

بلـه، یکـی از اعضـای شـاخه‌ نظامـی گـروه بی‌نـام 
کـه در گارد جاویـدان خدمـت می‌کرد، امیرسـرتیپ 
مصطفی توتیایی بود. وظیفـه‌ گارد جاویدان حفاظت 
و حراسـت از شـخص شـاه، خانواده و کاخ‌هایش بود. 

و  بــی‌ادب  از شــکنجه‌گران  یکــی 
بــد دهــن، در زمان تصــدی من در 
وزارت دفــاع بــه دفتــرم مراجعه و 
طلــب  مــن  از  عذرنامــه‌ای  طــی 
عفو کتبــی کرد. ذیل یادداشــتش 
نوشــتم: تو مرا شــکنجه می‌کردی 
و مــن برای تــو اســتغفار، من هیچ 
شــکایتی از تــو و امثال تــو ندارم.
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ایـن وظیفه پیش از تشـکیل گارد جاویـدان زیر نظر 
واحدهایـی از ارتـش تحـت عنـوان »گـردان گارد« و 
»هنـگ گارد« بـه انجـام می‌رسـید، امـا چنـان کـه 
و  شاهنشـاهی  ارتـش  ارتشـبد  فردوسـت؛  حسـین 
رئیس‌دفتـر ویـژه‌ اطلاعـات و دوسـت و همکلاسـی 
اواسـط  محمدرضـا شـاه روایـت می‌کنـد، شـاه در 
دوران سـلطنتش تصمیـم گرفت واحـدی اختصاصی 
بـرای این امر تشـکیل دهد؛ واحدی دائمی متشـکل 
از نیروهایـی ورزیـده و همسـان کـه در شـکل و نام، 

یـادآور گارد جاویـدان ایران باسـتان باشـد.

 درباره حضور گروه بی‌نام در کمیته استقبال 
از حضرت امام‌خمینی‌)ره( نیز توضیح بفرمایید؟

حضـرت امـام‌)ره( بـا شـنیدن خبر فـرار شـاه علی‌رغم 
انداختـن  عقـب  بـرای  دشـمن  و  دوسـت  اصـرار 
مراجعت‌شـان بـه کشـور و حتـی کارشـکنی، فشـار 
و تهدیدهـای دشـمن، مصرانـه آماده ورود به کشـور 
شـدند. انگیـزه و اصرار خود بر تسـریع را صرفاً همان 
اصـرار و تهدیدهـای حضـوری و پیام پیاپی اسـتکبار 
اعالم کردنـد. انسـداد و ایجـاد مانع در بانـد فرودگاه 
هـم افاقه نکرد، بالاخره با رفع موانع، سـتاد اسـتقبال 
کـه از قبل سـازماندهی و آماده شـده بود، فعال شـد 
و مسـئولیت انتظامـات و برقراری امنیـت از فرودگاه 
تـا بهشـت‌زهرا را برعهـده گرفـت. وظیفـه کنتـرل 
نظـم و انضبـاط در طول مسـیر و چیدمان متناسـب 
مامـوران انتظامـات ثابـت و سـیار به‌ویـژه در نقـاط 
حسـاس و حیاتـی و خطرخیـز، از ابتـدای مسـیر، تا 
انتهـا و مقـر امـام را به من که نظامی بودم، سـپردند. 
شـب قبـل از ورود ایشـان، به اتفاق یکـی از همکاران 
برای بررسـی و اطمینان از پیشـرفت امـور و آمادگی 
بـرای ورود ایشـان به سـالن فـرودگاه مهرآبـاد رفتیم 
و دیدیـم کارهـا بـه دلیل عدم همـکاری و هماهنگی 
و بعضـاً مقاومت‌هـا مقـداری عقـب اسـت. نردبانی را 
برداشـته و بـرای جابجایـی عکـس امـام و شـاه بـالا 
رفتـم و پـس از چنـد لحظـه از ارتفـاع چهار‌متری بر 
زمیـن افتادیم. آن شـب و فـردا با پای گـچ گرفته به 
لطـف الهـی ماموریت را در تمام مسـیر انجام دادم. از 
بزرگ‌تریـن حواله‌هـای الهـی بـرای تکمیـل خدمات 
گـروه بی‌نـام این بـود که روز ‌20 بهمـن‌ 57 از طریق 
رادیـو مطلـع و مطمئن شـدیم که کودتایـی طراحی 
شـده و قـرار اسـت حکومـت نظامـی اعالم و اعمال 
شـود و در زمان منع تردد، سـران نهضت را دسـتگیر 
و بـه محـل نامعلومـی ببرنـد و در صـورت ضـرورت، 
بعضـی مناطـق را بمبـاران کننـد. مـن که بـه اعتبار 
حضـور در انتظامـات مقـر امـام، همان‌جـا مسـتقر 
المسـلمین  حجت‌الاسالم ‌و  نـزد  بلافاصلـه  بـودم 
ناطـق نـوری که دوسـت چندین سـاله بودیـم رفتم 

و موضـوع را گفتـم و خواسـتار ملاقات بـا امام و بیان 
جزئیـات قضایـا بـه ایشـان شـدم. بلافاصلـه بـا هـم 
شـرفیاب شـدیم، مشـروح قضایـا را بـا ذکـر مآخذ و 
منابـع، همـراه پیشـنهاداتی از جملـه ضـرورت عـدم 
تمکیـن را بـه عرض رسـاندم کـه امام غیـر از یکی از 
آنهـا کـه جـا بـه جایی موقـت محـل اقامتشـان بود، 

بقیـه را تاییـد کردند. 

 پاسخ حضرت امام به گزارش شما چه بود؟
معظم‌لـه، بـه محـض اعالم حکومـت نظامـی طـی 
تمکیـن  از  را  مـردم  طوفانـی‌‌57/11/21  اعلامیـه‌ 
تحذیـر بـه خـروج از خانه‌هـا و ریختن بـه خیابان‌ها 
و مقابلـه بـا حکومـت نظامـی سـفارش کردنـد کـه 
منجـر به صـدور اعلامیـه‌ بی‌طرفـی و تسـلیم ارتش 
و متعاقبـاً سـقوط رژیـم نحـس و نجـس پهلـوی و 

خشـکیدن ریشـه‌ رژیـم ستمشـاهی شـد.

  ماموریت شما در روز فردای پیروزی انقلاب 
چه بود؟

در ‌22 بهمـن‌57 با سـقوط رژیم شاهنشـاهی شـاخه 
جدیـدی  شـرایط  و  منحـل  بی‌نـام  گـروه  نظامـی 
به‌وجـود آمـد. ماموریـت ایـن شـاخه به حفـظ نظام 
از  ممانعـت  و  مسـلح  نیروهـای  حفـظ  اسالمی، 
چپـاول امـوال مـردم و بیت‌المـال تبدیـل شـد. لـذا 
بـرای ایـن منظـور فـردای سـقوط رژیم به پیشـنهاد 
سـرگرد شریف‌النسـب و مشـورت بـا شـهید نامجو و 
شـهید محمـد منتظـری کـه عضـو گـروه بـود برای 
ممانعـت از غـارت و چپاول پادگان‌ها به سـتاد ارتش 
رفتیـم؛ بـا فراخوان امیرسـلیمی و چند نفـر از گروه، 
کمیتـه‌ نظامـی امـام را بنـا کـرده و هـرگاه نیـاز بود 
فـوراً به حضـور حضرت امـام‌)ره( می‌رسـیدیم و ضمن 
مطـرح  پیشـنهاداتی  بـا  را  اطلاع‌رسـانی مشـکلات 
می‌کردیـم کـه معظم‌لـه نوعـاً می‌پذیرفتنـد. در این 

کمیته، افسـران لایق و شایسـته‌ فرماندهی لشـکرها 
را انتخـاب و حکـم آنـان را پـس از امضـای شـهید 
قرنـی، رئیـس سـتاد ارتـش از طریق آقـای مهندس 

چمـران از رسـانه ملـی اعالم و ابالغ می‌کردیـم. 

 درباره شکل‌گیــری سپـاه پاسداران انقلاب 
اسلامی و نقش ارتش در این امر را توضیح دهید؟

شـهید محمـد منتظـری، بـرای تقویت تـوان دفاعی 
کشـور بـه درسـتی معتقـد بـود مبـارزه بـا شـورش 
و اغتشاشـات داخلـی بایـد برعهـده سـازمانی غیـر 
‌از ارتـش باشـد و بـا همراهـی و همـکاری شـهیدان 
نامجـو و کلاهـدوز، بنـای سـپاه پاسـداران انقالب 
اسالمی را پایه‌ریـزی کردنـد کـه مـن هـم گاهـاً در 
جلساتشـان شـرکت می‌کـردم، البتـه چـون دیگران 
هـم در ایـن راسـتا دسـت بـه اقدامـی مـوازی زده 
بودنـد، حضـرت امام برای تجمیـع کار و جلوگیری از 
مـوازی کاری برای سـپاه، فرمانده منصـوب کردند. از 
شـهید کلاهدوز کـه به برنامه‌نویسـی و سـازماندهی 
مسـلط بـود خواسـتند آنجـا رفتـه همـکاری لازم را 
در سـازماندهی، انضبـاط بخشـی و انسـجام سـپاه 
داشـته باشـد. خدمات وی در سـپاه، چنان درخشان 
و محسـوس بـود کـه دو سـال بعـد به مـن گفت که 
پیشـنهاد فرماندهـی سـپاه بـه ایشـان شـده اسـت. 
گـروه  اعضـای  اقدامـات  مهم‌تریـن  از  دیگـر  یکـی 
بی‌نـام پـس از پیروزی انقلاب اسالمی همـکاری در 
بنیانگذاری نهاد بسـیج مسـتضعفین برای پشتیبانی 
و تقویـت بنیـه‌ دفاعی کشـور بود که پـس از بحث و 
بررسـی، ضـرورت وجـود آن بـه تصویب حضـرت آقا 
کـه نماینـده امام در ارتش بودند، رسـید. اگر اشـتباه 
نکنـم اولیـن فرمانـده آن را هـم ایشـان )شـخصاً یـا 
بـا پیشـنهاد یا مشـورت‌ها( تعییـن کردند و سـال‌ها 
بعـد مجلـس شـورای اسالمی بسـیج را بـه سـپاه 

واگـذار کــرد.
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درآمد
قنبر راسخ  سال ۱۳۳۴ در تهران به دنیا آمد. او در کودکی با فاصله‌ کوتاهی پدر و مادرش را از دست داد و تحت سرپرستی یکی از بستگان 
قرار گرفت. راسخ از نوجوانی به مسائل مذهبی علاقه داشت. او بعد از پایان تحصیلات، در سال ۱۳۵۲ به استخدام ارتش درآمد. سرانجام 
به‌خاطر فعالیت‌های سیاسی از جمله پخش اعلامیه، ضد اطلاعات به او مظنون شد و دستگیرش کرد. او پس از بازجویی و تحمل شکنجه‌های 
زندان، در دادگاه اول به شش‌ماه حبس محکوم شد، ولی در فاصله‌ دادگاه اول و دوم، ترور مسئولین آمریکایی و رئیس ساواک وقت، تیمسار 
زندی‌پور توسط مبارزین، رای دادگاه نیز اضافه شد و حکم به پنج سال حبس تغییر یافت. سرانجام با توجه به فشار حداکثری که از جانب 
حضرت امام خمینی)ره( و حرکت مردم بر روی رژیم بود، در سال۵۷ به همراه چند نفر دیگر آزاد و پس از انقلاب اسلامی دوباره به ارتش 
بازگشت. او در سال85 به کمک تعدادی از همرزمان خود، به جهت پاسداشت جانفشانی زندانیان سیاسی ارتش در قبل از انقلاب، اقدام به 

تاسیس تشکل فجرآفرینان ارتش نمود و هم‌اکنون به‌عنوان دبیر این تشکل مشغول به فعالیت است.

آزاده و جانباز، قنبـر راسخ در گفت‌و‌گو با "شاهدیاران"

زندانیان سیاسی مسلمان  ارتش محبوس در
 زندان شاهنشاهی، بسیجیان انقـلاب  بودند
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  شـما در چـه خانـواده‌ای متولـد و پرورش 
؟ یافتید

مـن سـال‌۱۳۳۴ در تهـران به دنیا آمـدم، البته اصالتاً 
اهـل اطـراف کرج هسـتیم. پدرم کشـاورز بود و سـه 
فرزنـد داشـت، یـک پسـر و دو دختـر. مـن فرزنـد 
مشـکلات  طاغـوت  زمـان  بـودم.  خانـواده  کوچـک 
زیـادی از قبیـل فقـر و بیمـاری گریبان‌گیـر مـردم 
بـود، امـا اوضـاع مالی ما خـوب بود، یعنـی به‌گونه‌ای 
بـود کـه چـرخ زندگی‌مـان خـوب می‌چرخیـد. امـا 
بیماری‌هایـی کـه شـیوع داشـت، پـدر‌ و مـادرم را در 
فاصلـه زمانـی کوتاهـی از مـا گرفـت. مـا سـه فرزند‌، 
بی‌سرپرسـت شـدیم و رژیـم پهلـوی توجهـی به این 
مسـائل مردم نداشـت. به خانه یکی از بسـتگان رفته 
و بـا آن‌هـا زندگی کردیم. خاطـره‌ای که از کودکی در 

ذهنـم مانده اسـت این اسـت که آن زمـان تمام راه‌ها 
وصـل می‌شـد بـه خانـدان شـاه، یعنـی اگر فـردی با 
کدخـدا و عوامـل شـاه بـه هر نحـوی ارتباط داشـت، 
وضعیتـش بهتـر بـود. آن‌هـا شـرایطی ایجـاد کـرده 
بودنـد کـه هر‌کـس خواسـتار منفعت بـود یـا باید به 
شـاه نفع می‌رسـاند یـا به او وابسـته می‌شـد. زندگی 
خیلـی سـخت بـود، حتی اگر کسـی می‌خواسـت در 
بیابـان هـم زندگی کند سـاواک او را کنتـرل می‌کرد 

و افـراد بایـد وابسـته بـه رژیـم زندگـی می‌کردند.

  چرا و چگونه در ارتش استخدام شدید؟
مدتـی در مدرسـه فروردیـن و مـدارس دیگـر درس 
خوانـدم و بعـد از آن چـون بـه شـغل نظامـی علاقـه 
داشـتم، بـه نیت خدمـت به عمـوم مـردم و مملکتم 
در سـال 1352به اسـتخدام ارتش درآمدم. برای فرار 
از چنگال‌هـای فقـر و گرفتـاری، ورود بـه ارتش راهی 
بـود کـه زودتـر از راه‌های دیگـر نتیجه مـی‌داد. البته 
خیلـی هـم راحـت نبـود و آن زمان هر کسـی را وارد 
ارتـش نمی‌کردنـد. ارتش کسـانی را انتخـاب می‌کرد 
کـه به قـول معروف سـالم باشـند، مورد اعتمادشـان 
باشـند، دزد نباشـند، خائـن و معتـاد نباشـند. غربال 
ایـن مراحـل زیـر نظـر ضداطلاعـات انجـام می‌شـد. 
بعـد از تحقیقـات بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودنـد که 
مـا خانـواده‌ معمولـی هسـتیم و ارتبـاط بـا بیگانـه و 
یـا گروهک‌هـا وجـود نـدارد، بـه همیـن دلیـل زیـاد 
حساسـیت نشـان ندادنـد. هنـگام ورود بـه ارتـش به 
پادگان لجسـتیکی ارتـش شاهنشـاهی در عباس‌آباد 
و  اداری  قسـمت  بـود؛  قسـمت  دو  جـا  آن  رفتـم. 
سـتادی. چـون کارهـای فنـی انجـام می‌دادم مـرا به 
قسـمت کارخانـه و قسـمت تعمیر و نوسـازی منتقل 

کردند. 

  تفکرات انقلابی در شما چگونه رشد کرد؟
عجیـب بـود که در زمـان طاغوت مطالعـه کتاب‌های 
شـهید آیـت‌الله بهشـتی و یا شـهید باهنر بـه دل من 
می‌نشسـت. علاقـه بسـیاری داشـتم کـه این‌هـا را با 
انگیـزه بخوانـم و بـه مطالـب آن عمل کنـم. تفکرات 
انقلابـی و سیاسـی مـن پـس از ورود به ارتش شـکل 
گرفـت. البته قبلًا رسـاله‌ حضرت امـام‌)ره( در من تاثیر 
بـه سـزایی گذاشـته بـود و بعـد از آن هم آشـنایی‌ام 
با شـخصی بـه نام »حجت‌الاسالم سـعید شـریفی« 
مخصوصـاً  بـود.  موثـر  فکـری‌ام  بلـوغ  و  رشـد  در 
سـخنرانی‌های ایشـان درخصـوص اختالف معاویـه، 
یزید و امام‌حسـین)ع( بسـیار روشـن‌گر بـود. به خاطر 
شـغلم نمی‌توانسـتم در هیئت‌هـای مذهبی شـرکت 
کنـم. اگـر چه نمـازم را می‌خواندم و مقیـد بودم ولی 
بینـش عمیقـی نسـبت بـه مسـائل نداشـتم. در این 

بیـن، مطالعـات مذهبی به گسـترده‌تر شـدن شـعاع 
نگاهـم کمـک کرد.

  بـا ورود شـما به ارتـش، تفکـرات انقلابی 
شـما در چـه مسـیری ادامه داشـت؟

جـوان بـودم و ماننـد همـه جوان‌هـا، ظلـم و زور را 
بـه سـختی می‌پذیرفتم. مـواردی که تبعیـض در آن 
وجـود داشـت، بـرای مـن قابل تحمـل نبـود. پس از 
مدتـی متوجه شـدم کـه اسـرائیلی‌ها، انگلیسـی‌ها و 
آمریکایی‌هـا در تشـکیلات ما رفت و آمـد دارند. برای 
من سـوال شـده بـود کـه این‌جـا چـه کار می‌کنند؟ 
ایـن مستشـارهایی که این‌جا هسـتند، چـرا این قدر 
فخـر می‌فروشـند! آنهـا برخوردهای خیلی بـدی با ما 
داشـتند. همـان چیزهایـی کـه ما بلـد بودیـم، آن‌ها 
هـم بلـد بودنـد ولی به مـا اجـازه دخالـت نمی‌دادند. 
هـر‌کاری کـه می‌خواسـتیم انجـام دهیـم، بایـد بـا 
نظـر آن‌هـا انجـام می‌شـد و حقوق‌شـان نیـز چنـد 
برابرحقـوق مـا بـود. در ایـام جوانـی، کسـی نبـود تا 
درباره‌ مسـائل مختلف مذهبی و سیاسـی راهنمایی‌ام 
کنـد. بر حسـب همان فطرتـی که خداونـد در وجود 
هـر انسـانی قـرار داده اسـت روحیه‌ ظلم‌سـتیزی نیز 
در مـن وجود داشـت. این که سـران ارتش به مذهب 
و اسالم بهایـی نمی‌دادنـد و فقـط رده‌هـای پایین‌تر 
بـه مذهب توجـه داشـتند، زمینه‌هایی در مـن ایجاد 
کـرد کـه باعـث نفـرت مـن از شـاه و غربی‌ها شـد و 
من را واداشـت تا در جهت کسـب حقایق سیاسـی و 

در پـی آن روشـن‌گری دیگـران گام بـردارم.

 مبـارزات شمــا بـا بی‌عدالتــی‌ها چگونه 
آغــاز شد؟

دربـاره‌ تبعیـد امـام نکاتـی را شـنیده بـودم و رسـاله‌ 
ایشـان را که در آن ایـام با حرف اختصاری و رمزگونه 
»خ« چـاپ می‌شـد و بـه وسـعت دانـش ایشـان در 
مسـائل شـرعی گواهی مـی‌داد را مطالعه کـرده بودم. 
بـا ایـن اوصاف شـروع به نوشـتن اعلامیه‌هـای امام و 
شـعارهایی کـه از رادیو می‌شـنیدم، کردم. شـعارها را 
نوشـته و در خیابان‌هایـی کـه محـل رفت‌وآمـد بـود 
پخـش می‌کـردم. پـس از مدتی، فعالیتـم را به داخل 
پـادگان،  دیوارهـای  روی  کشـاندم.  ارتـش  پـادگان 
شـعارهایی نظیـر »مـرگ بر رژیـم شـاه« و »مرگ بر 
آمریـکا« می‌نوشـتم. در آن زمـان بـه علـت جوانی و 
نبـود مشـوق و راهنمـا، ایـن کارهـا را بـا بی‌پروایی و 
جسـارت خاصـی انجام مـی‌دادم. یکی از مـواردی که 
بعدهـا متوجـه شـدم کـه در انجـام آن بایـد مراعات 
نیم‌تنـه‌  مجسـمه‌  بـه  مربـوط  می‌کـردم  بیشـتری 
شـاه در انبـار صنعتـی بـود. هـر ‌وقـت از کنـارش رد 
می‌شـدم بـا دسـت بـر سـر آن مـی‌زدم و می‌گفتـم 

سیاســی  و  انقلابــی  تفکــرات 
من پــس از ورود به ارتش شــکل 
گرفت. البته قبلًا رســاله‌ حضرت 
امــام‌)ره( در مــن تاثیــر به ســزایی 
گذاشــته بــود و بعــد از آن هــم 
آشــنایی‌ام بــا شــخصی بــه نــام 
»حجت‌الاسلام ســعید شریفی« 
در رشد و بلوغ فکری‌ام موثر بود. 
مخصوصاً ســخنرانی‌های ایشان 
درخصوص اختلاف معاویه، یزید و 
امام‌حسین)ع( بسیار روشن‌گر بود. 

   تصویری از قنبر راسخ در زندان ساواک
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تمـام بدبختی‌هـای ما زیر سـر تـو و آن هویدا اسـت. 
همیـن بی‌احتیاطی‌هـا باعـث ‌شـد تا مخالفـت من با 

رژیم بیشـتر آشـکار شود.
ایـن اقدامـات برای افـرادی که طـرف‌دار شـاه بودند، 
سـنگین بـود. فعالیـت مـن، روشـن‌گری بـود و تـا 
آن زمـان چنیـن اقداماتـی در ارتش سـابقه نداشـت. 
بیـکار  اقدامـات  ایـن  مقابـل  در  نیـز  ضداطلاعـات 

ننشسـته و مـا را تحـت کنتـرل داشـت.

  اطلاعـات دربار توسـط چه نفرات ارتشـی 
بـه اطالع حضرت امـام خمینی می‌رسـید؟

بـه  امیـر سـرتیپ رحیمـی  ایـن اطلاعـات توسـط 
شـخص حضـرت امـام منتقل می‌شـد. حضـرت امام 
اتفاقـات  و  شاهنشـاهی  گارد  از  کاملـی  اطلاعـات 
درون دربـار داشـتند. امیر سـرتیپ توتیایی و شـهید 
کلاهـدوز هدفشـان ایـن بـود کـه رژیـم شـاه را از 
درون نابـود کننـد و شـاه را از بیـن ببرنـد تـا نیـازی 
بـه مبـارزات علنـی نباشـد. قصدشـان این بـود که با 
نفـوذ بـه قلب حکومـت پهلـوی شـرایط را به‌گونه‌ای 
بـر رژیـم تحمیـل کننـد تـا رژیـم از درون متلاشـی 
شـود. ایـن اهداف بسـیار مهم بوده که البتـه مبارزات 
انقالب آغاز شـد و این طـرح به مرحله اجرا نرسـید. 

  آیا شما عضو گروه بی‌نام نبودید؟ 
خیـر. چـون خفقـان در ارتـش و جامعـه بسـیار زیاد 
بـود و گـروه بی‌نـام نیـز تحـت تدابیـر خاصـی اداره 

می‌شـد تـا رژیـم متوجـه فعالیت‌هـا نشـود.

  آن زمـان رسـیدگی بـه ارتشـیان از نظـر 
حقـوق و مزایـا چگونـه بود‌؟ 

افـرادی کـه درجـات سـرگرد و بالاتـر داشـتند، جزو 
سـران ارتـش بودند و وابسـتگی آنها به شـاه و امریکا 

بیشـتر بـود، ازنظـر دارا بـودن حقـوق و مزایـا نیز در 
شـرایط بسـیار خوبـی بودنـد. عالوه بـر دارا بـودن 
حقوق و مزایای عالی، فسـادهای گسـترده‌ای داشـته 
و اختلاس‌هـای زیـادی انجـام می‌دادنـد و بـه نوعـی 
منابـع زیـادی در اختیارشـان بـود. ایـن افـراد بـرای 
بقـای تـاج ‌و ‌تخـت شـاه، دسـتورات را بـه هـر نحوی 
کـه بود اجرا کـرده و در مقابل، امتیازات بـه این افراد 
داده می‌شـد. امـا درجـه‌داران و افسـران جـزء ارتـش 
بـا مـردم همـراه بودنـد و از بی‌عدالتی شـاه به سـتوه 
آمـده بودنـد. ایـن افـراد از مزایـای زیـادی برخـوردار 

نبودند. 
سـعی  نفوذی‌هـا  و  ضداطلاعـات  اینکـه  عالوه ‌بـر 
داشـتند تـا اجـازه هیچگونـه فعالیـت انقلابـی را بـه 
پرسـنل ارتـش ندهنـد، در کنـار ایـن اقدامات سـعی 
می‌کردنـد با ایجاد تفرقـه؛ در میان افسـران، همافران 
و کارمنـدان ارتـش چنـد دسـتگی ایجـاد کننـد. این 
سیاسـت غربی‌هـا بـود کـه بـا ایجـاد چند دسـتگی، 
سـعی داشـتند تا اتحـاد کامل بیـن پرسـنل ارتش را 
از بیـن ببرنـد تـا پایه‌هـای رژیم پهلـوی دچـار تزلزل 

نشـود. 

  یعنـی وابسـتگی شـاه بـه غربی‌ها تـا این 
انـدازه بوده اسـت؟

وابسـتگی شـاه بسـیار وحشـتناک و باعـث تحقیـر 
به‌گونـه‌ای  وابسـتگی  ایـن  بـود.  ایرانـی  پرسـنل 
آمریکایـی  گروهبـان  یـک  کـه  بـود  تحقیر‌آمیـز 
می‌توانسـت پوتین‌هایـش را روی میـز یک سـرهنگ 
ایرانـی قـرار دهـد و در کمـال نابـاوری بـه او توهیـن 
کنـد و افسـر ایرانـی حـق اعتـراض نداشـت. تـا ایـن 
انـدازه در برابـر غربی‌هـا و بیگانگان تحقیر می‌شـدیم 
و ننـگ حقـارت را در ما ایجاد کـرده بودند. به‌گونه‌ای 
ایـن حقـارت را در اذهـان ثبـت کـرده بودند کـه آنها 

برتر و ما در مقایسـه با آنها حقیر هسـتیم. اگر فردی 
خلاقیـت و نبـوغ داشـت بـه ‌طوری‌کـه می‌توانسـت 
سالحی را طراحـی کنـد یـا بایـد بـا امریکایی‌هـا 
همـکاری می‌کـرد یـا بایـد نابـود می‌شـد. فـردی را 
بسـازد  هلی‌کوپتـر  می‌توانسـت  کـه  داشـتم  سـرغ 
امـا امریکایی‌هـا گفتنـد بایـد بـا آنهـا همـکاری کند 
و چـون قبـول نکـرد بـه قتـل رسـید. هـوش جوانان 
خـوب بـود ولـی رژیم پهلـوی زمینـه رشـد را فراهم 
نمی‌کـرد. آنهـا در تمـام امور ایـران دخالت داشـتند، 
مخصوصـاً دخالـت آنهـا در ارتش بیشـتر بـود. ارتش 
به‌عنـوان سـتون اصلـی مملکـت بـوده و پایه‌هـای 

رژیـم بـر ارتـش اسـتوار بود. 
در  کـه  رکـن2  و  ضداطلاعـات  سـاواک،  علاوه‌بـر 
ارتـش کشـور فعـال بودنـد، سـرویس‌های اطلاعاتـی 
از  بودنـد.  فعـال  ایـران  در  نیـز  بیگانـه  کشـورهای 
جملـه سـرویس‌های اطلاعـات بیگانـه می‌تـوان بـه؛ 
سـیا، موسـاد، MI6، ک‌گ‌ب و البتـه نفوذی‌هـا نیـز 
حضـور داشـتند. زمانـی کـه سـاواک تشـکیل شـد 
شـرایطی به‌وجـود آورد کـه وحشـت و خفقـان برای 
کنترل مردم ایران و مخصوص ارتشـیان شـدید شـد. 
نفوذی‌هـا نیـز در ایـن آتش دمیـده و نقـش پررنگی 
داشـتند چون باعث شـده بودند تا اتحاد از بین برود. 
کوچک‌تریـن مـوردی کـه بـوی مخالفـت بـا رژیـم 
داشـت را گـزارش می‌دادنـد و نقش اصلـی نیز همین 
نفوذی‌هـا بودنـد، بـا این اوصـاف مبارزین کشـورمان 

نیـز فعـال بودند.

  به نظر شـما چـرا مبـارزات انقالب بعد از 
سـال1342 بـا احتیاط بیشـتری دنبال شـد؟

یکـی از دلایلـی کـه حضـرت امـام بعـد از سـال‌42 
را علنـی  فعالیتـش  نمی‌توانسـت هماننـد سـال‌57 
کنـد، نبـود ارتباط‌هـای رادیویـی و تلویزیونـی بـود. 

   اهدای لوح سپاس به قنبر راسخ از سوی  سردار احمد وحیدی   اهدای لوح سپاس به قنبر راسخ از سوی رئیس حفظ آثار و دفاع مقدس ارتش   اهدای لوح سپاس به قنبر راسخ از سوی فرمانده دانشگاه افسری امام علی)ع(
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و  نبـود  دسـترس  در  جمعـی  رسـانه‌های  ایـام  آن 
فقـط رادیـو و تلویزیون بـود که شـدیداً تحت کنترل 
عوامـل رژیـم پهلـوی بـود و در اختیـار همـگان قرار 
نداشـت. امـا در سـال‌57 انقالب علنی‌تـر شـد چون 

مـردم حضـور پررنگ‌تـری داشـتند. 

  شما در چه تاریخی و چگونه دستگیر شدید؟
چهاردهـم تیرمـاه ۱۳۵۳ توسـط ضداطلاعـات ارتش 
دسـتگیر شـدم. پس از دسـتگیری قصد داشـتم تا به 
بهانـه رفتن به دستشـویی، اعلامیـه‌ و نامه‌های همراه 
خـود را نابـود کنـم امـا مانعـم شـدند. مـرا بـه زندان 
وزارت جنـگ بـرده و پـس از سه‌شـبانه‌روز ضـرب و 
شـتم و بازجویی به کمیته‌ مشـترک سـاواک تحویلم 
دادنـد. مـن به زنـدان کمیته مشـترک )مـوزه عبرت 
کنونـی( منتقـل شـدم، لباس‌هایم را عـوض کردند و 

به سـلول انفـرادی هدایت شـدم. 

  از خاطــرات تلـخ زنـدان و شکنجـه‌های 
وحشتناک رژیم ستم شاهی برایمان بازگو کنید؟

انفـرادی بـودم. در آن‌جـا مأمـور  مدتـی در زنـدان 
شـکنجه‌ای به نام حسـینی کـه صورتـش در تصادف 
بـه هـم ریختـه بـود و معلوم نبـود می‌خندد یـا گریه 
می‌کنـد یقـه‌ مـن را گرفـت و گفت: »‌ارتشـی باشـی 
و بـه شـاه خیانـت کنـی؟« و شـروع کرد به شـکنجه 
کـردن. در نهایـت گفـت: »‌بایـد بـا آپولـو پذیرایـی 
شـوی!« آپالـو صندلـی مخصوصـی بـود بـه همـراه 
کلاهـی ویـژه که پس از بسـتن دسـت و پاهای متهم 
بـه تمـام اعضـای بـدن او بـرق وصـل شـده و شـوک 
الکتریکـی وارد می‌شـد. در کنـار وصـل کـردن بـرق 
بـه اعضـای بـدن با شالق بـه کـف پاهایـم می‌زدند 
که قابل تحمل نبود. شـکنجه‌گر حسـینی، خودش و 
همسـرش هر دو شـکنجه‌گر بودند. خـودش مردها را 
شـکنجه می‌کـرد و همسـرش نیـز خانم‌هـا را. طوری 
بـه او آمـوزش و تعلیـم داده بودنـد کـه فـرد را تا مرز 
مـرگ می‌بـرد امـا نمی‌کشـت. وقتـی هم کـه فردی 
زیر شـکنجه کشـته می‌شـد می‌گفتند: »خب اشکال 

نـداره مـا یـه آدم خائـن رو از بیـن بردیم.« 

  رونـد برگـزاری دادگاه برای محاکمه شـما 
شـد؟ طی  چگونه 

از سـال‌52 بـه بعد جمعیت مبارزین بیشـتر می‌شـد 
و رژیـم شاهنشـاهی بـرای برگـزاری دادگاه مشـکل 
داشـت. مـدت زمـان زیادی طول می‌کشـید تـا نوبت 
دادگاه متهم فرا برسـد. نوبت دادگاه من یک سـال به 
طـول انجامیـد، از طریق بلندگو اعالم کردند که فردا 
نوبـت برگـزاری دادگاه محاکمـه مـن اسـت. آن‌هایی 
کـه بـا مسـائل آشـنا بودنـد بـه مـن تاکیـد کردند تا 
دفاعیـه خـود را به‌گونـه‌ای بـا ملایمـت تنظیـم کنم 

تـا دادگاه نسـبت بـه دفاعیـه من موضع‌گیـری منفی 
نکنـد و تحریک نشـوند. با کمک تعدادی از دوسـتان 
در زنـدان، دفاعیـه مختصـری نوشـتم و بـه دادگاه 
رفتـم. روز دادگاه مـن همزمان با تـرور فرد آمریکایی 
وابسـته به سـفارت بـود و جو حاکم بـر دادگاه به نفع 
مـن نبـود. شـاید بـه همین‌خاطـر مـرا بـه پنج‌سـال 

زنـدان و اخـراج از ارتـش محکـوم کردند. 

  وضعیتتان در زندان چگونه بود؟
در کمیتـه‌ مشـترک، فضا محـدود بـود. وضعیتی بود 
کـه افـراد، یکدیگر را به اسـم نمی‌شـناختند. من هم 
در میـان نظامیـان مبارز، شـهید حاج ‌حسـن صفاری 
را بـه ‌خاطـر مـی‌آورم کـه از کارکنـان صنایـع دفـاع 
بودنـد. همین‌طور سـرتیپ محمدرضا رحیمـی را که 
بعـد از انقالب مدتی به‌عنوان جانشـین و سرپرسـت 

وزارت دفـاع بودنـد را بـه یاد می‌آورم. شـخصی به نام 
دکتـر جریـری کـه ارتشـی بـود و بعدها به شـهادت 
رسـید را به یاد دارم که با ایشـان نیز ارتباط داشـتم. 
بیـش از چهارسـال در زنـدان قصـر حضـور داشـتم و 
محیـط آنجا بـا توجه به سـختی‌ها برای مـن همانند 

دانشـگاه بود.
 

  چه سالی آزاد شدید؟
آبـان سـال‌ ۵۷ آزاد شـدم. پـس از ایـن کـه بـا همت 
مـردم و رهبری امـام از زندان قصر آزاد شـدیم، من و 
شـهید حسـن صفاری را که از همـکاران صنایع دفاع 
بـود در وسـط اتوبـان کرج پیاده‌مـان کردند. شـب را 
در منـزل آقـای صفـاری در حوالـی جوادیـه تهـران 
گذرانـدم و صبـح بـه منـزل برگشـتم. از آبان‌مـاه ۵۷ 
کـه آزاد شـدم تا بهمن‌‌مـاه همان سـال، فعالیت‌هایم 
حقیقتـاً  چـون  بـود.  مردمـی  تظاهـرات  قالـب  در 
شـرایط روحی بسـیار بـدی برایم ایجاد شـده و بیمار 
شـده بـودم. مشـاهده جنایـات و شـکنجه‌های رژیـم 
شـاه روحیـه‌ام را دگرگـون کـرده بـود. فعالیت‌هایـم 
خیلی‌کـم بـود، تظاهـرات داشـتیم امـا فعالیـت آن 
چنانـی نداشـتم؛ تـا ایـن کـه بیست‌و‌ششـم دی‌مـاه 
شـاه فـرار کـرد و امیدمان بـه این که مملکت دسـت 
مبارزیـن بیافتـد بیشـتر شـد و فعالیت‌هایـم شـتاب 

گرفت. دوچنـدان 

 پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی چـه 
برعهــده داشتیـد؟ را  فعــالیتی 

انقالب که بـه پیروزی رسـید، به درخواسـت مرحوم 
آيـت‌الله مهدوی کنی به کمیته مرکزی در بهارسـتان 
رفتم تا در خدمت انقلاب باشـم. تعدادی از دوسـتانی 
کـه بـا آنهـا در زندان بودیـم حضور داشـتند از جمله 

مدت زمان زیادی طول می‌کشــید 
تــا نوبــت دادگاه متهم فرا برســد. 
نوبت دادگاه من یک ســال به طول 
انجامیــد، از طریــق بلندگــو اعلام 
کردند که فردا نوبت برگزاری دادگاه 
محاکمه من اســت. آن‌هایــی که با 
مســائل آشــنا بودند به مــن تاکید 
کردند تا دفاعیــه خود را به‌گونه‌ای 
با ملایمــت تنظیــم کنم تــا دادگاه 
نســبت به دفاعیه من موضع‌گیری 
منفــی نکنــد و تحریــک نشــوند. 

   آزاده و جانباز، قنبر راسخ که به مدت 6 سال راوی موزه عبرت بود. 
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آقـای عزت‌شـاهی. روزهـا در ارتش خدمـت می‌کردم 
و شـب‌ها بـرای کمـک بـه انقالب در کمیتـه حاضر 
بـودم. مدت‌هـا بـه همین منـوال گذشـت و در ارتش 
بـه انجام وظیفه مشـغول شـدم. طـی مصوبه مجلس 
شـورای اسالمی که زندانیان سیاسـی را جزو آزاده‌‌ها 
حسـاب کردنـد و با توجه بـه دوران اسـارتم در زندان 
شاهنشـاهی جزو آزادگان محسـوب شـده و در سـال 

1379 از ارتش بازنشسـته شدم. 

  چه تعداد افراد از ارتش در مخالفت با رژیم 
شاه در زندان‌های ستم‌شاهی محبوس بوده‌اند؟

هیـچ سـازمانی به انـدازه ارتـش، مبـارز انقلابی علیه 
رژیـم پهلـوی نداشـته و همچنیـن زندانیان سیاسـی 
ارتـش نیـز بیـش از سـایر ارگان‌هـای دیگـر بـوده 
اسـت. بـا اطمینـان عـرض می‌کنـم کـه ارتـش جزو 
زندانیـان  و  مبارزیـن  بیشـترین  اسـت کـه  ارگانـی 
سیاسـی بـر علیـه شـاه را داشـته اسـت. افـرادی که 
شناسـایی شـده‌اند حدود 1500نفر اسـت که در بین 
گاردشاهنشـاهی، نیـروی هوایی و نیروی‌زمینـی و ... 
بوده‌انـد کـه تعـدادی نیز جـزو زندانیـان بوده‌انـد، اما 
بـه دلیل مبـارزات مخفی که صورت می‌گرفته اسـت 
آمـار دقیـق وجود ندارد. طبــق اسنــاد اثبات شـده 
این مطلــب را عنــوان می‌کنــم که اسنـــاد آن در 

مـــوزه عبـرت نیز موجود اسـت. 

  منظورتان را بیشتر توضیح دهید؟ 
به‌عنـوان مثـال عـرض می‌کنم؛ در دانشـگاه درسـت 
اسـت کـه دانشـجویانی کـه بر‌علیـه رژیـم فعالیـت 
داشـتند بسـیار زیاد بودند و زندانیان سیاسـی زیادی 
داشـتند امـا منظـورم سـازمان اسـت؛ چون دانشـگاه 
از میـان کارمنـدان رسـمی  آیـا  کارمندانـی دارد و 
دانشـگاه چـه تعداد زندانـی بودند؟ مطمئناً آمارشـان 
بسـیار انـدک بـود و سـازمان و وزارتخانه‌هـای دیگـر 
نیـز بـه همیـن صـورت. من بـا سـند و مـدرک ثابت 
می‌کنـم که مبارزیـن ارتش از دیگـر ارگان‌ها فعالیت 
بیشـتری داشـته‌اند و بسـیاری در زندان‌هـای شـاه 

بودند.

  رشـادت‌ها و دلاوری‌هـای گسـترده‌ای در 
ارتـش وجـود داشـته چـه در رژیـم طاغـوت 
و چـه در نظـام مقـدس جمهـوری اسالمی 
ایـران، امـا بـه نظر می‌رسـد تـا حـدودی این 
رشـادت‌ها کمتـر بیان شـده، به نظر شـما این 

نشـانه مظلومیـت ارتش نیسـت؟ 
البتـه تمام نیروهای مسـلح کشـورمان عزیز هسـتند 
و همگـی در راسـتای دفاع از کشـور تالش می‌کنند 
و نیـت تمامـی نیروهای مسـلح مـا خدمت بـه مردم 
اسـت. البتـه باید عـرض کنم که اولیـن نیرویی که به 

صورت مسـلحانه دفـاع از تمامیت ارضی کشـور را در 
جمهـوری اسالمی ایـران بر‌عهده داشـته، ارتش بوده 
اسـت. در ادامـه احسـاس نیاز شـد تا در کنـار ارتش، 
نیـروی مسـلح دیگـری باید باشـد و در نتیجه سـپاه 
پایه‌گـذاری شـد. پایه‌گذاری سـپاه نیز توسـط ارتش 
بنـا نهـاده شـده اسـت. آموزش‌هـای سـپاه را ارتـش 
پی‌ریـزی کـرده و انجـام داده اسـت. شـهید کلاهدوز 
کـه جـزو گارد شاهنشـاهی و گـروه بی‌نـام بـود در 
پایه‌ریـزی و آمـوزش سـپاه نقـش ویـژه‌ای داشـت. 
موضـوع پاکسـازی ارتـش نیـز در روحیـه ارتشـیان 

بسـیار تأثیرگـذار بود. 

 یعنی به نظر شما پاکسازی ارتش به‌صورت 
صحیح انجام نشد؟

بـا توجـه بـه جو اوایـل انقلاب بـه نظر من پاکسـازی 
تـا حـدودی بـه صـورت صحیـح انجام نشـده اسـت. 
خشـک  و  تـر  نظـرم‌  بـه  امـا  بـود  لازم  پاکسـازی 
درآمیختـه شـد. اما پاکسـازی نیز باید انجام می‌شـد، 
البتـه هر جراحـی خونریزی‌هایی به همـراه دارد ولی 
بـا تدبیـر می‌توانسـتیم اثـرات منفـی ایـن اقـدام را 
بیشـتر کنترل کنیم. هیجانات باعث شـد تا منافقین 
اعالم کننـد کـه ارتـش باید منحـل شـود. همچنین 
در اثبـات درخواستشـان عنوان می‌کردنـد که مجدداً 
اسـتخدام در ارتـش صـورت گیـرد و بـا این سـخنان 
سـعی داشـتند تـا به درخواسـت خـود وجهـه مثبت 
بدهنـد. در مقایسـه بـا ایـن فکـر، پاکسـازی گزینـه 
عاقلانـه‌ای بـود چون انحالل ارتش به‌گونـه‌ای از بین 
بـردن انقالب بـود. هدف این بـود که انقالب از بین 

بـرود و ایران توسـط دشـمنان اشـغال شـود. 

که  عده‌ای  فشار  مقابل  در  ارتش  پاکسازی   
سعی داشتند ارتش را منحل کنند تصمیم بسیار 

درستی بوده است، نظر شما چیست؟
متأسـفانه افـرادی که به دنبـال انحلال ارتـش بودند، 
اهـداف دشـمنانه‌ای داشـتند و بـه بعُـد مثبـت توجه 
نمی‌کردنـد. در زمـان طاغـوت مـا همـه نـوع مردمی 
داشـتیم، مردمـی داشـتیم طرفـدار رژیـم شـاه بود و 
در مقابـل افـرادی داشـتیم کـه مخالـف شـاه بودنـد. 
در مثاًل فالن وزارتخانـه نیز فـردی طرفدار شـاه بود 
و فـرد دیگـری مخالـف شـاه. این‌هـا دلیل نمی‌شـود 
کـه عنـوان شـود آن وزارتخانـه بایـد منحـل شـود! 
خاطـره‌ای از علمای بسـیاری نقل شـده کـه در حوزه 
علمیـه، فرزند حضرت امام‌خمینی‌)ره( شـهید مصطفی 
خمینـی در داخـل لیـوان آب می‌خـورد. برخـی افراد 
حـوزوی و روحانیونـی بودنـد کـه می‌گفتنـد چـون 
پـاک  لیـوان  آن  فلسـفه سیاسـت خوانـده،  ایشـان 
نمی‌شـود! فـردی کـه فرزند آیـت‌الله خمینی بـوده و 
خـودش عالـم و مبارز بـود اما این چنیـن تفکرات در 
برخـی از روحانیـون آن ایـام نیـز وجود داشـت. پس 
در بیـن روحانیـون نیـز افراد بـا افکار متفـاوت وجود 
داشـت، در ارتـش نیـز ایـن چنیـن بـود کـه عـده‌ای 
طرفـدار شـاه باشـند و عـده‌ای دیگـر مخالف با شـاه. 
در‌صورتی‌کـه در ارتـش شاهنشـاهی تعـداد مخالفین 
شـاه بسـیار بیشـتر از موافقیـن بودنـد که البتـه آنها 
تقیـه می‌کردنـد. افـرادی که شـعار انحالل می‌دادند 
آینده‌نگـری نداشـتند و قصـد انحالل نیرویـی را که 
سـال‌ها آمـوزش دیـده و تجربـه کسـب کرده بـود را 

داشتند. 

  چـه شـد کـه تصمیـم گرفتیـد تشـکل 
فجــر‌آفرینان ارتـش )زندانیــان سیــاسی 
مسـلمان قبـل از انقالب( را ایجـاد کنیـد؟ 
امـا  کنـم  صحبتـی  این‌خصـوص  در  نمی‌خواسـتم 
می‌گویـم. در سـال‌1384 بـه همت ارتـش جمهوری 
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اسالمی ایران مسـتندی تهیه و با تعدادی از زندانیان 
سیاسـی ارتـش کـه در زمـان شـاه در زنـدان رژیـم 
منحـوس پهلـوی محبـوس بودنـد گفتگویـی انجـام 
شـد. بـا مـن هـم در این‌خصـوص گفتگو انجام شـده 
بـود. پس از اتمام مراحل تهیه و سـاخت این مسـتند 
کـه به‌صورت چند قسـمتی آماده شـده بـود از طریق 
صـدا و سـیما پخـش شـد. امـا متاسـفانه به‌یکبـاره 
پخش این مسـتند بـه دلیل اعتراض تعـدادی از افراد 
متوقـف شـد. این اتفاق باعـث ایجاد انگیـزه برای من 
شـد تا در جهت معرفی فجرآفرینـان ارتش )‌زندانیان 
سیاسـی مسـلمان قبل از انقالب( اقـدام نمایم. مورد 
دیگـری کـه باعـث ایجـاد انگیـزه مـن شـد ایـن بود 
کـه در ایـام دهـه فجـر برنامه‌هایـی از طریـق صـدا و 
سـیما پخش می‌شـد کـه در ایـن برنامه‌هـا، ارتش را 
در حـال کشـتار مـردم نشـان مـی‌داد و چهـره ارتش 
را کـه دارای دو بعـد بـود تنهـا بعد منفـی را به مردم 

نشـان می‌داد.

  علت توقف پخش دقیقاً چه بود؟ 
متاسـفانه افـرادی در آن ایام این تفکر را داشـتند که 
ارتـش در زمـان مبـارزات انقالب، اسـلحه‌های خـود 
را بـه سـوی مـردم گرفتـه و آنهـا را به خـاک و خون 
کشـیده اسـت. این تفکرات ناقص که در سـوال قبلی 
نیـز توضیـح دادم کـه فکـر می‌کردند همـه در ارتش 
طرفـدار شـاه هسـتند و تمـام ارتشـیان را بـه غلـط 

می‌دانسـتند. طاغوتی 

  بعـد از اینکـه ایـن تصمیـم را گرفتید، چه 
دادید؟ انجـام  فعالیتی 

بـه دیـدار رئیـس وقـت عقیدتـی سیاسـی ارتـش، 
حجت‌الاسالم ‌و ‌المسلمین سـید‌محمود علوی رفتم. 
از سـال79 که بازنشسـته شـده بودم، فرصت پیگیری‌ 
بیشـتری را داشـتم. از نارضایتی خود به ایشـان گفتم 
و از ایشـان خواسـتم تـا در جهـت حفـظ حرمـت 
عزیزانـی کـه ارتشـی بودنـد امـا در مسـیر مبـارزه با 
رژیم شـاه شـکنجه شـده و فعالیت داشـته‌اند اقدامی 
انجـام دهنـد. پیشـنهاد دادم مـرا بـه ‌عنـوان نماینده 
خودشـان معرفـی کننـد و بـا مراجعه به مـوزه عبرت 
و سـازمان‌های دیگـر نسـبت بـه جمـع‌آوری اسـناد 
دلاوری‌های ارتشـی‌های همـراه با انقالب و زندانیان 
و  کـرده  اقـدام  شـاه  زنـدان  در  محبـوس  سیاسـی 
فعالیت‌هـای دیگـری نیـز صـورت گیـرد تـا بتوانیـم 
در مقابـل ایـن بی‌انصافی‌ها ایسـتادگی کنیم. ایشـان 
پذیرفتنـد و پـس از مراجعـات و پیگیری‌هـا، بنـده و 
دیگـر دوسـتان اقدام به تاسـیس تشـکل فجرآفرینان 
ارتـش )زندانیـان سیاسـی مسـلمان قبـل از انقلاب( 
کردیـم و حـدود ‌50نفـر از انقلابیـون ارتـش کـه در 

زمـان مبـارزات علیـه رژیـم ستم‌شـاهی فعـال بودند 
دور هـم جمع شـدیم و مراسـمی نیز در سـال‌1385 
برگـزار کردیـم. خوشـبختانه ایـن مراسـم در اخبـار 
سـاعت‌14 در صدا و سـیما پخش شد و بازتاب خوبی 
در جرایـد داشـت. مراسـم در حیـن اتمـام بـود، کـه 
متاسـفانه فـرد معترضـی بـا تنـدی با حجت‌الاسالم 
سـید ‌محمـود علوی برخـورد کـرد و جملات بسـیار 

زشـتی بر زبـان آورد. 

  هدفشان از اعتراضات چه بود؟
عـده‌ای به غلط فکـر می‌کنند که ارتش شاهنشـاهی 
در کشـتار مردم نقش داشـته اسـت. اما توضیح دادم 
کـه این تفکـرات کاماًل غلط بـود. قصدشـان نابودی 
تشـکل بود امـا اراده خداونـد این بود که این تشـکل 
پـا برجـا بمانـد و ایـن چنیـن نیـز شـد. بعـد از اتمام 
ایـن مراسـم تـا سـال 1390 اتفاق خاصی در تشـکل 
ترتیـب  گسـترده‌ای  تلاش‌هـای  و  نگرفـت  صـورت 
دادنـد تـا این مجموعـه را به تعطیلی بکشـانند اما به 

لطـف خداوند موفق نشـدند. 

  انگیـزه شـما از ایسـتادگی در برابـر ایـن 
هجمه‌هـا چـه بـوده اسـت؟

انگیـزه اصلـی مـن بـرای ایسـتادن در مقابـل ایـن 
هجمه‌هـا چنـد نکتـه بـود؛ گمنامـی، مظلومیـت و 

تشـکل.  اعضـای  نشـده  دیـده  تلاش‌هـای 

  وزیر دفاع وقت در مراسـم یادواره تشـکل 
خدماتـی  داشـتند،چه  حضـور  فجرآفرینـان 

بـرای تشـکل تـدارک دیدند؟
سـردار احمد وحیدی فردی اسـت که توسـط ساواک 
دسـتگیر و شـکنجه شـده اسـت. احتمـال مـی‌دادم 
ایشـان نسـبت بـه ما شـناخت داشـته باشـند و ما را 
درک کننـد. آن ایـام ایشـان وزیـر دفـاع بودنـد و من 
در مراسـمی بـا ایشـان گفتگـو کـرده و توضیحـات 
مختصـری در‌خصـوص فعالیت‌مـان بـه ایشـان دادم. 
توضیـح دادم کـه در سـال‌‌85 یادواره‌ای برای تشـکل 
فجرآفرینـان برگـزار شـده و اکنون پس از گذشـت ‌5 

سـال درصدد هسـتیم تا یادواره دیگری برگزار شـود. 
ایشـان از پیشـنهاد مـن اسـتقبال کردنـد و دسـتور 
دادنـد تـا اتـاق و امکانـات در اختیـار تشـکل قـرار 
گیـرد و نسـبت بـه هیـات موسـس و اعضای تشـکل 
دسـتورات لازم را صـادر کردنـد و این اقدامـات انجام 
شـد. در سـال90 یـادواره‌ای در وزارت دفـاع به‌صورت 
بسـیار با‌شـکوه و با حضور ســـردار احمد وحیــدی 
برگـزار شـد. همـان نفراتی که در سـال‌85 نسـبت به 
برگـزاری مراسـم اعتـراض داشـتند اعتراض خـود را 
بـه سـردار وحیدی بـرای برگـزاری این مراسـم اعلام 
کردنـد اما ایشـان اعتنایی نکردند و حمایـت کامل از 

تشـکل صـورت دادند.

 آیا در جهــت فراگیـرتر شـدن تشـکل، 
فکری کرده‌اید؟ 

در  بـود کـه  فـردی  شـهید محمدحسـن صفـاری، 
ارتـش شاهنشـاهی حضـور داشـته و گام در مسـیر 
مبـارزه علیـه رژیم شاهنشـاهی گذاشـته بود. ایشـان 
چندیـن سـال در زنـدان سـاواک حضـور داشـته و 
تحـت شـکنجه‌های شـدید قرار گرفته اسـت. ایشـان 
از مبارزیـن فعـال ارتـش بـر علیـه شـاه بـود کـه بـه 
درجه شـهادت نائـل گردیـد. در تشـکل فجرآفرینان 
سـردار  ایشـان،  بـرادر  از حضـور  گرفتیـم  تصمیـم 
مرتضـی صفاری کـه اکنـون از فرماندهـان عالی‌رتبه 
سـپاه اسـت بهره بگیریم و ایشـان نیز قبول فرمودند 
و هم‌اکنـون به‌عنـوان رییس هیات موسـس مشـغول 
بـه فعالیـت هسـتند. حضـور ایشـان سـبب شـد تـا 

اتفاقـات خـوب بـرای تشـکل رقم بخـورد. 

  آیا ارتش از اقدامات شما حمایت کرده است؟ 
در فرماندهـی گذشـته اتفاق و حمایـت خاصی انجام 
نشـده اسـت. امـا در فرماندهـی کنونـی، حمایت‌های 
خوبـی انجـام می‌شـود کـه ان‌شـاء‌الله ایـن حمایت‌ها 

بیشـتر از گذشـته شود.

  اگر سخنی پایانی دارید بیان کنید.
در پایان از زحمـات سـردار ‌احمـد وحیـدی، سـردار 
حسین دهقان، امیرسـرتیپ امیرحـاتمی، امیـرسرتیپ 
محمدرضا آشتیانی، سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی 
راستای  در  که  حیدری  کیومـرث  امیرسرتیپ  و 
پیشبرد اهداف تشکل فجرآفرینان )زندانیان سیاسی 
و  تشکر  داشته‌اند  تلاش  انقلاب(  از  قبل  مسلمان 
قدردانی دارم. همچنین از مسئولین محتــرم بنیـــاد 
شهیــد، کمال سپاس را دارم. تقاضا دارم تا پشتیبان 

ولایت فقیه باشیم.

عــده‌ای بــه غلط فکــر می‌کننــد که 
ارتش شاهنشــاهی در کشــتار مردم 
نقش داشته اســت. اما توضیح دادم 
کــه ایــن تفکــرات کامــاً غلــط بود. 
قصدشــان نابــودی تشــکل بــود اما 
اراده خداونــد این بود که این تشــکل 
پــا برجا بمانــد و این چنین نیز شــد.
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درآمد
فرزند خانواده  و سومین  متولد شد  اما مذهبی  مادی  نظر  از  متوسط  در خانواده‌ای  و  تهران  در  قرنی در سال‌‌۱۲۹2شمسی  سید‌محمدولی 
بود. پدر او میرزا آقاخان از مدیران مخابرات تهران بود. او پس از گذراندن مقطع دبیرستان در سال‌۱۳۰۹ به دانشکده افسری وارد شد. 
محمدولی‌قرنی پس از دریافت درجه ستوان دومی به دانشگاه جنگ رفت و دوره‌ اطلاعات را گذراند. وی به علت لیاقت و کاردانی، مشاغل 
مختلف و سلسله مراتب نظامی را تا دریافت درجه‌ سرلشکری پشت سر گذاشت و آنگاه به ریاست رکن دوم ارتش منصوب شد. محمدولی 
قرنی که در دوران خدمت، به فساد درون ارتش و دربار پی برده بود، در سال‌۱۳۳۶ تصمیم به کودتا گرفت که افشای آن سبب زندانی شدن 
و اخراج او از ارتش شد. سرلشکر قرنی در سال ۱۳۴۲ بار دیگر به مدت سه‌سال به جرم فعالیت‌های انقلابی دستگیر شد. آخرین مسئولیت 
قرنی قبل از انقلاب، ریاست رکن دوم و معاونت ستاد ارتش بود. با پیروزی انقلاب، تیمسار قرنی توسط امام به ریاست کل ستاد ارتش منصوب 
شد و در سوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۸ توسط گروهک فرقان به شهادت رسید، البته او قبل از شهادت با فشار ملی‌‌گراهای دولت موقت استعفا 

داده بود. در ادامه برگ‌هایی از زندگی ایشان را مرور می‌کنیم.

 مروری بر زندگی و مبارزات آزاده و جانباز،  شهید سپهبد سید محمد ولی قرنی

امیر باصلابت ارتش، ایستاده در قله‌های ایثار و شهادت
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  دوران تحصیل
هنگامـی کـه شـهید قرنـی خردسـال بـود، خانـواده 
او بـه شـیراز منتقـل و بعـد از چنـد سـال اقامـت در 
شـیراز بـه تهـران منتقـل شـدند. در ایـن مراجعـت 
پـدر او در آبـاده بیمـار و بـه علـت بیمـاری مرحـوم 
شـد. در آن زمـان محمدولـی قرنـی ده سـاله بـود، 
خانـواده ایشـان بـه سرپرسـتی مادرش یک سـال در 
اصفهـان اقامـت گزید و وی تحصیالت ابتدایی را در 
دبسـتان گلبهـار اصفهـان بـه اتمـام رسـاند و پس از 
یـک سـال به تهـران آمـد. تحصیلات متوسـطه خود 
را در دبیرسـتان دارالفنون آغاز و در دبیرسـتان نظام 

)دبیرسـتان ارتـش( بـه پایان رسـاند.

  ورود به دانشکده افسری
در سـال ۱۳۰۹ وارد دانشکده افسـری ارتش)مدرسه 
صاحـب منصبـی( شـد و در سـال‌۱۳۱۱ بـا درجـه 
سـتوان دومـی در رشـته توپ‌خانـه فارغ‌التحصیـل 
شـد. از خصوصیات بارز او، اسـتعداد و هوش بالایش 
بـود بـه نحـوی کـه در مدرسـه نظـام، از میـان ۳۵ 
نفـر هـم کلاسـی‌های خود کـه همه از نظر اسـتعداد 
از جوانـان برگزیـده بودنـد، نفـر دوم و در دانشـکده 
افسـری نیز با معدل 17/68 نفر سـوم دانشـکده شد.
شـهید‌قرنی در مسـیر زندگـیِ نظامی خـود، تحصیل 
در دانشـگاه جنـگ را بـا موفقیت و با رتبـه ممتاز به 
پایـان رسـاند و دوره اطلاعـات همین دانشـگاه را نیز 
طـی کـرد. صداقت و اخالص از ویژگی‌هـای بارز آن 
شـهید بـود که فـرم ارزشـیابی خدمتی ایشـان موید 
ایـن ادعـا می‌باشـد. در ایـن فـرم ارزشـیابی کـه در 
سـال ۱۳۲۴ تنظیـم شـده، 43 خصوصیـت اخلاقـی 
و رفتـاری نظامی‌هـا در آن ارزیابـی شـده اسـت؛ در 
تمـام مـوارد ایـن جـدول نسـبت بـه ایشـان نظـری 
در حـد عالـی داده شـده اسـت. بـرای مثـال در برابر 
سـوال »‌میـزان اعتمـاد بـه صداقـت و عملیـات ایـن 
افسـر در حفـظ اسـرار ارتـش و مسـائل مالـی« ایـن 
نظریه درج شـده اسـت: »صدیق اسـت و در مسـائل 

مالـی آزمایش شـده اسـت.«
وی در‌خصـوص نـام خانوادگـی خـود گفتـه اسـت: 
نـام خانوادگـی‌ام  بـه  بـودم کـه نسـبت  »‌۱۶سـاله 
حسـاس شـدم. به فکر افتادم بررسـی کنم تا ریشـه 
و وجه تسـمیه آن را بدانم، حاصل بررسـی‌ام این شد 
کـه نام فامیل من منتسـب اسـت به یکی از دوسـت 
داران و اصحـاب گرانقـدر پیامبر‌اکـرم‌)ص( به نام اویس 
قرنـی؛ مشـیت‌الهی را ایـن گونـه رقـم خـورده دیدم 
کـه هویـت مـن بـا واسـطه‌هایی بـه انسـانی خداجو 
مرتبـط باشـد، در قبـال این ارتباط مقدس احسـاس 
مسـئولیت کـردم و بـا خـود گفتـم مـن موظفـم در 

پاسـخ بـه ایـن لطـف خداوند بـه گونه‌ای عمـل کنم 
کـه زندگـی من شـباهت و رنگ و رایحه‌ای شـبیه به 

زندگـی آن بنـده خاص خداوند داشـته باشـد.«

  اعطای درجه سرتیپی
شـهید‌قرنی در مهـر مـاه ۱۳۳۶ بـه درجـه سـرتیپی 
رسـید که ایـن امر نشـانگر اعتمـاد محمدرضا‌پهلوی 
بـه او تا ایـن تاریخ می‌باشـد. در ‌۲۰بهمن‌مـاه ۱۳۳۶ 
وی کـه بـا درجـه سرلشـکری در جایـگاه رکـن دوم 
سـتاد ارتش بـود، با به‌دسـت آوردن عنـوان محرمانه 
»معـاون دوم ریاسـت سـتاد ارتـش« از سـمت یـاد 
شـده برکنـار و در ‌۲۶بهمـن مـاه ۱۳۳۶ از جایـگاه 

پایانـی نیز کنار گذاشـته شـد.

  در مسیر مبارزه علیه رژیم ستم شاهی
رتبه‌هـای  کاردانـی،  و  علـت شایسـتگی  بـه  قرنـی 
نظامـی را یکـی پـس از دیگـری پشـت سرگذاشـت 
بـا درجـه سـرتیپی در رأس  و در آخریـن مرحلـه 
رکـن دوم )اطلاعـات( سـتاد ارتـش قرار گرفـت و تا 
‌26بهمن‌مـاه 1336 در ایـن سـمت باقـی مانـد. وی 
در مهرمـاه سـال‌1336 به درجه سرلشـکری رسـید. 
مبـارزه سیاسـی عمل‌گرایانـه سـپهبد قرنی از سـال 
‌۱۳۳۶ آغـاز شـد. او در دوران خدمت، به فسـاد مالی 
در درون ارتـش پـی بـرد و در رایزنـی بـا گروهـی از 
همفکـران و همـکاران، خـود را بـرای اصالح ایـن 
وضعیـت آمـاده کرد. قرنـی در سـال ۱۳۳۶ به خاطر 
فسـاد و تبعیضـی که در نظام شاهنشـاهی مشـاهده 
می‌کـرد، یـک کودتا بـرای برانـدازی حکومت تنظیم 
تاریـخ  ارتبـاط در  و طراحـی کـرد کـه در همیـن 
1336/12/09 دسـتگیر، محاکمـه و بـه سـه سـال 
زنـدان محکـوم شـد. البتـه ایـن طـرح کودتـا زمینه 
تصمیم‌هـای قبلـی او بـود. پـس از کودتـای ۱۳۳۲ 

عملکـرد شـاه و اطرافیانـش شـهید قرنـی را آزرده 
خاطـر کـرده بـود. در زمانـی کـه مسـئولیت معـاون 
سـتاد و ریاسـت رکـن دوم ارتش را به عهده داشـت، 
وضعیـت انسـان‌های نادرسـت و عملکرد آن‌هـا را به 
شـاه گـزارش می‌کـرد و می‌دیـد کـه شـاه بـه آنهـا 
ترتیـب اثـر نمی‌دهـد. او پـس از واکنـش منفـی که 
در مقابـل گزارش‌هـای خـود دیـد، متوجـه شـد که 
ریشـه همـه آن تباهی‌ها در وجود شـاه نهفته اسـت. 
در حقیقت انگیزه دشـمنی سـپهبد قرنی با حکومت 
و  تبعیض‌هـا  از  کـه  او  بـود.  شـاه  بی‌توجهی‌هـای 
از  فهرسـتی  می‌بـرد،‌  رنـج  غیرانسـانی  ارتباطـات 
افـراد فاسـدِ نظامـی و کسـانی که نامشـان بـه نیکی 
بـرده نمی‌شـد را نـزد شـاه بـرد و گفت »‌پرونـده این 
محـرز  و  مسـلم  جرم‌های‌شـان  و  آمـاده  اشـخاص 
می‌باشـد، اگـر بخواهیم همـه آن‌ها را که تعدادشـان 
بیـش از‌۵۰ نفـر اسـت، به دادرسـی ارتش بفرسـتیم 
کـه ضربـه‌ای بـه ارتـش وارد خواهـد آمـد و صالح 
نیسـت، اگـر اجـازه دهید یکایـک آن‌هـا را بخواهیم، 

قرنی به علت شایستگی و کاردانی، 
رتبه‌های نظامی را یکی پس از دیگری 
پشت سرگذاشت و در آخرین مرحله 
با درجه ســرتیپی در رأس رکن دوم 
)اطلاعات( ستاد ارتش قرار گرفت و 
تا ‌26بهمن‌ماه 1336 در این سمت 
باقــی مانــد. وی در مهرمــاه ســال 
1336 به درجه سرلشکری رسید. 
مبارزه سیاسی عمل‌گرایانه سپهبد 
قرنــی از ســال ‌۱۳۳۶ آغــاز شــد.

   شهید سپهبد محمد‌ولی قرنی در غائله کردستان، در میان تنی چند از یاران و همکاران
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مراتـب تخلفشـان را گوشـزد کنیـم و بگوییـم اگـر 
بازنشسـته زودتـر از موعـد شـوند از مجـازات معـاف 
خواهنـد شـد.« شـاه از ایـن پیشـنهاد شـهید قرنی، 
عصبانی شـد و بـا آن مخالفت کـرده و گفته بود »‌تو 
می‌خواهـی همـان کاری را تکـرار کنـی کـه مصدق 
انجـام داد و افسـران را بـدون جهت بازنشسـته کرد! 
برعکـس تـو باید از نقـاط ضعف آن‌ها اسـتفاده کنی 
و همـه را تحت اختیار داشـته باشـی و بـدان که این 
۵۰ نفـر بعد از بازنشسـتگی همه دشـمن تو خواهند 
شـد و از چشـم من هـم خواهند دید!« شـهید قرنی 
بـه دوسـتانش گفتـه بـود کـه بعدهـا متوجـه شـدم 
کـه شـاه بـه همه ایـن افسـران اطالع داده بـود که 
قرنی می‌خواسـت شـما را بازنشسـته کند و من مانع 

. شدم

  اخراج از ارتش و ورود به زندان شاه
بـر پایـه اسـناد موجـود، خرده‌گیـری قرنـی علیـه 
رژیـم محمدرضا‌شـاه پهلـوی از اواخـر سـال 1335 
و در دوران نخسـت‌وزیری حسـین عَالء آغـاز شـد. 
قرنـی بـه اتهام طـرح کودتا بر علیه شـاه دسـتگیر و 
بـه دو سـال و هشـت مـاه زنـدان  و اخـراج از ارتش 

شـد. محکوم 

  آزادی از زندان و ارتباط با علما
قرنـی در هشـتم آذرمـاه‌1339 از زنـدان آزاد شـد و 
از سـال‌1341 فعالیت‌هـای سیاسـی و مذهبـی خود 
علیـه حکومـت پهلـوی را پررنگ‌تر دنبال نمـود و با 
چهره‌هـای مذهبـی همچـون آیـت‌الله سـید‌ محمود 
طالقانی و آیت‌الله سـید محمدهـادی میلانی ارتباط 
نزدیـک برقـرار کرد و ایـن ارتباط تا پیـروزی انقلاب 
اسالمی در‌22 بهمن‌ماه‌1357 ادامه داشـت. ساواک 
در پنجـم دی‌ماه 1342 او را به همراه شـماری دیگر 
دسـتگیر و بـه مدت ‌9مـاه در زندان انفـرادی و زیر 
شـکنجه قـرار داد. او در دادگاه نظامـی به سه‌سـال 
زندان محکوم شـد و تا ‌20 آذر مـاه 1345در زندان 
مانـد. قرنـی از ایـن زمان تا واپسـین روزهـای عمر 
رژیـم پهلـوی، پیوسـته تحت‌نظـر شـدید سـاواک 

قرار داشـت.
همسـر سـپهبد‌محمد‌ولی قرنـی در مصاحبه‌هـای 
پـس از تـرور همسـرش گفته بـود: »سـپهبد قرنی 
در زمـان شـاه و نظـام طاغوت تا درجه سرلشـکری 
ارتقـاء یافـت، امـا زمانی کـه متوجه اسالم‌زدایی و 
سـتمکاری شـاه و جنایـات و خیانت‌هـای آمریـکا 
در ایـران شـد، بـه تمـام مزایـای مـادی و منزلـت 

سرلشـکری پشـت پا زد.«
قـدر مسـلم در مـدت سه‌سـالی که قرنـی در زندان 

)دور اول( بـه سـر بـرده، بـا روحانیـون مخالـف نظام 
شاهنشـاهی دوسـتی و رابطـه نزدیـک پیدا کـرد. به 
این سـبب بـود که پس از حـوادث ‌۱۵خـرداد‌۱۳۴۲ 
امـام  شـدن  زندانـی  و  دسـتگیری  دنبـال  بـه  و 
خمینـی‌)ره(، در بهمـن همـان سـال، سرلشـکر قرنی 
نیـز بـرای دومیـن بـار، بـه اتهـام داشـتن رابطـه بـا 
آیـت‌الله طالقانـی و بعضـی از روحانیـون، از جملـه 
آیت‌ا‌للهالعظمـی محمد‌هـادی میلانـی، زندانـی شـد. 
پـس از چنـد مـاه کـه در زنـدان قزل‌حصـار به سـر 
بـرد، در سـال ‌۱۳۴۳بـه زنـدان قصـر منتقل شـد تا 

دوران محکومیـت خـود را در آن‌جـا بگذرانـد.
وی پـس از پایـان محکومیـت سـه سـاله خـود، در 
دی‌مـاه ۱۳۴۵ از زنـدان آزاد شـد. البتـه رفت‌و‌آمـد 
و ارتباط‌هایـش تحـت کنتـرل شـدید سـاواک قـرار 
داشـت. از ایـن‌رو، بـا احتیـاط زیـادی عمـل می‌کرد 
و اجـازه نمـی‌داد نقطـه ضعفـی از او بگیرنـد. ایـن 
وضعیـت تا آسـتانه انقلاب اسالمی ادامه داشـت، تا 

ایـن کـه شـهید‌قرنی در جریـان انقلاب بـه نیروهای 
پیوسـت. انقلابی 

او تـا اواخـر سـال ‌۱۳۵۶ و اوایـل ۱۳۵۷ کمـاکان 
ارتبـاط خـود را بـا آیت‌ا‌للهطالقانـی و گـروه نهضـت 
بـود.  کـرده  حفـظ  مخالـف  روحانی‌هـای  و  آزادی 
ارتبـاط بـا رحیـم ملـکان کـه از نظامی‌هـای نیروی 
هوایـی ارتـش شاهنشـاهی بـود، نقطـه آغـاز ارتباط 

او بـا امـام شـد. 

  نخست‌وزیری مشروط
قبـل از نخسـت‌وزیری شـاپور بختیـار بـه سـراغ او 
رفتنـد تـا بلکـه ایشـان نخسـت‌وزیری را بپذیـرد، 
ولـی شـهید‌قرنی بـا وجود ایـن که بعد از شش‌سـال 
حبـس در زنـدان ستم‌شـاهی خانـه نشـین بـود، در 
جـواب می‌گوید:‌»حاضرم با دو شـرط نخسـت‌وزیری 
را بپذیـرم؛ شـرط اول ایـن اسـت کـه بـا شـاه در 
یـک اتـاق تاریـک مذاکـره کنـم چـون چهـره‌اش را 
نمی‌خواهـم ببینـم )کـه این حـرف عماًل توهین به 
شـاه محسـوب می‌شـود( و شـرط دوم هم این است 
کـه شـاه بایـد تمـام دارایی‌هایـش را از بانک‌هـای 
خارجـی بـه بانک‌هـای داخلی ایـران انتقـال دهد تا 

شـاید بـه این وسـیله بتـوان ایـران را نجـات داد.«

  پیـروزی انقلاب اسالمی و انتخاب شـهید 
قرنی از سـوی حضـرت امام‌خمینـی به‌عنوان 

ارتش رئیس سـتاد 
روز ‌۲۲بهمـن ۱۳۵۷ بـا پیـروزی انقالب اسالمی 
ایـران و آغاز بـه کار دولت موقت، سرلشـکر قرنی در 
سـمت نخسـتین رئیس سـتاد مشـترک ارتش ایران 
پـس از انقالب قـرار گرفـت. او بـا دسـتورحضرت 
امام‌خمینـی بـه ریاسـت سـتاد ارتـش منصـوب و 

قرنی در هشــتم آذرمــاه 1339 از 
زنــدان آزاد شــد و از ســال 1341 
فعالیت‌های سیاسی و مذهبی خود 
علیــه حکومت پهلــوی را پررنگ‌تر 
دنبــال نمود و با چهره‌های مذهبی 
همچــون آیت‌اللــه ســید‌ محمــود 
طالقانی و آیت‌الله سید محمدهادی 
میلانــی ارتباط نزدیک برقرار کرد و 
این ارتباط تا پیروزی انقلاب اسلامی 
در‌22 بهمن‌ماه 1357 ادامه داشت. 

مراسم تشییع پیکر شهید قرنی
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روز ‌۲۴بهمـن‌۵۷ بـه دفتـر سـتاد ارتـش آمـد و پس 
از پاییـن کشـیدن عکـس شـاه و بـالا بـردن عکـس 
می‌گفتنـد  کـه  شاهنشـاهی  »‌ارتـش  گفـت:  امـام 
مجهزتریـن ارتـش دنیاسـت و شـاید هـم از لحـاظ 
وسـایل و تجهیـزات چنیـن بـود، ظرف چند سـاعت 
ارتـش،  آرمان‌هـای  و  ایمـان  زیـرا  شـد؛  متلاشـی 

اسالمی و مردمـی بـود.«

  قرنی، غائله کردستان و ایستادگی در برابر 
منافقین

ناآرامی‌هـای کردسـتان در زمـان مسـئولیت قرنـی 
آغـاز شـد و او در ایـن قضیـه بـا تصمیم‌گیـری بـه 
موقـع و قاطـع توانسـت جلـوی پیـش‌روی مخالفان 
انقالب و تجزیه‌طلبـان را بگیـرد. در همیـن دوران، 
سـازمان منافقین و سـازمان چریک‌های فدایی خلق 
در موضـع جبهـه دموکراتیک ملی ایران در راسـتای 
مواضـع مشـترک درباره ارتـش اظهار‌نظـر می‌کردند. 
پـس از ارائـه نظرات گوناگون درباره ارتش، سرلشـکر 
قرنـی در مصاحبـه‌ای گفت کـه اگر ارتـش ملی را به 
هـر وسـیله تضعیف کنند، اسـتقلال ملـی و تمامیت 
ارضی کشـور به خطـر می‌افتد: »‌ارتـش را به‌گونه‌ای 
سـازمان‌دهی می‌کنم و به شـکلی گسـترش می‌دهم 
که دشـمنان کشـور نتوانند کوچک‌تریـن لطمه‌ای به 
ایـران وارد کننـد. آمادگـی رزمـی ارتـش بـر مبنای 
ایدئولـوژی اسالمی و عدل، باید به تدریج گسـترش 
یابـد. ارتش مدرن و پیشـرفته‌ ایران سـابقه ‌۲۵سـاله 
دارد کـه شـاهد تخلف‌های افـراد گوناگون بـوده و به 
همیـن منظور پاک‌سـازی‌هایی در آن صـورت گرفته 
اسـت و ایـن روند برای اصلاح و سـالم مانـدن ارتش 

هـم چنـان ادامه خواهد داشـت.«

انقالب و ریاسـت    عضویـت در شـورای 
سـتاد ارتـش

شـهید‌قرنی بـا چنیـن پیشـینه‌ای بـه عضویـت در 
شـورای انقالب اسالمی ایـران انتخـاب شـد. او از 
تاریـخ ‌۲۳بهمن‌۱۳۵۷ که مسـئولیت ریاسـت سـتاد 
کل ارتـش را بـه عهـده داشـت، عضو شـورای انقلاب 
اسالمی هم بـود. پس از پیـروزی انقلاب اسالمی و 
انتخاب شـهید قرنـی به‌عنوان فرمانده ارتش‌، ایشـان 
بلافاصلـه بـا آقـای ظهیرنـژاد کـه قبـل از انقالب به 
‌علـت گرایش‌هـای مذهبی‌اش با بیست‌سـال سـابقه 
خدمـت و درجـه سـرهنگی بازنشسـته شـده و در 
شـرکتی خصوصی مشـغول به کار بـود تماس گرفت 

و او را بـه دفتـرش احضـار کرد.
زمانـی کـه آقـای ظهیرنـژاد بـه دفتـر سـپهبد رفت، 
آقـای قرنـی بـه او گفـت: »‌آقـای ظهیرنـژاد! اوضـاع 

کردسـتان و غرب کشـور اصلًا امن و خوب نیسـت و 
ممکن اسـت ایـن اوضاع به اسـتان آذربایجـان غربی 
هـم برسـد، بـا توجـه بـه ایـن کـه شـما در ارومیـه 
خدمـت کرده‌ایـد، می‌خواهـم شـما را بـه فرماندهی 

لشـکر ارومیـه منصـوب کنم.«
آقـای ظهیــرنژاد در جـواب سپهبـــد ‌قــرنی گفت: 
»مـن سـال‌ها قبـل در آن‌جا خدمـت کـرده‌ام و الان 
همـه‌ افـراد عـوض شـده‌اند و ممکـن اسـت آن‌هـا را 
نشناسـم.« در ایـن زمـان بـود کـه آقـای قرنـی بـه 
ایشـان گفـت: »‌اسالم و وطن به شـما احتیـاج دارد، 

شـما فرزنـد اسالم و ایـن آب و خـاک هسـتید.«
آقـای ظهیرنـژاد قبـول کـرد و گفـت: »‌چنـد روز به 
مـن فرصـت دهیـد تا با شـرکتی کـه در آن مشـغول 
بـه کارم تسـویه حسـاب کنـم و تعهداتـم را انجـام 
دهـم.« سـپهبد قبـول نکـرد و متذکر شـد کـه دقت 

کنیـد! اسالم و وطـن الان بـه شـما احتیـاج دارد!
آقـای ظهیرنـژاد هـم گفـت: »باشـد. مـن بـه خانـه 
مـی‌روم، وسـایلم را جمـع می‌کنـم و صبـح می‌آیم.«

سـپهبد به آقـای ظهیرنـژاد خیره شـد و گفت: »من 
بـه شـما می‌گویم کشـور الان به شـما احتیـاج دارد، 
شـما می‌گوییـد فـردا می‌آییـد؟ همیـن الان بایـد 
برویـد.« ظهیر‌نـژاد جـواب داد: »دختـرم در خانـه 
تنهاسـت. مـن نمی‌توانـم او را تنهـا بگـذارم.« آقـای 
قرنـی راننده‌ خـود را صدا کرد و بـه او گفت: »همین 
الان به خانه‌ من می‌روید و همسـرم را سـوار اتومبیل 
می‌کنیـد. بعـد بـه خانـه آقـای ظهیرنـژاد می‌رویـد 
و دختـر ایشـان را سـوار می‌کنیـد و بـه خانـه‌ مـن 
می‌بریـد. بعـد رو بـه آقـای ظهیرنـژاد کـرد و گفـت: 
»شـما هـم همیـن الان بـا اولیـن پـرواز بـه ارومیـه 
خواهیـد رفـت.« پـس از ایـن ماجـرا بـود کـه آقـای 

ظهیرنـژاد برای فرماندهی لشـکر‌۶۴، بـه ارومیه اعزام 
شـد و بعدهـا هـم در دفـاع مقـدس شـاهد خدمـات 

او بودیم. شایسـته 

  خاطرات محمد عبد خدایی از شهید قرنی
قبـل از بـه زنـدان رفتـن شـناخت زیادی از تیمسـار 
قرنـی نداشـتم. در ایـن حـد می‌دانسـتم کـه رئیـس 
رکـن 2 سـتاد ارتـش اسـت و عکـس و چهـره‌اش را 
در روزنامه‌هـا و مجله‌هـا دیـده بـودم. یـک روز در 
بهـداری زنـدان او را دیدم. شـخصیتی بـود که حتی 
رئیـس زنـدان هم بـه احترامـش خبردار می‌ایسـتاد. 
بـه او یـک اتـاق مخصـوص داده بودنـد و بـرای ورود 
بـه اتاقـش از او اجـازه می‌گرفتند. در هواخـوری آزاد 
بـود و امکاناتـی در اختیـارش قرار داشـت. آن روز در 
بهـداری روی تختـم نشسـته بـودم کـه آقـای قرنی 
رو بـه مـن کـرد و گفـت: »شـما آقـای عبـد خدایی 

هستید؟«
گفتم: بله.

فـردای آن روز گفـت: »موافق هسـتید امـروز عصر با 
هم قـدم بزنیم؟«

مـن چـون بیـش از بیسـت‌روز بـه عنـوان بیمـار در 
بهـداری مانـده بـودم، قبول کـردم و برای قـدم زدن 
رفتیـم بیرون. هـم زمان صدای خواننده‌ای داشـت از 
رادیـوی زنـدان شـنیده می‌شـد. آن زمان یـک رادیو 
در زنـدان می‌گذاشـتند و بلندگـوی همـه‌ بندها صدا 
را پخـش می‌کـرد. وقتـی ترانـه پخـش شـد، آقـای 
قرنـی همیـن طـور کـه قـدم مـی‌زد، بـا ناراحتـی از 
مـن خداحافظـی کـرد و رفـت! ناراحت شـدم، چون 
خـودش از مـن دعـوت کـرده بـود کـه بـا هـم قـدم 
بزنیـم. شـب، شـام را خـورده بـودم کـه دوبـاره آمد 

زمــان  در  کردســتان  ناآرامی‌هــای 
مسئولیت قرنی آغاز شد و او در این 
قضیه با تصمیم‌گیری  به  موقع  وقاطع 
توانســت جلوی پیش‌روی مخالفان 
انقــاب و تجزیــه طلبــان را بگیرد. 
در همین دوران، ســازمان منافقین 
و ســازمان چریک‌هــای فدایی خلق 
در موضــع جبهــه دموکراتیک ملی 
ایران در راســتای مواضع مشــترک 
دربــاره ارتش اظهار‌نظــر می‌کردند.
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و گفـت: »‌آقـای عبـد خدایـی، موافقی قـدم بزنیم؟«
القصـه دوباره داشـتیم بـا هم قدم می‌زدیـم که گفتم: 

»تیمسـار! عصر امروز طاقت مهمان نداشـتید؟«
گفـت: »خواننـده‌ای کـه داشـت آواز می‌خوانـد، مـرا 
ناراحـت کـرد. ایـن خواننده‌هـا هـر کـدام، تک‌تـک 

بـرای مـن خوانده‌انـد. یـاد آن زمان افتـادم و ناراحت 
شدم.«

پرسیدم: »چرا شما را دستگیر و زندانی کرده‌اند؟«
گفـت: »داسـتانش طولانـی اسـت، ولی من به شـما 
می‌گویـم کـه یـادت بماند. مـن رئیس رکـن‌۲ ارتش 
بـودم. رکن 2 وظیفه‌ حفاظت از اشـخاصی را داشـت 
که از خـارج می‌آمدند. همیشـه بخش‌های اطلاعاتی 
کشـور، حراست از شـخصیت‌های خارجی را به عهده 
دارنـد و آن زمـان رکن2 مهم‌ترین قسـمت اطلاعاتی 
کشـور بـود. یـک بـار اعالم کردنـد »جـان فوسـتر 
دالـس« وزیـر خارجـه‌ آمریـکا به ایـران می‌آیـد. من 
هـم مامـور حفاظـت دالـس شـده و جایگاهـش را 
معیـن کـردم، امـا پول‌هایـی کـه آمریکایی‌هـا بـرای 
کمـک بـه ایـران می‌دادنـد از بارنامه پاییـن نمی‌آمد. 
مثـاًل یک‌بــار آمــریکایی‌ها پنــج‌میلیون دلار بــه 
سـپهبد زاهـدی داده بودنـد تـا حقوق اصـل چهار را 
بپـردازد، ولـی او همه‌ پنـج میلیون‌دلار را به حسـاب 
شـخصی‌اش در سـوئیس واریـز کـرده بـود. بعـد از 
کشـور صـورت  در  کلانـی  دزدی‌هـای  مـرداد،   ۲۸

می‌گرفـت و مـن از همـه‌ آن‌هـا باخبر بـودم.«
آقـای قرنـی قسـم می‌خـورد و می‌گفـت: »مـن بـه 

سالمت ماندن کشـور بسـیار علاقه داشـتم و دارم.«
و  بـود  سـالمی  فـرد  مالـی،  نظـر  از  هـم  خـودش 
صادقانـه در اداره دوم خدمـت کـرده بـود. وقتـی هم 
دزدی‌هـای اشـرف و فاطمه پهلـوی را دیـد، ناراحت 
شـده و گـزارش مفصلـی از دزدی‌هـای موجـود در 

دربـار را جمـع‌آوری کـرده بـود.
او می‌گفـت: »‌بـا اطلاع از این فسـادها تصمیم گرفتم 
بـه همـراه عده‌ای از افسـران ناراضی در کشـور کودتا 
کـرده و جلـوی فسـاد را بگیـرم، اما اوضـاع آنطور که 
فکـر می‌کردیـم پیـش نرفـت. بعد مـن اسـتعفایم را 
نوشـتم و ارائـه دادم، ولـی مـرا بـه جـرم کودتـا علیه 
سـلطنت دسـتگیر کردند. در بازجویـی به من گفتند 
کـه قصـد کودتـا داشـتی؟ و من انـکار کـردم و جرم 
دیگـری بـه مـن تفهیـم شـد و آن این بود کـه بدون 
اجـازه مافـوق، با وزیر خارجه‌ آمریـکا ملاقات کرده‌ام. 
مـن گفتـم با وزیـر خارجه ملاقات کردم چون شـغل 
مـن حفاظـت از وزیـر خارجـه بـوده و مدرکـی هـم 
بـه وزیـر خارجـه نـدادم. فقـط اوضـاع مملکـت را 
نقـد کـرده‌ام. در نهایـت نـه مـن اعترافی کـردم و نه 
دسـتگاه توانسـت بـا شـکنجه از من اعترافـی بگیرد، 

ولـی برای من سـه سـال حبـس در نظـر گرفتند.«

  نحوه شهادت
ماموریـت ایشـان بـه‌ عنوان رئیـس سـتاد کل ارتش 
فقـط ‌۴۳روز بـه طـول انجامیـد. ‌۴۳روز بحرانـی کـه 
هـر لحظـه و سـاعت آن بـا حوادثـی نگران‌کننـده 
همیـن  در  تنـش،  از  آکنـده  ‌۴۳روز  بـود.  همـراه 
مقطع حسـاس بـود که پادگان لشـکر ‌۲۸کردسـتان 
سـنندج، که در ‌۲۷اسـفند‌ماه ۱۳۵۷ در حال سـقوط 
بـود، بـا تدبیـر و قاطعیـت شـهید ‌قرنـی از تهاجـم 
ماند.گروهک‌هـای  محفـوظ  مسـلح  گروهک‌هـای 
بحرانـی عنوان‌هـای  روزهـای  آن  مسـلحی کـه در 
فریبنـده‌ای چـون فدایـی و مجاهـد خلـق داشـتند، 
امـا امـروز مـزدوری آن‌ها بـرای بیگانگان بـر همگان 

است. مشـخص شـده 
دولـت موقت با تصمیمات قاطع شـهید‌قرنی هم‌‌سـو 
نبـود بـه همیـن دلیـل او را برکنـار کـرد ضمـن این 
کـه جرایـد با مطالب کـذب و تحریک‌کننـده به ترور 
شـخصیت شـهید قرنی پرداختند و او استعفای خود 

را تقدیـم امام‌راحـل‌)ره( نمود. 
محمد‌ولی قرنی در سوم اردیبهشت‌ ۱۳۵۸ به‌دست 
گروهک منفور فرقان در خانه‌اش ترور و به شهادت 
بعداً  ولی  شدند  متواری  ترور  این  مهاجمین  رسید؛ 

تروریست‌های فرقان دستگیر و اعدام شدند.

منبع: شاهد یاران ـ شماره 82 ـ مرداد 1391

دولــت موقــت بــا تصمیمــات قاطع 
شــهید‌قرنی هم‌‌ســو نبود به همین 
ضمــن  کــرد  برکنــار  را  او  دلیــل 
ایــن کــه جراید بــا مطالــب کذب و 
تحریک‌کننــده بــه ترور شــخصیت 
شهید قرنی پرداختند و او استعفای 
خــود را تقدیــم امام‌راحــل‌)ره( نمود. 
محمد ولی قرنی در سوم اردیبهشت 
منفــور  گروهــک  به‌دســت   ۱۳۵۸
فرقان در خانه‌اش ترور و به شهادت 
رســید؛ مهاجمین این ترور متواری 
شــدند ولــی بعــداً تروریســت‌های 
فرقــان دســتگیر و اعــدام شــدند.
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درآمد
موسی نامجو در ‌۲۶ آذرماه ۱۳۱۷ در بندرانزلی و در خانواده‌ای متدین به دنیا آمد. پدر او حافظ قرآن بود و با روحانیت ارتباط خوبی داشت، 
سید‌ موسی هم با تربیت همین پدر متدین با مبانی مذهب آشنا شد. با هوش و ذکاوتی که از خود نشان داد مسئولان مدرسه ابتدایی را قانع 
کرد که او را در ‌۵ سالگی به عنوان دانش‌آموز بپذیرند و شاگرد اول دبستان شد. با پیش آمدن حادثه‌ای برای پدر موسی، سفره امتحان و 
آزمایش الهی از همان دوران طفولیت و نوجوانی برای سید گسترده گردید. سید موسی نامجو نخستین نماینده نظامی امام در شورای عالی 
دفاع و همچنین مشاور نظامی ایشان بود و با تلاش خستگی‌ناپذیرش، دانشکده افسری امام علی)ع( را احیا کرد. او با حفظ سمت، در مرداد 
1360 از طرف نخست‌وزیر وقت )شهید باهنر(، به وزارت دفاع منصوب شد. هواپیمای حامل وی سال 1360 در حال بازگشت از مأموریت 
بررسی وضعیت جبهه‌ها پس از عملیات موفق‌آمیز ثامن‌الائمه دچار سانحه شد و او به همراه تعدادی از فرماندهان نظامی دیگر به شهادت 

رسید. 

مروری بر زندگی آزاده و جانباز،  شهید سرلشکر سید موسی نامجو 

امیری که آشنایی اش با حضرت امام‌خمینی)ره( او را متحول کرد
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پدر  بین  از  برای  ستم‌شاهی  رژیم  توطئه   
شهید موسی نامجو به دلیل ارتباط با روحانیت

بـه روایـت خواهـر شـهید: »پدرمان کاسـب بـود و از 
اردبیل و آسـتارا خرید کلی انجام می‌داد و سـپس در 
انزلـی به فـروش می‌رسـاند. پدرمان حافظ قـرآن بود 
و بـا روحانیـت ارتبـاط گسـترده‌ای داشـت. بـه دلیل 
همیـن ارتبـاط بـا روحانیـت، بـرای پـدرم تصادفـی 
سـاختگی بـه راه انداختنـد کـه باعـث شـد تمـام 
سـرمایه‌اش از دسـت بـرود و چیـزی نمانـده بـود که 
خـودش نیـز قربانـی این توطئه شـود. در هـر صورت 
خواسـت خدا این بود که زنده بماند و در بیمارسـتان 
آسـتارا بسـتری شود. سیدموسـی و خواهر کوچکم از 
تصـادف او مطلـع ‌شـدند و بـدون اطالع دادن بـه ما 
بـا پـای پیـاده بـه طـرف آسـتارا حرکـت کردنـد. در 
مسـیر، راننده‌هایـی کـه دوسـت پدرمان بودنـد آن‌ها 
را سـوار ‌کـرده و بـه منـزل ‌آوردنـد و مسـئله تصادف 
را بـه مـا ‌گفتنـد. با کمـک همـان راننده‌ها پـدر را از 
آسـتارا آوردیـم. پـدر پـس از ایـن تصادف کـه منجر 
به بسـتری شـدن طولانی او شـد همه سـرمایه‌اش را 
از دسـت داد و مجبـور شـد بـرای کار به تهـران برود. 
سـید موسـی با مراجعه به باغـداران و بسـتن قرارداد 
بـا آن‌هـا، مرکبـات باغ آن‌هـا را می‌خریـد و در تهران 
بـه فـروش می‌رسـاند و بـا سـود آن حـدود دو سـال 
زندگـی مـا را اداره کـرد. پـدر هـم پـس از دو سـال 
خانه‌نشـینی در اداره‌ مخابرات تهران اسـتخدام شد و 

ما بـه تهـران رفتیم.«

 ادامه تحصیل و کار به صورت همزمان
سـید‌ موسـی نامجـو دانش‌آمـوز دوم دبیرسـتان بود 
کـه بـا خانواده بـه تهران آمـد ولی هم چنـان زندگی 
سـختی را می‌گذراند. او در دبیرسـتان بهبهانی شروع 
بـه تحصیـل کـرد و همزمـان بـه علـت نیـاز مالـی 

خـود و خانـواده کار می‌کـرد. رشـته مـورد علاقه‌اش 
پزشـکی بـود ولـی بـه علت نیـاز مالـی وارد مدرسـه 
نظـام شـد. ماجـرای ورود وی بـه دبیرسـتان نظام را 
سـرتیپ سـیدرحیم حسـینی چنیـن نقـل می‌کنـد: 
»‌در دبیرسـتان نظـام مسـئول ثبت‌نـام دانش‌آموزان 
بـودم. یـک روز دانش‌آمـوزی بـا چهـره‌ای سـاده آمد 
و مـدارک خـود را بـرای ثبت‌نـام ارائـه نمـود. وقتـی 
مدارکـش را بررسـی کـردم متوجـه شـدم کـه بـرگ 
معاینـه و سوء‌پیشـینه نـدارد. بـه او گفتـم پـس از 
دریافـت بـرگ عدم سوء‌پیشـینه از انزلی بـرای انجام 
معاینـات بـه تهـران برگـردد، او مـدارک را گرفـت 
و رفـت. پـس از مدتـی دوبـاره بـه دفتـرم آمـد و از 
مـن خواسـت مدارکـش را پـس بدهـم. وقتـی علـت 
را پرسـیدم، گفـت کـه مسـئولین بهـداری گفته‌انـد 
کـه مهلـت معاینـه تمـام شـده و دیگـر او را معاینـه 
ننموده‌انـد. آن روزهـا در آخر هر دوره اسـتخدام چند 
نفـر را خـط می‌زدند تـا از نفرات خودشـان به‌صورت 
خـارج از عـرف ثبت‌نـام کننـد. من متوجه شـدم که 
او هـم اسـیر ایـن بی‌قانونـی شـده و از معاینه او سـر 
بـاز زده‌انـد. لـذا بـا توجـه بـه صداقتـی کـه در چهره 
او دیـدم ناخـودآگاه بلنـد شـدم و یـک بـرگ معاینه 
برداشـتم و همـراه او بـه اداره بهداری ارتـش واقع در 
خیابـان پاسـتور رفتـم و سـفارش او را کـردم. او پس 
از انجـام معاینـات به مدرسـه نظام رفت. پس از سـه 
سـال به عنـوان یکی از بهترین شـاگردان دبیرسـتان 
نظـام دیپلم ریاضـی گرفت و وارد دانشـکده افسـری 
شـد. پس از اتمام دوره، دانشـکده افسـری را به پایان 
رسـاند و بـا درجـه سـتوان دومـی بـه عنـوان اسـتاد 
نقشـه خوانـی عضـو هیئت علمی دانشـکده افسـری 

گردید.«

  آشـنایی بـا حضـرت امـام و ایجـاد تحول 

درونـی شـهید نامجو
بعـد از آشـنایی بـا حضـرت امـام‌)ره( تحولـی دیگـر 
در وجـود موسـی نامجـو شـروع ‌شـد. ماجـرای ایـن 
آشـنایی را خواهر شـهید چنین نقل می‌کنـد: »پدرم 
مسـئول تعمیـر مخابـرات منطقـه قلهـک بـود. یـک 
روز بـه او اطالع می‌دهنـد کـه تلفـن فـردی بـه نام 
آقـای روغنـی که حضرت امـام)ره(  در منزل او به سـر 
می‌بردنـد اشـکال فنـی پیدا کرده اسـت. پـدرم برای 
تعمیـر خـط تلفـن آن‌هـا بـه منـزل آن آقـا مـی‌رود 
و در آنجـا بـا امـام)ره(  کـه مرجـع تقلیـد خـودش نیز 
بـود روبـه‌رو می‌شـود. او پـس از ایـن ماجـرا هر چند 
روز یـک بـار بـه زیـارت امـام)ره( می‌رفت و هـر بار که 
برمی‌گشـت از زندگـی او بـرای مـا تعریـف می‌کـرد 
و عشـق و علاقـه درونـی خـود بـه امـام)ره( را بـه مـا 
منتقـل می‌کـرد. این تعریف‌هـا در دل و جـان ما هم 
آنچنـان تاثیـر گذاشـت کـه از پدر می‌خواسـت که او 
را نیـز بـه ملاقـات امـام)ره( ببـرد. پـدرم به خاطـر این 
کـه موسـی نظامی بـود در حضور ما حرفـی نزد، ولی 
یـک روز بـه بهانـه ایـن کـه می‌خواهنـد بـا هـم بـه 
زیـارت حضـرت عبدالعظیـم)ع( برونـد از منـزل خارج 
شـدند. آن روز غـروب که ما هـم برای کاری به قلهک 
رفتـه بودیـم، وقتـی از آن‌ها پرسـیدیم که شـما چرا 
بـه زیارت حضـرت عبدالعظیم نرفتید! موسـی طاقت 
نیـاورد و بـا شـوق و ذوق زیـاد شـروع بـه تعریـف از 
امـام)ره( نمـود و معلوم شـد که آن‌ها به زیـارت امام)ره( 
رفتـه بودنـد. از آن بـه بعـد موسـی هـر چنـدگاه بـه 
زیـارت امـام)ره( می‌رفـت و ایـن دیدارهـا در زندگی او 
تاثیـر زیـادی بـه جای گذاشـت. گویـی روح تـازه‌ای 
در کالبـد موسـی دیده شـده اسـت. او بیـش از پیش 
بـه آموزش مسـائل دینـی پرداخت. دیگر همیشـه با 
وضـو بـود و هفتـه‌ای چنـد روز روزه می‌گرفـت.« بـا 
آشـنایی بـا حضـرت امـام، خـط سـیر فکری شـهید 
سـمت و سـوی اصلـی خـود را پیـدا کرد. آشـنایی با 
مرحـوم ناصـر رحیمـی نیـز مزید بر علت شـد. سـید 
موسـی چنـان جـذب شـخصیت ناصر رحیمی شـده 
بـود کـه در بیـن دوسـتانش چنین معروف شـده بود 
کـه »کاری که شـمس با مولـوی کرد ناصـر رحیمی 
با سـید نامجو کـرد و قطب اعتمادی او شـد.« و خود 
سـید موسـی نیـز بارها بـه این موضـوع اشـاره کرده 
بـود تـا جایی که بعـد فوت مرحـوم ناصـر رحیمی از 
روی ارادتـی کـه به وی داشـت نـام فرزند پسـر خود 

را ناصـر نهاد.

  شهید نامجو از موسسین و اعضای  اصلی 
گروه بی‌نام 

او مسـئول شـاخه نظامـی گـروه مخفـی بـود. گـروه 
مخفـی یکـی از سـازمان‌های مبارزاتـی زیرزمینی در 

1359. دانشکده افسری تهران، شهید سرلشکر سید موسی نامجو درکنار شهیدان محمدعلی رجایی وجواد فکوری
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زمـان طاغـوت بـود که یکی از شـاخه‌های آن شـاخه 
نظامـی بـود کـه در ارتـش و نیروهای مسـلح فعالیت 
می‌کـرد. از بـه وجـود آورندگان اصلی این تشـکیلات 
می‌تـوان دکتر جاسـبی، دکتر آیت، شـهید عباس‌پور 
و ... را نـام بـرد کـه شـهید نامجو اولین عضـو نظامی 
این گروه بود و مسـئولیت شـاخه نظامی این گروه را 
به عهده داشـت. بعدها توسـط شـهید نامجـو افرادی 
چـون شـهید کلاهـدوز و شـهید اقارب‌پرسـت هـم 
جـذب ایـن گـروه شـدند. از فعالیـن دیگر ایـن گروه 
می‌تـوان از شـهید سـپهبد صیاد‌شـیرازی و بسـیاری 
دیگر از افسـران و فرماندهـان کنونی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران نـام برد.

  شـهید نامجو و نفـوذ هوشـمندانه در بدنه 
ارتش شاهنشـاهی

فعالیت‌هـای ایـن گـروه زیرچتـر امنیتی بسـیار قوی 
و  ارتـش  را در  افـراد مذهبـی  اداره می‌شـد. آن‌هـا 
نیروهـای مسـلح شناسـایی می‌کردنـد و سـپس بـه 
جلسـات مذهبـی خـود کـه در خـارج از دانشـکده 
تحـت عنوان جلسـات مذهبـی برگزار می‌شـد دعوت 
می‌کردنـد و ایـن جلسـات معمـولاً توسـط مرحـوم 
ناصـر رحیمی اداره می‌شـد. ایشـان یکـی از نظامیان 
شـاخص از نظـر مذهبـی و دارای مـدرک تحصیلـی 
فوق‌لیسـانس فلسـفه بـود. او از مبارزیـن سرسـخت 
بحث‌هـای مذهبـی  بـر روی  و  بـود  بهائیـت  علیـه 
تسـلط داشـت که قبـل از انقلاب به‌صورت مشـکوک 
فـوت کـرد. فعالیت‌هـای امنیتـی ایـن گـروه چنـان 
قـوی بـوده اسـت که هـر فرد تنها بـا دو یا سـه نفر از 
اعضـای گروه آشـنایی داشـته و بقیه را نمی‌شـناخت 
یـا تـا جایـی کـه در خاطـرات یکـی از اعضـای ایـن 
گـروه آمده اسـت که شـهید کلاهدوز و اقارب‌پرسـت 
توسـط او بـه گـروه مخفی معرفـی شـده‌اند در حالی 
کـه قبلًا این دو شـهید بزرگـوار از اعضـای اصلی این 

بودند. گـروه 
ایـن گروه با پخـش اعلامیه و سـخنرانی‌های حضرت 
امـام در سـطح دانشـکده و حتـی خـارج از آن در 
جهـت روشـن‌گری قشـر نظامـی فعالیـت می‌کردنـد 
و جالـب ایـن کـه آن‌هـا در تمـام کشـور مهره‌چینی 
کـرده بودنـد و بـه همیـن دلیـل در بعـد از انقلاب با 
وجـود چنین عناصـری در ارتش بسـیاری از کودتاها 

در نطفـه خفه شـد.

  شهید نامجو و ارتباط با مقام معظم رهبری
و  نبـود  ریـا  اهـل  وجـه  هیـچ  بـه  نامجـو  موسـی 
کارهایـش را بی‌سـر و صـدا انجـام مـی‌داد و از طرفی 
چون بیشـتر در محیط ‌کار حاضر بـود، خانواده کمتر 
از فعالیت‌هـای او خبـر داشـتند و گاهـی اطلاعـات و 
اقداماتـی بـه اطلاعشـان می‌رسـید کـه تـا آن لحظه 

از آن مطلـع نبودنـد. شـهید نامجـو حـدود سـه‌ماه با 
مقام‌معظـم رهبـری در جبهه‌هـا حاضـر بـود و رهبـر 
معظـم انقالب در دیدار بـا خانواده ایشـان در این‌باره 
فرمودنـد: »‌ایشـان یکـی از نظامی‌هایـی بـود که من 

بـه آن‌هـا تکیه کـردم.«

  شهید نامجو و ورود به دولت
موسـی نامجـو بـه دانشـکده افسـری علاقه‌منـد بود، 
به‌طـوری که جزو بنیانگـذاران ایدئولوژیک دانشـکده 
بـود. ایـن علاقه آنقدر شـدید بـود که هنـگام گرفتن 
رای اعتمـاد از مجلس بـرای وزارت دفاع اینگونه خود 
را معرفـی می‌کنـد، »سـرهنگ سید‌موسـی نامجـو 
فرمانـده دانشـگاه افسـری و مامـور در وزارت دفاع.«

اکثـر فرماندهـان فعلی ارتش از شـاگردان او هسـتند 
و او فرصـت زیـادی بـرای تربیـت دانشـجویان صرف 
‌کـرد. او در بین دوسـتان، معروف بـه مغز کامپیوتری 
بـود و حتی بعد از گذشـت سـال‌ها دانشـجویان خود 
دانشـجویان  دانشـکده،  همیـن  از  و  می‌شـناخت  را 
مسـتعد را برای جلسـات مخفی عقیدتی کـه با دیگر 
نظامیان انقلابی مانند شـهید صیاد شـیرازی داشـت، 

دسـت‌چین می‌کـرد.
موسـی نامجو به‌خاطر موقعیت اسـتراتژیک دانشکده 
افسـری بعـد از انقلاب، نسـبت بـه تامیـن امنیت آن 
بسـیار حسـاس بود به طـوری که تعریـف می‌کند در 
اوایل انقلاب که در دانشـگاه درگیری می‌شـود شهید 
نامجـو خانـواده و فامیـل خـود را بـرای پاک‌سـازی 
دانشـکده بـه‌کار می‌گیـرد. دانشـجویان خاطـی را از 
دانشـکده تصفیـه می‌کننـد به‌طوری که دانشـجویان 
اخراجـی درصـدد ربـودن سـید ناصر)فرزنـد بـزرگ 
شـهید( بر‌می‌آینـد. شـهید نامجـو نسـبت به امـام‌)ره( 
علاقـه شـدیدی داشـت و متقابلًا امـام نیز به ایشـان 
علاقه بسـیاری داشـتند. به گفته فرزند شـهید نامجو: 
»تنها کسـی کـه امـام در دیدارها به ایشـان می‌گفت 
سـید موسـی و او را بـا نـام کوچـک صـدا می‌کردنـد 
شـهید نامجـو بود و اگـر مطلبی را به حضـرت امام‌)ره( 

می‌گفتنـد، امـام بـا آن مخالفـت نمی‌کردند.«

شهید‌ نامجو درآئینه خاطرات
 خانم افسر طلوعی، همسر شهید

 آموزگار زندگی‌ام بود
  آشنایی و ازدواج

آشـنایی خانـواده مـن بـا پـدر و مـادر موسـی موجب 
ازدواج مـا در سـال ۴۹ شـد. در آن زمـان، مـن سـال 
آخـر دبیرسـتان بـودم و مـدرک دیپلمـم را پـس از 
ازدواج گرفتـم. از وقتـی سـعادت همسـری ایـن مـرد 
بـزرگ را پیـدا کـردم، دگرگونـی سیاسـی بزرگـی در 
زندگـی مـن به‌وجـود آمد و با کمک و ارشـاد او، شـور 
و شـوق نهفتـه مذهبـی مـن شـکوفا شـد. بـا دیـدن 
اعتقـادات شـهید نامجـو تالش می‌کـردم کـه خودم 
را بـه او برسـانم و معلومـات علمـی و اجتماعـی خود 
را بـالا ببـرم. سید‌موسـی در طـول حیات پـر برکتش 
نـه تنهـا همسـری نمونـه و شایسـته بـرای مـن بود، 
بلکـه حکـم آمـوزگاری بـا حوصلـه را داشـت و در 
همـه ابعـاد زندگـی، مـرا راهنمایـی می‌کـرد. زندگی 
مـا بـا سـختی‌های فراوانی شـروع شـد. گاهـی من از 
رنج‌هـای زندگـی بـه او گلـه می‌کـردم. اما او بـا کلام 
متیـن و گیرایـش بـه مـن آرامـش مـی‌داد. در مقابل 
تمـام مسـائل زندگی جـدی بـود و هر زمان کـه لازم 
می‌شـد خیلـی دوسـتانه مسـائل را گوشـزد می‌کـرد. 
او از ابتـدای زندگی‌مـان بـه مسـائل اجتماعی اهمیت 
مـی‌داد و از صحبت‌هایـش بوی نارضایتـی از حکومت 
شـاه می‌آمـد. ابتدا مـن تعجـب می‌کردم، ولـی وقتی 
رفت‌و‌آمدهـای او بـا شـهید آیـت و دیگـران را دیـدم، 

فهمیـدم کـه فعالیت‌هایـی دارد.

1358. قم، شهید سرلشکر سید موسی نامجو درکنار امام خمینی)ره(
 در رژه ارتشی‌ها از مقابل ایشان

موســی نامجــو به هیچ وجــه اهل ریا 
نبــود و کارهایــش را بی‌ســر و صــدا 
چــون  طرفــی  از  و  مــی‌داد  انجــام 
بیشــتر در محیــط ‌کار حاضــر بــود، 
او  فعالیت‌هــای  از  کمتــر  خانــواده 
خبــر داشــتند و گاهــی اطلاعــات و 
اقداماتــی به اطلاعشــان می‌رســید 
که تــا آن لحظــه از آن مطلــع نبودند
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1360. شهید سرلشکر سید موسی نامجو به اتفاق اعضای کابینه شهید محمدعلی رجایی در دفترامام خمینی و پیش از ملاقات با ایشان

  در مسیر مبارزات انقلاب
از سـال‌های ۵۰ بـه بعـد، بـا آن که فعالیت سیاسـی، 
آن هـم بـرای ارتـش، خیلـی خطرنـاک بـود او بـدون 
تـرس و واهمه اعلامیه‌هـا و نوارهای امـام‌)ره( را جابه‌جا 
می‌کـرد و هیچ ترسـی از این کارها نداشـت. او از ابتدا 
مقلـد امام)ره( و عاشـق ایشـان بـود و با تمـام وجود به 
امـام)ره( عشـق می‌ورزید. نحوه برخـورد و صحبت‌های 
شـهید نشـان می‌داد که فردی مذهبی و معتقد اسـت 
و این مسـئله حتی در کلاس‌های او نمایان شـده بود 
و تـا آن‌جـا کـه مـن اطالع دارم دانشـجویان مذهبی 
دانشـکده افسـری دور او جمـع شـده بودنـد و به قول 
معـروف از او خـط می‌گرفتنـد. شـهید کلاهـدوز و 
شـهید اقـارب پرسـت از دانشـجویانی بودنـد کـه با او 

ارتباط نزدیک داشـتند.

  شهید موسی نامجو، عبدصالح خداوند
از نظـر ابعـاد مذهبـی، ایشـان هیـچ کـم و کاسـتی 
نداشـت. مرتـب روزه می‌گرفـت و خیلی‌وقت‌هـا نمـاز 
شـب می‌خوانـد و نماز شـب او نماز معمولـی نبود. ما 

گاهـی از صـدای گریـه او بیـدار می‌شـدیم.

  ساده‌زیستی شهید 
 او هیچ‌وقـت دوسـت نداشـت مرفـه زندگـی کنیـم و 
مـا از روز اول زندگی‌مـان در منـزل اجـاره‌ای زندگـی 
می‌کردیـم. در آن زمـان ارتـش بـه پرسـنل، خانـه 
سـازمانی مـی‌داد و وقتـی از او خواسـتم کـه منـزل 
سـازمانی بگیـرد، گفـت: »‌اجـازه دهید تا کسـانی که 
نیـاز دارند زودتر از ما منزل سـازمانی بگیرند.« سـعی 
داشـت تا دوسـتان و بسـتگان خود را با وضع سیاسی 
کشـور آشـنا کند. در زمانی که حضرت امام‌)ره( دسـتور 
دادنـد که شـب‌ها مردم به پشـت‌بام‌ها برونـد و تکبیر 
بگوینـد، او بـی ‌محابا از ایوان منـزل تکبیر می‌گفت. او 
همیشـه در تظاهـرات علیه رژیم ستم‌شـاهی شـرکت 
داشـت و از هیـچ کمکـی بـرای مـردم انقلابـی دریـغ 

نمی‌کـرد.

  اقدامات شهید پس از پیروزی انقلاب
موسـی نامجـو بعـد از پیـروزی انقالب، بـه اتفـاق 
شـهید‌محمد منتظـری، شـهید کلاهـدوز و تعـدادی 
دیگر از دوسـتانش اقدام به تاسـیس سـپاه پاسـداران 
کـرد. فعالیـت او بعـد از انقالب بـه قـدری زیـاد بـود 
کـه شـب و روز کار می‌کـرد. او واقعـاً به ارتش اسالم 
عشـق می‌ورزید. زندگی‌اش ارتش و دانشـگاه افسـری 
بـود. او بـا آن کـه از آغاز انقلاب دارای مسـئولیت‌های 
مهمـی بـود، با ایـن حال این پسـت‌ها و مقام‌هـا در او 
تاثیـری نداشـت. او همان نامجوی قبـل از انقلاب بود 
و حتـی افتاده‌تـر و متواضع‌تـر از قبل شـده بـود. پس 
از پیـروزی انقالب، فهرسـتی بـه دسـت‌مان افتاد که 

رژیـم شـاه نـام او را جـزو اعدامی‌ها نوشـته بـود و اگر 
انقالب پیـروز نمی‌شـد او را اعـدام می‌کردنـد. حجم 
زیادی کار و مسـئولیت‌های متعددش موجب شـد که 
ما از دیدن او نسـبتاً محروم شـویم، ولی به خاطر این 
کـه او بـرای انقالب و اسالم فعالیت می‌کـرد تحمل 
می‌کردیـم. اواخـر شـب بـه منـزل می‌آمـد و چـون 
احسـاس خطـر می‌کردیـم، لـذا پیشـنهاد دادیـم بـه 
منـزل نیایـد و شـب‌ها در اداره بماند و بـه این ترتیب 
از نظـر امنیتـی از خطـر دور باشـد. می‌گفـت، »‌مـا 

مسـلح بـه الله اکبریم.« 

  آرزوی شهادت 
شـهادت آرزوی او بـود. در نیمه‌هـای شـب، وقتـی به 
نمـاز می‌ایسـتاد، بـا خـدا راز و نیاز می‌کرد و با اشـک 
و ناله‌هـای بلنـد از خدا آرزوی شـهادت می‌کـرد. او در 
مـورد شـهادتش بـا بچه‌هـا صحبـت و آن‌هـا را آماده 
شـهادت خـود کـرده بـود. البتـه ایـن آمادگـی را از 
سـال‌ها قبـل به مـن داده بود و از من خواسـته بود در 

صـورت شـهادت او اصلًا گریـه نکنم.

  خبر شهادت موسی نامجو
منـزل  بـه  دفـاع،  وزیـر  به‌عنـوان  انتخـاب  از  پـس 
جدیـد در خـارج از شـهر نقل‌مـکان کردیـم. بـرای او 
کـه وزیـر دفـاع بـود، ایـن محـل اصاًل منطقـه امنی 
نبـود، ولـی او بـدون توجـه به این مسـائل بـا فولکس 
کهنـه‌اش رفت‌و‌آمـد می‌کـرد و بـه تهدیـد گروهک‌ها 
و تروریسـت‌های سـتون پنجـم اعتنـا نمی‌کـرد. سـه 
روز بعـد از اسباب‌کشـی بـه جبهـه اعـزام شـد و قرار 
بود برای جشـن سردوشـی دانشـجویان مراجعه کند. 
طبـق معمـول ما هـم منتظر آمدنـش بودیـم و چون 
همـه همسـران، با نگرانـی در غروبـی غم‌بار بـه اتفاق 
مـادرم و بچه‌هـا در مقابـل منـزل بـه آسـمان نـگاه 
می‌کردیـم و هلی‌کوپترهـای در حـال عبـور را تماشـا 
می‌کردیـم، خیلـی دل‌مان می‌خواسـت کـه او با یکی 
از همیـن هلی‌کوپترهـا آن شـب از راه برسـد و ما او را 

ببینیـم. شـب را با دل‌تنگی فـراوان به صبح رسـاندم، 
ولـی احسـاس من چیـز دیگـری می‌گفـت و اتفاقات 
ناگـواری را در پیـش روی مـن مجسـم می‌کرد. صبح 
زود رئیـس دفتـر ایشـان به اتفاق چند تن از بسـتگان 
بـه منـزل آمدنـد و مـن از آن‌هـا خواسـتم کـه هـر 
خبـری شـده بگویند، امـا آن‌ها برای رعایـت حال من 
کـه چهارماهـه بـاردار بـودم، از دادن خبـر خـودداری 
کردنـد. هـر چـه اصـرار کـردم نگفتنـد، تـا ایـن کـه 
سـاعت ۸ صبـح خبـر سـقوط هواپیمـای سـی‌ـ ‌‌‌۱۳۰ 
حامـل فرماندهـان ارتـش و بعد هم اسـامی شـهدای 

ایـن حادثـه ناگـوار را از طریـق رادیو شـنیدیم.

  خصوصیات اخلاقی شهید نامجو 
شـهید نامجـو خصوصیـات اخلاقـی و روحـی والایـی 
داشـت. بـا وجـود خسـتگی زیاد ناشـی از کار، سـعی 
می‌کـرد ایـن مسـئله اثـری در رفتـار او نسـبت بـه 
خانواده نداشـته باشـد. بیـش از هر چیز بـه روحانیت 
اهمیـت مـی‌داد و شـاید در هـم ردیف‌هـای او کـه 
افـرادی متدین و متعهـد به اسالم بودند خصوصیات 
بارز شـهید نامجو را مشـاهده نکرده‌ام. ایشـان به تمام 
معنـا خاکـی بـود. همیشـه بـه سـپاهیان می‌گفـت: 
»وحـدت خودتـان را حفـظ کنید.« در وحـدت ارتش 
و سـپاه تالش وافـری داشـت تا ایـن دو نیـرو در یک 
سـازمان متحـد و یـک دل و یکرنـگ بـه نـام ارتـش 
اسالم شـکل گیرند. شـهید نامجـو در کنـار حضرت 
آیت‌ا‌للهخامنـه‌ای حـدود سـه مـاه متوالـی در سـتاد 
عملیـات نامنظـم فعالیت داشـت. در طـول این مدت 
کـه مـا زیر بمب و موشـک دائم بودیـم، بعضی وقت‌ها 
تمـاس تلفنی با ما داشـت و جویای احوال ما می‌شـد.

چنـد شـب بعد ناگهان دیدیم شـهید نامجـو به منزل 
آمد. از او پرسـیدم چطور شـد که به مرخصی آمدی؟ 
گفت»‌آقـای خامنـه‌ای به من امر فرمود و گفت سـید 

دو، شـب بـرو خانـه و اسـتراحت کن.«

منبع:  شاهد یاران ـ شماره 10 ـ شهریور 1385
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درآمد

فریدون‌خدامرادی، سال 1333 در سرپل‌ذهاب و در خانواده پرجمعيت به دنيا آمد. او 6 برادر دارد و فرزند چهارم خانواده است. پدرش كشاورز 
بوده و در كارهاي كشاورزي به ايشان كمك ميك‌رده است. خدامرادی در سال1352 زماني كه 19ساله داشت پس از طي مراحل آموزشي وارد 
نيروي هوايي ارتش شد. او پس از مطالعه كتاب‌هاي مذهبي و ارتباط با دوستانش، تصميم به مبارزه عليه رژيم‌شاه گرفت و شروع به مبارزات 
منفي عليه شاه ميك‌ند. اقدامات مبارزاتي ايشان توسط نفوذي‌ها به ضداطلاعات گزارش شد و وی پس از مدتي دستگير شد. دادگاه، ايشان را 
به تحمل3 سال زندان و اخراج از ارتش محكوم كرد. فریدون‌خدامرادی در زمان حبس، شكنجه‌هاي فراواني را متحمل شد اما تاکنون درباره آن 
روزهای سخت صحبت نكرده است. وی پس از پيروزي انقلاب به ارتش مراجعه و در منطقه سرپل‌ذهاب مشغول به فعاليت ‌گردید. با آغاز جنگ 
تحميلي،پس از درگيري با نيروهاي متجاوز بعثي به اسارت نيروهاي بعث عراق درآمد و مدت 10سال در زندان‌هاي عراق گرفتار شد،‌ در ادامه 

گفت‌و‌گوی شاهد یاران با این آزاده ایثارگر را می‌خوانید.

آزاده و جانباز، فريدون خدامرادي در گفت‌و‌شنود با "شاهدي اران" 

جهت حفظ میهن، وارد ارتش شدم 
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  چه شـد كـه تصميـم گرفتيـد وارد ارتش 
شويد؟

بـرادرم در اسـتخدام ارتـش بـود و مـن هـم از ارتش 
شـناخت داشـتم. در واقـع بـه دليـل فقـر وارد ارتش 
شـدم و اگـر شـغل مناسـبي داشـتم مطمئنـاً وارد 
ارتـش نمي‌شـدم. اما پـس از ورود به ارتـش علاقه‌ام 
بـه ارتش بيشـتر و نظرم عوض شـد. هدفـم در ادامه 

تغییـر کـرد و حافظ میهن شـدم.

  اسـتخدام در نيـروي هوايي به درخواسـت 
خودتـان بود؟

در ابتـدا بـراي اسـتخدام در ارتـش آزمـون كتبـي 
برگـزار شـد.پس از دريافـت نمـره قبولـي در آزمـون 
كتبـي، آزمـون آمادگـي جسـماني اخـذ شـد كـه 
مـن قبـول شـدم. مراحـل اداري را نيـز بـا موفقيـت 
سـپري كـردم و وارد ارتـش شـدم. حـدود 1 سـال 
دوره آموزشـي را طـي كـردم و بـا موفقيت توانسـتم 
ارتـش  نيـروي زمينـي  ايـن دوره را بگذرانـم و در 
مشـغول بـه فعاليت شـدم. آزمونـي در ارتـش برگزار 
شـد و افـرادي كـه مي‌توانسـتند نمـره بالاتـري را 
دريافـت كننـد در نيـروي هوايي به‌عنوان تكنيسـين 
هواپيمـا مشـغول بـهك‌ار مي‌شـدند. افـرادي كـه بـه 
زبان‌انگليسـي بيشـتر مسـلط بودنـد شـانس زيـادي 
بـراي قبولـي داشـتند. مـن هـم بـه زبـان انگليسـي 
مسـلط بـودم و نمـره قبولـي دريافـت و مجـدا وارد 
هوایـی شـدم. محـل خدمـت  نيـروي  در  آمـوزش 
مـن هوانيـروز ارتـش در قلعه‌مرغـي تهـران بـود. در 
اين‌مـدت، آمـوزش تعميـر هواپيمـا و هليك‌وپتـر را 
بـه مـا ارائـه دادنـد. حـدود یک‌سـال در ايـن محـل 

آمـوزش ديده و مسـلط به مباحث تعميـرات هواپيما 
و هليك‌وپتـر شـدم.

 آيـا تمامي آموزش‌هـاي تخصصي تعميرات 
هواپيمـا در ايران انجام مي‌شـد؟

ارائـه  و  بـود  مقدماتـي  به‌صـورت  آموزش‌هـا  ايـن 
آمـوزش تكميلـي در امريـكا انجام مي‌شـد و قرار بود 
بعـد از پايـان ايـن دوره بـراي آمـوزش تكميلـي بـه 
امريـكا برويم. بـرادر بزرگترم نيز در اسـتخدام نیروی 
هوایـی بـود و دو مرتبـه بـه آمریـکا اعـزام شـده بود. 
ايشـان نيز راهنمايي و توضيحـات لازم را به من داده 
بـود. بعـد از گذشـت 8 مـاه از آمـوزش مقدماتـي در 
هوانيـروز ارتـش با خلبانان شـركت هما آشـنا شـدم 
و ارتبـاط صميمـي بين ما برقرار شـد، به‌واسـطه اين 
دوسـتان با مسـائل سياسـي و مبارزات انقلاب آشـنا 

شـدم و سـپس وارد مبارزات منفي عليه رژيم شـدم.

  پـس به دليـل ورود به مبـارزات انقلابي از 
بورسـيه امركيا منصرف شـديد؟

منصـرف نشـدم؛ امـا گـزارش فعاليت‌هـاي مبارزاتي 
و مخالفـت مـن بـا شـاه، توسـط نفوذي‌هـا بـه ضـد 
اطلاعات ارسـال شـد و هميـن عامل باعث شـد تا از 

بورسـيه شـدن من امتنـاع كنند.

  منظورتان از مبارزات منفي دقيقاً چيست؟
در آن ايـام به‌صـورت علنـي نمي‌توانسـتيم بـا شـاه 
وارد مبارزه شـويم. خفقان شـديدي در جامعه حاكم 
بـود و مبـارزات در جامعـه به‌صورت گسـترده شـكل 
نگرفتـه بـود. در ايـن شـرايط، مبـارزات منفـي عليه 
شـاه بهتريـن گزينـه بـود. مثلًا عكس شـاه سـوار بر 
اسـب سـفيد روي ديـوار اتـاق محـل كارمـان نصـب 
بـود، مـن ايـن عكس را بـه بهانه اينكه به شـاه علاقه 
دارم و مي‌خواهـم ايـن عكـس را بـر روي ديـوار اتاق 
منزلمـان نصب كنم برداشـتم ولـي آن را پاره كرده و 
دور انداختـم. يا سـكه‌اي كه روي زميـن افتاده بود را 
بـا لگد پـرت ميك‌ـردم و آن را برنمي‌داشـتم. همين 
اقدامـات مـن توسـط نفوذي‌هـا بـه ضـد اطلاعـات 
مراجعـه  از  پـس  به‌طوريك‌ـه  بـود،  شـده  گـزارش 
بـه منزلـم گـزارش داده بودنـد كه عكس مـورد ‌نظر 
روي ديـوار منزلشـان نصـب نبـود. این نشـان می‌داد 
نفوذي‌هـا تا چـه انـدازه در کنترل و گزارش مسـائل 

فعـال بودند.

  نحوه دستگيري شما چگونه بود؟
کامـل  گـزارش  نفوذی‌هـا  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
اقدامـات مـرا بـه ضداطلاعـات ارائـه داده بودنـد و 
مدت‌هـا توسـط آنهـا تحت‌نظر بـودم. هدفشـان این 
بـود کـه فعالیت‌هـای مـرا کنتـرل کننـد تـا اگـر بـا 
گـروه خاصـی در ارتبـاط باشـم بتواننـد شناسـایی 
کننـد. بـرادرم جـزو نیـروی هوایـی بـود و در امریکا 
تحصیلات تکمیلی هوانیروز و نقشـه‌برداری هوایی را 
گذرانده و در دزفول سـاکن بود. در یکی از سـفرهایم 
کـه بـه منـزل ایشـان رفتم متوجه شـدم افـرادی در 
تعقیـب مـن هسـتند. بـرای اینکـه مطمئـن شـوم، 
دقیق‌تـر بـه اطـراف توجه کـردم و از تعقیب توسـط 
عـده‌ای غریبـه اطمینـان حاصـل کـردم. بـه منـزل 
بـرادرم رفتـم و موضـوع را بـا ایشـان مطـرح کـردم. 
بـرادرم گفـت کـه یـا در تعقیـب مـن هسـتند و یـا 
شـما! چنـد روزی در دزفـول حضور داشـتم و سـایه 

تعقیـب توسـط آنهـا را احسـاس می‌کـردم. 
بـرادرم در دانشـگاه تهران پذیرفته شـده بـود و برای 
ثبـت‌ نـام و انجام مراحـل اداری به منـزل من آمده و 

خفقــان شــديدی در جامعه حاكم 
بود و مبــارزات در جامعه به‌صورت 
گسترده شــكل نگرفته بود. در اين 
شــرايط، مبارزات منفی عليه شــاه 
بهتريــن گزينــه بــود. مثــاً عكس 
شــاه ســوار بر اســب ســفيد روی 
ديوار اتــاق محل كارمان نصب بود، 
مــن ايــن عكس را بــه بهانــه اينكه 
بــه شــاه علاقــه دارم و می‌خواهم 
ايــن عكــس را بــر روی ديــوار اتاق 
منزلمان نصب كنم برداشــتم ولی 
پــاره كــرده و دور انداختــم. آن را 

نفر وسط فریدون خدامرادی- نفر سمت چپ امیر سرتیپ دادبین- نفر سمت راست سرهنگ محمد نیایش رئیس ایثارگران نزاجا
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زمانـی کـه دزفول بـودم در منزل من حضور داشـت. 
پـس از بازگشـت از دزفـول بـه منـزل، متوجه شـدم 
ایشـان در اتـاق نیسـتند! همـه جـا را گشـتم ولـی 
خبـری از بـرادرم نبود، در همیـن لحظه ضداطلاعات 

بـه منـزل مراجعـه و مرا دسـتگیر کردند.

  هدفشـان از تعقیـب شـما تـا دزفـول چه 
بــوده است؟

باتوجـه بـه اینکـه ضداطلاعـات بـه فعالیت‌هـای من 
آگاه بـود و از طرفی از اینکه برادرم از افسـران نیروی 
هوایـی اسـت مطلـع بودنـد، احتمـال می‌دادنـد بـا 
کسـب اطلاعـات و رسـاندن آن اطلاعـات به بـرادرم، 
جاسوسـی  بـه  اقـدام  و  داده‌ایـم  تشـکیل  گروهـی 
از ارتـش می‌کنیـم. روز قبـل بـه منزلـم مراجعـه و 
بـرادرم را نیـز دسـتگیر کـرده بودنـد. بعـد از اینکـه 
دسـتگیر شـده و به ضداطلاعـات برده شـدم، برادرم 
را دیدم که البته گفتند اشـتباهی ایشـان را دسـتگیر 
کرده‌ایـم و آزادش کردنـد. در بازجویـی از ایشـان، 
سـرهنگ شـاملو که رییـس ضداطلاعات بـود، چنان 
سـیلی محکمـی بـه بـرادرم زده بـود که اکنـون نیز 

یکـی از گوش‌هایـش دچـار ناشـنوایی شـده اسـت.

  در اتاق بازجويي چه گذشت؟
بازجویی‌ها آغاز شـد و تا  سـه ماه در سـلول انفرادی 
و تحت‌نظـر ضداطلاعـات و زیـر شـکنجه‌های آنهـا 
بـودم. تعـدادی کتـاب شـعر از منزلـم پیـدا کـرده 
بودند. ‌سـه ماه در زندان جمشـیدیه حضور داشـتم و 
بـدون اینکـه به خانـواده‌ام اطلاع دهند مـرا در زندان 

زیـر شـکنجه آزار می‌دادند.

  خــانواده از حضور شـما در زنـدان مطلع 
بـودند؟

 بـرادرم در دانشـگاه تهـران در رشـته مهندسـی راه 
و سـاختمان پذیرفتـه شـده بـود و باید بـرای حضور 
در دانشـگاه ثبـت نـام می‌کـرد. چـون در ایـن مدت 
بـه دنبـال یافتـن اثـری از مـن بـود فرصـت ثبت‌نام 
در دانشـگاه را نداشـت و متأسـفانه از ادامـه تحصیل 
بـاز مانـد، خانـواده‌ام از یافتن من ناامید شـده بودند. 
بعد از  سـه ماه که در سـلول انفرادی حبس و تحت 
شـکنجه‌های وحشـتناک بـودم بـا یکـی از نگهبانان 
کـه اهـل کرمانشـاه بـودم آشـنا شـدم و از ایشـان 
خواهـش کردم تـا یادداشـتی به خانـواده‌ام برسـاند. 
متنـی بـر روی کاغذ نوشـتم و به نگهبـان دادم که از 
طریق اداره پسـت برای خانواده‌ام ارسـال شـد. در آن 
یادداشـت بـه خانواده‌ام اطالع دادم که زنده هسـتم 
و در سـلول انفـرادی تحـت بازجویـی قـرار دارم. از 
بـرادرم خواسـتم بـه دنبـال مـن نباشـند و تـا زمانی 

کـه پرونده‌ام کامل نشـده و بـه دادگاه ارسـال نگردد 
اجـازه نخواهنـد داد از سـلول انفـرادی خارج شـوم.

 
چـه  شـما  محاکمـه  و  دادگاه  جلسـه  در   

پیوسـت؟ وقـوع  بـه  اتفاقاتـی 
بعـد از مدتـی کـه پرونـده‌ام تکمیـل شـد از سـلول 
انفـرادی خـارج و بـه بنـد عمومـی منتقـل شـدم. 
پرونـده‌ام بـه دادگاه رفـت و پس از شـش مـاه اجازه 
ملاقـات بـا خانواده بـه مـن داده شـد. در دادگاه اول 
بـه دلیل وجـود کتاب توضیح‌المسـائل امـام خمینی 
و  دیگـر  ممنوعـه  مذهبـی  کتاب‌هـای  مطالعـه  و 
همچنیـن مبـارزات منفـی و اقدامـات دیگـر تفهیـم 
اتهـام شـدم. در نتیجـه بـه اخـراج از ارتـش و تحمل 
‌3سـال حبـس محکـوم شـدم. وکیلم تسـخیری بود 
و در دادگاه جهـت اعتـراض بـه حکـم دادگاه گفـت 
»‌قضـات محتـرم مـوکل بنـده فـرد سیاسـی نیسـت 
و موکلـم بـا ایـن رأی شـما بـه بنـد سیاسـی خواهد 
رفـت و در بیـن زندانیـان سیاسـی به یک فـرد واقعاً 
سیاسـی تبدیل خواهد شـد.« پس از سـه ماه دادگاه 
مجـدد برگـزار شـد و در این مـدت با مطالعـه کتاب 
قانـون بـا قوانین حقوقی آشـنا شـدم و بـه تبصره‌ای 
می‌شـد.  مـن  حـال  شـامل  کـه  کـردم  برخـورد 
ایـن تبصـره را در دادگاه مطـرح کـردم و از قاضـی 
خواسـتم کـه پرونـده مـن دوبـاره بررسـی شـود و با 
توجـه بـه تبصره فالن رای بـه تبرئه من داده شـود. 

قاضـی لحظـه‌ای سـکوت کـرد و در فکـر فرورفت اما 
دادگاهـم فرمایشـی بـود و رای از قبـل صـادر شـده 
بـود، سـه سـال حبـس مـن تایید شـد. در بیـرون از 
دادگاه قاضـی مـرا دیـد و سـعی کرد از مـن دلجویی 
اگـر دسـت مـن بـود رای به  کنـد، بـه مـن گفـت »‌
تبرئـه شـما مـی‌دادم امـا اگر ایـن رای را صـادر کنم 
مـن هم از فردا در کنار شـما در زنـدان خواهم بود.« 
مـن به زندان بازگشـتم و رای توسـط منشـی دادگاه 
بـه بنـده اعالم شـد، منشـی دادگاه بـه مـن گفـت 

خورشـید پشـت ابـر باقـی نمی‌ماند.

  اسارت و شكنـجه چه تاثيـري در روحيـه 
شـما داشتـه است؟

 روزی کـه از اسـارت بازگشـتم کتابـی خوانـدم کـه 
اشـاره داشـت سـعی کنیـد نـکات سـخت اسـارت را 

بازجویی‌هــا آغــاز شــد و تا  ســه ماه 
تحت‌نظــر  و  انفــرادی  ســلول  در 
ضداطلاعات و زیر شکنجه‌های آنها 
بودم. تعدادی کتاب شــعر از منزلم 
پیــدا کرده بودند. ‌ســه ماه در زندان 
جمشــیدیه حضور داشــتم و بدون 
اینکــه به خانواده‌ام اطلاع دهند مرا 
در زندان زیر شکنجه آزار می‌دادند.

فریدون خدامرادی در لباس ارتش
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عنـوان نکنیـد چـون بـا عنـوان و تکـرار آن ممکـن 
اسـت دچـار افسـردگی شـوید. اکنـون که 67 سـال 
سـن دارم و شـکنجه‌های شـدید را متحمـل شـده‌ام 
چـون آن خاطـرات تلخ را عنـوان نکـرده‌ام از روحیه 
عالـی برخـوردار هسـتم. ایـن خاطـرات تلخ اسـارت 
حتـی  و  نکـرده‌ام  عنـوان  هیچ‌کجـا  را  شـکنجه  و 
خانـواده‌ام نیـز از آن مطلـع نیسـتند. بعضـی وقت‌ها 
بـه آن روزهـا که فکـر می‌کنم ذهنم درگیر می‌شـود 
و دچـار افسـردگی می‌شـوم امـا سـعی کـرده‌ام آن 
خاطـرات را فرامـوش کنـم. بـه سـه سـال حبـس 
محکوم شـده بودم و تحت شـکنجه‌های فـراوان قرار 
داشـتم امـا زمانـی کـه مـادرم بـرای ملاقـات آمد به 
ایشـان گفتـم 13مـاه در زنـدان خواهم بود و سـریع 
ایـن روزهـا تمـام می‌شـود و دوبـاره بـه کنـار شـما 
بازمی‌‌گـردم. بـا ایـن اراده و روحیـه چـه در زنـدان 
شـاه و چـه در زنـدان بعـث عـراق ایـن سـختی‌ها را 

کـردم. تحمل 

  پـس از آزادي از زنـدان مبـارزات را دنبال 
کـردیـد؟

در سـال 56 از زنـدان آزاد شـدم و چـون از ارتـش 
اخـراج شـده و شـغلی نداشـتم بـا خـودروی وانـت 
و  کـردم  ازدواج  کار شـدم. سـال 57  بـه  مشـغول 
تمـام زندگـی‌ام را مدیـون همسـرم هسـتم. مـن و 
تمـام برادرانـم بـر علیه رژیم شـاه فعالیت داشـتیم و 
در مبـارزات انقالب فعال‌تـر شـده و تکثیـر و پخش 
نصیحـت  را  مـا  پـدرم  می‌دادیـم.  انجـام  اعلامیـه 
می‌کـرد کـه مراقب باشـید که آسـیبی به شـما وارد 
نشـود و سـفارش می‌کرد هر شـش برادر بـا همدیگر 
در یـک زمـان بـه تظاهـرات  نرویـد کـه ممکن همه 
شـما را دسـتگیر کنند. به محض پیـروزی انقلاب به 
محـل خدمـت بازگشـتم و بـرای خدمـت مجـدد در 
ارتـش به قلعه مرغی رفتم و درخواسـت بازگشـت به 
ارتـش را دادم. بـه خواسـت خودم به کرمانشـاه آمدم 

و سرنوشـتم مجـدداً به‌گونـه‌ای دیگـر رقـم خـورد.
 

  پـس از بازگشـت مجدد به ارتـش با توجه 
بـه سـوابق اسـارت و مبـارزات مي‌توانسـتيد 
در پسـت بهتـر و در پايتخت يا مراكز اسـتان 
فعاليـت كنيـد. چه شـد كـه منطقه مـرزي را 

انتخـاب كرديد؟
بـه کرمانشـاه آمـده و آنجـا نیز از من سـوال شـد که 
قصـد داریـد به کدام شـهر منتقـل شـوید؟ گفتم به 
گـردان مـرزی، قـدم بـه قـدم سرنوشـت را همراهی 
می‌کـردم تـا از زنـدان شـاه بـه زنـدان صـدام بـروم. 
اکنـون کـه مـرور گذشـته‌ها را دارم متوجه می‌شـوم 

کـه کاملًا با سرنوشـت همـراه بودم و هیـچ مقاومتی 
نکـرده‌ام. می‌توانسـتم در همـان تهـران باشـم و بـا 
توجـه بـه دوران اسـارت در زنـدان شـاه از مرتبـه و 
راحتـی  زندگـی  و  باشـم  برخـوردار  خوبـی  پسـت 
داشـته باشـم. یـا به شـهر کرمانشـاه منتقل شـوم و 
آنجـا نیـز موقعیـت خوبی داشـته باشـم امـا انتخاب 
کـردم کـه بـه منطقـه مـرزی بـروم، در نهایت سـال 

58 وارد مـرز شـده و خدمـت را آغـاز کـردم. 

  ماجـراي اسـارتتان بـه دسـت ارتش بعث 
را هـم بگـوييد؟

مـن نیـروی هوایـی را رهـا کـردم و بـه خدمـت در 
نیـروی زمینـی و مـرزداری مشـغول شـدم. مـا در 
منطقـه مـرزی و در خـط مقـدم نبرد مسـتقر بودیم 
و متاسـفانه زمانـی متوجـه آغـاز جنـگ شـدیم کـه 
دشـمن ‌60کیلومتر در سـرزمین‌مان پیشـروی کرده 
بـود، نیروی بعثـی در یک کیلومتری پـادگان ما قرار 
داشـتند، ولـی هیچ‌گونـه اطلاعی بـه ما نـداده بودند. 
مـا تجهیـزات لازم را نداشـتم و هیچگونه پشـتیبانی 
از مـا نشـده بـود. فاصله ما بـا بعثی‌ها بسـیار کم بود 
بـه نحـوی کـه جنگ تـن به تن آغاز شـد. من سـوم 
شـهریور ‌59 به اسـارت دشـمن بعثی عـراق درآمدم 

و اسـارت مجـددم آغاز شـد.

  چند سال در اسارت بوديد؟
‌10سـال در زندان‌هـای بعث عـراق در اسـارت بودم. 
در اکثـر اردوگاه‌های عراق حضور داشـتم و با اسـرای 
زیادی در ارتباط بودم. شـکنجه‌های شـاه تمام شـده 
و شـکنجه‌های صـدام شـروع شـد. دوباره سـختی‌ها 
آغاز شـد و این بار سـختی‌های دیگری در انتظارمان 

بـود. غـذای مـا نـان خشـک بـود و یـک لیـوان آب. 
اجـازه دستشـویی رفتـن نیـز به مـا نمی‌دادنـد. حق 
نداشـتیم بیمـار شـویم چـون هیچ‌گونـه رسـیدگی 
نمی‌شـد. هـر روز بـا کابـل کتکمـان می‌زدنـد. بـه 
بهانه‌هـای مختلـف آزارمـان می‌دادنـد و می‌گفتنـد 
شـما نمـاز جماعـت می‌خوانیـد و در نمـاز دعـا بـه 
جـان خمینـی می‌کنیـد! اینهـا می‌شـد بهانـه بـرای 
کتـک زدن مـا. ایـن دوران جهنمـی ادامه داشـت تا 
زمانـی کـه مرحوم ابوترابی دسـتگیر شـد. با اسـارت 
ایشـان گویا فرشـته‌ای از آسـمان برای‌مان نازل شد، 

حضـور ایشـان برای اسـرا نعمـت بود. 

  شما هم  با ایشان ارتباط داشتيد؟
از زمانـی کـه مرحـوم ابوترابی بـه اردوگاه مـا منتقل 
شـد،‌ سـه ‌سـال بـا ایشـان ارتبـاط نزدیـک داشـتم. 

اختلافــات بیــن اســرا و عراقی‌ها 
بیشــتر در مســائل مذهبــی بــود 
و همیــن عامــل باعث کتــک زدن 
ابوترابــی  اســرا می‌شــد. مرحــوم 
اعلام ‌کردند که شــما اســرای عزیز 
اشــتباه می‌کنیــد و شــما وظیفــه 
شــرعی‌تان را انجــام داده‌ایــد و در 
مقابل دشــمن ایستاده‌اید و اکنون 
کــه اســیر هســتید و حفــظ جــان 
خودتان مهم اســت‌. باید از جانتان 
محافظــت کنیــد تــا آزاد شــوید و 
مجــدداً بــه ایــران خدمــت کنید.

فریدون خدامرادی در کنار مرحوم حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی
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اردوگاهـی در بغـداد  بـه  زمانـی کـه اسـیر شـدند 
منتقـل شـد و اعالم شـده بـود کـه ایشـان فـردی 
روحانـی و از مسـئولان ایـران اسـت و همیـن باعـث 
شـد تا ایشـان را شـکنجه کنند. مرحوم ابوترابی پس 
از پایـان شـکنجه‌ها ارتبـاط خوبـی بـا اسـرا گرفتند 
و باعـث شـدند مشـکلات اردوگاه و اینکـه همیشـه 
درگیـری زیـادی بـا اسـرا و عراقی‌هـا وجـود داشـت 
عراقی‌هـا  شـود.  مرتفـع  زیـادی  بسـیار  حـدود  تـا 
از توانایـی ایشـان در کنتـرل اوضـاع اعالم رضایـت 
داشـتند و بـرای برقراری این آرامـش در اردوگاه‌های 
اردوگاه‌هـای دیگـر  بـه  را  ابوترابـی  دیگـر، مرحـوم 
منتقـل می‌کردننـد. حضـور ایشـان باعث می‌شـد تا 

اسـرا آرامـش بیشـتری داشـته باشـند.
اختلافـات بیـن اسـرا و عراقی‌هـا بیشـتر در مسـائل 
زدن  کتـک  باعـث  عامـل  همیـن  و  بـود  مذهبـی 
اسـرا می‌شـد. مرحـوم ابوترابـی اعالم ‌کردنـد کـه 

شـما اسـرای عزیـز اشـتباه می‌کنیـد و شـما وظیفه 
مقابـل دشـمن  در  و  داده‌ایـد  انجـام  را  شـرعی‌تان 
و حفـظ  اسـیر هسـتید  کـه  اکنـون  و  ایسـتاده‌اید 
جـان خودتـان مهم اسـت‌. بایـد از جانتـان محافظت 
کنیـد تـا آزاد شـوید و مجدداً به ایـران خدمت کنید. 
وقتـی بعثی‌هـا شـما را زیر شـکنجه‌های فـراوان قرار 
می‌دهنـد کـه مثاًل نمـاز جماعـت نخوانیـد شـما 
اطاعـت نمی‌کنیـد و مجـدداً نمـاز جماعـت برگـزار 
می‌کنیـد و باعث برخورد و شـکنجه می‌شـوید. شـما 
بایـد جانتـان را حفظ کنید و حتی اگر مجبور شـوید 
زیـر پتـو نمـاز بخوانیـد و نمـاز جماعـت نخوانیـد، 

ندارد. اشـکالی 

  رمـز محبوبيت و موفقيت مرحـوم ابوترابي 
چـه بـود؟

داد.  تغییـر  را  اسـرا  تفکـر  طـرز  ابوترابـی  مرحـوم 
خصوصیـات اخلاقـی ایشـان زبانـزد خـاص و عـام 
بـود، ایشـان انسـانی پـاک و مردمـی بود. بـاور کنید 
مـن خصوصیـات حضـرت امام‌خمینـی را در ایشـان 
می‌دیـدم. اسـرا زیـر بـار شـکنجه قـرار داشـتند و 
مرحـوم ابوترابـی ماننـد پـدری بـرای اسـرا بودنـد، 
ایشـان فرشـته‌ای بودنـد کـه بـرای اسـرا نـازل شـد.

  پـس از آزادي از زنـدان عـراق بـه ارتـش 
بازگشـتید؟

بعـد از آزادی از عراق به محل خدمت بازگشـتم و در 
سـال 82 بازنشسته شدم. 

  ماجـرای حضـور منـــافقین کـوردل در 

اردوگاه‌هـای عـراق و جـذب تعدادی از اسـرا 
توسـط ایـن گروهک ملعـون چگونـه بود؟

بـه  اسـرا  از  تعـدادی  ایـام  آن  در  متاسـفانه  بلـه، 
جمـع منافقیـن پیوسـتند. منافقیـن بـا حضـور در 
اردوگاه‌هـای مختلـف به دنبـال این بودند تـا جوانان 
را بـه گـروه پلید خودشـان جـذب کننـد. وعده‌های 
بسـیاری می‌دادنـد و چـون اسـرا تحت شـکنجه‌های 
زیـاد بودنـد عـده‌ای در برابـر ایـن سـختی‌ها طاقـت 
نیـاورده و جـذب ایـن گروهک می‌شـدند. بـا حضور 
ایـن گروهـک در اردوگاه، از طریـق بلندگـو اعالم 
می‌شـد که گروهک فالن در اردوگاه حاضر شـده‌اند 
و آمادگـی دارنـد تـا افـرادی که قصد عضویـت دارند 
را جـذب خـود کـرده و از اردوگاه آزاد کنـد. عـده‌ای 
نیـز بـه امیـد آزادی و یافتـن محلـی بهتـر، موافقت 
می‌کردنـد امـا نمی‌دانسـتند کـه جهنـم منافقین در 

است. انتظارشـان 

  مرحـوم ابوترابـي چگونه در برابـر اقدامات 
منافقيـن برخـورد می‌کردند؟

شـرایط سـختی بود و اسـرا در سـختی و مشـکلات 
بودنـد. مرحـوم ابوترابـی امکاناتی در اختیار نداشـت 
و نمی‌توانسـت از پیوسـتن برخـی اسـرا بـه منافقین 
جلوگیری کند. ایشـان سـعی داشـت تا با سـخنرانی 
چهـره آن‌هـا را روشـن کند اما سـختی‌ها زیـاد بود و 

بعضی‌هـا نمی‌توانسـتند تحمـل کنند. 

فعالیتـی  چـه  بـه  بازنشسـتگی  از  پـس   
شـدید؟ مشـغول 

در سـال82 کـه بازنشسـته شـده‌ام، کارخانـه اصلاح 
برای10خانـواده  اکنـون  و  کـردم  تاسـیس  بـذر 
به‌صورت مسـتقیم اشـتغال‌آفرینی داشـته‌ام. دو پسر 
و دو دختر دارم. جانباز 55 درصــد و آزاده10ســاله 

هستـم. 

  اگر سخن پایانی دارید، بفرمائید؟
از مسـئولین تقاضـا دارم تـا بـه وضعیـت معیشـتی 
بنـده  کننـد.  ویـژه‌ای  توجـه  آزادگان  و  ارتشـیان 
30سـال در ارتـش خدمـت کـردم.10 سـال زنـدان 
صـدام را تحمـل کـرده‌ام و 3 سـال زنـدان سـاواک 
را. در جنـگ حضـور داشـته‌ام و مانند دیگر ارتشـیان 
جانفشـانی داشـته‌ام. مـن بـه خاطر فعالیتـی که بعد 
از بازنشسـتگی آغـاز کرده‌ام، شـاید نیـازی به حقوق 
بازنشسـتگی نـدارم امـا حقوقـی که به مـن پرداخت 
می‌شـود کفاف10روز زندگـی‌ام را نمی‌دهـد. افرادی 
کـه ایـن همـه تالش کرده‌انـد با ایـن حقـوق ناچیز 

چگونـه بایـد زندگـی را بگذرانند! 

فریدون خدامرادی ایستاده از سمت چپ نفر دوم در ایام اسارت  در زندان بعث عراق

 متاســفانه در آن ایــام تعــدادی از 
اســرا به جمع منافقین پیوســتند. 
منافقین با حضــور در اردوگاه‌های 
مختلــف بــه دنبــال ایــن بودنــد تا 
جوانــان را به گروه پلید خودشــان 
بســیاری  جذب کننــد. وعده‌های 
تحــت  اســرا  چــون  و  می‌دادنــد 
شکنجه‌های زیاد بودند عده‌ای در 
برابر این ســختی‌ها طاقت نیاورده 
و جــذب ایــن گروهک می‌شــدند.



www.navideshahed.com
42

یادمان زندانیان و فعالان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب اسلامی/ شماره  195-194/ خرداد - تیر ۱۴۰۱

درآمد
شهید »محمدرضا فاطوری‌فر« سال1334 در کرمانشاه متولد شد. در سال1353 وارد ارتش شد و مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی را آغاز کرد. 
او در اعتراض به صرف هزینه‌های هنگفت جهت برگزاری مراسم تولد فرزند شاه در پادگان‌های ارتش دستگیرشد. پس از شکنجه‌های فراوان 
از سوی رژیم طاغوت و در دادگاه فرمایشی به اخراج از ارتش و تحمل 7سال زندان محکوم شد. شهید فاطوری‌فر در آستانه پیروزی انقلاب 
اسلامی از زندان آزاد و مجدداً به ارتش بازگشت. با توجه به سوابق درخشانش در مبارزات علیه طاغوت، بدون هیچ‌گونه چشم‌داشتی در 
منطقه مرزی قصرشیرین مشغول به ادامه خدمت شد. همزمان با آغاز جنگ تحمیلی و پس از دلاوری‌های بسیار، سرانجام در دوم مهرماه 
1359 در منطقه قصرشیرین توسط نیروهاي عراقي بر اثر اصابت گلوله به سینه به درجه رفیع شهادت نائل گردید. در راستای بررسی ابعاد 

زندگی و مبارزاتی شهید »محمدرضا فاطوری‌فر« گفتگویی با برادر ایشان انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید. 

مروری بر زندگی آزاده و جانباز، شهید محمدرضا فاطوری درگفتگو با پرویز فاطوری برادر شهید

زندانیان سیاسی مسلمان ارتش در زمان
 ستم‌شاهی، همانند شهدا در اوج افتخارند
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  لطفا خودتان را معرفی کنید؟
محمدرضـا  شـهید  بـرادر  هسـتم،  فاطـوری  پرویـز 
فاطـوری. متولـد 1346 و افتخـار خدمـت در ارتـش 
جمهـوری اسالمی را داشـته‌ام. بـا توجه بـه علاقه‌ای 
کـه داشـتم، سـال‌1364تصمیم گرفتم تـا وارد ارتش 
شـده و راه بـرادر شـهیدم را ادامه دهم. البتـه 2 برادر 
دیگـرم نیز ارتشـی بودند. سـرانجام در سـال‌1390 با 

درجـه سـرگردی از ارتش بازنشسـته شـدم. 

بفرمائيد شهید محمدرضا فاطوری در   لطفاً 
چه خانواده‌ای متولد شد و پرورش یافت؟ 

مـا 4بـرادر و 2خواهـر هسـتیم. پـدر و مـادرم سـواد 
خواندن و نوشـتن نداشـتند و شغلشـان کشـاورزی و 
دامـداری بـود. خانواده‌مـان مذهبـی بودنـد و نسـبت 
بـه ائمه‌اطهـار ارادت ویـژه‌ای داشـتند. در کرمانشـاه 
سـاکن بودیـم و برادر شـهیدم نیز فرزنـد دوم خانواده 

و فرزنـد پسـر اول خانـواده بودند.

  شهید محمدرضا فاطوری چگونه وارد ارتش 
شدند؟

اتمـام مقطـع سـوم  از  بـرادرم در سـال‌53 و پـس 
وارد  داشـت  سـن  ‌19سـال  کـه  زمانـی  راهنمایـی 
ارتـش شـد. دوره‌ آموزش ایشـان در پـادگان فرح‌آباد 
سـابق در تهـران بـود و پـس از پایـان دوره آمـوزش 
به پـادگان سـرپل‌ذهاب منتقل شـد. برای اسـتخدام 
در ارتـش سـختگیری‌های بسـیاری بـرای متقاضیان 
انجـام می‌شـد و هـر فـردی را وارد نظـام نمی‌کردند، 
فیلترهـای گزینـش خاصـی داشـتند. ایشـان بعـد از 
اتمـام 6 مـاه دوره آمـوزش بـه تیـپ‌4 لشـکر‌81 در 
سـرپل‌ذهاب منتقـل و در نیروهـای زمینـی ارتـش با 

تخصـص راننـده نفربـر مشـغول بـه خدمت شـد. 

 چه فعالیتی باعث دستگیری ایشان توسط 
رژیم شاهنشاهی شد؟ 

همزمـان با تولد پسـر شـاه بـود که در تمامی کشـور 
برای ایشـان جشـن تولد برگزار شـده بود. در مراسـم 
صبحـگاه مشـترک پادگان محـل خدمت بـرادرم نیز 
تولـدی  ارتـش جشـن  پادگان‌هـای  دیگـر  هماننـد 
برگزار شـده بود. ایشـان بـه فرمانده پـادگان اعتراض 
می‌کننـد کـه چرا ایـن همه هزینه می‌کنید و جشـن 
تولـد برگزار می‌کنیـد، ارتش مسـئول حفظ تمامیت 
ارضـی کشـور اسـت و برگـزاری جشـن تولـد بـا این 
همـه هزینـه و در ایـن وضعیت زندگی مردم درسـت 
نیسـت. او سـپس شـروع به فحاشـی به شـخص اول 
مملکـت می‌کنـد، مراسـم صبحـگاه و جشـن تولد به 
هـم می‌خـورد و فرماندهـان نیـز از ترسشـان همـان 
لحظـه او را دسـتگیر می‌کننـد. پـس از دسـتگیری 
توسـط دژبـان صورتجلسـه تنظیـم و اسـناد نیـز بـه 

انضمـام پرونـده تحویـل دژبـان شـده و بـرادرم بـه 
زنـدان صالح‌آبـاد کرمانشـاه منتقل و پـس از چند ماه 
بازجویـی و شـکنجه، دادگاه نظامی بـرای محاکمه او 

تشکیـل مـی‌شـود. 
خاطـرم هسـت مـن بـه همـراه مـادرم بـرای ملاقات 
بـا ایشـان رفتـه بـودم و وقتـی علـت ایـن اقدام‌شـان 
را ‌پرسـیدم گفـت کـه ظلـم شـاه بیش از پیش شـده 
اسـت و مـن نتوانسـتم ایـن حـد از ظلـم را تحمـل 
کنـم. در دادگاه نیـز سـعی کرده بودند تا بـرادرم توبه 
نامـه‌ای را نوشـته و امضا کنـد و حرف‌هایـش را انکار 
کنـد امـا او موافقـت نکـرده بـود و بر روی حرفشـان 

داشـت.  تأکید 

  از نحوه برگزاری دادگاه ایشان اطلاع دارید؟
پـدر و مـادرم داخـل اتـاق دادگاه و شـاهد برگـزاری 
او  تـا  داشتنـــد  سعــی  دادگاه  در  بودنـد.  دادگاه 

توبه‌نامـه‌ای امضـا کنـد، امـا بـرادرم موافقـت نکـرده 
بـود. ایشـان بـه دلیل اهانـت به شـخص اول مملکت 
بـه ‌7سـال حبـس و اخـراج از ارتـش محکـوم شـد و 
پس از تحمل شـکنجه‌های شـدید و آزار و اذیت‌های 

فـراوان تـا سـال‌57 در زنـدان بـود. 

 تحمل این سختی‌ها باعث نشد که ایشان از 
اقدام خود پشیمان شود؟ 

بـه هیچ‌عنـوان پشـیمان نبـود و خـودش نیـز اشـاره 
داشـت کـه کار صحیـح را انجـام داده و باید در مقابل 
ایـن ظلم‌هـا سـکوت نکـرد. بـه مـادرم می‌گفـت که 
کاری کـه درسـت بـوده را انجـام داده‌ام و در برابـر 
سـختی‌هایش نیـز ایسـتاده‌ام. همزمـان بـا پیـروزی 
انقالب درب زندان توسـط مردم شکسـته شـده و او 
هماننـد دیگـر زندانیـان سیاسـی از زندان آزاد شـد.  

  از ناراحتـی و تحمـل سـختی‌های آن ایـام 
توسـط پدر و مادرتـان و خانـواده بگویید؟ 

ایـام سـختی بـود؛ اجـازه ملاقـات داده نمی‌شـد و 
تحمـل دوری برادرم بسـیار برای پدر و مادرم سـخت 
بـود. جرم سیاسـی در زنـدان اقدام سـنگینی بود که 
مأمـوران زنـدان را برمی‌آشـفت و وقتـی می‌شـنیدند 
کـه او زنـدان سیاسـی اسـت برخـورد زننـده‌ای بـا 
ایشـان داشـتند و همینطـور ایـن رفتـار ناپسـند بـا 
پـدر و مـادرم نیـز بـود وقتی می‌شـنیدند فرزندشـان 
بـه جـرم سیاسـی در زنـدان اسـت رفتار ناشایسـتی 
بـا والدیـن مـن داشـتند و مـادرم بسـیار دلشکسـته 

می‌شـد. 

پدر و مادرم داخل اتاق دادگاه و شاهد 
برگــزاری دادگاه بودنــد. در دادگاه 
سعی داشتند تا او توبه‌نامه‌ای امضا 
کند، اما برادرم موافقت نکرده بود. 
ایشان به دلیل اهانت به شخص اول 
مملکت به ‌7سال حبس و اخراج از 
ارتش محکوم شــد و پــس از تحمل 
شکنجه‌های شدید و آزار و اذیت‌های 
فــراوان تا ســال‌57 در زنــدان بود. 

 شهید محمدرضا فاطوری )نفر اول از سمت چپ( در زندان کرمانشاه ـ اواخر اسارت در رژیم ستم‌شاهی
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  برادرتان درکدام زندان‌حضور داشت؟
مدتـی بـرای تشـکیل و تکمیـل پرونـده در زنـدان 
سـاواک حضـور داشـت و شـکنجه‌های بسـیاری نیـز 
متحمـل شـده بود. پاهای بـرادرم بر اثر شـکنجه‌های 
آثـار  و  داشـت  بسـیاری  زخم‌هـای  زنـدان سـاواک 
شـکنجه در بـدن ایشـان تـا مدت‌هـا مشـهود بـود. 
مـدت ‌6مـاه در زنـدان سـاواک حضور داشـت. مدتی 
نیـز در زنـدان قصـر بود و سـپس به زندان کرمانشـاه 

شـد.  منتقل 

  ایشان پس از آزادی از زندان به چه فعالیتی 
مشغول شد؟

7مـاه بعـد ازآزادی از زنـدان، مرحـوم آیت‌ا‌للهطالقانی 
بـه جـرم  کـه  افـرادی  کردنـد  اعالم  بیانیـه‌ای  در 
خدمتشـان  محـل  بـه  بودنـد  زنـدان  در  سیاسـی 
بازگردنـد. ایشـان می‌توانسـت بـا توجـه بـه اینکـه 
‌40مـاه به‌عنـوان زندانی سیاسـی تحت‌ شـکنجه‌های 
بسـیار بـوده در ارگان دیگـری بـه راحتـی مشـغول 
بـه فعالیـت شـود، امـا علاقـه به نظـام باعث شـد که 
ایشـان بـه ارتش بازگردنـد. بعد از بازگشـت به ارتش 
به محل خدمتشـان در سـرپل‌ذهاب برگشـت. جنگ 
کـه آغـاز شـد، تیمسـار فلاحـی و فکـوری به‌علـت 
وجـود درگیری‌هـای کردسـتان جهت بازدیـد به این 
منطقـه می‌آمدنـد و در پـادگان محل خدمت شـهید 
فاطـوری حاضر ‌شـدند و بـرادرم را به ایـن فرماندهان 
معرفـی کردنـد، از بـرادرم تقدیر و درجـه افتخاری به 

ایشـان ‌دادند.

  از نحوه شهادت ایشان برایمان بگویید؟ 
پـس از حملـه عـراق و ورود به خاک ایـران، برادرم به 
اتفاق سـایر دلاورمـردان ارتش با دشـمن بعث درگیر 
شـده و دفـاع جانانه‌ای از خـود به نمایش ‌گذاشـتند. 
او سـرانجام پـس از رشـادت‌های فـراوان در روز دوم 
مهـر1357 بـه همـراه ‌14نفر دیگـر در یـک نقطه به 
شـهادت رسـید. همرزمانشان به‌علت شـدت درگیری‌ 
موفـق بـه بازگردانـدن پیکـر ایـن شـهدا نشـدند و 

ایشـان هنـوز جزو شـهدای جاویدالاثر هسـتند. 

 آیا برادرتان توصیه‌ خاصی به شما و خانواده 
داشت؟

ایامـی کـه از زنـدان آزاد شـد تأکید داشـت که شـما 
بایـد راهـی که مـن در آن گام نهـاده‌ام را ادامه دهید 
و وارد نظـام شـوید. بی‌نهایـت از طرز لباس پوشـیدن 
ایشـان لـذت می‌بـردم و علاقه مـن به نظـام و ارتش 
نشـأت گرفتـه از حـرکات ایشـان بـود. تأکید داشـت 
کـه قـدر ایـن نظام مقـدس را بدانید و اشـاره داشـت 
افـراد بسـیاری در این راه جانشـان را تقدیـم کرده‌اند. 
مـن در تمـام سـال‌های زندگـی‌ام شـیفته اخالق و 

تلاشـگری ایشـان بودم. او بسـیار با محبـت و مهربان 
بـود و سـعی می‌کرد بـه نیازمندان کمـک کند، همه 
اطرافیان و دوسـتان از ایشـان به نیکـی یاد می‌کنند. 
بـه نظرم شـهید فاطـوری‌ دو بار شـهید شـد. بارها با 
خـودم مـرور می‌کنـم که چه چیـزی باعث می‌شـود 
تـا جوان ‌19سـاله بـه این حد از ایمان برسـد و تا این 
حـد فداکار باشـد و در این مسـیر سـخت ورود کرده 
و پیـش بـرود و از مسـیری که در پیش گرفته اسـت 
نیـز پشـیمان نشـده و به راه خـود ادامه دهد.در سـن 
‌19سـالگی وارد عرصه شـدن و ‌4سال اسـیر در زندان 
بـودن و تحمـل شـکنجه‌های شـدید بسـیار دشـوار 
اسـت و نیـاز بـه ایمـان مسـتحکم دارد. در ابتـدای 
جوانـی وارد مباحـث سیاسـی شـدن و ایسـتادگی و 
اعتـراض به شـاه مملکت، شـجاعت خاصـی می‌طلبد 
کـه شـهید فاطـوری ایـن شـجاعت را بـه خوبـی بـه 
نمایـش گذاشـت. شـهادت اول ایشـان زمانـی بـود 
کـه در برابـر شـاه ایسـتاد و به همـه امکانـات رفاهی 
پشـت کـرد و شـهادت دوم زمانـی بـود کـه پـس از 
آزادی از زنـدان و بـا توجه به فعالیت‌های گذشـته‌اش 
کـه می‌توانسـت در پسـت و مقـام بهتری بـه زندگی 
خـود ادامـه دهد عشـق بـه میهـن باعث شـد مجدداً 

به‌صـورت گمنام به محل خدمتـش در ارتش مراجعه 
کـرده و در برابـر دشـمن بعثی ایسـتادگی کنـد و به 
شـهادت برسـد. شـهید فاطوری با همه سـختی‌هایی 
که کشـیده اسـت بـه دنبـال آسـایش خود نبـود که 
اگـر بـود بـا سـابقه درخشـان و زنـدان سیاسـی و 
مبـارزات علیـه رژیم ستم‌شـاهی می‌توانسـت پسـت 
و مقـام خوبی داشـته باشـد امـا محمدرضا بـه دنبال 
دفـاع از میهـن بود و جانـش را نیـز در راه این اعتقاد 
درونـی تقدیـم انقالب کرد. پیکـر شـهید فاطوری‌فر 
هیـچ‌گاه تفحص نشـد. گمنام زندگی کـرد، گمنام به 
مـردم خدمـت کرد‌، گمنام شـهید شـد و پیکرش نیز 
گمنـام ماند. مـادرم تا آخرین لحظـات عمرش انتظار 
بازگشـت پیکـرش را داشـت و در مـزار یادبـودی که 
بـرای ایشـان بنـا شـده بـود هـر هفته حاضر می‌شـد 
و آرزو داشـت پیکـر فرزنـدش تفحص شـده و در این 
مزار به خاک سـپرده شـود اما متأسـفانه بـه آرزویش 
نرسـید و پیکـر مـادرم را که چند مـاه قبل به رحمت 
خداونـد رفـت را در درون همان مـزار یادبود به خاک 

سپردیم.

  آیـا برادرتـان عضو حـزب یا گـروه خاصی 
بـود یـا به‌صـورت خودجـوش این اقدامـات را 

انجـام می‌داد؟ 
بـا توجـه بـه سـن و سـابقه‌ای کـه از ایشـان بـه یـاد 
صـورت  بـه  را  فعالیت‌هـا  ایـن  نظـرم  بـه  داریـم 
خودجـوش انجام مـی‌داده و عضو حزبی نبوده اسـت. 
فـوران عدالتخواهـی درونـی‌اش باعـث می‌شـد تـا در 

برابـر ظلـم ایسـتادگی کنـد. 
بـه احتمـال بسـیار در ایـن زمینـه مطالعـات لازم را 
داشـته و حضـور در جلسـات مخفیانـه مذهبـی نیـز 
بـه  توجـه  بـا  باشـد.  احتمـالات  از  یکـی  می‌توانـد 
خفقـان آن ایـام و اسـتخدام در ارتـش، این فعالیت‌ها 
را بـروز نمـی‌داد تـا مشـکلی بـرای خـود و اطرافیـان 
ایجـاد نشـود. بـه نظـرم ایـن حـد از ایمان بـه یکباره 
در وجـود شـهید ایجـاد نشـده و پیـش زمینه‌هـای 
قوی داشـته اسـت. حتماً در جلسـات مبارزان انقلاب 
اسالمی حاضـر بوده و ایـن امر باعث شـده تا ذهن و 
افـکارش بـر علیه رژیم ستم‌شـاهی تقویت شـود و به 

ایـن مرحلـه از شـجاعت و ایمان برسـد.

  آیا ارتش در معرفی شهید فاطوری اقدامی 
صورت داده است؟ 

متاسـفانه اقـدام خاصـی انجـام نگرفتـه اسـت. اگـر 
بـرادرم جـزو شـهدای ارگان‌هـای دیگـر بـود یکی از 
معروف‌تریـن شـهدای انقالب و دفاع مقـدس معرفی 
می‌شـد. اما متأسـفانه ارتش در معرفی برادر شـهیدم 
کاری انجام نداده اسـت و در‌خصوص معرفی شـهدای 
ارتش، بسـیار کم کار هسـتند و در این زمینه بسـیار 

بــه  ورود  و  عــراق  حملــه  از  پــس 
خــاک ایران، برادرم به اتفاق ســایر 
دلاورمــردان ارتش با دشــمن بعث 
درگیر شده و دفاع جانانه‌ای از خود 
به نمایش ‌گذاشتند. او سرانجام پس 
از رشــادت‌های فراوان در روز دوم 
مهر 1357 بــه همراه ‌14 نفر دیگر 
در یــک نقطه به شــهادت رســید. 

شهید محمدرضا فاطوری پس از پیروزی انقلاب
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ضعیـف عمـل شـده اسـت. همه شـهدای کشـورمان 
ارزشـمند هسـتند و همه در جهت رضای خداوند در 
مسـیر انقلاب به شـهادت رسـیده‌اند. به سـبب اینکه 
بتوانیـم ایـن شـهدا را بـه جوانـان و مردم کشـورمان 
معرفـی کنیـم بایـد عدالـت را نیـز در این‌خصـوص 
مدنظـر قـرار دهیـم و اجـازه ندهیـم کـه شـهدای ما 
گمنـام باقـی بماننـد. در زمینه معرفی شـهدا، سـپاه 
فعال‌تر عمل کرده اسـت. متاسـفانه در کرمانشـاه که 
زادگاه شـهید اسـت افـراد زیادی شـهید فاطـوری را 
نمی‌شناسـند و از خدمـات و مبارزات ایشـان اطلاعی 

ندارند. 

  شـما بـرای معرفی شـهید چـه تلاش‌هایی 
داشـته‌اید؟ 

هر چه در توانم بوده است را انجام داده‌ام. در جلساتی 
کـه بـا مسـئولین بنیاد شـهید داشـته‌ام درخواسـت 
برگـزاری یادبـودی برای شـهید بوده‌ام. به سـازمان‌ها 
و ارگان‌هـای دیگـر نیـز مراجعه و درخواسـت معرفی 
شـهید در جامعـه را مطرح کرده‌ام. تنهـا به این دلیل 
می‌خواهـم تـا بـرادرم در جامعـه معرفـی شـود چون 
سـختی‌های زیـادی در مسـیر انقلاب متحمل شـد و 
بـر خـود وظیفـه می‌دانم که تالش کنم تا نـام و یاد 
او در جامعـه باقـی بمانـد. ان‌شـاالله مسـئولین نیز در 

ایـن زمینه پیش‌قدم شـوند. 

  شهید فاطوری را در یک جمله توصیف کنید؟ 
شـهامتی کـه شـهید داشـته اسـت بـه نـدرت یافـت 
می‌شـود. البتـه همـه شـهدا عزیز هسـتند اما شـهید 
فاطوری بسـیار سـختی کشـید و مظلومانه اسـیر شد 
و مظلومانه به شـهادت رسـید. در اوایل جوانی مسـیر 
مبـارزه را در پیـش گرفتـه و مطمئناً با شـخص شـاه 
درگیـر شـدن شـهامت می‌خواهـد. شـهادت شـهید 
فاطوری نشـانه‌ای از صداقت و پایداری ایشـان بوده و 

او برای کشـورش سـنگ تمام گذاشـته اسـت.

  آیـا شـهادت ایشـان تأثیـری در ارتشـی 
داشت؟  شـما  شـدن 

بلـه، تاثیـر زیـادی داشـته اسـت. می‌توانسـتم بـرای 
خدمـت بـه میهنم، سـپاه و یا کمیتـه را انتخاب کنم 
امـا بـه دلیـل پیروی از سـخنان شـهید فاطـوری که 
فرمودنـد بـه »ارتـش برویـد و از میهـن دفـاع کنید« 
وارد ارتـش شـدم. مـن هـم با توجـه به علاقـه‌ای که 
به فعالیت نظامی داشـتم و همچنین حضـور برادرانم 
در ارتـش تصمیـم گرفتـم وارد ارتـش شـوم و پـس 
از ثبت‌نـام و گذرانـدن مراحل آموزشـی در لشـکر‌81 

ارتش مشـغول بـه فعالیت شـدم. 

  با چه درجه‌ای وارد ارتش شدید؟ 

درجه گروهبان دومی آغاز به کار من در ارتش بود. 

  آیـا در عملیات‌هـای دفـاع مقـدس هـم 
حضـور داشـتید؟ 

بلـه، از سـال64 تـا پایان جنـگ تحمیلـی در مناطق 
عملیاتـی حضـور داشـتم و به‌عنوان نیروی پشـتیبان 
مشـغول بـه خدمـت بـودم. یکـی از وظایـف مـا در 
جنـگ، انجـام تعمیـرات توپخانـه بـود. پـس از پایان 
جنـگ نیز تـا سـال 1375 در مناطق مرزی مشـغول 

بـه فعالیـت بودم. 

 آیا در جنگ مجروح هم شده‌اید؟ 
بلـه، سـال 65 در منطقـه سـومار شـیمیایی شـدم و 

جانبـاز 25درصـد هسـتم. 

  وضعیـت توپخانـه‌ای کشـور در ایام جنگ 
چگونـه بود؟ 

بـا توجـه بـه شـرایط تحریـم سـعی داشـتیم تـا بـا 
اتـکا بـه تـوان داخلـی انجام تعمیـرات را به سـرانجام 

برسـانیم و متکـی بـه بیگانـگان نباشـیم و توانسـتیم 
موفـق باشـیم. درخصـوص اخذ تخصـص و توانمندی 
تعمیـرات توپخانـه، مدتـی در شـهر تبریـز دوره‌های 
تـا  تخصصـی را سـپری کردیـم و تالش داشـتیم 

بتوانیـم نیـاز جبهه‌هـا را برطـرف کنیـم. 

 وضعیـت ارتـش از زمانـی که شـما وارد آن 
شـده‌اید تا اکنـون چـه تغییری کرده اسـت؟ 
ارتش اکنون پیشـرفته‌تر شـده و آموزش‌های بیشـتر 
و معتبـری در حال انجام اسـت و تجهیزات و امکانات 
قـرار دارد. در سـاخت  ارتـش  اختیـار  بیشـتری در 
تجهیزات نیز بسـیار پیشـرفته‌تر شـده و سواد نظامی 
و علم سـاخت تجهیزات را کسـب کرده اسـت. ارتش 
در خـط  ماننـد سـال‌های گذشـته  نیـز  هم‌اکنـون 
مقـدم و در راسـتای حفـظ تمامیـت ارضـی کشـور 
حضـور دارد. ارتـش فـداکار در حـال تالش اسـت و 

سـعی دارد تـا امنیـت را در کشـور برقـرار کند. 

  اگر مطلب پایانی است بیان بفرمائید؟ 
از پیگیـری بنیـاد شـهید و نشـریه شـاهد یـاران کـه 
در راه معرفـی شـهیدان فعالیـت داریـد کمال تشـکر 
را دارم. همچنیـن تشـکر ویـژه دارم از مدیرمسـئول 
نشـریه شـاهد یـاران کـه در مسـیر معرفـی شـهید 
محمدرضـا فاطـوری کـه مظلومانـه زیسـت و پس از 
آزادی از زنـدان طاغـوت و با حضـور در منطقه مرزی 
و در راه حفـظ تمامیـت ارضـی توسـط بعثی‌هـا بـه 
شـهادت رسـید، تلاش دارند. ان‌شـاءالله ایـن فعالیت، 
پیش‌زمینـه‌ای باشـد بـرای معرفی بیشـتر بـرادرم. 

در جلســاتی که با مســئولین بنیاد 
شهید داشته‌ام درخواست برگزاری 
یادبــودی برای شــهید بــوده‌ام. به 
ســازمان‌ها و ارگان‌هــای دیگــر نیز 
معرفــی  درخواســت  و  مراجعــه 
شــهید در جامعه را مطرح کرده‌ام.  

مزار یادبود شهید محمدرضا فاطوری ـ کرمانشاه
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درآمد
غلامعلی آسترکی متولد سال‌۱۳۲۳ در استان لرستان است. او در سال 1342 به استخدام ارتش درآمده و در نیروی هوایی مشغول به فعالیت 
شده است. قبل از ورود به ارتش در خیاطی کار می‌کرده و پیشنهاد استخدام در ارتش توسط یکی از دوستانش به وی داده شده است. او 
علیرغم مخالفت اولیه پدرش، توانست در نهایت موافقت ایشان را کسب کند و وارد ارتش شود. غلامعلی آسترکی در سال 1345 ازدواج کرد 
و هم اکنون دارای 3 فرزند است. فعالیت مبارزاتی غلامعلی آسترکی از سال 1342 آغاز شده و با استخدامش در ارتش به اوج خود رسیده 

است. او توسط ضداطلاعات دستگیر و پس از شکنجه‌های بسیار، به اخراج از ارتش و 3 سال حبس محکوم شده بود.

گفت و شنود "شاهد یاران" با آزاده و جانباز، غلامعلی آسترکی 

قشر عظیمی از ارتش، مذهبی و علاقه‌مند به انقلاب بودند
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 چـرا و چگـونه تصمیم گرفتید وارد ارتش 
شوید؟ 

چـون خانـواده‌ام وضعیـت مالـی مناسـبی نداشـتند 
در ایـام نوجوانـی بـرای کار بـه تهـران آمـدم و در 
مغـازه خیاطـی مشـغول بـه فعالیـت شـدم. یکـی از 
دوسـتانم پیشـنهاد داد تـا در ارتش اسـتخدام شـوم، 
خـودم تمایـل بـه ایـن کار داشـتم امـا پـدرم مخالف 
بـود. ایشـان فـرد مذهبی بـود و نگاه خوبـی به ارتش 
شاهنشـاهی نداشـت. اما هـدف من علاوه‌ بر داشـتن 
شـغل، خدمـت بـه کشـور و دفـاع از سـرزمینم بـود. 
بعـد از مدتی توانسـتم بـا توضیحاتی که بـه پدر دادم 
موافقـت ایشـان را جلـب و بـرای اسـتخدام در ارتش 

کنم.  اقـدام 

  آن زمان استخدام در ارتش کار راحتی بود؟ 
خیـر، حـدود 10 مـاه طـول کشـید تـا مـن گزینش 
شـدم و مراحل اداری اسـتخدام را طی نمایم. داوطلب 
اسـتخدام در ارتـش زیـاد بود و به همیـن دلیل زمان 
زیـادی طـی شـد تـا مراحـل گزینـش انجـام شـود. 
مخصوصـاً نیـروی هوایـی متقاضـی بیشـتری بـرای 
اسـتخدام نسـبت بـه واحدهـای دیگر ارتش داشـت. 
عالوه‌‌ بـر معاینـات پزشـکی که بسـیار دقیـق انجام 
از وضعیـت  ارتـش  می‌شـد، اسـتعلام ضداطلاعـات 
خانـواده نیـز بسـیار اهمیـت داشـت. خاطـرم اسـت 
فرم‌هـای بسـیاری را تکمیـل و بـه سـوالات متعـدد 
پاسـخ دادم و بالاخـره موفـق شـدم وارد ارتش شـوم. 

  آیـا مذهبـی بـودن خـود و خانـواده مانـع 
نشد؟  شـما  اسـتخدام 

خیـر، بـه اندازه‌ای که بنـده مذهبی بـودم مانعی برای 
اسـتخدام نبود و بیشـتر سـعی داشتند سـابقه افراد را 
بررسـی کنند تـا علیه امنیت تاج و تخت شـاه اقدامی 
صورت نداده باشـیم. همچنین مبـارزات گروهی نیز از 
خطـوط قرمـز ارتـش بود که مبـادا فـرد متقاضی این 
چنیـن فعالیت‌هایی داشـته باشـد. من دوره آموزشـی 
را 17ماهـه به اتمـام رسـاندم و در واحد پلیس هوایی 
اسـتخدام و مشـغول بـه فعالیـت شـدم. کار خـودم را 
بـا درجـه گروهبـان سـومی آغـاز و همزمان بـه ادامه 

تحصیـل پرداختـه و دیپلـم را اخذ کردم.

  جرقه مبارزات شما علیه رژیم چه زمانی زده شد؟ 
فعالیـت مـن در مبـارزات انقالب از سـال 1342 و 
همزمـان بـا کشـتار مـردم توسـط شـاه در ‌15خرداد 
آغـاز شـده بـود. البتـه باید عنـوان کنم مبـارزات من 
در سـال‌1342 بـه صـورت فعـال نبـوده و در مرحلـه 
می‌توانـد  کـه  بـود  مبـارزه  بـه  اعتقـاد  و  شـناخت 

سـرآغاز ورود فـرد بـه مبارزات باشـد. در سـال‌1342 
محـل کارم کـه خیاطی بود در نزدیکی شـهربانی کل 
کشـور قـرار داشـت. در روز ‌15خـرداد سـال 1342 
خیابان‌هـای منتهـی به محـل کارم مملـو از جمعیت 
بـود و شـاهد بـودم چگونـه مـردم بـه خـاک و خون 
کشـیده می‌شـدند. تعـداد بسـیاری از زخمی‌هـا بـه 
صـورت ناجوانمردانـه‌ای به جای اعزام به بیمارسـتان 
به شـهربانی منتقل می‌شـدند تـا مورد شـکنجه قرار 
گیرنـد. بـا دیـدن آن صحنه‌ها از شـاه متنفر شـدم و 

آن روز سـرآغاز آگاهـی مـن و تنفـر از شـاه بود.

  ایـن مبـارزات را چگونـه در زمـان ورود به 
ارتـش دنبـال کردید؟

در مسـاجد حضـور پیـدا می‌کـردم و بـا مسـائل و 
می‌شـدم.  آشـنا  ستم‌شـاهی  رژیـم  علیـه  مبـارزات 
البتـه ضداطلاعـات ارتـش بـا تمام تـوان از سیسـتم 
زیـادی  نفوذی‌هـای  و  می‌کـرد  محافظـت  ارتـش 
در بیـن پرسـنل بودنـد. خفقـان شـدیدی در جامعه 
کـردن  علـم  قـد  جـرأت  هیچ‌کـس  و  بـود  حاکـم 
نداشـت. ایـن کنترل‌هـا و حضـور نفوذی‌هـا در کنـار 
نبـود رسـانه‌های جمعـی در اختیـار، باعـث می‌شـد 
بتواننـد مردم و پرسـنل ارتش را کنتـرل کنند. در آن 
ایـام بسـیاری از مبـارزات انقالب شـکل نگرفتـه بود 
و بیشـتر مخالفـت بـا شـاه مطرح بـود امـا در ادامه با 
حضـور حضـرت امام، مبـارزات انقلاب شـکل دیگری 
گرفـت و بـه نوعی جهـت‌دار شـد. مدیریت مبـارزات 
انقالب توسـط حضـرت امام‌خمینی بـه خوبی پیش 
رفـت و بعـد از تبعیـد حضرت امام نیز آتـش مبارزات 

شـعله‌ورتر شـد. 

  همراهی ارتش با مردم چه زمانی پررنگ‌تر شد؟ 

بعـد از تبعیـد حضـرت امـام بـه عـراق، جرقه‌هـای 
انقلاب‌ زده شـد و گروه‌ها و احزاب بیشـتری تشـکیل 
شـد. مردم نیز بعد از سـال‌1342 و کشـتار ‌15خرداد 
آمـاده حملـه بـه رژیـم شـاه بودند امـا خفقـان ایجاد 
شـده باعـث سـرکوب می‌شـد. اما بـا تبعیـد حضرت 
امـام بـه عـراق مبـارزات بی‌محابـا و شـجاعانه پیـش 

رفت. 

  نقـش ارتـش در پیروزی انقلاب اسالمی را 
تا چـه میـزان می‌دانید؟

از نظـر مـن نقـش ارتـش در پیـروزی انقالب، یـک 
نقـش اساسـی و تعییـن کننـده بـود. همان‌طـور که 
امـام فرمودنـد قشـر عظیمـی از ارتش به جـز عده‌ای 
محـدود، مذهبـی و علاقه‌منـد بـه انقالب، ایـران و 
نظـام جمهـوری اسالمی بـود. ارتـش قلبـاً بـه مردم 
و امـام عشـق می‌ورزیـد و موانعـی که وجود داشـت، 
حضـور بعضـی فرماندهان ضـد مردمـی در ارتش بود 
کـه با برداشـته شـدن این موانـع، ارتش نیـز به مردم 

پیوسـت و پیـروزی نهایـی انقالب را رقم زد.

  نقـش مستشـاران غربی در نیـروی هوایی 
چگونـه بود؟ 

همـه تجهیـزات متعلـق بـه غـرب بـود. مسـائل فنی 
و علـم نیـروی هوایـی تمامـاً در اختیـار غربی‌هـا و 
امریـکا بـود. مسـائل فنـی را آمـوزش نمی‌دادنـد و 
سـعی می‌کردنـد تا پرسـنل نیـروی هوایـی را تحقیر 
کننـد. در قـراردادی کـه بیـن شـاه و غربی‌هـا بـرای 
خریـد هواپیمـا و تجهیـزات منعقـد می‌شـد مبالـغ 
بسـیار زیادی توسـط شـاه به امریکا پرداخت می‌شـد 
و در کنـار دریافـت ایـن مبالـغ هنگفـت، امریکایی‌ها 
مهندسـین و مستشـاران بسـیاری بـه کشـور اعـزام 
می‌کردنـد تـا راه‌انـدازی و اسـتفاده از ایـن تجهیزات 
را در داخـل ایـران در دسـت داشـته باشـند و مجبور 
بـه آمـوزش و انتقـال علم بـه ایرانی‌ها نباشـند. شـاه 
عالوه ‌بر اینکه مبالغ هنگفتی از سـرمایه‌های کشـور 
را بـرای خریـد تجهیـزات بـه غربی‌هـا می‌بخشـید 
ایـن  حقـوق  و  هزینـه  بـرای  نیـز  بسـیاری  مبالـغ 
مستشـاران پرداخت می‌کرد. آنهـا از انتقال تکنولوژی 
ممانعـت می‌کردنـد و تنهـا تجهیزات را به کشـورمان 

می‌فروختنـد.

  نقـش نیـروی هوایـی در سـال‌های پس از 
انقالب را چگونـه ارزیابـی می‌کنید؟

اگـر نیـروی هوایـی نبـود، نتیجـه جنـگ به‌گونـه‌ای 
دیگـر رقم می‌خـورد. پس از پیروزی انقلاب اسالمی 
مشـکلات بسـیاری در کشـور حاکـم بـود و منافقین 

در مســاجد حضــور پیــدا می‌کردم 
و بــا مســائل و مبارزات علیــه رژیم 
ستم‌شــاهی آشــنا می‌شــدم. البته 
ضداطلاعــات ارتش با تمــام توان از 
سیســتم ارتــش محافظــت می‌کرد 
بیــن  در  زیــادی  نفوذی‌هــای  و 
پرســنل بودنــد. خفقــان شــدیدی 
در جامعــه حاکــم بــود و هیچ‌کــس 
جــرأت قد علم کردن نداشــت. این 
در  نفوذی‌هــا  حضــور  و  کنترل‌هــا 
کنــار نبــود رســانه‌های جمعــی در 
اختیار، باعث می‌شد بتوانند مردم 
و پرســنل ارتــش را کنتــرل کننــد.
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و گروهک‌هـای کـوردل بسـیاری سـعی داشـتند تـا 
انقالب مـردم را زمین‌گیـر کنند. ارتش بـه تنهایی و 
بـا کمک مردم تاحدودی توانسـته بود این مشـکلات 
را از سـر راه بـردارد امـا کمـاکان مشـکلاتی وجـود 
داشـت و به‌طورکامـل حـل نشـده بـود. حملـه صدام 
بسـیار سـریع و با تمام توان انجام شـد. انسـجام لازم 
در بیـن مسـئولین وجـود نداشـت و در ارتـش نیز به 
دلیـل فـرار و زندانی شـدن تعـدادی از سـردمداران و 
فرماندهان وابسـته به شـاه نتوانسـت انسـجام لازم را 
داشـته باشـد. در این‌صـورت نیـروی هوایی توانسـت 
در روزهـای ابتدایـی جنگ، ماشـین جنگی صـدام را 
متوقـف و زمین‌گیـر کنـد. نیـروی هوایـی در اوایـل 
جنـگ بسـیار خـوش درخشـید و از تمامیـت ارضـی 
کشـور دفاع کـرد. حضور مستشـاران و عـدم آموزش 
بـه جوانـان ایرانـی در نیـروی هوایـی باعث شـده بود 
تـا مشـکلات زیـادی پـس از خـروج این مستشـاران 
در نیـروی هوایـی به‌وجـود آیـد و در تعمیـر و تجهیز 
سالح‌های نیـروی هوایـی مشـکلاتی وجود داشـت. 
اما بخش اعظم این مشـکلات با تلاش و هوشـمندی 

جوانـان و پرسـنل نیـروی هوایی مرتفـع گردید. 

  به‌عنـوان یـک ارتشـی در زمـان پهلـوی 
چگونـه مبـارزات خـود را دنبـال کردیـد تـا 
ضداطلاعات موفق به دسـتگیری شـما نشود؟
بـه دلیـل محدودیت شـغلم، امـکان برقـراری ارتباط 
مسـتقیم بـا روحانیت را نداشـتم و سـعی می‌کردم از 
طریـق جمـع‌آوری کتاب‌هـای مفیـد از جمله »‌متمم 
رسـاله امـام‌)ره(« و هـم چنیـن »‌رسـاله‌ ولایـت فقیه« 
در جریـان مسـائل مذهبی و سیاسـی روز قـرار گیرم. 
امـام خمینـی‌)ره(  فقیـه«  واقـع، کتـاب »‌ولایـت  در 
مبنـای کارهـای تشـکیلاتی ما شـده بود. ایـن کتاب 
کـه توسـط دوسـتانم در قم تهیه شـده بـود، از منظر 
سـاواک دارای حساسـیت بـود. از روزی کـه سـاواک، 
متوجـه ورود ایـن کتاب بـه پایگاه شـد، فعالیت خود 
را بـر علیـه ما تشـدید کـرد و هـر چه فشـارهای آنها 
بیشـتر می‌شـد مـا نیـز برنامه‌هـای گروهـی خـود را 
بـه طـرف تشـکیلات زیرزمینی سـوق می‌دادیـم. در 
جلسـات‌مان سـعی می‌کردیـم افـرادی را کـه ظاهـراً 
مذهبـی بودنـد جلـب کنیـم و بـا دادن کتاب‌هـای 
دینـی مخصوصاً مجله‌ »مکتب اسالم«، به افکارشـان 
هـدف ببخشـیم. در همـان زمـان متوجـه شـدیم که 
ضد‌اطلاعـات از فعالیت‌هـای مـا آگاه شـده و سـعی 
می‌کنـد بـرای دسـتگیری مـا برنامه‌‌ریـزی کنـد. مـا 
نیـز سـعی کردیـم برنامه‌هـای خـود را تغییـر داده 
وکارهایمـان را به‌صـورت فـردی انجـام دهیـم. مـن 
در پایـگاه دزفـول بـودم و نمی‌توانسـتم افـراد مبـارز 
ارتبـاط  آن‌هـا  بـا  و  کـرده  شناسـایی  را  انقلابـی  و 

برقـرار کنـم. در واقـع پوشـش مـا جلسـات مذهبـی 
بـود. ایـن جلسـات، اکثـراً در پایـگاه، متناسـب بـا 
موقعیـت و افـرادی کـه داشـتیم برگزار می‌شـد مثلًا 
سـعی می‌کردیـم در فرصت‌هـای مناسـب، بعضـی از 
روحانیـون را که سـاواک، حساسـیت کمتری نسـبت 
بـه آنـان داشـت در جلسـات مذهبـی خـود دعـوت 
کنیـم. از آن روزی کـه امـام‌)ره( تبعیـد شـد، یـک نوع 
احسـاس گناه در بیـن اعضای مذهبی نیـروی هوایی 
به‌وجـود آمـد. بـا وجود ناآشـنایی به جلسـات ما، این 
کـه آن را حرکتـی بر علیـه رژیم می‌دیدند، برایشـان 

انگیـزه‌ شـرکت در جلسـات محسـوب می‌شـد.

  در چه سالی و چگونه دستگیر شدید؟
زمانـی کـه وارد این مبارزات شـدم، احتمـال می‌دادم 
توسـط ضداطلاعـات و یا سـاواک دسـتگیر شـوم اما 
احتیـاط لازم را انجـام مـی‌دادم تـا این دسـتگیری یا 
بـه تعویـق بیافتـد و یا موفق به دسـتگیری‌ام نشـوند. 

امـا سـرانجام در خردادمـاه سـال‌۱۳۵2پس از مدتـی 
شـدم.  دسـتگیر  سـاواک  توسـط  بـودن  تحت‌نظـر 
ابتـدا توسـط ضداطلاعـات نیـروی هوایی دسـتگیر و 
سـپس به سـاواک تحویـل داده شـدم. در بازجویی‌ها 
از مـواردی کـه بـه مـن می‌گفتنـد متوجـه شـدم که 
تـا چـه میـزان مـا را تحـت کنتـرل خـود داشـتند و 
مـا نیـز از آن بی‌خبـر بودیـم. نفوذی‌هـا اطلاعـات 
نـوع  بودنـد.  داده  گـزارش  فعالیت‌مـان  از  کاملـی 
کتابـی کـه می‌خواندیـم، محتـوای جلسـات و همـه 
ایـن مـوارد را آگاه بودنـد. شـکنجه‌هایی کـه هـر روز 
متحمـل می‌شـدم و هـر روز تکـرار می‌شـد. چندیـن 
مـاه در انفـرادی حضور داشـته و شـکنجه شـدم. این 
شـکنجه‌ها باعـث نشـد تـا از مسـیر خودمـان کوتـاه 
آمـده و دلسـرد شـویم. پـس از بازجویـی و شـکنجه 
به زندان جمشـیدیه فرسـتاده شـدم. پس از گذشـت 
دادگاه  در  و  ارسـال  دادگاه  بـه  پرونـده‌ام  ‌11مـاه 

فرمایشـی بـه 3 سـال حبـس محکوم شـدم. 

  در زندان با چه افرادی همراه بودید؟
در بنـد مـا ‌300 نفـر زندانـی سیاسـی بـود. آقـای 
لاهوتـی، آقـای احمـد توکلـی و دکتـر اکرمـی نیـز 
حضـور داشـتند. اکثـر زندانی‌هـای سیاسـی اکنـون 
و  افـراد  نیـز  زنـدان  در  هسـتند.  مسـئولین  جـزو 
گروه‌هـای مختلف و بـا افکار و عقایـد مختلف حضور 
داشـتند. مـن بـا گـروه مذهبـی در ارتبـاط بـودم و 
گروه‌هـای دیگـر از جملـه مجاهـدان خلـق و فدائیان 
نیـز بودنـد کـه از هـدف خـود فاصلـه گرفتـه و راه 
اشـتباهی را انتخـاب کردند. عـده‌ای نیز جـذب افراد 
منافق قرار گرفته و متاسـفانه از مسـیر و هدف اصلی 
خـود منحـرف شـدند و بـه سرنوشـت بـدی گرفتـار 

شـدند. 

  علت انحرافشان چه بود؟
برخی از آن افراد جوان بودند و شـور انقلابی داشـتند 
امـا چـون مسـیر را بـه خوبی بـرای این افراد ترسـیم 
نکرده بودند،‌ از مسـیر اصلی خودشـان منحرف شوند 
و در دام کافـران و دشـمنان انقالب گرفتـار شـوند و 

عقاید کفـار را در ذهنشـان تزریق کنند.

  دادگاه چه حکمی برای شما صادر کرد؟
در آن زمـان، ضـد اطلاعات تمام تلاش خـود را انجام 
مـی‌داد تـا پرونـده‌ مـا را سـنگین‌تر کنـد. بـه همین 
دلیـل در ‌18بنـد اتهاماتـی بـه مـا زدند که نادرسـت 
بـود از جملـه یکـی از آن‌هـا اقـدام به ترور بـود. آن‌ها 
قصـد داشـتند بـا گرفتـن حکـم اعـدام یا حبـس ابد 
بـرای مـا، پرسـنل ارتـش را بترسـاند و مـا را درس 
عبرتـی بـرای سـایر نظامیان کننـد. امـا در نهایت به 

به دلیــل محدودیت شــغلم، امکان 
برقراری ارتباط مستقیم با روحانیت 
را نداشتم و سعی می‌کردم از طریق 
جمع‌آوری کتاب‌های مفید از جمله 
»‌متمم رســاله امــام‌)ره(« و هم چنین 
»‌رساله‌ ولایت فقیه« در جریان مسائل 
مذهبی و سیاســی روز قــرار گیرم. 
در واقــع، کتاب »‌ولایــت فقیه« امام 
خمینی‌)ره( مبنای کارهای تشکیلاتی 
ما شــده بــود. این کتاب که توســط 
دوســتانم در قم تهیه شــده بود، از 
منظر ساواک دارای حساسیت بود.
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3سـال حبـس و اخـراج از ارتـش محکوم شـدم. 

  ایام حضورتان چگونه گذشت؟
روزهـای ابتدایـی کـه وارد سـلول‌های انفرادی شـده 
بـودم و هنـوز بـا شـرایط محیـط آشـنایی نداشـتم، 
ذهنـم درگیـر اتفاقـات آینـده بـود. مخصوصـا جـوّ 
زندانـی مثل جمشـیدیه که تقریبا هفت در داشـت و 
تنهـا زندانـی بود کـه همه‌ اعدامی‌ها شـب آخرشـان 
را آن‌جـا می‌گذراندنـد واقعـاً وحشـتناک بـود. دائمـاً 
بـه ایـن فکـر می‌کـردم کـه در بازجویـی چـه اتفاقی 
خواهـد افتاد؟ چه خواهند پرسـید؟ چـه باید بگویم؟ 
کـه یکبـاره چشـمم بـه دیوارنوشـته سـلول انفرادی 
افتـاد کـه زندانیـان قبلـی بـا ناخـن توانسـته بودنـد 
روی دیـوار حـک کننـد. آیـه‌ شـریفه‌ »‌و‌لا تهنـوا و 
لا‌تحزنـوا و انتم الاعلـون‌ ان کنتم صادقیـن: ذکر خدا 
نجات‌دهنـده و روشـن‌کننده‌ قلـب اسـت.« بـر روی 
آن نوشـته شـده بـود. ایـن آیـه را در ابتـدای اعلامیه‌ 
امـام نیـز خوانده بـودم. وقتی ایـن آیـه را می‌خواندم، 
احسـاس می‌کردم حضـرت امام به من پیـام می‌دهد 
کـه ایـن آیـه را راهگشـای کار خـود کـن! آن آیـه و 
یـادآوری ایـن حدیـث بـرای مـن تکان‌دهنـده بود و 
تـا آخـر دوران زنـدان همراه مـن بود تا ناامید نشـوم.

  مبارزات شـما بـر علیه رژیم شاهنشـاهی 
بیشـتر معطوف به چـه اقداماتـی بود؟

از آنجـا کـه جلسـات مذهبـی تشـکیل می‌دادیـم و 
در جشـن‌های ارتـش شـرکت نمی‌کردیـم، احسـاس 
تحـت نظـر بودن، همیشـه بـا مـا بـود و خانواده‌های 
مـا هم ایـن موضـوع را بـه خوبـی درک می‌کردند. از 
آنجایـی که من در یـک خانواده مذهبی رشـد یافتم، 
توجـه بـه مسـائل شـرعی و عشـق بـه ائمه‌اطهـار و 
مخصوصـا امام‌حسـین‌)ع( کـه نقطـه عطفـی در تاریخ 
شـیعه اسـت در خـون و رگ مـن جریـان داشـت و 
دارد. مخالفـت رژیـم بـا مسـائل مذهبـی از جملـه‌ 
مذهبـی،  سـخنرانی‌های  جماعـت،  نمـاز  برگـزاری 
مبـارزه بـا حیا و عفـت و از همه مهم‌تـر عزاداری‌های 
مـاه محـرم، مخالفـت بـا رژیـم را در مـن تبدیـل بـه 
مسـئله‌ای درونـی کرده بـود تا آنجا که حتـی از بیان 
علنـی مسـائل، در فضای خفقـان‌آور جامعـه فروگذار 
نمی‌کردیـم و تمـام تلاش‌مان در گروه‌هـا این بود که 
مسـائل را بـا هر فـردی در حـد توان خـودش مطرح 
کنیم. مثلًا به کسـی که سـواد نداشـت کتاب معرفی 
می‌کردیـم، همسـر و مادر افـراد را به جلسـات بانوان 
دعـوت می‌کردیـم و بـه کسـانی کـه شـور و اشـتیاق 
بیشـتری بـرای فعالیـت داشـتند بـال و پـر می‌دادیم 
تـا بـرای فعالیت‌های جدی‌تـر آماده شـوند. اعلامیه و 

سـخنرانی‌های حضـرت امام را در بین پرسـنل ارتش 
پخـش می‌کردیـم و سـعی داشـتیم تـا افـرادی کـه 
پتانسـیل مبـارزه را دارنـد وارد گـروه خـود کنیـم تا 

بـرای مبـارزات فعال‌تـر عمـل کنیم.

  بعد از آزادی از زندان چه بر شما گذشت؟
در دوازدهم اسـفند سـال ‌۱۳۵۵ از زندان آزاد شـدم. 
از جملـه افـرادی کـه همـراه من آزاد شـدند، شـهید 
اسـحاقی و احمـد توکلـی را می‌توانـم نـام ببـرم. بعد 
از آزادی از زنـدان، بـه دلیـل اینکـه در شـهر کوچکی 
زندگـی می‌کـردم و در واقـع تنها کسـی بـودم که در 
شـهرمان از او به‌عنـوان زنـدان سیاسـی یـاد می‌شـد 
می‌دانسـتم کـه هنـوز تحـت نظـر سـاواک هسـتم 
و سـعی می‌کـردم فعالیت‌هـای خـود را بـه شـکل 
دیگری دنبال کنم. سـعی داشـتم در مراسـم مذهبی 
شـرکت کنم و مطالعات دینی را دنبـال کنم. در کنار 
ایـن فعالیت‌هـا، ارتبـاط خـود بـا مبارزین سیاسـی و 
روحانیـون شـهر را قطع نکـردم تا این کـه جرقه‌های 
انقالب زده شـد و ذرات پراکنـده‌ای کـه هـر یـک بر 
اسـاس فکـر و اندیشـه‌ خودشـان عمـل می‌کردنـد 
حـول کانـون رهبـری امـام‌)ره( متمرکز شـدند. زمانی 
کـه مبارزات علیه رژیم گسـترده‌تر شـد مـن نیز وارد 
عمـل شـدم تـا سـخنرانی‌ها و پیام‌هـای امـام را بـه 
مـردم ابلاغ کنـم. با پیـروزی انقلاب اسالمی مجدداً 
از سـال‌58 بـه دزفـول رفتـم و در محـل کارم حاضـر 

شـدم و تـا سـال‌62 نیـز در دزفـول بودم. 

  پـس از پیـروزی انقلاب اسالمی مشـغول 
به چـه کاری شـدید؟

پـس از پیـروزی انقالب، تعدادی از دوسـتان قدیمی 
و جلسـاتی  کـرده  را شناسـایی  هوایـی  نیـروی  در 
تشـکیل دادیـم. در جلسـات بـه این نتیجه رسـیدیم 

کـه صلاح‌کار در بازگشـت مجدد ما به خدمت اسـت. 
بنابرایـن هـر کـدام از مـا در محـل قبلـی خدمت‌مان 
آقـای  و  اسـحاقی  شـهید  و  مـن  شـدیم.  مشـغول 
فیض‌پـور به پایگاه چهارم شـکاری بازگشـتیم و برادر 
عزیـزم آقـای احمـدی هم در پایگاه مشـهد مشـغول 

بـه فعالیت شـد. 

  در‌خصوص پاکسـازی افـراد مخالف انقلاب 
در نیـروی هوایی چـه اقداماتی انجـام دادید؟

بـا توجـه بـه این کـه در محیـط پایـگاه دزفـول بالغ 
بـر ‌100گـروه سیاسـی مختلـف وجـود داشـت و هر 
گـروه سـعی داشـت تـا افـکار و عقایـد خـود را اجـرا 
کنـد. تمـام سـعی مـا ایـن بـود کـه بتوانیم بـا فضل 
الهـی و کمک روحانیونـی که از قـم می‌آمدند اهداف 
انقالب و نظـام مقـدس اسالمی را در پایـگاه حفـظ 
مختلـف  گروه‌هـای  برنامـه‌  حتی‌المقـدور  و  کنیـم 
را خنثـی کـرده و برنامـه مذهبـی خودمـان را شـکل 
دهیـم. از جملـه این کـه بـا راهپیمایی‌هـا، تظاهرات 
و اعتصاب‌هـای‌ ایـن گروه‌هـای منحـرف برخـورد و 
ایسـتادگی می‌کردیـم. جمع‌آوری‌۵۰ قبضه سالح از 
دسـت ایـن گروهک‌هـا را می‌تـوان اولیـن و بهتریـن 
قـدم در پایگاه چهارم شـکاری دانسـت و ایـن حادثه 
نقطـه‌ عطفـی در کارهـای مـا شـد تا در زمـان جنگ 
از ناحیـه‌ آن‌ها ضربـه نخوریم. البته بـه دلیل ضرباتی 
کـه بـه آنهـا وارد کـرده بودیـم بعضـی از مـا توسـط 
قـرار  ترورشـان  لیسـت  در  شـده  شناسـایی  آن‌هـا 
گرفتـه بودیم ولی بـا کمک خداوند توانسـتیم جلوی 

فعالیـت همـه‌ گروه‌هـای چپـی را بگیریم. 

  آیا در دفاع مقدس نیز حضور داشته اید؟
بعـد از پاکسـازی پایگاه از حضـور منافقین و در حالی 
کـه پایـگاه به آرامش‌ نسـبی رسـیده بود جنـگ آغاز 
شـد. پایـگاه مـا در تیـررس دشـمن قرارداشـت و از 
اهمیـت بالایی برخوردار بـود. در آن زمان تمام تلاش 
مـا در کمـک به جبهـه و جنگ معطوف شـده بود به 
جلوگیـری از سـقوط پایـگاه، مسـئولین بـرای بازدید 
مناطـق جنگـی از پایـگاه ما اسـتفاده می‌کردند و این 
عامـل بسـیار مهمی بـرای ما بود تـا امنیت پایـگاه را 
برقـرار کنیـم. ما هم گـروه ضربتـی را در پایگاه ایجاد 
کردیم و شـکر خدا توانسـتیم امنیـت را برقرار کنیم.

 چه زمانی و با چه درجه‌ای بازنشسته شده‌اید؟ 
سـال‌1362 از دزفـول بـه تهـران منتقـل شـدم و در 
سـال‌1374با درجه سـرگردی از نیـروی هوایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران بازنشسـته شـدم.

پــس از پیروزی انقــاب، تعدادی از 
دوســتان قدیمی در نیــروی هوایی 
جلســاتی  و  کــرده  شناســایی  را 
تشــکیل دادیم. در جلســات به این 
نتیجــه رســیدیم کــه صــاح‌کار در 
بازگشــت مجدد ما به خدمت است. 
بنابراین هر کدام از ما در محل قبلی 
خدمت‌مان مشــغول شــدیم. من و 
شهید اســحاقی و آقای فیض‌پور به 
پایگاه چهارم شــکاری بازگشــتیم و 
بــرادر عزیــزم آقای احمــدی هم در 
پایگاه مشهد مشغول به فعالیت شد. 
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درآمد
شهید حبیب جریری هفدهم بهمن‌ماه 1311 در شهر شیراز به دنیا آمد.تا پایان دبیرستان در شیراز و آباده به تحصیل مشغول بود. بعد از 
اخذ دیپلم و شرکت در آزمون، در رشته داروسازی دانشگاه تهران پذیرفته شد. به علت مشکلات مالی تصمیم گرفت تا از بورسیه ارتش 
استفاده کرده و به گذراندن دوره دکترای داروسازی مشغول شود. بعد از پایان دوره داروسازی، دوره تخصصی علوم‌آزمایشگاهی را طی 
کرد. در سال1338 به علت فعالیت‌های سیاسی دستگیر و به مدت ‌1سال در زندان شاه اسیر بود. در سال 1340 ازدواج و صاحب سه فرزند 
شد. از سال‌های 49-48 با شرکت در کلاس‌های دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد و آشنائی با اندیشه‌های دینی و اسلامی، به فعالیت در 
اندیشه‌های والای حضرت امام‌‌)ره‌( مشغول بود. به علت فعالیت‌های مبارزاتی در سال 1353 برای دومین مرتبه دستگیر و به مدت ‌4سال تحت 
شکنجه‌های جسمی و روحی فراوان قرار گرفت اما هیچ‌گاه از آرمان الهی و  انسانی خود کوتاه نیامد. در اولین کابینه دولت جمهوری اسلامی 
انتخاب و مشغول به‌کار شد. در شهریور‌ماه 1358 به سمت استاندار  بازرگان ایشان به سرپرستی نهضت سوادآموزی  به ریاست مهندس 
سیستان‌و‌بلوچستان انتخاب گردید. در اسفند‌ماه 1358 به تهران منتقل و به‌عنوان استاندار تهران انتخاب و تا شهریور‌ماه 1359 در این 
پست به خدمت مشغول بود. با شروع جنگ تحمیلی و گذشت دو هفته از آن در تاریخ 59/7/14 به همراه گروه پزشکی به‌صورت جهادی به 
منطقه جنگی عزیمت نمود. ایشان به همراه ‌3پزشک دیگر در تاریخ 59/7/19 زمانی که به سمت بیمارستان صحرایی در حال حرکت بود، 
در جاده آبادان – ماهشهر به اسارت نیروهای بعث عراقی درآمد.مدتی در اسارت نیروی بعث عراق بود و پس از آن به دست دژخیمان بعثی 

عراق دراستخبارات به شهادت رسید.

مروری بر زندگی و خاطرات آزاده و جانباز،  شهید دکتر حبیب جریری

حبیب  ارتش 
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  مكتب خانه‌اي براي فراگيري آيات الهي
 حبیـب جریری از همان ابتدای سـن بلـوغ، نماز اول 
وقـت را فرامـوش نمی‌کـرد، صبح‌هـا با صـوت قرآن، 
آغـاز روزی خـوب و پـر نشـاط را بـه همـه از جملـه 
همسـایگان اعالم می‌کـرد و همـه از شـنیدن صوت 
قـرآن او لـذت می‌بردنـد. هنـوز هـم مسـن‌ترها در 
آبـاده نـام و یـاد او را با صـوت قرآن به یـاد می‌آورند. 
سـال‌های رشـد حبیب مصـادف با تحولات سیاسـی 
و اجتماعـی ایـران بـود. بعـد از شـهریور سـال‌۱۳۲۰ 
جـو حاکـم بـر خانـواده او متاثـر از ادبیات چـپ بود. 
بـرادر بزرگ‌تـر حبیـب معلـم و بـرادر کوچکتـرش 
تـوده  بـه حـزب  بـود. هـر دو گرایـش  دانش‌آمـوز 
داشـتند و بـه همین دلیل دسـتگیر هم شـدند، ولی 
حبیب گرایش مذهبی داشـت و کمتر وارد سیاسـت 
مطالعـه  را  مذهبـی  کتاب‌هـای  بیشـتر  و  می‌شـد 
می‌کـرد. حبیـب تحصیالت دبیرسـتان را تـا مقطع 
سـیکل در دبیرسـتان آباده گذراند و از آنجا که خود 
را در قبـال خانـواده مسـئول می‌دانسـت بـرای ادامه 
تحصیـل بـه دبیرسـتان نظـام در اصفهـان رفـت تـا 
بتوانـد درآمـدی داشـته و تحصیلاتـش را ادامه دهد.

  بورسیه ارتش
پـس از اتمـام دوره دبیرسـتان نظام با بورسـیه ارتش 
دوره دکتـری داروسـازی را در تهـران گذرانـد. او در 
تمـام دوران تحصیـل به تحقیـق و آموختن زبان‌های 
مختلـف علاقه داشـت.در مـدت کوتاهی توانسـت به 
زبان‌هـای انگلیسـی، فرانسـه و عربـی آشـنایی پیـدا 
کنـد. تصمیـم گرفته بود زبان روسـی را هـم بیاموزد 
و بـا جدیـت بسـیار در آموختـن ایـن زبان کوشـش 
می‌کـرد. بـرای دیـدن فیلم‌هـای روسـی و اسـتفاده 

از نشـریات روسـی بـه انجمـن ایـران ـ شـوروی و 
سـفارت شـوروی در ایـران رفت‌و‌آمـد داشـت. بـرای 
ایـن موضـوع کـه یـک  پذیـرش  زمـان  دولـت آن 
ارتشـی به سـفارت شوروی و انجمن دوسـتی ایران و 
شـوروی رفت‌و‌آمد داشـته باشـد، دشـوار بود و گمان 
می‌کردنـد کـه وی ممکـن اسـت جاسـوس روسـیه 
باشـد. ایـن بـود کـه وی را دسـتگیر و سـرانجام بـه 
‌13مـاه زنـدان محکوم کردند تا بتواننـد او را از ارتش 

اخـراج کنند. 

  ایام پس از آزادی 
پـس از آزادی از زندان موفق شـد دوباره به دانشـگاه 
بـرود و دکتـری علـوم آزمایشـگاهی را نیـز دریافـت 
سـه  صاحـب  و  کـرد  سـال‌۱۳۴۰ازدواج  در  کنـد. 
فرزنـد بـه نام‌هـای فریـدون، فیـروزه و سـلمان شـد. 
آزمایشـگاه  مسـئول  و۱۳۵۰،   ۱۳۴۹ سـال‌های  در 
درمانـگاه تـراب بـود و ضمـن اشـتغال در تعـدادی 
از  برخـی  مشـارکت  بـا  تهـران  بیمارسـتان‌های  از 
دوسـتانش، آزمایشـگاه خصوصـی دایـر و عصرهـا در 

آنجـا مشـغول بـه کار شـد.

 مسيري كه با شهادت رقم خورد
می‌کوشـید  کـه  بـود  انقلابـی  و  آزاده  انسـانی  او   
اندیشـه‌های انقالب را در محیـط اطـراف خـود بـه 
کار گیـرد. اهـل کار بـود و بیشـتر سـاعات روز را بـه 
فعالیـت می‌پرداخت. در بیمارسـتان‌ها، آزمایشـگاه و 
داروخانـه کار می‌کـرد و اگـر کوچک‌تریـن فرصتـی 
به‌دسـت مـی‌آورد بـه مطالعـه می‌پرداخـت. بـا ایـن 
کـه درآمـد خوبـی داشـت امـا نمی‌خواسـت متمایـز 
از دیگـران زندگـی کنـد و همیشـه سـعی داشـت با 

امکانـات کـم، فضا را برای شـاد بـودن و زندگی بهتر 
ایـن  را در  نزدیـکان  به‌خصـوص  فراهـم و دیگـران 
شـادی شـریک کند. او همیشـه به یاد همه کسـانی 
بـود کـه برای بهتـر زندگی کـردن تالش می‌کردند. 
او بـا رویـی گشـاده بـه آن‌هـا کمـک می‌کـرد و بـه 
همیـن سـبب وقتـی در زندان بـود، نبودنش بیشـتر 
احسـاس می‌شـد چـون در هـر کجـا کـه حرکـت یا 
موقعیتـی برای شـکوفایی وجود داشـت او حاضر بود. 

غیـاب او رونـد ایـن شـکوفایی را مختـل می‌کـرد.

  شــاگردي شايســته بــراي دكتر شــريعتي 
ــتاد مطهري و اس

 در عرصـه سیاسـی نیـز فعـال بـوده و کتاب‌هـای 
مختلـف مذهبـی را مطالعـه می‌کرد. در سـال ۱۳۴۹ 
بـا اندیشـه‌های دکتـر شـریعتی آشـنا شـد و ایـن 
اندیشـه‌ها را نجـات بخـش خویـش یافـت. بـا تمـام 
وجـود در راه نشـر، تبلیـغ و ترویـج آن گام برداشـت 
ایـن راه هدایـت  نیـز در  افـراد خانـواده را  بقیـه  و 
کـرد. سـرانجام مامـوران سـاواک حبیـب را درسـال 
۱۳۵۳ دسـتگیر و بـا وجـود شـکنجه نتوانسـتند از 
او اطلاعاتـی راجـع بـه دیگـران به‌دسـت آورنـد، امـا 
بـه 5 سـال زنـدان محکوم شـد. در آذر مـاه ۱۳۵۷ و 
همزمـان بـا اوج‌گیری انقلاب از زنـدان آزاد و به ادامه 

فعالیت‌هـای انقلابـی خـود پرداخـت.

  انتخــاب به‌عنــوان ســکاندار نهضــت 
ــوادآموزی س

پـس از پیـروزی انقالب بـه سـمت دبیـرکل کمیته 
جهانـی پیکار بـا بی‌سـوادی منصوب شـد. همچنین 
مدتـی نیـز به‌عنـوان اسـتاندار سیستان‌و‌بلوچسـتان 
بـه آن اسـتان رفـت و در دی مـاه ۱۳۵۸ بـه سـمت 

اسـتاندار تهـران منصوب شـد.

  آغـاز جنـگ تحمیلی و انجـام فعالیت‌های 
جهـادی

بـا شـروع جنـگ تحمیلـی در ۱۵مهرمـاه۱۳۵۹ بـه 
همـراه گـروه پزشـکی به جبهـه رفت و پـس از مدت 
کوتاهـی بـه اسـارت نیروهـای عراقـی درآمـد. مدتی 
پـس از اسـارت، خبرهـای غیرمسـتقیم از او دریافت 
از سرنوشـت وی  تدریـج خانـواده  بـه  امـا  می‌شـد 

بی‌خبـر مانـد.
پـس از پایـان جنـگ و آزادی اسـرا، افـرادی کـه بـا 
او در اردوگاه‌هـای عـراق بودنـد، نقـل می‌کننـد کـه 
و  قـرآن  تفسـیر  و  تعلیـم  آمـوزش،  بـه  اردوگاه  در 
نهج‌البــالغه و روحیــه دادن بـه ســـایر اســـرا 
می‌پرداخـت. همیـن فعالیت‌هـا باعـث شـد کـه او و 
تعدادی دیگر از فعالان اردوگاه را از جمع سـایر اسـرا 
جـدا کـرده و بـه مکان‌هـای نامعلومی منتقـل کنند 

شهید جریری استاندار وقت تهران در کنار مهدی بازرگان



www.navideshahed.com
52

یادمان زندانیان و فعالان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب اسلامی/ شماره  195-194/ خرداد - تیر ۱۴۰۱

بـه طـوری که مامـوران صلیب سـرخ نیز نتوانسـتند 
اثـری از آنـان بیابند. 

  شـهید حبیـب جریـری بـه روایـت زهرا 
شـهید  همسـر  قبادی 

در سـال ۱۳۳۷ بـه عقد یکدیگـر درآمدیم. حبیب به 
دلیـل مشـکلات خانوادگـی، ارتـش را انتخـاب کرده 
بـود تا بتواند در رشـته داروسـازی تحصیـل کند، اما 
در سـال 1338 بـه دلیـل عقایـد و یادگیـری زبـان 
روسـی دسـتگیر و 4سـال در زندان بـود. محکومیت 
شـوند.  اخـراج  ارتـش  از  تـا  شـد  باعـث  ایشـان 
اخـراج  ارتـش  از  کـه  می‌گفـت خیلـی خوشـحالم 
شـده‌ام. زمانـی کـه بـا او ازدواج کـردم تحصیلاتـش 
در رشـته داروسـازی بـه اتمام رسـیده بـود و صبح‌ها 
در داروخانـه بیمارسـتان و عصرهـا نیـز در داروخانـه 

دیگـری کار می‌کـرد.

  آشنایی با دکتر شریعتی
و  بـود  ارشـاد  حسـینیه  جنـب  مادربزرگـم  منـزل 
دایی‌هایـم بـا سـخنرانی‌های دکتـر شـریعتی آشـنا 
بـه  را  مـا  منزل‌شـان می‌رفتیـم  بـه  وقتـی  بودنـد. 
خوانـدن کتـاب و گوش دادن نـوار ترغیب می‌کردند. 
چـه  هـر  خـودم  مـن  نـه،  می‌گفـت  دکترجریـری 
بخواهـم می‌خوانـم. ولـی دایی‌هایـم اصـرار داشـتند 
کـه صحبت‌هـای ایشـان بـا دیگـران فـرق دارد. بعد 
از مدتـی ایشـان نیـز بـه شـریعتی علاقه‌مند شـده و 
کتاب‌هایـش را مطالعـه می‌کردنـد و دربـاره آن‌ها به 
بحـث و گفتگـو می‌پرداختند. بسـیار فـرد فعالی بود 
و اگـر از صحیـح بـودن مسـیری اطمینـان حاصـل 
می‌کـرد تالش وافـری در آن جهـت صـرف می‌کرد. 
بـرای فعالیـت در حسـینیه بسـیار تالش می‌کـرد و 
جهـت چـاپ کتـاب تشـیع علـوی و صفـوی بسـیار 

پیگیـر بـود تا چاپ شـود. اقدامات مبارزاتی بسـیاری 
چـاپ  درخصـوص  می‌دادیـم.  انجـام  حسـینیه  در 
کتاب‌هـای دکتـر شـریعتی کـه به‌صـورت مخفیانـه 

چـاپ می‌شـد پشـتکار ویـژه‌ای داشـت.

  فعالیت در حسینیه ارشاد
بـه مطالعـه علاقه‌منـد بـودم و حتـی روز عقـدم نیـز 
مطالعـه را کنـار نگذاشـتم. دکتـر جریـری نیـز بـه 
به‌صـورت  هردونفرمـان  و  بـود  علاقه‌منـد  مطالعـه 
روزانـه مطالعـه داشـتیم. خاطـرم اسـت ایامـی کـه 
در آسـتانه مراسـم عقـد و خریـد برای انجام مراسـم 
مقـداری  بـه همـراه دکتـر جریـری  بودیـم  ازدواج 
پـول برداشـته و بـه شـاه‌آباد رفتیـم. شـاه‌آباد مرکـز 
خریـد کتـاب بـود و مـا به‌جـای خریـد لـوازم عقـد 
و ازدواج، کتـاب خریدیـم. مـن و او بیشـتر مشـغول 
خوانـدن کتـاب بودیـم و بـه فعالیـت در حسـینیه 
دکتر‌شـریعتی  مطالـب  از  بعضـی  می‌پرداختیـم. 
را بـا دسـت می‌نوشـتم و در اسـتخراج نوارهـا نیـز 
فعالیـت می‌کـردم. در آن دوره صحبت‌هـا و افـکار 
دکتـر شـریعتی بـرای مـا خیلـی جالب بـود و خیلی 
بـه آنهـا علاقه‌منـد بودیـم. در فعالیت‌هایـی کـه در 
حسـینیه انجـام می‌دادیـم، دوسـتان و آشـنایان نیز 

بـه مـا کمـک می‌کردنـد. حتـی از خواهـران دکتـر 
جریـری بـرای مخفـی کـردن کتاب‌هـای حسـینیه 

ارشـاد کمـک می‌گرفتیـم. 

  مخالفت با جنبش‌های مسلحانه
با این که آشـنایی با دکتر شـریعتی و حسینیه‌ارشاد، 
موجـب ایجـاد تحـول فکـری در دکتر جریری شـده 
بـود، و از طـرف دیگـر آغـاز جنبـش مسـلحانه در 
سـال‌های ۴۹ و‌۵۰ در حـال شـکل‌گیری بـود، امـا 
جریـری اعتقـادی بـه جنبـش مسـلحانه نداشـت. او 
بـه همـان اصولـی کـه دکتـر شـریعتی طـرح کـرده 
بـود، یعنـی مشـی آگاهی‌بخشـی بـه جامعه کـه آن 
می‌دانسـت؛  دوران  آن  در  روشـنفکران  وظیفـه  را 
بـاور داشـت. در مجمـوع گـروه مـا به این مشـی باور 
داشـت و دنبال کار مسـلحانه نبود. دکتر جریری نیز 
بـه هیچ عنـوان، مشـی مسـلحانه را قبول نداشـت و 
فقـط بـه کار فرهنگـی و آگاهـی ‌بخـش باور داشـت. 

  مهاجرت به غرب و بازگشت به کشور
بـا توجـه بـه دسـت‌گیری‌های گسـترده رژیـم شـاه 
زمانـی  مقطـع  آن  در  کـه  سـخت‌گیری‌هایی  و 
وجـود داشـت، تصمیـم داشـتیم بـه خارج از کشـور 
برویـم. بـرادر دکتـر جریـری در آمریکا بود و شـنیده 
بودیـم کـه انجمن‌هایـی در آمریـکا و کانـادا اسـت و 
بهتـر اسـت بـرای ادامـه فعالیـت مبارزاتی بـه خارج 
از کشـوربرویم. پاسـپورت گرفتیـم و قصـد مهاجرت 
داشـتیم. عـده‌ای از دوسـتان بـه منـزل مـا آمدنـد 
و در‌خصـوص مهاجـرت مـا نگـران بودنـد. نگرانـی 
ایـن افـراد ایـن بـود کـه ممکـن اسـت فعالیت‌هـای 
مبارزاتـی کـه در حـال انجـام اسـت متوقـف شـود و 
گـروه از بیـن بـرود. بـا دعوت‌نامـه‌ای کـه از سـوی 
بـه منـزل  بـرادر دکتـر جریـری دریافـت کردیـم، 
آنهـا در آمریـکا رفتیـم. بـرادر دکتر در خط سیاسـی 
و مبارزاتـی نبـود. در مطالعـات، بررسـی‌ها‌، تلفن‌هـا 
و برخوردهایـی کـه داشـتیم، متوجـه شـدیم که اگر 
می‌خواهیـم بـرای مـردم کاری انجام دهیـم باید بین 
مـردم باشـیم. ایـن بود که بعـد از 50 روز و در سـال 

1353 بـه ایـران بازگشـتیم. 

  دستگیری توسط ساواک
حبیـب بـا دایی مـن؛ آقـای عمرانـی، در پخـش نوار 
سـخنان و کتاب‌هـای مذهبـی حضرت امـام فعالیت 
می‌کـرد. بعـد از دسـتگیری عمرانـی، یقین داشـتیم 
کـه دکتـر را نیز دسـتگیر می‌کننـد. روزی بـه منزل 
مادربزرگـم رفتـه بـودم کـه دکتـر جریـری بـا مـن 
تمـاس گرفـت و خواسـت کـه بـه منـزل بـروم! بـا 
ورود بـه منـزل مشـاهده کـردم کـه سـاواک در حال 
تجسـس کامـل منـزل اسـت. بعـد از اتمام تجسـس 

با این که آشــنایی با دکتر شریعتی و 
حسینیه‌ارشاد، موجب ایجاد تحول 
فکری در دکتر جریری شــده بود، و 
از طرف دیگر آغاز جنبش مســلحانه 
حــال  در  و‌۵۰   ۴۹ ســال‌های  در 
شکل‌گیری بود، اما جریری اعتقادی 
نداشــت. مســلحانه  جنبــش  بــه 

شهید جریری در ایام تصدی پست استانداری سیستان و بلوچستان ـ بازدید از مناطق محروم استان
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منـزل، ایشـان را بـه همـراه خـود بردند. 
بـه ایـن ترتیـب مامـوران سـاواک حبیـب را درتاریخ 
۲۱ آذرماه سـال ‌۱۳۵۳دسـتگیر و به آزار و شـکنجه‌ 
بـه  راجـع  اطلاعاتـی  نتوانسـتند  ولـی  پرداختنـد، 
دیگـران به‌دسـت آورنـد. نهایتـا او را بـه جـرم اقـدام 
علیـه امنیـت ملـی به 4 سـال زندان محکـوم کردند.

 
  علاقه‌اي كه به امام خميني داشت

كيـي از دوسـتانش نقـل ميك‌نـد: »حبيـب روحيـه 
بالايـي هـم بـراي خود و هم بـراي ديگـران در زندان 
ايجـاد ميك‌ـرد. او كيـي از چهره‌هاي بسـيار شـاداب 
و پايـداري در زنـدان بـود و كاماًل صراحت و صداقت 
داشـت. بسـيار به امام خمينـي)ره( علاقه داشـت و در 
گفت‌وگوهـا از دكتر شـريعتي و اسـتاد مطهري ياد و 
از آثـار و جمالت آنها بازگو ميك‌ـرد. در زندان قرآن، 
نهج‌البلاغـه، احـكام و مسـائل شـرعي و روانپزشـكي 
را بـه ديگـران آمـوزش مـي‌داد. بـه سـؤالات ديگران 
پاسـخ مي‌گفـت و هميشـه در ابتـداي صحبت‌هايش 

آيـه ‌177سـوره بقـره را تالوت ميك‌رد.«

  آزادی از زندان
بـا ایجـاد فضـای باز سیاسـی پـس از تصدی کرسـی 
ریاسـت جمهوری آمریکا توسـط جیمـی کارتر، پای 
صلیـب‌ سـرخ بـه زندان‌ها باز شـد و حبیـب به علت 
تسـلط بـه زبان انگلیسـی به عنـوان مترجم بـا آن‌ها 
همـکاری می‌کـرد. حبیـب در آذرماه سـال ۱۳۵۷ از 

زندان آزاد شـد.

  بعـد از پیروزی انقلاب و سـفر به سـرزمین 
بلوچستان

پـس از پیـروزی انقالب اسالمی در کنـار مهـدی 
بـازرگان اقدامـات بسـیاری انجـام دادنـد. در اوایـل 
و  سیسـتان  اسـتاندار  به‌عنـوان  اسالمی  انقالب 
بلوچسـتان انتخـاب و مجسـمه‌های شـاه را به پایین 
کشـید. او با وجود موقعیت خطرناک آنجا مسـئولیت 
اسـتانداری را پذیرفـت و بعـد از چند ماه سرپرسـتی 
نهضـت سـوادآموزی بـه او پیشـنهاد شـد کـه مدتی 
سـکاندار نهضت سـوادآموزی بود. جریری در دی ماه 
۱۳۵۸ به سـمت اسـتانداری تهران منصوب شـد که 
در ایـن پسـت نیـز بسـیار پر‌تلاش بـود و با پشـتکار 

کارهـای اداری را در اسـتانداری انجـام می‌دادنـد.

  حضور در جنگ تحمیلی
بـا پیشـنهادی کـه از طـرف دکتـر پاک‌نـژاد و جهاد 
قم به ایشـان شـد، در حالی که تنهـا ‌۱۵روز از جنگ 
گذشـته بـود به جبهـه رفت. از ایشـان سـوال کردیم 
چه زمانی از جبهه بازخواهید گشـت؟ ایشـان گفتند 
تـا پایـان جنـگ حضـور خواهـم داشـت. در آن ایام، 
ادارات و سـازمان‌ها هنـوز سـازماندهی نشـده و اگـر 
فـردی قصد رفتن بـه جبهه را داشـت باید به صورت 
جهـادی اعـزام می‌شـد. دکتـر جریـری بـه همـراه 
تعـدادی دیگـر از تیـم پزشـکی عـازم جبهه شـدند. 
ایـن گـروه عبـارت بودنـد از: دکتـر عبـاس پاک‌نژاد، 
دکتـر ناصـر خالقـی، دکتـر هـادی بیگدلـی، دکتـر 
حبیـب جریری و سـه تکنسـین همراه بـا دو خودرو 

حــامـل دارو.

  اسارت و مفقودالاثر
پنـج روز بعد از حضـور در جبهه به اسـارت نیروهای 
عراقـی درآمـد. از دوسـتی شـنیدم کـه گفتنـد گروه 
سـاعت ۸ شـب در آبـادان )بـرای رفتـن بـه اهـواز( 
جلسـه داشـتند، چـرا کـه در آبـادان بـه آنهـا نیازی 
اهـواز  صحرایـی  بیمارسـتان  بـه  بایـد  و  نداشـتند 
آنهـا  می‌کردنـد.  فعالیـت  آنجـا  در  و  می‌رفتنـد 
می‌خواسـتند شـب حرکت کننـد و مسـئولین اعلام 
می‌کننـد شـب بـرای تـردد خطرنـاک اسـت و بهتـر 
اسـت در روز حرکـت کنیـد و بالاخـره بعـد از نمـاز 
صبـح حرکـت می‌کننـد. در مسـیر توسـط نیروهای 
بعـث عـراق بـه اسـارت گرفتـه می‌شـوند. عراقی‌هـا 
حـدود ۶۰ کیلومتـر در خـاک ایـران پیشـروی کرده 
بودنـد و حـدود‌۲۰۰ خـودرو را به همراه سرنشـینان 
بـه اسـارت گرفته بودنـد. نیروهای جهـادی از اهواز و 
آبـادان متوجه می‌شـوند و جـاده را آزاد می‌کنند، اما 

سرنشـینان ایـن 200 خـودرو اسـیر می‌شـوند.
مرحـوم آقـای نصر‌الهـی که بـا دکتر جریری دوسـت 
و در زنـدان رژیـم پهلـوی هم‌بند بودنـد، در آن موقع 
نماینـده مـردم آبـادان در مجلـس بود، وقتـی مطلع 
شـد بـه مـا نیـز اطالع داد. آن ایـام اسـارت را سـه 
رنـج  ایـن  بـا  کم‌کـم  و  می‌دانسـتیم  پنج‌‌ماهـه  یـا 
آشـنا شـدیم. مدتـی منتظـر بودیـم و بعـد از چهـار 
الـی پنج‌مـاه متوجـه شـدیم کـه بـرای دیگـران از 
اسرایشـان خبر می‌رسـد امـا خبـری از دکتر جریری 
نیست.شـروع بـه نوشـتن نامه بـه اسـرایی کردیم که 
بـرای خانواده‌هایشـان نامه می‌فرسـتادند، دفتر مرکز 
جسـتجو در هلال‌احمـر نیـز تشـکیل شـده بـود که 
بـه آنجـا مراجعـه می‌کردیم و نامـه را با ایـن توضیح 
کـه »‌آیـا شـما در این تاریـخ از این چهـار نفر خبری 
داریـد؟« برای اسـرایی می‌فرسـتادیم کـه در اردوگاه 
بودنـد. بعـد از مدتـی، ده الـی دوازده نامـه رسـمی با 
آرم و شـماره صلیـب سـرخ آمـد کـه بـه مـا نوشـته 
بودنـد کـه مـا دکتر را در فالن تاریـخ و در فلان روز 
در زنـدان دیده‌ایـم، ولی اکنون از سرگذشـت ایشـان 
خبـری نداریـم. از دکتـر جریـری خبری نرسـید، اما 
بعـد از مدتـی از دیگـران خبـر رسـید کـه مـا را از 
یکدیگـر جـدا کـرده‌ و تـا مدتـی بـا یکدیگـر )۶ ماه( 
بودیـم و بعـد از آن خبـری نداریـم. بـا ارسـال نامـه 
هلال‌احمـر  و  بین‌المللـی  صلیب‌سـرخ  دفاتـر  بـه 
تلاش‌هـای خـود را انجـام دادیـم. در داخـل نیـز بـه 
کسـانی کـه سرپرسـت کارهـا بودند از جملـه رئیس 
جمهـور، وزارت خارجـه و ریاسـت مجلـس مراجعـه 
همـه  امـا  ملاقـات ‌گرفتیـم  وقـت  و  می‌کردیـم 
رفت‌و‌آمـد و پیگیری‌هـا بـدون نتیجـه باقـی مانـد. 

 ـتشکل فجرآفرینان ارتش منبع:  زندگی‌نامه شهید حبیب جریری 
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درآمد

اکبر فتورایی در سال ۱۳۱۸ در ارومیه به دنیا آمد. او آخرین فرزند خانواده بوده و بعد از گذراندن تحصیلات در مقطع دبیرستان، به تشویق 
افسری از ارتش در سال 1338 وارد دانشکده افسری شد. فتورایی پس از گذراندن دوران تحصیل در رسته‌ توپخانه، برای خدمت به لشکر 4 
ارومیه منتقل شد. فتورایی در سال‌۱۳۵۴ به سبب دوستی با سرگرد علی‌محبی دستگیر و پس از تحمل شکنجه‌های وحشیانه و بدون اثبات 
همکاری با نامبرده، به خاطر توهین به شخص اول مملکت به حبس ابد به علاوه تحمل ده‌سال زندان محکوم گردید. ایشان در اوایل بهمن 
ماه سال‌۵۷ از زندان آزاد و با شوق خدمت به امام و انقلاب، مشغول تاسیس کمیته‌ انقلاب اسلامی در ارومیه بود و سپس به عنوان رییس 

کمیسیون پاکسازی کل ارتش فعالیت کرده است.

آزاده و جانباز، امیرسرتیپ اکبر فتورایی در گفت‌و‌گو با "شاهد یاران"

عضـو ارتش شاهنشاهی بودم اما برای
 آزادی میهنم به حبس ابد محکوم شدم 
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  لطفـاً از دوران کودکـی و آغـاز تحصیـل 
برایمـان بگوییـد؟

پـدرم زمانـی کـه مـن 2سـال سـن داشـتم مرحـوم 
شـدند و بـرادر بزرگتـرم مسـئولیت تربیـت مـا را بر 
عهـده گرفـت. در کودکـی بسـیار آرام و بـه دور از 
شـیطنت‌های معمـول کودکانـه بـودم و بـا جدیـت 
فـراوان، درس می‌خوانـدم و تا 13 سـالگی کاری جز 
درس خوانـدن نداشـتم. بـرادرم پیمانکار سـاختمان 
بود و من هم تابسـتان‌ها به عنوان کارگر در سـاخت 
پروژه‌هـا شـرکت کردم، اما همیشـه دوسـت داشـتم 
معلـم شـوم. بـه همیـن خاطـر پـس از پایـان سـال 
سـوم دبیرسـتان، بـرای ورود بـه دانش‌سـرا آزمـون 
دادم، ولـی قبول نشـدم. به ناچار سـال چهـارم را هم 
خوانـدم. در روزهـای پایانـی سـال تحصیلـی، حضور 
افسـری از ارتـش در مدرسـه، زندگی مـن و خیلی از 

دوسـتانم را تغییـر داد.

  شـما کـه وضع مالـی خوبی داشـتید، چرا 
ارتـش را برای اسـتخدام انتخـاب کردید؟ 

علاقـه انسـانها بـه میهـن بالاتریـن افتخـار اسـت و 
هـر انسـانی دوسـت دارد بـه میهـن خـود خدمـت 
کنـد. زمانـی کـه وارد ارتـش شـدم قصـدم خدمـت 
بـه انسـانیت و کشـور بـوده اسـت. همـان ایـام کـه 
بـه دانشـکده افسـری وارد شـدم متوجـه شـدم کـه 
تصورمـان ایـن اسـت کـه بـه میهـن خـود خدمـت 
بـود  می‌کنیـم درحالی‌کـه رهبـر کشـور کـه شـاه 
وابسـته و دست‌نشـانده آمریکاسـت کـه تحولـی در 
مـن بـه وجـود آمـد و افـکارم تغییـر کـرد. معتقـد 
هسـتم، ارزش انسـان بـه تفکـر و ایـده‌اش اسـت، نه 

بـه مـال و نـه بـه جنسـیت.

   از نحـوه ورود بـه ارتش و کسـب موفقیت 
در آزمـون ارتش برایمـان بگویید؟

چهـل روز تـا نـوروز‌۱۳۳۸ باقـی مانـده بود کـه وارد 
دبیرسـتان نظـام شـدم و قرار شـد بعد از پایـان دوره‌ 
مقدماتـی، در مهرماه سـال بعد به تهران و دانشـکده 
افسـری بـروم. مهرمـاه بـه همـراه 30 نفـر از جوانان 
همشـهری کـه متقاضـی اسـتخدام در ارتـش بودیم 
بـه سرپرسـتی افسـری از ارتـش بـرای حضـور در 
دانشـکده افسـری راهی تهران شـدیم. تا قبل از ورود 
بـه دانشـکده افسـری، اشـتغال در ارتـش را سـهل‌تر 
از هـر کار دیگـری می‌دانسـتم. آن سـال‌ها دبیـران، 
اسـتخدام  بـه  را  درس  در  ضعیـف  دانش‌آمـوزان 
در ارتـش تشـویق می‌کردنـد و ایـن موضـوع باعـث 
شـده بـود کـه ارتـش را تنبـل خانـه بدانم. ولـی بعد 
از ورود بـه دانشـکده، دریافتـم تنهـا چیـزی کـه در 
ارتـش جای نـدارد، تنبلی اسـت. بـرای ورود باید در 

کنکـور داخلـی دانشـکده قبـول می‌شـدم، ولـی این 
اتفـاق نیفتـاد. من که غـرورم اجازه نمی‌داد شکسـت 
خـورده نزد خانـواده برگـردم، به دانشـگاه نظام رفته 

و دوره افسـری جـزء را فـرا گرفتم.
دانشـگاه در پادگان اقدسـیه واقع بود. نزدیک دو ماه 
بعـد از ورود بـه دانشـگاه، بر‌اسـاس توانایـی و درک 
خـوب مـن از معادلات ریاضی، به اصفهـان رفته و در 
رسـته توپخانه مشـغول به تحصیل شـدم. این رسته 
بـه ‌علـت تعییـن میـزان بـرد گلولـه‌ تـوپ و تعییـن 
موقعیت جغرافیایی دشـمن،‌ رابطـه‌ تنگاتنگی با علم 
ریاضـی داشـت. نزدیک هفت‌مـاه در اصفهان آموزش 
دیـدم، ولـی از آن‌جا که نمی‌خواسـتم به‌عنوان افسـر 
جـزء خدمـت کنـم، مردادماه سـال۱۳۳۹ دوبـاره در 
کنکـور دانشـکده افسـری شـرکت کـرده و این‌بـار با 
نمـره خوبـی قبـول شـدم. بـا توجه بـه ایـن که یک 

سـال قبل در دانشـگاه نظام دوره دیده بودم، نسـبت 
بـه دیگـر دانشـجویان از دو مزیـت برخـوردار بـودم؛ 
اول حقـوق کامـل افسـری و دوم ادامـه تحصیـل بـا 

ورودی‌های سـال قبل دانشـکده افسـری.

  در دوران آموزشـی چـه نوع آموزشـی و از 
سـوی چه افـرادی به شـما ارائه میشـد؟ 

اسـاتیدمان از دانشـگاهیان بودنـد و خوشـبختانه از 
مستشـاران غربـی برای آموزش اسـتفاده نشـده بود. 
خاصـی  درونمایـه  می‌شـد  داده  کـه  آموزش‌هایـی 
نداشـت و به‌نوعـی می‌تـوان گفـت پوچ بـود. آموزش 
بایـد همـراه با ایمان باشـد، زمانی که آمـوزش همراه 
بـا آموزش معنویت باشـد قدرت فـرد افزایش می‌یابد 
و تسـلیم شـدن فرد بـه حداقل می‌رسـد. درخصوص 
موفقیـت نیـز باید اشـاره کنـم که رژیم شاهنشـاهی 
تمـام اتـکای خود را بـر ارتش متمرکز کـرده و توجه 
ویـژه‌ای بـه آن داشـت. بهترین اسـاتید در دانشـکده 
بـه خدمت گرفتـه می‌شـد و گزینش دانشـجویان بر 
اسـاس بهره‌ هوشـی بالا و زیر نظر روسـای دانشـکده 
صـورت می‌گرفـت. از این رو، کسـی نمی‌توانسـت به‌ 
سـادگی ارتقـای درجـه یافتـه و ترقی کنـد. مقررات 
بسـیار دقیقـی کـه بر دانشـکده افسـری حاکـم بود، 
هیـچ گونـه مماشـاتی را بـر نمی‌تافـت و هـر کسـی 
را در جایگاهـی کـه لایـق آن بـود، می‌نشـاند. ایـن 
سـخت‌گیری‌ها موجـب کم‌رنـگ شـدن ارزش‌هـای 

انسـانی در ارتش شاهنشـاهی می‌شـد. 

  هـدف نهایـی از آمـوزش بـه دانشـجویان 
افسـری بیشـتر معطوف بـه چه مـواردی بود؟

مذهـب در ارتـش، علی‌السـویه بـود. هـر چنـد در 
مذهـب  علیـه  مسـتقیم  تبلیـغ  افسـری  دانشـکده 
نمی‌شـد؛ امـا بودند افسـرانی کـه رفتارهـای مذهبی 
را بر‌نمی‌تافتنـد. گرایـش سیاسـی در ارتـش، امـری 
مطـرود محسـوب می‌شـد. افسـرانی کـه سـال‌های 
قبـل وارد حزب توده شـده بودند و در کودتای سـال 
۱۳۳۲ نقـش داشـتند، اعدام یا زندانی شـدند. برخی 
هـم پناهنـده‌ کشـورهای شـرقی شـدند. قدر مسـلم 
آن کـه ارتـش، کوچک‌ترین مماشـاتی با افـراد دارای 
گرایـش سیاسـی نمی‌کـرد و ایـن گونـه افـراد را بـا 
جدیـت تمـام از خود می‌رانـد. آموزش‌ها بـه گونه‌ای 
بـود کـه افراد بعـد از سه‌سـال تحصیل در دانشـکده 
بـه نظـام شاهنشـاهی و شـخص  افسـری، نسـبت 
خـود شـاه، خودباختـه می‌شـدند. اطاعـت محـض و 
کورکورانـه از اوامر شـاه، دسـتاوردی بود که روسـای 
دانشـکده همـواره بـر آن می‌بالیدنـد. زمانـی که من 
وارد دانشـکده افسـری شـدم مشـاهده کـردم کـه 
مذهـب و دیـن در ارتش و در سـران ارتش جایگاهی 

بــر اســاس  گزینــش دانشــجویان 
بهره‌ هوشــی بالا و زیر نظر روسای 
از  می‌گرفــت.  صــورت  دانشــکده 
بــه‌  ایــن رو، کســی نمی‌توانســت 
یافتــه  درجــه  ارتقــای  ســادگی 
بســیار  مقــررات  کنــد.  ترقــی  و 
دقیقــی که بر دانشــکده افســری 
حاکم بــود، هیــچ گونه مماشــاتی 
را بــر نمی‌تافــت و هر کســی را در 
جایگاهی که لایق آن بود، می‌نشاند.

امیر سرتیپ اکبر فتورایی)نفر سمت راست( در کنار سرهنگ کتیبه
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ندارد. در دانشـکده افسـری امـکان برگزاری مراسـم 
مذهبی وجود نداشـت و این شـرایط فراهم نمی‌شـد. 
افـکارم مذهبـی بود و نسـبت به نمـاز و روزه و انجام 
واجبـات حسـاس بـودم. زمـان و مکان خاصـی برای 
انجـام فرایض دینـی در نظر گرفته نشـده بود، گاهی 
بـه دلیـل کمبـود وقـت مجبـور بـودم از روی پوتین 
مسـح پـا را بکشـم و به همـان حالت با سـرعت تمام 
نمازم را بخوانم تا مبادا شـامل جریمه و تنبیه شـوم. 
در مـاه مبـارک رمضان هم به علـت محدودیت تردد 
در سـاعات خاموشـی، از فیض سـحری محروم بودم 
و بـرای افطـار هـم از سـهم غـذای ظهـرم اسـتفاده 
از معنویـت  می‌کـردم. مـن بـه جهـت بهره‌منـدی 
و غنی‌‌سـازی روح، شـب‌های چهارشـنبه به‌صـورت 
مسـتمر در مسـجد مجد و در جلسـات درس اخلاق 
مرحـوم آقـای آملـی کـه در نزدیکـی دانشـکده در 

خیابـان سـپه واقـع بـود شـرکت می‌کردم. 

 تفکرات مذهبی شـما چگونه شـکل‌گرفته 
بـود؟

 زمانـی کـه متولد شـده و نـوزاد بودم، پدر بـه مادرم 
گفتـه بـود کـه ایـن نـوزاد فـردی روحانـی خواهـد 
شـد. در اثـر خدمـات و اقدامـات عام‌المنفعـه‌ای کـه 
فـردی در راه خـدا و در قبـال نیازمنـدان و مـردم 
انجـام می‌دهـد، خداونـد عنایتـی بـه خانـواده فـرد 
خیـر خواهد داشـت. چون خداوند قدرشـناس اسـت 
و خاص خداوند در آفرینش، بزرگواری ایشـان اسـت. 
پـدرم بـه نیازمندان کمـک می‌کرد و حتـی در تهیه 
لبـاس بـرای افرادی کـه ناتـوان بودند بـه آنها کمک 
می‌کـرد. این اقدامات پدرم سـبب شـده بـود خداوند 
پـاداش ایـن اقدامـات را هدیـه کند و آن پـاداش نیز 

داشـتن فرزنـدان صالـح بود. 

  آیـا کشـتار مـردم توسـط رژیـم شـاه در 
15خـرداد سـال 42 را بـه یـاد داریـد؟

روز ‌۱۵خـرداد  صبـح  سـاعات‌کاری  اولیـن  از  بلـه،‌ 
سـال‌۴۲ صـدای شـعار مـردم در خیابـان سـپه بـه 
گـوش می‌رسـید. با کمـی پرس‌وجو، متوجـه وقایعی 
که بیرون از دانشـکده افسـری در جریان بود، شـدم. 
سـران رژیم می‌خواسـتند در صورت ناکامی نیروهای 
پلیـس در سـرکوب مـردم، از نیروهـای ارتشـی نیـز 
جهـت تحقـق ایـن منظور اسـتفاده کنند. بـه همین 
دلیـل آن روز سالح و مهمـات در اختیارمـان قـرار 
دادنـد تـا در صـورت نیـاز، فـوراً بـه خیابان‌هـا اعزام 
اکثـر  شـویم.  درگیـر  تظاهرکننـدگان  بـا  و  شـده 
دانشـجویان حیـران بودنـد کـه در صـورت دریافـت 
دسـتور، چـه رفتـاری بایـد داشـته باشـند. در همان 
حـال علـی محبـی خـود را بـه مـن رسـاند و گفـت: 
»‌هـر فرماندهـی کـه دسـتور آتـش بـه سـوی مردم 

بدهـد، خـود او را هـدف قـرار می‌دهیـم.«
از شـنیدن ایـن حـرف کمـی جا خـوردم، امـا خیلی 
زود دریافتـم کـه ایـن درسـت‌ترین عملی اسـت که 
مـا بایـد انجـام دهیـم. پرسـیدم: »‌ایـن موضـوع را 
فقـط بـا مـن مطـرح کـردی؟« گفـت: »چند نفـر از 
بچه‌هـای مذهبـی دیگـر هـم در جریـان هسـتند و 

کردند.« موافقـت 
آن روز را بـا دلهـره سـپری کردیـم و خوشـبختانه 
دسـتوری بـرای خروج مـا از دانشـگاه افسـری صادر 
نشـد، امـا خبـر شـهادت گروهـی از مردم بی‌سالح 
بـه داخـل دانشـکده افسـری رسـید و به‌خصـوص 
دانشـجویان مذهبـی را دچار اندوه کرد. من شـخص 
عملـی  را  اعدامـش  و  می‌دانسـتم  مقصـر  را  شـاه 
جایـز. لـذا تصمیـم گرفتـم نـزد آقـای سـیدکاظم 
شـریعتمداری رفته و مجوز لازم را از ایشـان دریافت 
کنـم. وقتـی در منزل‌شـان در قـم ایـن موضـوع را با 
ایشـان مطـرح کـردم، مانـع شـد و ایـن کار را صلاح 
ندانسـت. ایـن مقدمـات آغـاز مبـارزات من بـر علیه 
بـا حضـور در  ادامـه  و در  بـود  رژیـم شاهنشـاهی 
جلسـات مذهبـی و ارتباط بـا روحانیـون و مبارزین، 

اقدامـات دیگـری بـر علیـه رژیـم شـاه انجـام دادم.

  پـس از پایان دوران دانشـکده افسـری به 
چه فعالیتی مشـغول شـدید؟

همـراه  بـه  دانشـکده،  از  فارغ‌التحصیلـی  از  پـس 
محمد مهـدی کتیبه بـرای گذرانـدن دوره مقدماتی 
شـش‌ماهه، راهـی اصفهان شـدم. مـادرم از ارومیه به 
نـزد مـا آمده بـود و با آمدنـش، با فراغ بال بیشـتری 
می‌توانسـتم درس بخوانـم. به همین‌خاطـر با نمرات 
بـالا ایـن دوره را بـه اتمـام رسـاندم و توانسـتم محل 

خدمتـم را خـودم انتخـاب کنـم. چنـد روز بعـد از 
پایـان دوره، خـودم را بـه لشـکر‌4 ارومیـه معرفـی 
کـردم و پس از تقسـیم مجدد در لشـکر، بـه پادگان 
قوشـچی اعـزام شـدم. بایـد دوران افسـری جـزء را 
کـه ‌۱۳سـال طول می‌کشـید، بـه صورت چرخشـی 
اوایـل  می‌کـردم.  خدمـت  لشـکر  پادگان‌هـای  در 
سـال ۴۳ تـا مهر‌مـاه سـال‌۴۵ در پـادگان قوشـچی 
خدمـت کـردم. در طـول مـدت خدمتـم در پـادگان 
قوشـچی، عـده‌ای از راننـدگان کـه عمدتـاً درجـه‌دار 
وظایـف  انجـام  از  خودروهـا  دسـتکاری  بـا  بودنـد 
محولـه خـودداری می‌کردنـد. از سـویی توپخانـه بـه 
خودروهایـی همیشـه آمـاده بـه خدمـت، نیـاز مبرم 
تصمیـم  ارتـش  سـتاد  خاطـر  همیـن  بـه  داشـت. 
بـرای  را  توپخانـه  رسـته  افسـر  تعـدادی  گرفـت، 
از  گذرانـدن دوره مکانیکـی بـه اصفهـان بفرسـتد. 
پـادگان مـا نیز من انتخاب شـدم و بـه اصفهان رفتم 
تـا بعـد از پایـان ایـن دوره، به‌عنـوان فرمانـده واحـد 
موتـوری انجـام وظیفه کنـم. در اصفهان بـا برخی از 
ارتشـی‌های مذهبی آشـنا شـدم کـه در قالب انجمن 
حجتیـه، فعالیت‌هـای ضـد بهائیت داشـتند. من هم 
در جلسات‌شـان شـرکت می‌کـردم و ایـن آشـنایی 
باعث شـد، پـس از بازگشـت بـه ارومیه در جلسـات 
مشـابهی کـه در منـازل افـراد برگزار می‌شـد، حضور 

کنم. پیـدا 

  چه سالی ازدواج کردید؟
دوران خدمتـم در پـادگان قوشـچی در حال سـپری 
شـدن بـود کـه تصمیـم بـه ازدواج گرفتـم. بعـد از 
ازدواج در یکـی از خــانه‌های ســـازمانی پــادگان 
قوشـچی سـاکن شـدیم. فرزند اولـم نـادر، در همین 

امیر سرتیپ فتورایی در دانشکده افسری
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دو  طـراوت  زندگی‌مـان  بـه  و  شـد  متولـد  منـزل 
چندانـی بخشـید. مهر‌مـاه سـال ۱۳۴۵ به سـلماس 
منتقـل شـدم و فرزند دومم به نام ناصر در سـلماس 

به‌دنیـا آمـد.

  تا چه سالی در سلماس حضور داشتید؟
سـال ۱۳۴۸ اختلافـی میان ایران و عـراق پدید آمد 
کـه ریشـه‌ آن بـه مخاصمه میـان شـوروی و آمریکا 
برمی‌گشـت. چـون آن زمـان دولـت عـراق تحـت 
تاثیـر شـوروی و حکومـت شاهنشـاهی وابسـته بـه 
آمریـکا بـود. ارتـش ایـران قسـمتی از نیروهایـش را 
متوجـه مرزهـای خـود با عراق کـرد و مـن به‌عنوان 
در  ارتـش  قـوای  تقویـت  بـرای  توپخانـه،  افسـر 
مرزهـا بـه کرمانشـاه منتقـل شـدم. حین انتقـال به 
کرمانشـاه، توفیـق هم جـواری با علی محبـی بود که 
سـبب انـس و الفت بیـن خانواده‌هایمان شـد. من در 
کرمانشـاه بـه درجه‌ سـروانی ارتقـا یافتم. سـپس در 
سـال‌۱۳۵۱ بـرای گذرانـدن دوره یک سـاله‌ آموزش 
عالـی بـه اتفـاق خانـواده بـه اصفهـان رفتیـم و پس 
از گذرانـدن ایـن دوره، مجـدداً بـه پـادگان قوشـچی 
منتقل شـدم. ایـن بار بـرای این که خانـواده‌ام کمتر 

اذیـت شـوند، در ارومیه سـاکن شـدیم.

  زمینه دسـتگیری شـما توسـط رژیم شـاه 
شـد؟ فراهم  چگونه 

زمسـتان سـال‌۱۳۵۲ بـه همراه همسـرم راهی سـفر 
حـج شـدم. بعـد از ایـن سـفر، وجهـه مذهبـی مـن 
برای دیگران آشـکار شـد و دسیسـه‌ ریاسـت پادگان 
علیـه مـن شـروع شـد. ابتـدا مرا به سـمت ریاسـت 
کمیسـیون خریـد پـادگان منصـوب کـرد تـا غـول 
طمـع را در مـن بیدار کـرده و از ایـن طریق تخریبم 
کنـد. ولـی بـه دلیـل سـخت‌گیری مـن در انجـام 
وظایف در سـمت جدیدم، نتوانسـت بـه نیت پلیدش 
برسـد و ترتیبـی داد کـه مـرا بـه پـادگان پیرانشـهر 
منتقـل کننـد. هم زمـان با انتقـال من، علـی محبی 
مسـئولیت  و  شـده  منتقـل  پـادگان  ایـن  بـه  نیـز 
مخابـرات پـادگان بـه او واگـذار شـد. در نتیجـه، دو 
خانـواده دوبـاره به یکدیگر نزدیک شـده و طبق روال 
زندگـی کرمانشـاه، رفـت و آمدهـای خانوادگی‌مـان 
برقـرار شـد. تابسـتان سـال ۱۳۵۴ درجه‌ سـرگردی 
محبـی آمـد و بـه دنبـال آن در مهـر مـاه، وی را بـه 

پـادگان سـلماس منتقـل کردند.
اواخـر آذر سـال ‌۱۳۵۴فرزنـد سـومم علـی نیـز در 
ارومیـه به‌دنیـا آمـد. آن زمـان در پیرانشـهر پزشـک 
زن بـرای زایمـان وجود نداشـت و به ناچار، همسـرم 
بـه ارومیـه و نزد خانواده‌اش بازگشـت تـا وضع حمل 
او را  از تولـدش می‌گذشـت و مـن  کنـد. سـه روز 
ندیـده بـودم. چـون معـاون پـادگان پیرانشـهر بودم 

و در غیـاب فرمانـده کـه بـه مرخصـی رفتـه بـود، 
فرماندهـی پـادگان را بـر عهـده داشـتم. بـه محـض 
اطالع از بازگشـت فرمانـده، شـبانه نـزد او رفتم و با 
مطـرح کردن موضـوع تولد فرزنـدم، مرخصی گرفته 

و راهـی ارومیه شـدم.
فـردای روز ورودم بـه ارومیـه، بـه پـادگان احضـار 
شـدم. فرمانده لشـکر بـه من گفت قصـد دارد محبی 
را تشـویق کنـد، ولـی خبـری از او نیسـت و از مـن 
به‌عنـوان دوسـت صمیمـی، احوالـش را جویـا شـد. 
مـن کـه تـا آن لحظـه گمـان می‌کـردم محبـی در 
سـلماس مشـغول خدمـت اسـت و خانـواده‌اش را به 
تهـران فرسـتاده تـا در کنـار پـدر همسـرش زندگی 
فرمانـده  گفتـم.  او  بـه  می‌دانسـتم  هر‌چـه  کننـد، 
متعجبانـه نگاهـم کـرد و سـپس مـرا مرخـص کرد. 
بـه سـمت منـزل راه افتادم کـه در میانـه‌ راه متوجه 
شـدم، تحت تعقیب هسـتم. هنوز ‌۴۵دقیقه از ورودم 
بـه منـزل نگذشـته بـود کـه تلفـن زنـگ خـورد و 

مجـدداً احضـارم کردند. لبـاس به تن کـردم و راهی 
پـادگان شـدم. شـروع بـه پرسـیدن همـان سـوال 
تکـراری کردنـد. البتـه بـا لحنـی تنـد و تهدیدآمیز، 
بازجویـی تا صبـح ادامه داشـت. خبر متواری شـدن 
سـرگرد محبی با تعدادی اسـلحه و بی‌سـیم ارتشـی 
بـه گوشـم رسـید. او فرماندهـی واحـد خدمـات را 
از وظایفـش  بر‌عهـده داشـت و یکـی  در سـلماس 
حفـظ و حراسـت از انبـار اسـلحه بـود. به دلیـل نیاز 
تسـلیحاتی سـازمان مجاهدین، او طبق نقشـه‌ قبلی 
بـا فرسـتادن نیروهـای انبـار خدمـات بـه مرخصی، 
بـا تعـدادی اسـلحه و بی‌سـیم از پـادگان سـلماس 

متـواری شـده بود.

  در جلسات بازجویی چه گذشت؟
صمیمیـت مـن و محبـی بـر همـگان آشـکار بـود و 
بازگشـت عجولانه و شـبانه‌ مـن برای دیـدن فرزندم 
بـه ارومیـه، درسـت در پـی فـرار او ایـن بدگمانی را 
در ذهـن عوامـل ضـد اطلاعات ایجـاد کـرده بود که 
مـن از جـای او اطالع دارم. به همین دلیل دسـتگیر 
شـده و تحـت فشـارم قـرار گرفتم تا شـاید به محبی 
دسـت پیـدا کننـد. عصـر روز بازجویی، چشـمانم را 
بسـتند و همـراه چنـد مامـور بـه مقصـدی نامعلـوم 
منتقـل کردنـد. دسـت و پاهایـم را بـه اطـراف تخت 
بسـته و چشـمانم را بـاز کردنـد. بعـد از مدتـی کـه 
چشـمم بـه نـور محیط عـادت کـرد، مـردی تنومند 
بـا لبـاس نیروهـای ویـژه‌ ارتـش را در مقابلـم دیدم. 
او را منوچهـری خطـاب می‌کردنـد. منوچهـری بـه 
دسـتیارش دسـتور داد، کابل بیاورد. سـپس خودش 
را بالای سـرم رسـاند، چانه‌ام را گرفـت و گفت: »اگه 
مخفـی‌گاه علـی محبـی رو لـو نـدی، با زبان شالق 

جـاش رو از حلقومـت می‌کشـم بیـرون.«
وقتـی بـا اظهـار بی‌اطلاعـی مـن مواجـه شـد، بـه 
دسـتیارش دسـتور داد تـا بـا کابـل از مـن پذیرایـی 
کنـد. در حیـن شالق زدن، مـدام همـان سـوال را 
بی‌اطلاعـی مـن،  اظهـار  از  و پـس  تکـرار می‌کـرد 
بـر ضـرب شالق می‌افـزود. جـدای تحمـل ضربـات 
شالق، بایـد ضربات مشـت و لگد بازجو و سـنگینی 
وزنش را بر روی قفسـه‌ سـینه و شـکمم و همچنین 
ریختـن شـمع آب کـرده بـر روی تنم را هـم تحمل 

می‌کـردم.
دسـتیار منوچهـری بی‌هیـچ ترحمی شالق را بالای 
سـر چرخانـده و بـا تمـام قدرتی کـه در خود سـراغ 
داشـت، بـر کـف پاهایم فـرود مـی‌آورد. با هـر ضربه 
می‌پیچیـد.  بدنـم  کل  در  جـان‌کاه  دردی  شالق، 
صـدای فریادهـای درد آلـودم کـه از عمـق وجـودم 
بر‌می‌خاسـت، بـا صدای فحـش و ناسـزاهای بازجوها 
در‌هم‌آمیختـه و فضـای رعـب‌آوری در اتـاق ایجـاد 
می‌کـرد. مـاه محـرم بـود و حال‌و‌هوای مـن طی این 

من در کرمانشــاه به درجه‌ سروانی 
ارتقا یافتم. ســپس در ســال‌۱۳۵۱ 
بــرای گذرانــدن دوره یــک ســاله‌ 
آمــوزش عالی به اتفــاق خانواده به 
اصفهــان رفتیم و پــس از گذراندن 
پــادگان  بــه  مجــدداً  دوره،  ایــن 
قوشــچی منتقــل شــدم. ایــن بار 
برای این کــه خانواده‌ام کمتر اذیت 
شــوند، در ارومیه ســاکن شــدیم.

کتاب ابد + ده سال ـ خاطرات امیر سرتیپ فتورایی
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ایـام تـا حـدودی معنـوی می‌شـد. ایـن بـار امـا زیر 
شـکنجه، معنویـت دیگری بر من غلبـه یافته بود و با 
تحمل شـکنجه خـود را به خـدا نزدیک‌تـر می‌دیدم.

هرازگاه دژخیمان یا از شالق زدن خسـته می‌شـدند 
و یـا شـاید بیـم آن را داشـتند پیـش از آن که حرف 
بـه درد بخـوری از مـن بشـنوند، زیـر شـکنجه جان 
دهـم، کارشـان را برای دقایقی تعطیـل می‌کردند در 
ایـن مواقـع یکی از حاضرین که سـعی داشـت نقش 
فرشـته نجـات را در آن میـان بـازی کنـد، بـه کنارم 
می‌آمـد و بـه اصـرار می‌خواسـت آن چـه را می‌دانـم 
بگویـم و جان خود را سالمت به در بـرم. اما از آن‌جا 
کـه هیچ اطلاعـی از آن چـه که آن‌ها می‌خواسـتند، 
نداشـتم. دوبـاره مشـغول نواختن شالق ‌شـدند.بعد 
بازجویـی، جسـم خسـته و بی‌جانـم  نوبـت  از هـر 
را توسـط دو مامـور روی زمیـن می‌کشـیدند و بـه 
درون سـلولی کوچـک که کـف آن بـا موکتی کثیف 
پوشـانده شـده بـود، می‌انداختنـد، اتـاق بازجویـی 
فاصلـه زیـادی بـا بازداشـتگاه من نداشـت، به همین 
دلیـل صـدای دیگـر متهمیـن کـه زیـر شـکنجه یـا 
التمـاس می‌کردنـد و یـا فحـش می‌دادنـد، به‌خوبـی 
بـه گوش می‌رسـید. بعد از چند روز شـکنجه شـدید 
و سـوال تکـراری، نزاکـت را کنـار گذاشـتم و زبان به 
فحـش بـاز کـردم. شـاه را هـم بی‌نصیـب نگذاشـتم. 
بـه بی‌دینـی و شـراب‌خواری شـاه نـزد آمریکایی‌هـا 
اعتـراض کـردم و به‌خاطـر کشـتار وحشـیانه‌ مـردم 
توسـط رژیـم و ایـن کـه شـاه مقصـر اسـت و واجب 
القتـل بـودن او کـه ناگهـان تصمیم تـرور و دیـدار با 

آیـت‌الله شـریعتمداری از زبانـم در‌رفت.
منوچهـری از شـنیدن سـخنان، گویی بـه چیزی که 
می‌خواسـت رسـیده بـود. چشـمان دریـده‌اش را بـه 
صـورت درد کشـیده‌ام دوخت و گفت: »می‌دونسـتم 

خودتو بـه موش‌مردگـی زدی.« 
و بعـد مجبـورم کـرد تـا چیزهایـی را کـه گفتـم، 
بنویسـم و امضـا کنم. همان روز تعـدادی نظامی وارد 
سـلولم شـدند و طی مراسـمی، درجه‌هایم را کنده و 
لباسـی منـدرس بـه جای لبـاس نظامی تنـم کردند. 
ایـن کار بیشـتر در جهـت تحقیر من صـورت گرفت. 
مشـکوک  به‌صـورت  محبـی  شـدم  متوجـه  آنجـا 

مرحوم شـده اسـت.

  پـس از اتمـام مراحـل بازجویـی بـه کجا 
شـدید؟ منتقـل 

فـردای آن روز چشـم‌هایم را بسـتند و بـه دانشـگاه 
جنـگ کـه امـروز بـه آن »پـادگان حـر« می‌گویند، 
منتقـل شـدم کـه سـومین محـل بازداشـتم از زمان 
پـادگان،  ایـن  از  گوشـه‌ای  در  بـود.  دسـتگیری 
بازداشـتگاه نسـبتاً بزرگی سـاخته بودند که متهمان 
بازداشـتگاه  می‌کردنـد.  حبـس  آن  در  را  ارتشـی 

مـا متشـکل از کریـدوری بـود کـه در جوانـب آن 
سـلول‌هایی بـه ابعـاد دو ‌و ‌نیـم در سـه ‌متر سـاخته 
بودنـد. ورودی هـر سـلول در مقابـل دیـوار مـا بیـن 
دو سـلول روبه‌رویـی قـرار گرفتـه بـود تـا در طـول 
بـا  بازداشت‌‌شـدگان  ارتبـاط  امـکان  روز  سـاعات 
یکدیگـر گرفته نشـود. آنجا نیز شـکنجه‌ها آغاز شـد 
و تـا هفته‌هـا ادامـه داشـت. بعـد از چهـل و پنـج‌روز 
تحمـل انفـرادی و بی‌‌نتیجـه بـودن بازجویی‌هـا، مرا 

بـه زنـدان جمشـیدیه منتقـل کردنـد.

  در جلسـه دادگاه بـرای محاکمه شـما چه 
افتاد؟ اتفاقاتـی 

در انتظـار تشـکیل دادگاه و روشـن شـدن تکلیفـم 
بـودم. تیرمـاه سـال ۵۵ زمزمه‌هـای نزدیـک شـدن 
روز دادگاهـم بـه گـوش می‌رسـید. اواخر همـان ماه، 
صبـح یـک روز گـرم، دسـت‌بند به دسـت بـه همراه 

دو سـرباز راهـی دادسـرای نظامـی ارتش شـدم.
کیفرخواسـت کـه خوانـده شـد، دانسـتم کـه تمـام 
باورهـای قبلـی‌ام باطـل بوده و برائتی در کار نیسـت. 
متـن کیفرخواسـت نشـان مـی‌داد دادسـتان خـواب 
بـدی برایـم دیـده اسـت. جـرم مـن در دو بخـش 
تعریف شـده بـود، اقدام علیه امنیت کشـور و توهین 
به شـخص اول مملکت یعنی شـاه، تمامی اسـتنادات 
دادسـتان بـرای محکوم سـاختنم، بـه حرف‌هایی باز 
می‌گشـت کـه طـی بازجویی‌هـا از زبانم خارج شـده 
بـود. خطـاب بـه رئیـس دادگاه اعالم داشـتم که هر 
آن‌چـه گفته‌انـد تحـت تاثیـر شـکنجه‌های طاقـت 
فرسـایی بـوده که عقـل و اختیـار هیچ‌نقشـی در آن 
نداشـته اسـت، امـا رونـد دادرسـی بـه خوبی نشـان 
مـی‌داد پیـش از برگزاری جلسـه دادگاه حکمم صادر 
شـده اسـت و دفاعیـات من هیـچ تاثیـری در نتیجه 

آن نخواهد داشـت.
جلسـه اول دادگاه صرفـاً به بررسـی اتهـام اولم یعنی 
اقـدام علیـه امنیـت کشـور سـپری شـد، از ایـن رو 
رئیـس دادگاه بررسـی اتهـام دوم را بـه وقت دیگری 
موکول کرد. سـرخورده و مغموم به زندان بازگشـتم. 
وضعیـت دادگاه حکایـت از آن داشـت کـه روزهـای 
آتـی زندگـی را بایـد در گوشـه سـلول‌های زنـدان 
بگذرانـم. دادگاه دوم زمـان کمتری نسـبت به دادگاه 
اول بـرد. بازجوهـا تمامی حرف‌هایی کـه در اعتراض 
بـه نـوع حکومـت‌داری شـاه زیـر شـکنجه بـه زبـان 
آورده بـودم را گـزارش کـرده و به‌عنـوان مدرک جرم 
در اختیـار دادگاه قـرار داده بودنـد. در دادگاه سـوال 
کردنـد آیـا بـر سـر باورهـای پیشـین خود هسـتم؟ 
و مـن کـه معتقـد بـه درسـتی آن باورهـا و گفته‌هـا 
بـودم هـم چنان بـر آن پای فشـردم. یـک هفته بعد 
حکـم اولیـه مـن صـادر شـد و بعـد از تایید شـاه به 
مـن ابالغ شـد. از آنجا که علی محبی کشـته شـده 
بـود و دلیلـی قاطـع در رابطـه بـا همـکاری مـن بـا 
گروه‌هـای مسـلح مخالـف وجـود نداشـت، حکم من 
بـا یـک درجـه تخفیـف از اعـدام بـه حبـس ابـد در 
خصـوص اقدام علیه امنیت کشـور و ده سـال حبس 

بـه جـرم توهیـن به شـاه صادر شـد.

از کـدام   آغـاز حبـس »ابـد و 10 سـال« 
زنـدان آغـاز شـد؟

بر‌اسـاس قوانیـن، هـر فـرد نظامی بـا دریافـت حکم 
زنـدان بیـش از یـک سـال از ارتـش اخراج می‌شـد، 
بنـا بـر ایـن مـن نیـز بعـد از دریافـت حکـم، نظامی 
محسـوب نمی‌شـدم و بایـد بـه زندان‌هـای عمومـی 
منتقلـم می‌کردنـد. از این رو به زندان قصر فرسـتاده 
شـدم. روزگار قصرنشـینی من در بند1 که مخصوص 

تصویری از بازی‌های کودکانه امیر سرتیپ اکبر فتورایی در ایام کودکی
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محکومیـن بـالای پانزده‌سـال بـود، سـپری می‌شـد. 
وقـت، بیشـترین چیـزی بـود کـه زندانـی در اختیار 
داشـت و بلاتکلیفـی و محـدود بـودن وسـایل لازم 
بـرای چگونگـی اسـتفاده از آن، یکـی از دغدغه‌هـای 
هـر زندانـی بـود. ایـن بند بـه زندانی‌های سیاسـی با 

محکومیـت بـالای ‌۱۵سـال اختصاص داشـت.

  در زندان با چه افرادی همراه بودید؟
زندانی‌های سیاسـی بـه دو گروه مذهبی و غیر‌مذهبی 
طـرف‌دار  یـا  هـم  مذهبی‌هـا  می‌شـدند.  تقسـیم 
آقای‌خمینـی بودنـد یا عضـو مجاهدیـن. زندانی‌های 
سیاسـی کـه در قالـب تشـکیلات عمـل می‌کردنـد، 
بـا برگـزاری کلاس‌هـای گوناگـون که بیشـتر جنبه 
بـرای  راه‌حلـی  داشـت،  را  اعتقادات‌شـان  تقویـت 
اسـتفاده‌ بهینـه از ایـن فرصـت یافتـه بودنـد، اما من 
کـه عضـو هیچ تشـکیلاتی نبـودم و علاقـه‌ای به این 
موضـوع نداشـتم، بـه مطالعـه‌ قـرآن و معـدود کتب 
مذهبـی از مهندس بازرگان، اسـتاد مطهـری و دکتر 
شـریعتی روی آوردم. مجاهدیـن خلق تالش زیادی 
بـرای عضوگیـری من انجـام دادند کـه بی‌نتیجه بود. 
حتـی مسـعود رجـوی و موسـی خیابانـی خودشـان 
برای عضوگیری آمدند و از من خواسـتند در حمایت 
از سـازمان همـکاری کنـم. من کـه رجـوی را فردی 
شـارلاتان و شـیاد می‌دانسـتم کـه از باورهـای پـاک 
دینـی جوانان، برای رسـیدن به اهـداف قدرت‌طلبانه‌ 
خـود اسـتفاده می‌کنـد، بـاز اظهـار بی‌میلـی کـردم. 
عـدم رضایتـم بـرای بـه عضویـت درآمدن سـازمان، 
سـبب شـد تا رجـوی در بیـن زندانی‌ها القـا کند که 
مـن نفـوذی هسـتم و بـا مسـئولین زنـدان همکاری 
می‌کنـم و باعـث بایکـوت شـدنم در زنـدان شـد. در 
اول بهمن‌مـاه سـال‌57 و همزمـان با اواخـر مبارزات 

پیـروزی انقالب اسالمی از زندان آزاد شـدم.

 پس از آزادی از زندان و در راسـتای انقلاب 
به چه فعالیتی مشـغول شـدید؟

تـازه از زنـدان آزاد شـده بـودم و بـا وجـود اوج‌گیـری 
انقالب، رژیـم هنـوز سـرپا بـود. بـرای همراهـی در 
فعالیت‌هـای انقلابی عازم تهران شـدم. بعد از پیروزی 
انقالب، دیگـر درنـگ جایز نبـود. بایـد به ارومیـه باز 
‌می‌گشـتم. در ارومیه با همکاری عـده‌ای از انقلابی‌ها، 
کمیتـه‌ ارومیـه را راه‌‌انـدازی کرده و بعد از دسـتگیری 
مدیـران رژیـم، بـر پادگان لشـکر کـه مملو از اسـلحه 
بـود، تسـلط پیـدا کردیـم و در عملیات‌هـای مختلف 
توپخانـه  هدایـت  و  فرماندهـی  نقـش  ضد‌انقالب 
لشـکری را بـر ‌عهـده داشـتم. مدتـی در ارومیـه بـه 
‌عنـوان رئیس بازرسـی لشـکر بودم. سـپس به‌ عنوان 

مسـئول پاک‌سـازی ارتـش معرفـی شـدم. 

  نحـوه فعالیت کمیسـیون پاکسـازی ارتش 
به چـه صورتـی بود؟

روش کار کمیسـیون پاک‌سـازی ارتـش بدین‌صورت 
بـود؛ افرادی که جـزو نفوذی‌های و یا از سـردمداران 
ارتـش بودنـد توسـط مـردم و کمیسـیون شناسـایی 
و دسـتگیر می‌شـدند. پـس از تکمیـل پرونـده بـرای 
بـه  دادگاه  برگـزاری  و  رأی  صـدور  تصمیم‌گیـری، 
کـه  افـرادی  می‌کردیـم.  ارسـال  انقالب  شـورای 
می‌توانسـتند بـرای ارتـش خطرناک باشـند محاکمه 
می‌شـدند و افـرادی که تشـخیص داده می‌شـد قابل 
اصالح هسـتند، یا بازنشسـته می‌شـدند یـا فرصتی 
دیگر به این افراد داده می‌شـد. تمام وابسـتگان شـاه 
کـه از افسـران ارشـد بودند بـه درجه پایین‌تـر تنزل 
یافتنـد. شـورای انقالب افـرادی کـه از ارتش حقوق 
دریافـت می‌کردنـد امـا حضـور فیزیکـی در کشـور 
نداشـتند را منـوط بـه حضـور در کشـور دانسـت و 
افـرادی کـه در ارتـش بازنشسـته بودنـد و به کشـور 

بازنگشـتند حقوقشـان قطع شـد.

 عـده‌ای اعتقـاد دارنـد پاکسـازی ارتـش 
اقـدام صحیحی نبوده اسـت در ایـن خصوص 

چـه توضیحـی می‌دهیـد؟
پاکسـازی ارتـش بسـیار قابـل اهمیـت بـود و حتمـاً 
بایـد انجـام می‌شـد. ارتـش حفـظ تمامیـت ارضـی 
کشـور را برعهـده داشـت و وجـود افراد نفوذی شـاه 
فعالیـت  را دچـار مشـکل می‌کـرد.  انقالب  حتمـاً 
ارتـش بسـیار مهـم اسـت و حضـور وابسـتگان شـاه 
حتمـاً باعـث ایجـاد آشـوب می‌شـد. بعـد از انقالب 
ناآرامی‌هـای زیادی در کشـور اتفاق افتـاد. اگر ارتش 
پاکسـازی نمی‌شـد مطمئن باشـید که نمی‌توانسـت 
بـه درسـتی در برابـر آن اتفاقـات ایسـتادگی کنـد و 

نتایـج قابـل قبـول بگیرد.

  پـس به نظر شـما نحـوه پاکسـازی ارتش 
به درسـتی انجام شـده اسـت؟

اینکـه بایـد پاکسـازی انجـام می‌شـد شـکی در آن 
نیسـت. مـا سـعی کردیـم تـا بـا رافـت اسالمی این 
پاکسـازی را انجـام دهیـم تـا بـه ارتـش و موجودیت 
آن لطمـه‌ای وارد نشـود. بیشـترین پاکسـازی را نیـز 
در راس ارتش و در میان سـردمداران آن انجام شـد. 
افـرادی کـه از درجه‌هـای پایینتـر و یا نفـوذی بودند 
سـعی می‌شـد تا حـد امـکان فرصـت دوباره بـه این 
افـراد داده شـود و یا بازنشسـته و بازخرید شـوند. در 
مواردی مشـاهده می‌شـد ارتشـبد ارتش شاهنشاهی 
بـا دسـتور شـلیک بـه مـردم موجـب شـهادت ده‌ها 
نفـر از مـردم بی‌گنـاه شـده بود و در بررسـی بیشـتر 
می‌دیدیـم که اصاًل نیازی به صدور دسـتور شـلیک 
نبـوده و ایـن فـرد بـه دلیل سـنگدلی این کشـتار را 
انجـام داده اسـت در نتیجه و این فرد با نظر شـورای 
انقالب و قضـات محاکمـه می‌شـد. به‌خاطـر حضور 
ایـن افـراد عـده‌ای کـه جـزو منافقیـن بودند سـعی 
داشـتند تـا ارتـش را منحـل کنند و پاکسـازی راهی 

بـود کـه از انحالل ارتش جلوگیری شـود.

 یعنـی اعتقـاد دارید اگـر پاکسـازی انجام 
نمی‌شـد ارتـش منحـل می‌گردیـد؟

حضـرت امام‌خمینـی)ره( هوشـمندانه در راس انقلاب 
قـرار داشـتند و اتفاقـات را رصـد می‌کردنـد. مطمئناً 
دسـتور بـه انحالل ارتـش نمی‌دادنـد امـا مخالفـان 
و  افـراد سـردمدار  ارتـش  در  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا 
دست‌نشـانده‌های شـاه هسـتند سـعی در آشـوب و 
تحریـک مـردم داشـتند. امـا در پاکسـازی بـه رافت 
اسالمی توجـه ویـژه‌ای شـد و تالش داشـتیم کـه 
تـا حدامـکان از گناهـان کوچک گذشـت کنیـم. آن 
زمـان حضرت امـام خمینی)ره( درباره نحوه پاکسـازی 

ارتش فــرمودند:
»آنهایـی کـه مجرم بودند، آنهایی کـه خیانتکار بودند، 
آنهـا را مجـازات کردنـد‌‌‎ ‎و خواهنـد کـرد. امـا ارتـش، 
ژاندارمـری، و همینطـور سـایر طبقات دیگـر از‌‌‎ ‎قوای 
انتظامـی، شـهربانی، در تمـام کشـور، اگـر...‌، خـدای 
گنـاه  یـک  جـرم صغیـری،  مرتکب‌‌‎ ‎یـک  نخواسـته 
صغیره‌ای شـده باشـند، ما این را عفو کردیم و‌‌‎ ‎خداوند 
تبـارک و تعالـی به‌واسـطه برگشـت آنهـا بـه دامـن 
اسالم و برگشـت‌‌‎ ‎آنها به دامـن ولی‌عصر)‌سالم‌‌ا‌للهعلیه‌( آنها 
را عفـو فرمـود و مـا بـه تبـع امام‌‌‎ ‎زمان‌)‌سالم‌ا‌للهعلیه( عفـو 
عمومـی نمودیم و از اشـخاصی که گناه صغیره‌‌‎ ‎کردند 
ذنـوب  صغایـر  بعـضِ  مرتکـب  نخواسـته  خـدای  و 
عظمـت،  را  شـما  همـۀ  شدند ‌‌]‌‌گذشـتیم‌‌[‌‌.‌‌‎ ‎خداوند 

عزت ‌‌‌‌و‌‌‌‌‎ ‎قـدرت عنایـت کنـد.«

پاکسازی ارتش بسیار قابل اهمیت 
بــود و حتمــاً بایــد انجام می‌شــد. 
ارتــش حفظ تمامیت ارضی کشــور 
را برعهــده داشــت و وجــود افراد 
نفوذی شــاه حتماً انقــاب را دچار 
مشکل می‌کرد. فعالیت ارتش بسیار 
مهم است و حضور وابستگان شاه 
حتماً باعث ایجاد آشــوب می‌شــد. 
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درآمد
امیرسرتيپ مصطفي توتيايي از نيروهاي مذهبي و انقلابي ارتش، قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي است. ایشان از عناصر فعال هسته‌های 
مقاومت و جوانترین عنصر»کمیته انقلابی ارتش« بوده که در دوره انقلاب حضور داشته و از آن دوران، خاطرات فراوان به یاد دارد. امیر توتیایی 
در سال 1353 به همراه شهید کلاهدوز وارد گارد شاهنشاهی شده و پس از ورود به گروه بی‌نام و آغاز مبارزات انقلاب اسلامی، اطلاعات دربار 
شاه را به این گروه مخابره می‌کرد. امیرسرتیپ توتیایی در ایام حضور در گارد شاهنشاهی به دنبال ترور شاه بوده تا از این طریق، مسیر پیروزی 
با انقلابیون داشته اما از میان  انقلاب اسلامی را کوتاه‌تر کند. برای انجام این طرح، برنامه‌ریزی‌های متعدد انجام داده و دیدارهای مختلفی 
برداشتن شاه به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی محقق نشده است. امیر‌سرتیپ‌توتیایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌عنوان آجودان شهید قرنی 

مشغول به فعالیت بوده و از افراد نزدیک به ایشان بوده است. 

امیرسرتیپ مصطفی توتیایی در گفت وگو با شاهد یاران 

با  بیعت ارتش انقلابی با حضرت امام خمینی)ره(، 
حکومت پهلوی نابود شد
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  وضعیت ارتش در سال‌های ۵۸ و ۵۹ چگونه 
بود؟

ارتـش از همـان روزهـای ابتـدای پیـروزی انقالب، 
توسـط گروهک‌هـای چـپ ماننـد؛ مجاهدیـن خلق، 
حزب توده و... تحت فشـار قـرار گرفته و آنها درصدد 
بودنـد تـا این یـگان مهـم را دچار انحالل کنند. این 
افـراد و گروه‌هـا بـه بهانـه اینکـه ارتـش متعلـق بـه 
شـاه بـوده و ممکـن اسـت بـه انقالب خیانـت کند 
بـه همیـن دلیل ارتش بایـد منحل شـود و مجددا از 
پایه نسـبت به تشـکیل ارتش اقدام گردد! هدفشـان 
از بیـان ایـن نـکات نادرسـت این بـوده کـه ارتش را 
متلاشـی کـرده و از ایـن طریـق بتواننـد انقالب را 
نابـود کننـد. حضـرت امام‌خمینـی‌)ره( و افراد دلسـوز 
دیگـری همانند شـهید چمران در برابـر این اقدامات 
ایسـتادگی کردنـد و موجـب شـد تـا ارتـش پابرجـا  

باقـی بماند. 

  چـه شـد کـه ارتـش و گاردشـاه بـا توان 
نظامـي و پتانسـيل بـالا، در مـدت کوتاهـي 
فروپاشـيد و نتوانسـت انقالب را مهـار کند؟ 
ارتـش از مهم‌تريـن بخش‌هـاي تاريـخ معاصر کشـور 
مـا اسـت که کمتـر بـه آن توجه شـده اسـت. ارتش 
قبـل از انقالب، رکـن رکيـن نظام شاهنشـاهي بوده 
و بـراي محمد‌رضا‌شـاه اهميـت فوق‌العاده‌ای‌ داشـته 
اسـت. تـا حدي که خـود او آمـوزش نظامـي ديده و 
علاقه‌منـد بـه ارتـش در حوزه‌هـاي سـه‌گانه زميني، 
هوايـي و دريايـي بـود. دوسـتان نزديـک شـاه مثـل 
حسـين فردوسـت نيز نظامي بودند، روسـاي ساواک 

هـم همگـي از ارتش بـه سـاواک رفته بودنـد. تيمور 
بختيـار، نخسـتين رئيـس سـاواک، درجـه‌دار ارتش 
بـود، روسـاي بعـدي سـاواک ماننـد نصيـري، مقدم 
و... نيـز همگـي از ارتـش بـه سـاواک منتقـل شـده 
بودنـد. ايـن نشـان مي‌دهـد که رکـن اصلـی امنيت 
در زمـان شـاه، ارتـش بوده اسـت. بودجـه کلاني نیز 
بـه ارتـش اختصـاص داده مي‌شـد، به‌عنـوان مثـال 
سيسـتم نيـروي هوايـي در دهـه‌۵۰ و تـا پيـش از 
انقلاب، هزينه بسـيار سـنگيني براي کشـور داشـت؛ 
امـا به‌روز شـده و تماما زير‌نظر مستشـاران آمريکايي 
کنتـرل مي‌شـد. نيـروي دريايـي و زمينـي نیـز بـه 
هميـن ترتيـب بـود؛ امـا ايـن ارتـش منظـم از بطن 

مـردم تشـکیل شـده بـود، فرزنـدان ملـت بودند که 
در ارتـش خدمـت مي‌کردنـد و يا دوره سربازي‌شـان 
را مي‌گذراندنـد. زمانـي کـه خـروش انقلاب اسالمي 
بـه راه افتـاد، ايـن ارتشـی کـه از دل مـردم برآمـده 
بـود، امـام‌)ره( را به‌عنـوان رهبري انقالب پذيرفت و به 
سـرعت به مـردم پيوسـت؛ لـذا در آن دوران، رده‌هاي 
پايين‌تـر ارتش عليه مردم اقدامـی نکردند و در مقابل 
صفـوف مـردم نايسـتادند. بدنـه ارتـش متديـن و بـه 
ايـران و اسالم وفادار بـود، اين وفـاداري در مبارزات 
انقالب و دوران دفـاع مقـدس وجـود داشـت. ارتش 
به‌عنـوان سـتون فقرات شـاه، وقتـي به بدنـه انقلاب 
پيوسـت، کمرشـاه نيز شکسـت و انقلاب به سـرعت 

بـه پيروزي رسـيد. 

  گويا شما آجودان شهید قرني هم بوده‌ايد، 
قرني چگونه شخصيتي بود و چه ديدگاهي داشت‌؟ 
شـهید قرني حقيقتا انقلابي و متديـن بود. زماني که 
قرنـي به‌عنـوان فرمانـده ارتش منصوب شـد، سـريعا 
بـه سـتاد مشـترک در چهـارراه قصـر تهـران رفـت. 
سـال‌ها بـود به‌دليـل مسـائلی کـه در ســـال‌هاي 
۳۸-‌‌‌‌‌۳۷ بـرای ایشـان اتفاق افتاده و توسـط شـخص 
شـاه از ارتـش کنـار گذاشـته شـده بـود، آشـنايي 
چندانـي با نيروهـاي ارتش نداشـت. بعـد از پیروزی 
انقالب اسالمی، جهـت زمیـن گیـر کـردن انقلاب، 
غائله کردسـتان را به راه انداختـه بودند و باید اوضاع 
توسـط ارتش جمهوری اسالمی ایـران کنترل و حل 
مـی شـد. آقاي کتيبـه از دوسـتان من بود و ايشـان 
را به‌عنـوان فرمانـده نظامـي کردسـتان بـه تيمسـار 
قرنـي پيشـنهاد دادم. ايشـان گفـت: »‌مـن آقـاي 
کتيبـه را نمي‌شناسـم! شـما اگـر مي‌شناسـيد 
مـن حکـم را صـادر مي‌کنـم؟« در مـورد کتيبه 
بـه ایشـان توضيـح دادم، ايشـان نیـز پذيرفـت. 
سـپس پرسـيد: »‌ارتباط با سـنندج قطع اسـت، 
چطـور به کتيبـه اطلاع دهیم که منصوب شـده 
اسـت؟« به ایشـان گفتم: »‌از طریـق راديو اعلام 
می‌کنيـم و ایـن خبـر بـه اطالع آقـای کتیبـه 
خواهـد رسـید.« ایـن اتفـاق رخ داد،کتيبه چند 
سـاعت بعـد توانسـت بـا سـتاد تمـاس بگيـرد و 
اعالم کـرد کـه خبـر از طريـق راديـو بـه وي 

رسـيده و مطيـع فراميـن تهران اسـت. 

  دلیل اصلی استعفای قرنی چه بود؟
قرنـي بـا دولت موقت اختلافاتی داشـت. شـهید 
قرنـی معتقـد بـه رهبـري امـام‌)ره( بـود و اعتقـاد 
داشـت، هرچـه سـريع‌تر قضاياي کردسـتان باید 

ارتــش از همــان روزهــای ابتــدای 
پیروزی انقلاب، توسط گروهک‌های 
چــپ مانند؛ مجاهدین خلق، حزب 
تــوده و... تحت فشــار قــرار گرفته 
و آنهــا درصــدد بودند تــا این یگان 
مهــم را دچــار انحلال کننــد. این 
افراد و گروه‌ها به بهانه اینکه ارتش 
متعلق به شــاه بوده و ممکن است 
بــه انقــاب خیانت کند بــه همین 
دلیــل ارتــش بایــد منحل شــود و 
مجــددا از پایه نســبت به تشــکیل 
ارتــش اقــدام گــردد! هدفشــان از 
بیــان این نکات نادرســت این بوده 
کــه ارتش را متلاشــی کرده و از این 
طریق بتوانند انقلاب را نابود کنند.

امیر سرتیپ مصطفی توتیایی در کنار دوست قدیمی‌اش امیر سرتیپ محمدرضا رحیمی
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حـل شـود و نباید اجـازه داد تا انقلاب آسـيب ببيند؛ 
امـا دولـت موقـت، نـگاه ديگـري داشـت. بـه همين 
دليـل، فشـارها بـر قرنـي زيـاد شـد و نهايتـا بعـد از 
گذشـت ‌2مـاه اسـتعفا داد. گويا بـازرگان بعـد از اين 
اختلافـات بـه قرنـي گفتـه بود:»مي‌خواهـم شـما را 
براي سـفارت ايران به اسـپانيا بفرسـتم.« و او پاسـخ 
پيشـنهاد  نخسـت‌وزير، هميـن  بـود: »جنـاب  داده 
را‌‌۲۰سـال پيـش، شـاه بـه مـن داد و نپذيرفتـم.« 
شـهید قرنـی بعـد از مدتی توسـط منافقیـن کوردل 
تـرور شـد و اولين شـهيد تـرور بعـد از انقالب لقب 

گرفت. 

  بـا توجـه بـه اینکـه جنابعالی از افسـران 
گارد و جـزو شـبکه مخفـی یـا گـروه بی‌نـام 
در ارتـش بوده‌ایـد، حتما اطلاعات و شـناخت 
خوبـی از حـوادث و رویدادهـا داریـد. یکی از 
این مـوارد جریان تیراندازی در لویزان اسـت، 
همـان ماجرای حمله سـه‌نفر از درجـه‌داران و 
سـربازان به افسـران گارد که تعدادی کشـته 
سـال‌های  در  گذاشـت.  جـای  بـر  زخمـی  و 
اخیـر عـده‌ای طـراح ایـن جریـان را شـهید 
یوسـف کلاهدوز معرفـی کرده‌انـد، با‌توجه به 
نزدیکـی شـما به آقـای کلاهـدوز و حضورتان 
در گارد آیـا ایـن مطلـب را تاییـد می‌کنید؟ 

مـن بـه همـراه شـهیدکلاهدوز مـدت زمـان طولانی 
اخلاقـی  از خصوصیـات  و  داشـته  گارد حضـور  در 
ایشـان مطلـع بـودم. ایـن اتفـاق ضربـه سـنگینی به 
شـاه وارد کـرد و در پیـروزی انقالب نیـز تاثیرمثبت 
داشـت. اما شـهید کلاهـدوز مخالف صد‌در‌صـد ترور 
بـود. مصلحـت خدا بود که به شـهید کلاهـدوز در آن 
تیرانـدازی آسـیبی وارد نشـود چون افراد بسـیاری در 
کنـار ایشـان در پـی ایـن حادثـه زخمی شـده بودند. 
ایـن موضـوع کـه در برخـی از کتاب‌هـا و گفتگوهـا 
عنـوان شـده کـه شـهید کلاهـدوز طـراح ایـن اتفاق 
بـوده کاملا نادرسـت اسـت و بنـده به افـرادی که این 
مطالـب را مطـرح کرده‌اند عنوان داشـته‌ام که واقعیت 
نـدارد. شـهید کلاهـدوز اقدامـات بسـیار ارزشـمندی 
بـرای پیـروزی انقلاب‌اسالمی انجـام داده بـود امـا با 
شـناختی که از ایشـان دارم مطمئن هسـتم این اقدام 

بـا هماهنگی ایشـان انجام نشـده اسـت. 

  نحــوه آشنایی شمــا بـا اعضــای گروه 
بی‌نـام چگونـه شـکل گرفـت؟

ایـن تشـکیلات  از سـوی شـهید آیـت در جریـان 
قـرار گرفتـه و توسـط ایشـان به گـروه دعوت شـدم. 

ایشـان از همـان ابتـدا عنـوان کردند که سال‌هاسـت 
بـه کمـک تعـدادی از دوسـتان، گروهـی را به‌صورت 
کامال مخفـی تشـکیل داده و اساسـنامه‌ای نیز برای 
گـروه،  در  عضویـت  از  بعـد  نموده‌انـد.  تدویـن  آن 
متوجـه شـدم شـهید کلاهـدوز معـرف مـن بـه این 
تشـکیلات بـوده اسـت. مـن و شـهید کلاهـدوز در 
یـک خانـه زندگـی می‌کردیم امـا اطلاع نداشـتم که 
شـهیدکلاهدوز با شـهید آیت و سـرتیپ رحیمی در 
ارتباط هسـتند. همچنین آشـنایی من با امیرسرتیپ 
محمدرضا‌رحیمـی از موسسـین ایـن گـروه، بـه قبل 
از ورودم بـه دانشـکده‌ افسـری بازمی‌گـردد. در آن 

سـال‌ها محـل خدمـت ایشـان اسالم‌آباد )شـاه‌آباد‌ 
بـا  حدود‌60کیلومتـر  شـهر  ایـن  کـه  بـود  سـابق( 
کرمانشـاه فاصله دارد. ایشـان در ایـام تعطیلات برای 
حضـور در مراسـم مذهبـی بـه کرمانشـاه می‌آمـد و 
بـا حضـور در ایـن جلسـات آشـنایی مـن بـا ایشـان 

گرفت. شـکل 
 

 تأثیـر جلسـات مذهبـی در تـداوم مبـارزه 
علیـه رژیـم در بیـن ارتشـی‌ها چگونـه بـود؟

اسـاس تفکر ما برپایـه مذهب بود و آغـاز فعالیت‌های 
ما از مسـاجد شـروع شـده بود. در این‌گونه جلسـات، 
فضـای فکـری بـرای مبـارزه علیـه فسـاد، کـج‌روی و 
بی‌دینـی فراهم می‌گشـت. تأثیر همین جلسـات مانع 
از خروجم از دانشـکده‌ افسـری شـد، چرا که در سـال 
اول دانشـکده‌ افسـری و در برهـه‌ای کـه بیـن مانـدن 
و اقـدام بـه تـرک دانشـکده دچـار تردید شـده بودم، 
آشـنایی بـا محیط‌هایـی هم‌چون؛ حسـینیه‌ ارشـاد و 
مسـجد هدایت سـبب شـد تا در ارتش مانده و جهت 

پاسـداری از میهـن فعالیت کنم.

  چه اقدامات مذهبی در ایام حضور در ارتش 
داشته‌اید؟

انجـام  ارتـش  در  کـه  موثـری  اقدامـات  از  یکـی 
دادیـم، ایجـاد نمازخانـه در دانشـکده افسـری بـود.

در مـاه مبـارک رمضان سـال‌۱۳4۹ آقـای پناهی )از 
دانشـجویان سال‌سـوم( را در محوطـه‌ پـادگان دیدم، 
از او پرسـیدم کـه آیـا در دانشـکده افسـری امـکان 
برگزاری مراسـم شـب‌قدر وجود دارد؟ سـپس مراسم 
کوچکـی در اتاق برگزار کردیم امـا در حین برگزاری 
مراسـم، یکی از مسـئولان شـب پادگان بـه آنجا آمد 
و بـا تهدیـد و فریاد مراسـم را بـه هم زد! بعـد از این 
اتفـاق، جهـت گرفتـن مجـوز تأسـیس نمازخانـه در 
دانشـکده‌ افسـری اقـدام نمـوده و مجوز تأسـیس آن 
را گرفتیـم. فرمانـده تیـپ دانشـکده افسـری بعـد از 
صـدور مجـوز به مـا پیشـنهاد داد تا هزینه‌ تأسـیس 
نمازخانه را از باشـگاه افسـران تهیه نماییم، اما شهید 
نامجـو بـا ایـن امـر و بـه ایـن دلیل کـه پول باشـگاه 
افسـران پول حاصل از فروش مشـروبات الکلی اسـت 
مخالفـت کـرد و پیشـنهاد داد تـا ایـن پـول با کمک 
دانشـجویان تأمین شـود. پس از این پیشـنهاد، موج 
مثبتـی در دانشـکده ایجـاد شـد و هزینه‌هـا توسـط 
دانشـجویان تامیـن و بـه سـرانجام رسـید. تأسـیس 
نمازخانـه در دانشـکده‌ افسـری تاثیـر مثبتی داشـت 
و باعـث شـد تـا اتحـاد و هماهنگی در بیـن نیروهای 

متدیـن دانشـکده افسـری ایجاد شـود.

اســاس تفکر ما برپایه مذهب بود و 
آغاز فعالیت‌های ما از مساجد شروع 
شــده بــود. در این‌گونه جلســات، 
فضــای فکری بــرای مبــارزه علیه 
فســاد، کج‌روی و بی‌دینــی فراهم 
می‌گشــت. تأثیــر همین جلســات 
بر مــن مانع از خروج از دانشــکده‌ 
افســری شــد، چرا که در سال اول 
دانشــکده‌ افســری و در برهــه‌ای 
کــه بیــن مانــدن و اقــدام بــه ترک 
دانشــکده دچار تردید شــده بودم
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  ماموریت سازمان گارد جاویدان شاهنشاهی 
بیشتر معطوف به چه اقداماتی بود؟

نـام گارد  بـا  و  از حکومـت هخامنشـی  تأسـی  بـه 
جاویـدان واحـد زبـده‌ای تشـکیل گردیـد کـه هـم 
هـم  و  پهلـوی  خانـواده  نگهدارنـده  گارد  به‌عنـوان 
به‌عنـوان عضـوی از ارتـش ایفـای نقـش کنـد. گارد 
جاویدان شاهنشـاهی نـام گارد مخصوص پادشـاهی 
ایـران در دوران حکومـت محمدرضـا پهلـوی بود که 
حفاظـت از دربـار و خانـدان سـلطنتی ایـران را بـه 
عهده داشـت. از سـال‌ ۱۳۰3 تا پایان دولت رضاشـاه 
یـک گروهـان پیـاده ارتـش، مسـئول حفاظـت از او 
و خانـواده‌اش بـود، در اوایـل پادشـاهی محمدرضـا 
پهلـوی یـک گـردان )شـامل حـدود ۳5۰ نفـر( بـه 
ایـن امـر اختصـاص یافـت کـه بـه آن هنـگ‌گارد 
گفتـه می‌شـد، ولـی سـربازان آن همچنـان وظیفـه 
بودنـد، تا اینکه به دسـتور شـاه و تحت نظر تیمسـار 
گارد  بـرای  جدیـدی  سـازمان  فردوسـت،  حسـین 
جاویـدان طرح‌ریـزی شـد. فرماندهـان ایـن واحـد 
قره‌باغـی،  ماننـد:  ارتـش  افسـران  معروف‌تریـن  از 

نصیـری ... بودنـد. 

  آشنایی شما با شهیدکلاهدوز چگونه شکل 
گرفت؟

در سـال‌۱۳۵۲ که از دانشـکده‌ افسری فارغ‌التحصیل 
شـدم، بـرای طـی دوره‌ مقدماتـی رسـته‌ پیـاده بـه 
شـیراز منتقـل شـدم. قبـل از رفتـن بـه ایـن شـهر، 
بـرادر کوچکتـر شـهید حسـن اقارب پرسـت مـرا به 
ایشـان معرفـی کـرده بـود. شـهید اقارب‌پرسـت در 
ایـن زمـان بـا درجـه سـروانی در مرکز زرهی شـیراز 
مشـغول بـه خدمـت بـود، پـس از ورود به شـیراز به 
دیـدن ایشـان رفتـم و همیـن باعـث آشـنایی من با 

شـهید یوسـف کلاهدوز شـد.

  چگونگـی انتقـال خـود و شـهید کلاهدوز 
بـه گارد جاویـدان را شـرح دهید؟

از روزهـای مـرداد مـاه سـال‌۱۳۵۲ و در  در یکـی 
پـادگان اقدسـیه، کـه آخرین پادگان بـرای طی دوره‌ 
سه‌سـاله‌ دانشـکده افسـری بـود، بـا حضـور نماینده 
شاهنشـاهی از دانشـجویان گـردان مـا خواسـتند تـا 
از داوطلبین خدمت در گارد شاهنشـاهی نام‌نویسـی 
کننـد. مـن بـا اطلاعات بسـیار اندکی که از گارد شـاه 
داشـتم، داوطلـب شـده و نام‌نویسـی کـردم. تعـداد 
زیـادی از دانشـجویان افسـری بـرای خدمـت در ایـن 
واحـد مهم ارتش داوطلب شـدند. مهرمـاه ۱۳۵۲پس 
دوره‌  طـی  بـرای  فارغ‌التحصیلـی  مراسـم  اتمـام  از 

مقدماتی رسـته پیـاده به شـیراز اعزام شـدم. چند‌ماه 
از حضـورم در مرکـز پیـاده شـیراز می‌گذشـت کـه از 
مـن و 7 ‌نفـر دیگـر مصاحبـه حضـوری انجـام شـد و 
مـا انتخاب شـدیم بـرای انتقـال بـه گارد جاویـدان و 
در تیرمـاه ۱۳۵۳ خـود را به گارد جاویـدان در پادگان 

لویـزان معرفـی کردیم.
 

  چه شد که به فکر ترور شاه افتادید؟
پیـروی از خط‌مشـی حضرت امام‌خمینـی‌)ره( و انتخاب 
ایشـان به‌عنـوان مرجـع تقلید پـس از رحلت حضرت 
آیـت‌الله حکیـم موجـب شـده بـود تـا معتقـد شـوم 
که اسـتقلال کشـور و سـپردن سرنوشـت مملکت به 
دسـت مـردم و رهایـی از یوغ اسـتعمار جز با اسـتقرار 
حکومـت اسالمی میسـر نخواهـد شـد. از آنجـا کـه 
دریافتـه بودم که منشـأ همه‌ فسـادها و کج‌روی‌ها در 
کشـور حاکمیت وقت اسـت و فسـاد عمیـق خانواده 
و طایفـه‌ پهلـوی را هـم از نزدیـک مشـاهده کـرده 
بـودم، ابتـدا بـه فکر ترور شـاه کـه او سرسلسـله‌ این 

حاکمیـت بـود، افتادم.

  آیا امکان انجام این عملیات وجود داشت؟
ترورشـاه به‌وسیله‌ افسـران و تعدادی از پرسنل انقلابی 
به‌راحتـی می‌توانسـت انجـام شـود و سـریع‌الوصول 
بـود، زیـرا ایـن امکان بـه دفعات مکـرر بـرای هر یک 
از پرسـنل فراهم می‌شـد. شـاید عمده اشـکال در این 
اقـدام، زمان بسـیار کوتاهی بود که تیرانـداز در اختیار 
داشـت. لذا تیرانداز باید از مهـارت لازم برای اتمام کار 
بـا همان گلولـه‌ اول برخـوردار می‌بود؛ یعنـی تیرانداز 

بایـد روی یـک گلولـه برنامه‌ریـزی می‌کرد.

  بـرای انجـام این عملیـات، چـه اقداماتی 
صـورت گرفتـه بود؟

همیـن انگیـزه موجـب شـده بـود تـا هـر روز تمرین 
تیرانـدازی انجـام دهـم. دو نفـر درجـه دار در یـگان 
تحـت امـر مـن بودنـد کـه یکـی از آن‌هـا قهرمـان 
تیرانـدازی بـا کلـت و دیگـری قهرمـان تیرانـدازی با 
تیربـار مسـابقات »سـنتو« بـود. نـام تیرانـداز کلـت 
خاطـرم نیسـت امـا تیرانـداز تیربـار شـخصی بـه نام 
گروهبـان دوم ترکمـان بود.ایـن شـخص درجـه دار 
بی‌نظیـری بـود. اهل کنـگاور؛ مؤمن، معتقـد و مقلد 
حضـرت امـام بـود. طـرح تـرور را بـا امیـر سـرتیپ 
محمدرضا رحیمی به مطالعه و مشـورت گذاشـته بودم 

و ایشـان نیـز بـا شـهید آیت در میـان گذاشـته بود. 

  سرانجام این طرح چه شد؟

 هرچنـد حرکـت عظیـم و تاریخـی ملـت مسـلمان 
ایـران بـه رهبـری حضـرت امـام خمینـی‌)ره( گـوی 
سـبقت از مـا و همـه‌ مبـارزان راه اسـتقلال و آزادی 
را ربـود و بـه اجـرای آنچـه کـه پیش‌بینی شـده بود 
نائـل نگشـتیم، امـا ایـن اقدامـات سـبب شـد تـا در 
طـول مبـارزه، کمتریـن آسـیب و زیـان بـه مـردم 
کشـور وارد شـده و ارتـش بـه سـرعت بـا انقالب 
اسالمی همـراه شـود و بـه محـض اعالم بی‌طرفـی 
فرماندهـان ارشـد، همبسـتگی بدنه ارتش بـا انقلاب 
اسالمی شـکل گرفتـه و بلافاصلـه در پشـتیبانی آن 
قـرار گرفـت. همزمـان بـا پیـروزی انقلاب اسالمی، 
تمامـی  در  امـام  راه  بـه  معتقـد  و  مؤمـن  پرسـنل 
ارتـش در حفـظ اسـتقلال جمهـوری  پادگان‎هـای 
اسالمی کوشـیده و در طول سـال‌های دفاع مقدس 
مبـارزه کردنـد و موجب شـد تا اغلب آن‌هـا به فیض 

شـهادت و جایـگاه رفیـع جانبـازی نائـل گردنـد.

  چه فعالیت‌های دیگری در گاردشاهنشاهی 
به نفع انقلابیون انجام داده‌اید؟ 

بی‌نـام  گـروه  اختیـار  در  را  ذی‌قیمتـی  اطلاعـات 
می‌گذاشـتم. خاطـرم اسـت زمانـی که در کاخ شـاه، 
افسـر نگهبـان بودم، از دفتـر وقایع کـه دفتر گزارش 
شـاه بـود، رونویسـی ‌کـرده و در اختیـار گـروه قـرار 
مـی‌دادم. ایـن اطلاعـات در اختیـار نامجـو و شـهید 
آیـت قـرار می‌گرفـت و مـورد بررسـی و تحلیـل قرار 

می‌گرفـت.

 هرچنــد حرکــت عظیــم و تاریخی 
ملــت مســلمان ایــران بــه رهبری 
حضــرت امــام خمینــی‌)ره( گــوی 
ســبقت از مــا و همــه‌ مبــارزان راه 
استقلال و آزادی را ربود و به اجرای 
آنچه کــه پیش‌بینی شــده بود نائل 
نگشــتیم، اما این اقدامات ســبب 
شــد تــا در طــول مبــارزه، کمترین 
آســیب و زیان به مردم کشــور وارد 
شــده و ارتش به ســرعت با انقلاب 
اســامی همراه شــود و بــه محض 
اعلام بی‌طرفی فرماندهان ارشــد، 
همبســتگی بدنه ارتش بــا انقلاب 
اســامی شــکل گرفته و بلافاصله 
گرفــت. قــرار  آن  پشــتیبانی  در 
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درآمد
سیدحسین احمدیان اردستانی در شهریورماه‌۱۳۳۰ در شهرستان ورامین و در یک خانواده‌ مذهبی به دنیا آمد. چون پدرش روحانی بود از 
همان ابتدا با مسائل سیاسی و مذهبی آشنا شد. دوران ابتدایی را در روستای حصارسفلی در ورامین گذراند. بعد از اتمام دوره ابتدایی در 
شهر پیشوا به تحصیل در دوره‌ متوسطه پرداخت. در سال ۱۳۴۷ دیپلم خود را از هنرستان صنایع دفاع گرفت و از سال۱۳۵۰ در صنایع‌دفاع 
مشغول به‌کار شد. آنجا با چند نفر دیگر همراه شد و به اتفاق همدیگر کارهای مذهبی را دنبال کردند. بارها به او مظنون شدند و بازداشتش 
کردند، ولی هر‌بار این مساله به خیر ‌گذشت و او آزاد ‌شد. بالاخره یک روز برای بازرسی وارد خانه‌اش شدند و بعد از پیدا کردن چند کتاب و 
اعلامیه او را دستگیر کردند. او سپس زندانی شد و مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت. زندان به غیر از شکنجه‌های دردناکش برای احمدیان 
دانشگاه هم بود. او در زندان با شهید رجایی، شهید مطهری، آیت‌الله طالقانی و آیت‌الله مهدوی‌کنی آشنا شد و از محضر این بزرگان کسب 
فیض کرد و این ارتباط منجر به تشکیل گروهی شد که از گروه‌های موثر در کمیته‌ استقبال امام بود. سید‌حسین احمدیان اواخر آبان‌ماه 

سال‌۱۳۵۷ از زندان آزاد شد.

آزاده و جانباز، سید حسین احمدیان در گفتگو با "شاهد یاران"

ارتش شاهنشاهی تبدیل به محل پرورش انقلابیون شده بود
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 آشنایی شما با انقلاب از چه سالی آغاز شد؟
مـن در شهرسـتان ورامین و در یـک خانواده‌ روحانی 
متولد شـدم و تحصیلات ابتدایی را تا سـوم راهنمایی 
در همـان شهرسـتان ادامه دادم. در سـال ۱۳۴۲ که 
سـاله  دوازده  شـد،  شـروع  امام‌خمینـی‌)ره(  نهضـت 
بـودم و چـون پـدرم از روحانیـون بـود، در ‌۱۵خرداد 
بـا نظریات امام خمینی بیشـتر آشـنا شـدم. ورامین، 
نهضـت اسالمی را آغاز کـرده بود و همه‌ دوسـتان و 
بسـتگان مـا در آن زمـان، فعالیت‌های سیاسـی خود 
را از ایـن نهضـت آغـاز کردنـد. بـه جـرات می‌توانـم 
بگویـم شـروع آگاهـی و مطالعـه‌ام در زمینه مسـائل 

سیاسـی از آنجـا بود.

  ورود شـما بـه مبـارزات انقالب اسالمی 
گرفت؟ شـکل  چگونـه 

سـال‌ 48 وارد هنرسـتان صنایع‌دفـاع شـدم و پـس 
از اینکـه دوره آموزشـی ‌3سـاله بـه اتمـام رسـید، در 
کارخانـه صنایـع شـیمیایی پارچیـن کـه وابسـته به 
صنایـع دفـاع بـود مشـغول بـه فعالیـت شـدم. آن 
ایـام در ورامیـن سـاکن بودیـم و پـس از ازدواج در 
سـال51 بـه تهران مهاجـرت کردیم. محـل زندگی‌ام 
در تهـران در محلـه میـدان خراسـان بـود. مدتـی 
در  شـرکت  و  داشـتم  فعالیـت  مسـجد‌الزهرا)س(  در 
غنیمـت  را  معـارف  و  احـکام  قـرآن،  کلاس‌هـای 
شـمرده و در این جلسـات حاضر شـدم. سـال‌ 52 به 
مرور وارد جلسـات آگاهی بخشـی شـده و با مبارزات 

انقالب انـس گرفتم. 
چندین پایگاه تشـکیل دادیم و سـعی به روشنگری و 
آگاهـی جوانان داشـتیم. در کنار پـدرم، احکام، قرآن 
و مـوارد دینـی را آموختـه بـودم و سـعی می‌کـردم 
در ایـن کلاس‌هـا سـخنرانی داشـته و ایـن مطالب را 
انتقـال دهـم. پـس از اینکـه بـه صنایع دفـاع آمدم و 
پـس از گذشـت مـدت زمـان، متوجـه شـدم افرادی 
هسـتند کـه آمادگـی ذهنـی و تمایـل بـه مبـارزات 
دارنـد و تصمیـم گرفتـم فعالیت‌هایم را بـا آنها دنبال 

. کنم

  چه نوع فعالیت‌های مبارزاتی داشتید؟
بعـد از ورودم بـه صنایـع پارچیـن، آنجـا فضـای بـاز 
بیشـتری بـرای فعالیـت بود. هـم از لحـاظ مطالعه و 
هـم حضور متعـدد افـراد مذهبـی. فعالیت‌هـای من 
در زمینه‌هـای آگاهـی و اطلاع‌رسـانی بیشـتر شـد و 
از مطالعـه‌ کتاب‌هـای شـهید ‌مطهـری و اسـتفاده از 
کلاس‌های ایشـان در حسـینیه ارشـاد، نکات زیادی 
آموختـم. از کلاس‌هـای آقـای فخرالدیـن حجـازی 
دیگـر  از  کـردم.  کسـب  فراوانـی  آموزه‌هـای  نیـز 
فعالیت‌هایـم می‌تـوان بـه توزیـع کتاب‌هـای دکتـر 

شـریعتی و شـهید مطهـری اشـاره کـرد. چندین‌بـار 
در محـل کارم ایـن کتاب‌ها را کشـف کردنـد و مورد 
بازجویـی قرار گرفتـم اما هربار به نحـوی از محاکمه 

گریختم.

  آیـا با اهـداف از پیـش برنامه‌ریزی شـده 
وارد ارتش شـدید؟ 

وقتـی که وارد ارتش شـدم، هدفم مبـارزه نبود و  در 
این‌خصـوص برنامه‌ریـزی نداشـتم اما پـس از ورودم 
بـه ارتـش شـرایط را بـرای مبـارزات مهیـا دیـدم و 
تصمیـم گرفتم از محلـی که می‌تواند بـرای مبارزات 
بسـیار تاثیرگـذار باشـد، آغـاز کنـم. آنجـا خفقـان 
شـدیدی حاکـم بـود امـا سـعی می‌کـردم مبـارزات 

را انجـام داده و بـا احتیـاط پیـش روم. صنایع‌دفـاع 
چـون محل سـاخت تسـلیحات و مواد منفجـره بود، 
تحـت تدابیـر شـدید امنیتـی بـود و تمامـی ورود و 
تـا  خروج‌هـای آن کنتـرل می‌شـد. سـعی داشـتم 
افـرادی کـه آگاهی ذهنـی دارند را به سـمت انقلاب 
جـذب کنـم و ایـن کار بسـیار سـختی بـود و وجـود 
تعـداد بسـیار زیـادی از نفوذی‌هـا این کار را سـخت 

می‌کـرد. 

چگونه  را  مبارزات  این  ارتش  از  خارج  در   
انجام می‌دادید؟

در خــارج از محــل کارم نیـز فعالیت‌هـای زیـادی 
داشـتم. به‌عنوان نمونه در مسـجد قبا، حسینیه‌ارشاد 
و مسـجد هدایت کـه حالا معروف‌تر اسـت در محضر 
علمـا تحصیـل علم می‌کردیم و در مسـجد محله‌مان، 
مسـجدالزهرا)س( واقـع در اتابـک، خیابـان ۱۵متـری 
نفیـس، کلاس‌های قرآن، تجوید و زبـان عربی برگزار 
می‌کردیـم. همچنیـن در مسـجد حضـرت فاطمه)س( 
بـه امامت آقـای میردامادی و مسـاجد دیگـر فعالیت 
داشـتم. بـا عـده‌ای از دوسـتان و آشـنایان، گروهـی 
راه‌‌انـدازی کـرده بودیـم کـه بـه هیـچ گروه سیاسـی 
وابسـتگی نداشـت و فقـط از همـان خـط پیـروی 
می‌کـرد کـه حضـرت امـام‌)ره( در سـال‌۱۳۴۲ ترسـیم 
کـرده بودنـد. مـا طـرز فکـر و کتاب‌هـای حضـرت 
امام‌)ره( را سـرلوحه‌ کار خـود قرار داده بودیم و خواندن 
کتاب‌هایـی نظیـر حکومت اسالمی یـا ولایت‌فقیه را 
بـه دیگران توصیه و در جلسـات راجـع به آن‌ها بحث 

می‌کردیـم.

  این شجاعت شما نشأت گرفته از چه بود؟ 
مطمئـن بودیـم کـه مسـیری کـه رژیـم در پیـش 
گرفتـه، مسـیر درسـتی نیسـت و به این نکتـه ایمان 
فکری‌مـان  و  دینـی  اعتقـادات  براسـاس  داشـتیم. 
مطمئـن بودیـم کـه شـرایط نبایـد بـه این‌صـورت 
باقـی بمانـد. اعتقاد بـه دین، آئین و مذهب داشـتیم. 
هـم  احتمـال  و  هـم می‌کردیـم  مبـارزه  از طرفـی 
می‌دادیـم که دسـتگیر می‌شـویم و می‌دانسـتیم بعد 
از دسـتگیری چه شـکنجه‌هایی منتظر ماسـت اما به 

دلیـل ایمـان قلبـی ایـن کار را انجـام می‌دادیـم.

 زمینه شناسایی و دستگیری شما چگونه بود؟
بـا توجه بـه ارثی که از اجـدادم برده بودم، دوسـتانم 
مـن را بـرای سـخنرانی در مجالس و مسـاجد دعوت 
ضد‌اطلاعـات  گـوش  بـه  موضـوع  ایـن  می‌کردنـد. 
ضداطلاعـات  کـه  شـد  بهانـه‌ای  همیـن  و  رسـید 
دوبـاره مـرا احضـار کنـد. حـدود سـاعت هفت‌صبح 
تیمسـار آمد و مـن را پیش رئیـس ضد‌اطلاعات برد. 

چندیــن پایــگاه تشــکیل دادیــم و 
سعی به روشنگری و آگاهی جوانان 
داشــتیم. در کنــار پــدرم، احکام، 
قــرآن و موارد دینی را آموخته بودم 
و ســعی می‌کــردم در این کلاس‌ها 
ســخنرانی داشــته و ایــن مطالــب 
را انتقــال دهــم. پــس از اینکــه به 
صنایع دفاع آمدم و پس از گذشــت 
مــدت زمان، متوجه شــدم افرادی 
هســتند که آمادگی ذهنی و تمایل 
به مبارزات دارنــد و تصمیم گرفتم 
فعالیت‌هایــم را با آنهــا دنبال کنم.

سخنرانی سید حسین احمدیان در گرامیداشت شهدای صنایع پارچین
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شـکنجه‌گر معروفـی آنجـا بـود کـه دکتـر حسـینی 
صدایـش می‌زدنـد تـا سـاعت دو بعـد از ظهـر از من 
بازجویـی کردنـد. ادعا می‌کردنـد نوار سـخنرانی‌ام را 
دارنـد. حـس کـردم دروغ می‌گویند بـه همین خاطر 
گفتـم: »‌مگـه چـی کار کـردم؟ می‌رم مجلـس ختم 
روضـه می‌خونـم و مداحـی می‌کنم.« خلاصـه از من 
تعهـد گرفتنـد و آزاد شـدم. ایـن فعالیت‌ها از چشـم 
ضـد اطلاعـات پنهـان نمانـد تـا جایـی کـه از طرف 
ضداطلاعـات دو بـار آمدنـد و خانـه مـا را تجسـس 
کـرده و از مـن هـم تـا نیمه‌هـای شـب بازجویـی 
کردنـد. بـار دیگر در زمـان فرماندهی سـروان امینی 
در ضداطلاعـات پارچیـن، مـن را احضـار کـرد و بـه 
اداره اطلاعـات سـلطنت‌آباد بردنـد. از صبـح تـا عصر 
توسـط چنـد افسـر بازجویـی شـدم سـپس منـزل 
مـن را بازرسـی کردنـد. البتـه از آنجـا کـه خانـواده 
از دسـتگیری مـن مطلـع بودنـد، بـه کمـک تعدادی 
از بسـتگان، خانـه را از کتـاب و نوارهـای مذهبـی 
پاک‌سـازی کـرده بودنـد، بنابرایـن آن‌ها هـم چیزی 

نکردند. پیـدا 

  در چه سالی مجدداً دستگیر شدید؟
در اسـفند سـال ۵۵ دو نفر از اعضای جلسـات ما که 
زن و شـوهر بودند در خیابان ولیعصر توسـط ساواک 
دسـتگیر شـدند. ظاهراً قـرار ملاقات یـک گروه چپی 
توسـط سـاواک کشـف شـده بـود و ایـن دوسـتان 
به‌صـورت اتفاقـی در آن محـــل حضـــور داشـتند. 
ظاهـراً نـزد آن‌ها علاوه بـر اعلامیه‌هـای حضرت‌امام، 
مدارکـی نیـز یافتـه بودنـد و از روی همیـن مدارک، 
قـدم به قـدم اعضـا را شناسـایی کردند تـا در نهایت 
نوبـت بـه مـن رسـید کـه نفـر آخـر بـودم. روز پنـج 
شـنبه بـرای دسـتگیری من آمـده بودنـد، آن روز به 
منـزل پـدرم در ورامیـن رفتـه بـودم و منـزل نبودم. 
از خانـه  کـه  بودنـد  کـرده  تهدیـد  را  صاحب‌خانـه 
بیـرون نیایـد و خودشـان در کمین مـن بودند. صبح‌ 
شـنبه کـه مـن و همسـرم از ورامیـن برگشـتیم از 
حـال و اوضـاع محلـه کـه مملـو از افـراد مسـلح بود 
متوجـه موضـوع شـدم و در نهایـت دسـتگیر شـدم. 
از آنجایـی کـه در کارخانـه تسـلیحات کار می‌کـردم 
احتمـال می‌دادند مسـلح بـه مواد منفجـره و یا بمب 
دست‌سـاز باشـم و نفـرات زیـادی بـرای دسـتگیری 
مـن در محلـه مسـتقر کـرده بودنـد و بـا احتیـاط 
زیـادی بـرای دسـتگیریم اقـدام کردند. به هـر حال، 
آن‌روز مرا بازداشـت و به بازداشـتگاه کمیته‌ مشترک 
واقـع در حوالـی میدان توپ‌خانه سـابق بردنـد. آنجا 
معـروف بـه بازداشـتگاه‌2 سـاواک بـود و امـروز هـم 

به‌عنـوان مـوزه‌ عبـرت، در خدمـت مردم اسـت.

 پس از دستگیری چه اتفاقی افتاد؟

کمیتـه  بـه  را  بـرادرم  و  مـن  دسـتگیری،  از  بعـد 
تحویـل  را  وسـایل‌مان  کردنـد.  منتقـل  مشـترک 
گرفتنـد و لبـاس زنـدان پوشـیدیم. سـپس ماموری 
آمـد و گفـت باید بـه همراه آنها برای تجسـس منزل 
پدرتـان برویـم. دوبـاره من را سـوار خـودرو کردند و 
بـه ورامیـن رفتیـم. سـاواک شهرسـتان ورامیـن هم 
مقابـل شـهربانی ایسـتاده بـود، بـه اتفـاق آنهـا خانه‌ 
پـدرم را مـورد بازرسـی قـرار دادنـد امـا چیـزی پیدا 

نکردنـد و مجـدداً بـه کمیتـه مشـترک بازگشـتیم.

  بعد از ورود به زندان ساواک چه برخوردی 
با شما شد؟

از ورامیـن که برگشـتیم مـن را مسـتقیم بردند اتاق 
بازجویـی. منوچهری و چند بازجوی دیگر آنجا بودند. 
در آنجـا انواع شـکنجه‌ها منتظر من بـود. مثلًا همان 
روز اول کـه هـوا خیلـی سـرد بـود آن‌ها مـرا در یک 
محوطـه بـاز دایـره‌ای شـکل تنها بـا یک لبـاس زیر، 
نگـه داشـتند و فواره‌های آب سـرد را روشـن کردند. 
از شـکنجه‌های دیگرشـان ایـن بـود کـه از شـنبه 
سـاعت هفـت بعد از ظهر تا پنج‌شـنبه سـاعت چهار، 
مـن را سـر‌پا نگـه داشـتند و بـا طنـاب بـه نرده‌های 
دور یـک محوطـه‌ اسـتوانه‌ای شـکل بسـتند. بعـد 
ازگذشت‌۲۴سـاعت، دیگـر قدرت ایسـتادن نمی‌ماند 
و ماننـد گوشـت قربانـی از نرده‌هـا آویزان می‌شـدم. 
در طـول یـک هفته ابـداً اجـازه رفتن به دستشـویی 
را نمی‌دادنـد. بازجوها شـگردهای مختلفی داشـتند، 
از کابـل و کتـک گرفته تا سـیاه کاری‌هایـی که برای 
تقلیـل روحیـه انجـام می‌شـد. مثاًل در اتـاق کناری 
نـوار شـکنجه پخـش می‌کردنـد. مرا نزد شـخصی به 
نـام دکتـر مجیـدی بردنـد و به دسـتگاه دروغ‌سـنج 
وصـل کردنـد. از طریـق جزوه‌هایـی کـه هـم فکران 
سیاسـی در اختیارمان گذاشـته بودند با این ترفندها 
آشـنا بـودم و آمادگی‌هـای لازم را داشـتم. دو مـاه‌ و 
نیـم تـا سـه‌ مـاه در سـلول انفـرادی تحـت بازجویی 
شـخصی به نام بهمنی قـرار گرفتـم. مجموعه‌ دوران 
زنـدان من، دو‌سـال و سـه‌ ماه بـود که البتـه ۲۱ ماه 

بعد آزاد شـدم.

  از نحوه آزادی از زندان بگویید؟
اواخـر آبـان خبر رسـید تعـدادی از زندانی‌هـا را آزاد 
کرده‌انـد. بعـد از چنـد روز آمدند بند شـماره‌4 زندان 
و گفتنـد: »اسـم هـر کـس را می‌خونیم وسـایلش را 
جمـع کنـه و بیایـد پشـت در نگهبانی.« اسـم من را 
هـم خواندنـد. سـاعت هشـت شـب بود کـه مـا را از 
زنـدان بـه بیـرون منتقـل و در میـدان فوزیـه پیـاده 
کردنـد. اواخـر شـب بـه منـزل رسـیدم و صبـح فردا 

مـردم محلـه از مـن اسـتقبال کردند.

  در زندان ساواک با چه افرادی در اسارت بودید؟
در طبقـه دوم، بنـد1 با آقایان: هاشـمی رفسـنجانی، 
طالقانی، منتظری، شـهیدی، عرب و تعـداد زیادی از 
روحانیـون مبـارز آن زمان، محشـور بـودم. یک ماه‌ و‌ 
نیـم را در آنجـا سـپری کـردم تـا ایـن کـه بـه بند2 
منتقـل شـدم. شـاید این طـور بتوانـم بگویـم که در 
تمـام بندهـای اویـن حضـور داشـته‌ام. پـس از یـک‌ 
سـال کـه در آنجا بودم بـه زندان قصر منتقل شـدم.

  اگر خاطره‌ای از زمانی که با شهید رجایی 
همراه بودید در ذهن دارید، بیان کنید؟

یکـی از بهتریـن خاطـرات مـن مربـوط بـه همـان 

اواخر آبــان خبر رســید تعدادی از 
زندانی‌هــا را آزاد کرده‌انــد. بعــد از 
چند روز آمدند بند شــماره‌4 زندان 
و گفتند: »اسم هر کس را می‌خونیم 
وســایلش را جمع کنه و بیاید پشت 
هــم  را  مــن  اســم  نگهبانــی.«  در 
خواندند. ســاعت هشت شب بود 
کــه ما را از زندان به بیرون منتقل و 
در میدان فوزیه پیاده کردند. اواخر 
شب به منزل رســیدم و صبح فردا 
مردم محله از من اســتقبال کردند
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ایـام اسـت. یـک روز مرحـوم شـهید رجایـی، حوالی 
اذان مغـرب بـه نمـاز خوانـدن ایسـتادند. مـا نیـز در 
پشت‌سـر ایشـان صف نماز را بسـتیم. ماموران تصور 
کردنـد کـه این حرکـت از پیـش طراحی شـده بوده 
و نام‌های ما را نوشـتند و سـپس برای تنبیه، ما را از 
بند متهمان سیاسـی بـه بند عمومی منتقـل کردند. 
بـه محلی منتقل شـدیم کـه اعدامی‌ها و افراد شـرور 
در آنجـا نگهـداری می‌شـدند. قبـل از انتقـال مـا بـه 
آنجـا، بـه زندانی‌هـا سـفارش کـرده بودنـد کـه بـه 
هـر نحـو، یـک درگیـری ایجاد کننـد و گفتـه بودند: 
در  نـدارد، می‌گوییـم  اشـکالی  هـم  »اگـر کشـتید 
زنـدان دعوایـی رخ داده و قضیـه را بـه نحوی فیصله 

می‌دهیـم!«
یکـی از زندانی‌هـا ایـن خبـر را بـه مـا اطالع داد و 
از مـا خواسـت کـه بیشـتر مراقـب خودمان باشـیم. 
بـا  مـا می‌خواهیـم  »اتفاقـاً  رجایـی گفـت:  شـهید 
این‌هـا دوسـت شـویم.« ایشـان تنهـا کاری کـه از 
مـا خواسـتند ایـن بـود که بنـد محـل اقامت‌مـان را 
نظافـت کنیـم. مثـل کارگران، شـروع بـه نظافت بند 
کردیـم. عالوه بـر اتاق‌مـان حـوض و محوطـه را هم 
شسـتیم. وقتی آنهـا می‌دیدنـد زندانی‌های سیاسـی 
کـه اکثـراً یـا دارای تحصیالت عالیـه هسـتند یـا 
روحانـی و مجتهـد، این‌طـور کار می‌کننـد برایشـان 
جالـب بـود. به تدریـج در آن بنـد هم نمـاز جماعت 
را برپـا کردیـم. حتی شـهید رجایی به آنها سـفارش 
کـرد کـه اگـر روزی ایشـان را به بند دیگـری منتقل 
کردنـد، نمـاز جماعـت را تـرک نکنیـد. این‌گونه بود 
کـه نمـاز جماعـت در بنـد، فراگیـر شـد و تبدیل به 
گرفتـاری جدیـدی بـرای رژیم شـده بود. آن‌هـا باور 
نمی‌کردنـد کـه سـلوک و رفتار ایـن زندانیـان، روی 
زندانی‌هـای عـادی تاثیـر ایـن چنینی داشـته باشـد 
و آن‌هـا هـم همـراه مـا بـه نمـاز جماعـت بایسـتند. 

دوسـتی مـا بـه واقـع، موجب تعجـب آنها شـده بود. 
خاطـرم هسـت یکـی از ایـن زندانی‌هـای عـادی که 
نامش حسـن کرمانشـاهی بـود و در میـان زندانی‌ها 
اسـم و رسـمی داشـت مجلسـی به پا کرده بود، میوه 
و شـیرینی سـفارش داده بود و ما را هـم دعوت کرد. 
ایـن بـرای پلیس آنجـا خیلی عجیب بـود. در نهایت، 
وقتـی داخـل محوطـه برای نمـاز جماعت ایسـتادیم 
و زندانی‌هـای عادی هم پشـت سـرمان اقتـدا کردند 
تـازه آن وقـت بـود کـه رژیـم متوجه شـد بـا منتقل 

کـردن مـا چه خطـای بزرگـی کرده اسـت.

 پس از آزادی از زندان به چه کاری مشغول 
شدید؟

پـس از آزادی، بـا راهنمایی‌های شـهید رجایی، ابتدا 
بـه کمیتـه‌ اسـتقبال امـام و بعد بـه کمیتـه‌ مرکزی 
پیوسـتم. در آن‌زمان مسـئول کمیته مرکزی حضرت 
آیـت‌الله مهـدوی کنـی بودند. ایشـان به مـن گفتند: 
»شـما کـه بـا محیـط نظامی پارچین آشـنا هسـتید 
بـه آنجـا برویـد و کمیتـه کارخانه‌هـای صنایـع دفاع 

را تحویـل بگیریـد و مراقـب باشـید تـا خدشـه‌ای به 
ایـن محیط حسـاس نظامی وارد نشـود.« من کمیته 
انقالب پارچیـن را تحویـل گرفتـم و هـم زمـان بـه 
دلیـل آشـنایی‌ام بـا مرحـوم اشـراقی، دامـاد حضرت 

امـام‌)ره( مشـغول پاک‌سـازی وزارت نیرو شـدم.
 مجموعـاً در هفتـه دو روز بـه وزارت نیـرو می‌رفتـم 
و پاک‌سـازی مرکـز را بـه عهـده گرفتـم. در آن زمان 
بـه اتفـاق شـهید دکتـر چمـران پرونده‌ها را بررسـی 
می‌کردیـم و درگیـری جدیدمان با گروهک‌ها شـروع 
شـد. گروهک‌هـا، گروه‌هـای چـپ و کمونیسـت‌ها را 
در صنایـع‌ دفـاع شناسـایی می‌کردیـم کـه البته کار 
سـاده‌ای نبـود ولـی تـا آغـاز جنـگ، درگیری‌هـای 

اصلـی مـا با همیـن افـراد بود.

 آیا بعد از شـروع جنگ تحمیلـی در جبهه 
هم حضور داشـتید؟

جنـگ کـه شـروع شـد تمـام نیروهـا را بـه تولیـد 
تشـویق می‌کردیـم. حتـی پرسـنلی که داخـل کادر 
اداری مشـغول بـه فعالیـت بودنـد بـا شـوق و اراده 
خودشـان بـه خـط تولید پیوسـتند تـا بتوانیم جبهه 
را از لحـاظ مهمـات بیشـتر تقویـت کنیم. متاسـفانه 
در اوایـل جنـگ نتوانسـتم به جبهه بروم ولـی اواخر، 
با لشـکر سیدالشـهدا به شـلمچه رفتـم. همان‌زمانی 
کـه مـن در صنایـع دفـاع کار می‌کـردم و هنـوز بـه 
جبهـه نرفتـه بـودم، مدتـی از طـرف هیئـت‌ مدیـره‌ 
صنایـع دفاع مامـور رفتن بـه درود و خرم‌آباد شـدم. 
آنجـا ضمن این کـه کار اداری خـود را انجام می‌دادم 
ارتبـاط تنگاتنگی هم با برادران سـپاه داشـتم. زمانی 
کـه آقـای آیت‌‌اللهـی مدیرعامـل صنایع‌ دفاع شـدند 
مـن بـرای مـدت کوتاهـی به اصفهـان منتقل شـدم. 
مدتـی هـم در سـمنان انجـام وظیفه می‌کـردم. آنجا 
هـم ماننـد اکثـر جاهـا عمـده‌ فعالیتـم در کارهـای 

تبلیغاتـی بود. 

 عده‌ای اعتقاد داشتند که ارتش باید منحل 
شود، این تفکر از کجا نشأت گرفته بود؟ 

بـه نظـرم این تفکرات از بیـرون از انقلاب و از سـوی 
منافقیـن بـود تـا ارتـش نداشـته باشـیم و منافقیـن 
بتواننـد انقالب را خلـع سالح کنند. اوایـل پیروزی 
انقالب در شـرایط سـختی بودیم و به غیـر از ارتش 
نیروی دیگری نداشـتیم. سـپاه تشـکیل نشـده بود و 
فقـط کمیته بـود. نیروهای مذهبی بسـیاری در بین 
ارتشـیان بـود. افـراد بزرگـی همچون: شـهید نامجو، 
شـهید قرنـی و دیگـران. ایـن تفکـرات اشـتباه بود و 
هوشـیاری حضـرت امـام بـود کـه ارتـش حفظ شـد 
و باعـث شـد تـا در ادامـه، سـپاه نیـز بـا آموزش‌های 

ارتـش شـکل بگیرد. 

جنگ که شــروع شد تمام نیروها را 
بــه تولید تشــویق می‌کردیم. حتی 
اداری  کادر  داخــل  کــه  پرســنلی 
مشغول به فعالیت بودند را با شوق 
و اراده خودشــان بــه خــط تولیــد 
پیوســتند تــا بتوانیــم جبهــه را از 
لحاظ مهمات بیشتر تقویت کنیم. 
متاسفانه در اوایل جنگ نتوانستم 
به جبهه بروم ولی اواخر، با لشــکر 
سیدالشــهدا بــه شــلمچه رفتــم.
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درآمد
بهرام علی‌طاهری متولد 1335 در شهر تهران است، او سال 1353 وارد ارتش شده و سپس در سال 1354 در دانشگاه علم و صنعت و در 
رشته مهندسی مکانیک پذیرفته شده است. همزمان با اشتغال در ارتش و تحصیل در دانشگاه، مبارزات علیه ستم‌شاهی را آغاز و در محیط 
ارتش اقدامات موثری در راستای انقلاب داشته است. در سال 1355 توسط ساواک دستگیر و پس از تحمل شکنجه‌های فراوان به اخراج از 
ارتش و تحمل حبس محکوم شده است. مهندس بهرام علی‌طاهری پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی از مدیران کارخانه صنایع دفاع در پارچین 

بود و اقدامات ارزشمندی در این مسئولیت انجام داد.

آزاده و جانباز، بهرام علی‌طاهری در گفتگو با "شاهد یاران" 

بدنه ارتش، مذهبی و پیرو خط امام بودند
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  در زمان ورود شما به ارتش، ارزش‌های مذهبی 
تا چه حدودی در ارتش رعایت می‌شد؟ 

ارتـش از نظر حفـظ ارزش‌های مذهبی هیـچ اقدامی 
انجـام نمی‌داد. در پادگان‌های ارتـش، نمازخانه وجود 
نداشـت و افـرادی کـه قصـد اقامـه ‌نمـاز داشـتند در 
گوشـه و کنـاری بـه نمـاز می‌ایسـتادند. در‌خصـوص 
طبـخ غذا نیز چون گوشـت از فرانسـه وارد می‌شـد و 
دام‌هـا مطابـق با اصول اسالم ذبح نمی‌شـد بسـیاری 
از افـراد مذهبـی از خـوردن غـذای پادگان‌هـا امتناع 
می‌کردنـد. ایـن نکات نشـان مـی‌داد که بدنـه ارتش، 

سـالم و از جنـس مـردم بودند. 

با روحانیون چگونه آغاز شد و   ارتباط شما 
ادامه یافت؟ 

قبـل از ورودم بـه ارتـش، بـا حضرت آیـت‌الله میلانی 
آشـنا بوده و در سـفری که به مشـهد مقدس داشـتم 
نزد ایشـان رفتم. در این ملاقات از ایشـان سوال کردم 
کـه آیـا ورود مـن به ارتـش از نظر اسالم و روحانیت 
مشـکلی نـدارد؟ آیـت‌الله میلانـی پـس از شـنیدن 
سـوالم پاسـخ دادند کـه افراد مومـن بایـد وارد ارتش 
شـوند امـا مبالغـی نیز به صـورت رد مظالـم پرداخت 
کنند. پس از آن در هر سـفری که به مشـهد مقدس 
داشـتم در کلاس درس ایشـان حاضـر می‌شـدم. در 
ایـن جلسـات بـا روحانیـون دیگـری آشـنا و مأنوس 
شـدم و تاکنـون نیـز ایـن ارتبـاط حفظ شـده اسـت. 
از کودکـی و نوجوانـی در جلسـات درس و سـخنرانی 
علمـا از جملـه: آیت‌الله امامی کاشـانی، مرحوم علامه 
جعفـری، مرحوم کافـی و مرحـوم فخرالدین حجازی 
حاضـر می‌شـدم و بـا روحانیـون دیگـر نیـز مأنـوس 
بـودم. پـس از پیـروزی انقالب اسالمی و همزمان با 
ایامی که مسـئول انجمن اسالمی بودم و در سـازمان 
عقیدتی‌- ‌سیاسـی نیز اشـتغال داشـتم بـا روحانیون 
زیـادی ارتبـاط داشـتم. اعتقـاد دارم روحانیـون آگاه 
بـرای اسالم مفیـد هسـتند. مخصوصـاً افـرادی کـه 
قـرآن را بـه خوبـی تفسـیر می‌کننـد و جوانـان را به 

سـمت قـرآن سـوق می‌دهند. 

  شما چگونه شناسایی و دستگیر شدید؟
سـال‌1355 و یک‌ماه پس از ازدواج، توسـط ضداطلاعات 
و سـاواک دسـتگیر شـدم. مدت‌هـا بـود در جلسـات 
مذهبـی و روشـنگری علیـه شـاه فعالیـت داشـتم. 
تعدادی از دوسـتان که برای شـرکت در این جلسـات 
دعـوت شـده بودنـد بـه همـراه اعلامیه‌هـا و متـن 
سـخنرانی حضـرت امـام توسـط سـاواک شناسـایی 
و بـا مشـخصاتی کـه همـراه ایـن افـراد بـود مـن نیز 
دسـتگیر شـدم. در بازداشـتگاه از فرصتی که برایمان 
بـه وجـود آمـد اسـتفاده کـرده و توانسـتیم لحظه‌ای 

کوتـاه بـا همدیگـر صحبـت کنیـم تـا در بازجویی‌ها 
هماهنـگ عمـل کنیـم. حـدود ‌3 مـاه در زنـدان و 
زیر‌شـکنجه بودیـم امـا بـا هماهنگـی کـه از قبـل با 
یکدیگر داشـتیم و اسـتقامتی کـه انجام دادیـم، آنها 
موفـق بـه اثبـات اتهامـات نشـدند و سـپس مـا آزاد 

شـدیم.

 خانـواده چگونه از دسـتگیری شـما مطلع 
شـدند؟ 

بعـد از اینکه دسـتگیر شـدم، پـدر و مـادرم هفته‌ها به 
دنبـال یافتن اثر و نشـانی از من بودنـد. حتی مامورین 
شـهربانی و سـاواک به آنها گفته بودند که بروید و فکر 
کنیـد که فرزندی بـه این نام نداشـتید و همین حرف 

باعث شـده بود مـادرم دچار بیماری شـود.

 چه مدت در زندان بودید و در چه تاریخی 
آزاد شدید؟

ماه‌هـا زیـر شـکنجه دشـمن بـودم. بعـد از مدتـی 

چشـمانم را بـاز کردم و پس از نـگاه به اطراف متوجه 
شـدم که توسـط رژیـم شاهنشـاهی و شـکنجه‌گران 
سـنگدل در اطـراف میدان‌حـر رها شـده‌ام. موهایم را 
تراشـیده بودنـد و به شـدت لاغر شـده بـودم، پاهایم 
تـوان حرکـت نداشـت. بـه سـختی خـودم را کنـار 
خیابـان رسـانده و از خودروهـای عبوری درخواسـت 
کـردم تـا بایسـتند. راننـده‌ای توقـف کـرد و مـرا بـه 
منـزل رسـاند. بـدون اینکـه کرایـه دریافـت کنـد به 
داخـل منـزل رفـت و خبـر آزادی مـرا بـه خانـواده‌ام 
داد. پـدر و مادرم که شـاید امیدی نداشـتند مرا زنده 
ببینند، از دیدنم بسـیار خوشـحال شدند. همان شب 
از روحانـی محـل دعـوت شـد و تعـدادی از مداحـان 
نیـز در منـزل حاضـر شـده و بـه اتفـاق همسـایگان 
روضـه موسـی‌بن‌جعفر قرائت شـد. فـردای آن روز به 
زیـارت حضـرت امام‌رضا)ع( شـرف‌یاب شـدم و ‌10روز 
در مشـهد مقـدس مهمان حضـرت امام رضـا)ع( بودم. 

زنـدان  سـختی‌های  و  شـکنجه  تحمـل   
شاهنشـاهی چه تاثیری در روحیه امروز شـما 

است؟ داشـته 
اعتقـاد دارم کـه سـاواک می‌توانسـت مرا به شـهادت 
برسـاند. زمانـی کـه در زنـدان بـودم و یا زیرشـکنجه 
وحشـیانه قـرار داشـتم احتمـال مـی‌دادم که شـهید 
خواهـم شـد و زنده مانـدن را بـاور نداشـتم. به لطف 
و یـاری پروردگار زنـده ماندم و خداونـد مابقی عمرم 
را بـه مـن هدیـه داد. عمـر دوبـاره من لطـف خداوند 
بـوده اسـت و لازم اسـت کـه در ارتبـاط بـا اسالم و 
انقالب کوتاهـی نکنـم و هـر کجـا کـه نیـاز باشـد 
بایـد بـه یـاری اسالم و انقالب حرکت کنـم. پس از 
پیـروزی انقالب بـا این تفکـر در جبهه حاضر شـدم 

تا بـا حضـورم از خداونـد قدردانـی کنم. 

اعتقاد دارم که ســاواک می‌توانســت 
مرا به شهادت برســاند. زمانی که در 
زندان بودم و یا زیرشکنجه وحشیانه 
قــرار داشــتم احتمــال مــی‌دادم که 
شــهید خواهم شــد و زنــده ماندن را 
باور نداشتم. به لطف و یاری پروردگار 
زنده مانــدم و خداوند مابقی عمرم را 
به من هدیه داد. عمر دوباره من لطف 
خداونــد بوده اســت و لازم اســت که 
در ارتباط با اســام و انقلاب کوتاهی 
نکنــم و هر کجا که نیاز باشــد باید به 
یــاری اســام و انقلاب حرکــت کنم.

سال ۶۳ ـ  ارتفاعات سورن، منطقه مریوان
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  بعد از آزادی چه فعالیت‌های داشتید‌؟
پـس از آزادی از زنـدان، فعالیـت انقلابـی را ادامـه 
کارخانـه  در  نیـز  انقالب  پیـروزی  از  بعـد  و  دادم 
صنایـع دفـاع مشـغول بـه فعالیـت شـدم. در زمـان 
رژیـم طاغـوت در ایـن کارخانـه فعالیـت و نسـبت به 
ایـن مجموعـه شـناخت داشـتم و اهمیتـی کـه ایـن 
مجموعـه در سـاخت تسـلیحات داشـت باعـث شـد 
تـا به‌عنـوان مدیرکارخانـه انتخـاب و مدتـی در ایـن 
کارخانـه مشـغول بـه فعالیـت باشـم. حدود ‌23سـال 
در صنایـع دفـاع در سـمت‌های مختلـف مشـغول به 
فعالیـت بـودم و مدتـی نیـز در سـازمان عقیدتـی‌-

‌‌‌‌سیاسـی حضـور داشـتم و پـس از سـال‌ها فعالیت در 
ارتش بازنشسـته شـدم. پس از بازنشسـتگی مدتی با 
عنـوان مدیـر کاروان‌هـای حـج و زیـارت مشـغول به 
خدمات‌رسـانی بـه زائریـن بـودم. اکنون نیـز در حال 
خدمات‌رسـانی به زندانیان سیاسـی مسـلمان قبل از 
انقالب هسـتم و تلاش داریـم تا در‌خصوص مسـائل 
رفاهـی و معرفـی ایـن افـراد ایثارگـر بـه مـردم موثر 

واقـع شـویم تـا روحیه‌شـان پابرجـا باقـی بماند.

  ارتش پس از پیروزی انقلاب اسلامی چگونه 
با انقلاب همراه شد؟ 

ارتـش در زمـان مبارزات نیز همـراه انقلاب و حضرت 
امام‌خمینـی بـود و افـراد بسـیاری در این راه شـهید 
شـدند و شـکنجه‌های بسـیاری را متحمـل گردیدند. 
بدنـه ارتش، بدنـه مذهبی بود. انقلاب که پیروز شـد، 
ارتـش خیلـی زود بـا مردم مأنوس شـد چـون از بین 
مـردم بودنـد. فرماندهـان ارشـد ارتـش کـه در زمان 
شـاه وابسـته به غرب بودند یا از کشـور گریختند و یا 
دسـتگیر و محاکمه شـدند. ایـن فرماندهـان اگر قرار 
بـود در زمـان شـاه درجه بالاتـری دریافـت می‌کردند 
بـا آنهـا مصاحبـه می‌کردنـد تـا  بایـد  آمریکایی‌هـا 
ببیننـد آیـا شـرایط لازم را دارند یا خیـر! و یا در قبال 
دریافـت و درخواسـت مـوارد خلاف قانـون این درجه 
را بـه فـرد اعطا می‌گردیـد. اما بسـیاری از درجه‌داران 
و افسـران در کنـار مـردم بودنـد و جزو ایثارگـران در 
مسـیر پیـروزی انقالب اسالمی بوده‌انـد. از جملـه: 
شـهید کلاهدوز و شـهید صیاد شـیرازی کـه در بدنه 
ارتـش از مخالفـان شـاه بودنـد و در دفاع از سـرزمین 

به شـهادت رسیدند.

  نفوذی‌هـای ضداطلاعـات چگونـه بعـد از 
پیـروزی انقلاب اسالمی شناسـایی و محاکمه 

شـدند؟
بعـد از پیروزی انقلاب، بررسـی مـدارک و پرونده‌های 
ضداطلاعـات را به خودمان سـپردند. چنـد نفر بودیم 
که در‌خصوص بررسـی این اسـناد فعالیت می‌کردیم. 

مـن شـاهد این موضـوع بودم کـه همه افـراد متدین 
در بدنـه ارتـش را ضداطلاعـات بـه کمـک نفوذی‌هـا 
شناسـایی کـرده بـود. اسـناد مکتـوب بـود و نحـوه 
همـکاری این افـراد با سـاواک و ضداطلاعـات به‌طور 
کامـل در آن شـرح داده شـده بـود. حتـی مبالغی که 
بـه این افـراد در‌خصوص این همکاری پرداخت شـده 
بـود به‌صـورت دقیق نوشـته شـده بود. ایـن اطلاعات 
اسـتخراج گردیـد و ایـن افـراد پـس از شناسـایی بـا 
همـکاری شـورای انقلاب و کمیته دسـتگیر و تحویل 
مراجـع قضایـی شـد. عـده‌ای از ایـن افـراد از کشـور 
گریختـه بودنـد و عـده‌ای نیـز متـواری بودنـد کـه با 

تالش کمیتـه و همکاری مردم دسـتگیر شـدند.

بدنه  از  افرادی  چه  انقلاب  پیروزی  از  بعد   
ارتش مدیریت آن را برعهده گرفتند؟ 

افـرادی از جملـه: شـهید قرنـی، امیر سـلیمی، شـهید 
نامجـو و شـهید صیادشـیرازی که بسـیار توانمنـد بود. 
شـهید صیاد شـیرازی به زبان انگلیسی مسـلط بود و در 
زمان رژیم ستم‌شـاهی، در سـفری که به خارج از کشـور 
داشـت طـی یک سـخنرانی عمومی به مـدت ‌30دقیقه 
بـه زبـان انگلیسـی دین اسالم را به مـردم معرفی کرده 
بـود. ایـن اقـدام بسـیار مهمی اسـت کـه فرد ارتشـی و 
در زمـان شـاه بـه امریـکا سـفر کنـد و در بیـن مـردم و 
مسـئولین امریـکا، از اسالم صحبت کنـد. وجود چنین 
افـرادی در بدنـه ارتـش برای انقلاب بسـیار مغتنـم بود. 
ایـن افـراد ارزشـمند بودنـد و در چنین محیط آلـوده‌ای 

توانسـته بودنـد دین خـود را حفـظ کنند. 

 بـا وجـود فضـای غبارآلـود، ارتـش چگونـه 
توانسـت بعد از پیروزی انقلاب نقش‌آفرینی کند؟

منافقین شـعارهای ضد ارتش سـر می‌دادند و سـعی 
می‌کردنـد ارتـش را منحـل کننـد و حضـرت امـام با 
درایـت توانسـتند ارتش را حفظ کـرده و اجازه ندادند 
ایـن گروهک‌هـا ارتش را منحـل کنند. انحالل واقعاً 
اتفـاق ناگـواری بـود کـه می‌توانسـت انجـام شـود. با 
همـان ارتشـی که حضرت امام‌خمینـی از آن حمایت 
کـرده بود مسـائل و ناآرامی‌های داخلـی اوایل انقلاب 
را از میـان برداشـته و سـپس وارد جنـگ بـا صـدام 
شـدیم. ارتش بود کـه وارد جنگ شـد و نیروی مبارز 
دیگـری نبـود کـه در برابـر دشـمن ایسـتادگی کند. 
سـپاه هنـوز تشـکیل نشـده بـود و البتـه پایه‌ریزی و 
آموزش‌هـای اولیـه سـپاه توسـط ارتـش انجـام شـد. 
افتخـار بزرگـی بود کـه یک وجب از خـاک ایران جدا 

نشـود و دشـمن ناامیدانه کشـور را تـرک کرد.

 چرا جانفشانی‌هـای ارتـش درجـامعه کمتـر 
بیان می‌شود؟

در زمـان جنـگ بـه دلیـل حفـظ اسـرار نظامـی، در 
عملیات‌هـا  شـرح  بیـان  بـه  نسـبت  کمتـر  ارتـش 
خبرنـگاران  بـا  دلیـل  همیـن  بـه  و  می‌پرداختنـد 
همـکاری لازم را نداشـتند. بـه ایـن دلیـل بسـیاری 
از تالش و فداکاری‌هـای ارتـش ناگفتـه باقـی مانده 
اسـت. البتـه پـس از گذشـت سـال‌ها از دفاع‌مقدس، 
واحـد تبلیغـات ارتـش اقدامـات موثـری انجـام داده 
تـا ایثارگـری ارتـش بازگـو شـود. اقدامات دیگـری از 
جملـه تبدیـل خاطـرات رزمنـدگان ارتـش به‌صورت 
چـاپ کتـاب و سـاخت فیلـم در حـال انجـام اسـت. 
امـا در کل فـداکاری و رشـادت ارتـش ناگفتـه باقـی 
مانـده اسـت که بایـد در این‌خصـوص اقدامـات موثر 

بیشـتری صـورت گیـرد.

سال 60  ـ جبهه مریوانراهپیمائی۲۲ بهمن سال۹۸ ـ تهران
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در  و  بودید  حاضر  جبهه  در  مدت   شما چه 
کدام عملیات‌ها شرکت داشتید؟

مـدت زیادی بـه همراه بـرادرم حاج ‌محمـود طاهری 
در جبهـه حاضـر بـودم. بـرادرم در عملیـات محـرم 
شـهید شد اما متاسـفانه من توفیق شـهادت نداشتم. 

  بـا توجـه بـه اینکـه در جنـگ تحمیلـی 
داشـته‌اید،  حضـور  ارتشـی  یـک  به‌عنـوان 
دربـاره عملیات‌هـای مشـترک ارتش و سـپاه 

در جنـگ توضیـح بفرماییـد. 
عملیات‌هـای مشـترکی بیـن سـپاه و ارتـش انجـام 
شـد و رشـادت‌های دو طـرف واقعـاً زیبـا بوده اسـت. 
امـا تعـداد عملیات‌هـای مشـترک محـدود بـوده و 
در صـورت نیـاز ارتـش و سـپاه در کنـار یکدیگـر بـه 
رشـادت می‌پرداختنـد. البتـه ارتـش همیشـه و در 
تمامـی عملیات‌هـا در کنـار رزمنـدگان سـپاه حضور 
داشـته و نیـروی هوایـی ارتـش ارتبـاط تنگاتنگـی با 
عملیات‌هـای سـپاه داشـته اسـت. در نوع مبـارزه در 
هـر دو یـگان تفاوت‌هایـی وجـود داشـت امـا تالش 
جهـت حفـظ کشـور از اهـداف ارتـش و سـپاه بـوده 
اسـت. رزمندگان سـپاه به‌صـورت داوطلبانه در جنگ 
حاضـر شـده بودند و ارتشـیان نیز به نوعی شغلشـان 
بـود و در ایـن رابطـه آموزش‌هـای کامـل را سـپری 
کـرده بودنـد. بـه نظـرم از شـاخصه‌هایی کـه ارتـش 
داشـت، حضـور فرماندهـان دلاور در عرصـه نبرد بود 
کـه بـا نظـم و برنامه‌ریـزی دقیـق مبـارزه می‌کردند. 
از افـراد شـجاع و دلاور ارتـش در عرصه‌هـای نبـرد 
می‌توان به شـهید صیاد شـیرازی کـه فرمانده نیروی 
زمینـی ارتـش بـود اشـاره کـرد کـه پـس از پایـان 
عملیـات، آخریـن نفـری بود کـه به عقب بازگشـت و 

ایـن نشـان از رشـادت‌های ایـن عزیـزان اسـت. 

در  معرفی سیره شهدا  اهمیت  نظر شما  به   
جامعه چگونه است؟

اگـر مجاهـدت و از خودگذشـتگی شـهدا و ایثارگران 
نبـود، سـال‌ها پیش مسـتکبرین عالـم، طومـار نظام 
مقدس جمهوری اسالمی را پیچیـده بودند و انقلاب 
‌43سـاله نمی‌شـد. مـا مدیـون شـهدا، مجاهـدان و 
حماسه‌سـازان جاویدی هسـتیم که جـان پاک و عمر 
شریفشـان را در راه اعتالی اسالم و انقالب نثـار و 
ایثـار کردند. امروز نیاز اسـت که رشـادت‌های شـهدا 
بـرای جوانـان معرفـی و بازگویـی شـود و صحنه‌های 
دوران دفـاع مقـدس و ایثارگـری آن غیورمـردان را 
بـرای نسـل‌های آتـی و نسـل‌های سـوم و چهـارم 
بازگو کنیم تا شـهدا را برای خودشـان و برای مسـیر 
پیشـرفت کشـور الگـو قـرار دهنـد چـرا کـه شـهدا 
اسـوه‌های اسـتقامت، جهـاد و تالش بودنـد. شـهدا 
و رزمنـدگان در روزهای سـخت کشـور همه هسـتی 
خـود را تـا پـای جـان گذاشـتند و بـا خـدای خـود 

معاملـه کردنـد تـا از کشـور و خاکمـان دفـاع کننـد. 
امـروز وظیفـه ذاتی همه ما اسـت تـا یاد و نام شـهدا 
را همیشـه زنـده نگـه بداریـم و قـدردان زحمـات آن 
عزیـزان باشـیم. دشـمنان نظـام جمهـوری اسالمی 
ایـران قصد سـوزاندن فرصت‌های این کشـور را دارند 
و به دنبال این هسـتند تا اسـتعداد‌های این کشـور را 
کـور و ما را در همه عرصه‌هـا محاصره کنند. ضرورت 
دارد در تولید آثار مربوط در معرفی شـخصیت شـهدا 

بـه کیفیـت بیشـتر از کمیت توجه داشـته باشـیم. 
معتقـدم شـهدا دسـت ‌یافتنـی هسـتند در حالـی 
کـه برخـی از افـراد، شـهدا را دسـت‌ نیافتنـی معرفی 
می‌کننـد به‌طـوری کـه جـوان امـروزی رسـیدن بـه 
مقام شـهدا را دسـت ‌نیافتنی و غیرممکـن می‌پندارد 
چـون مـا نمی‌توانیـم در جامعـه کنونـی نقـش آن‌ها 
را بـه خوبـی ترسـیم کنیم. جوانـان امروزی آشـنایی 
کافـی بـا زندگـی شـهدا ندارند، اگـر از زندگی شـهدا 
روایـت یـا مطالبـی بازگو شـود، جوانان با نسـل قبلی 
آشـنا شـده و می‌تواننـد از تجربیات آن‌هـا در زندگی 
خـود اسـتفاده کننـد. بیـان و بازگویـی گفته‌هـا بـه 
صورت غیرمسـتقیم بـرای جوانان، اثرگـذاری مثبتی 
از امـر و نهـی آن‌هـا خواهد داشـت، بـرای جوانان هر 
چقـدر بتوانیـم گفته‌هایمان را به‌صورت غیرمسـتقیم 
توضیـح دهیـم، اثـر مثبتی خواهد داشـت چـرا که با 
امـر و نهـی، جوان نمی‌توانـد راه خود را پیـدا کند. ما 
بایـد الگوهـای خـود را بـه جوانـان نشـان دهیـم تا با 
قـدرت انتخـاب و با اختیار خـود راه و روش صحیح را 

الگوی خـود قـرار دهند.

  اگر نکته پایانی دارید بیان بفرمایید؟
یکـی از مواردی کـه امروزه باید با جدیت انجام شـود 
تقدیـر از تلاشـگران انقالب و دفاع مقدس اسـت. ما 
بایـد در تقدیـر از قهرمانـان وطن و افرادی کـه در راه 
پیـروزی انقالب و دفـاع از کشـور تالش داشـته‌اند 
هماننـد غربی‌هـا بـه ایـن افـراد مـدال شـجاعت اهدا 
کنیـم. ایـن افـراد همانند چـراغ نورانی بایـد به مردم 
و جوانـان معرفـی شـوند. در تجلیـل از قهرمانـان و 
ایثارگـران تنهـا به بحـث مادیات توجه نکنیـم و نگاه 
معنـوی و آینده‌نگری نسـبت بـه این موضوع داشـته 
باشـیم. تجلیل و سرکشـی از این افراد سـبب خواهد 
شـد تـا ایمـان ایـن عزیـزان حفـظ گردیـده و نـزد 
جوانـان شـناخته شـده و الگوی آنهـا قـرار گیرند. در 
پایـان لازم اسـت از عزیزانـی که در طول این سـالیان 
بـه درجـه رفیـع شـهادت نائل گردیـده و تعـدادی از 
زندانیـان مرحـوم شـده‌اند یـادی بـه خیـر داشـته 
باشـیم و از خداونـد متعـال غفـران و ترفیـع درجات 

آنـان را درخواسـت نمائیم.

اگــر مجاهدت و از خودگذشــتگی 
شهدا و ایثارگران نبود، سال‌ها پیش 
مستکبرین عالم، طومار نظام مقدس 
جمهوری اسلامی را پیچیده بودند و 
انقلاب ‌43ساله نمی‌شد. ما مدیون 
شــهدا، مجاهدان و حماسه‌سازان 
جاویــدی هســتیم که جــان پاک و 
عمــر شریفشــان را در راه اعتلای 
اســام و انقلاب نثار و ایثار کردند.

بهرام علی‌طاهری)نفر دوم  از سمت چپ( در منطقه جنوب و در سنگر رزمندگان



www.navideshahed.com
72

یادمان زندانیان و فعالان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب اسلامی/ شماره  195-194/ خرداد - تیر ۱۴۰۱

درآمد

سرهنگ »سید محمدعلی شریف‌النسب« از افراد انقلابی‌ و عضو هسته‌های مقاومت بوده و نقش مهم در پیروزی انقلاب اسلامی داشته است. وی 
متولد‌۱۳۲۳ در اصفهان است و در سال ۱۳۴۲ وارد دانشکده افسری شده است. شریف‌النسب در دانشکده افسری با چهره‌های شاخص همچون؛ 
سرلشکر شهید یوسف کلاهدوز و سرلشکر شهید حسن‌ اقارب‌پرست هم دوره بوده است. این آشنایی، مقدمه‌ای شده است برای تشکیل 

جلسات پنهان خارج از پادگان در راستای حفظ اصالت ارتش و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده رژیم پهلوی از ارتش برای کشتار مردم.

گفت و شنود "شاهدیاران" با سرهنگ سیدمحمدعلی شریف النسب

بسیاری از نیروهای انقلابی حاضر در ارتش شاهنشاهی، بازوان 
قدرتمند حضرت امام خمینـی)ره( در پیـروزی انقـلاب بودند
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  شـما از افـراد بسـیار نزدیـک بـه شـهید 
نامجـو بوده‌اید،لطفا از نحوه آشـنایی با ایشـان 

بگـویید؟
در  و  شـده  افسـری  دانشـکده  وارد  سـال‌1342  در 
بـا  دانشـکده  در  حضـور  ابتـدای  روزهـای  همـان 
سیدموسـی نامجـو کـه درس نقشـه‌خوانی تدریـس 
می‌کـرد آشـنا شـدم. بعـد ازگذشـت 2مـاه از ایـن 
آشـنایی، مـرا بـه جلسـات خصوصـی در خـارج از 
دانشـکده دعـوت کـرد.در ابتـدا تصـورم ایـن بـود که 
محتوای این جلسـات فعالیت‌های سیاسـی اسـت اما 
محـور بحث‌هـای این جلسـات، آمـوزش نهج‌البلاغه، 
قـرآن و تاریـخ ادیـان بـود. ایـن جلسـات در ضلـع 
غربـی دانشـکده افسـری و در منـزل سـرگرد تیمـور 
رحیمی‌فـر برگزار می‌شـد. در این جلسـات با شـهید 
کلاهدوز آشـنا شـده و با گذشـت زمان وارد مبارزات 
انقلابـی در ارتش شـدیم.خاطرم اسـت حدود ‌4سـال 
مانـده بـه پیـروزی انقلاب اسالمی، یوسـف کلاهدوز 
از مرکـز زرهـی بـه گارد شاهنشـاهی منتقل شـد؛ از 
وی پرسـیدیم:»چرا بـا پیوسـتن به گارد شاهنشـاهی 
موافقـت کردیـد؟« ایشـان پاسـخ دادنـد: »مسـئول 
منابع انسـانی گارد شاهنشـاهی که هـم‌دوره من بود، 
گفـت کـه می‌خواهیـم شـما را بـه گارد منتقل کنیم 
و مـن موضـوع را با موسـی نامجـو در میان گذاشـتم 
و ایشـان نیـز از مـن خواسـت تـا ایـن درخواسـت را 
بپذیـرم و اشـاره داشـت که در گاردشاهنشـاهی برای 
هسـته‌های مقاومت نیـاز به نیروهای انقلابی اسـت.«

  هدف اصلی هسته‌های مقاومت در ارتش که 
شما نیز در آن گروه حضور داشته‌اید چه بود؟ 

رشـد  روزبـه‌روز  مقاومـت  هسـته‌های  ایـام،  آن  در 
صـورت  اقداماتـی  تـا  بـود  ایـن  تالش  و  می‌کـرد 
گیـرد کـه ارتـش مقابل مـردم قـرار نگیـرد؛ از طرف 
تالش می‌کردنـد  بودنـد کـه  دیگـر گروهک‌هایـی 
ارتشـیان را تحریـک کننـد تـا در مقابـل مـردم قـرار 
گیرنـد. گروهک‌هـا معتقـد بودنـد کـه نبایـد انقلاب 
بـه پیـروزی برسـد، امـا در هسـته‌های مقاومـت بـا 
برگـزاری جلسـات بـه ارتشـیان بیـان مـی شـد کـه 
وظیفـه ارتش دفاع از مرزهاسـت و نبایـد اجازه دهیم 
تـا ارتـش ابزاری در دسـت رژیم بوده و باعث شـود تا 

رو در روی مـردم قـرار گیـرد.

  باتوجه به اینکه شما از افراد نزدیک به شهید 
کلاهدوز بوده و عضو گروه مخفی بوده‌اید، نظرشما 
در‌ خصوص تیراندازی در گارد شاهنشاهی چیست؟

ایـن حرکـت خودجوش اثـر بزرگ خود را در تسـریع 
انقالب بخشـید. ایـن تیرانـدازی در مکانـی بـه وقوع 
پیوسـته بـود کـه امیـد و تکیـه‌گاه شـاه بـود. بعـد از 

نظـر  از  و خانـواده اش  اتفـاق، محمدرضاشـاه  ایـن 
روحـی بـه شـدت ضربـه دیـده و تصمیـم بـه تـرک 
ایـران گرفتند.گاه عـده‌ای تصور می‌کننـد این حادثه 
بـا هدایـت یوسـف کلاهـدوز رخ داده، در حالـی کـه 
این‌چنیـن نیسـت. هسـته‌های مقاومـت با چشـم باز 
عمـل می‌کردنـد و مجـوز ورود به تـرور و فعالیت‌های 
خشـونت‌آمیز را از هیـچ مقامـی نداشـتند.کلاهدوز 
طرفـدار حقیقـی حضـرت امام‌خمینـی بـود و تـن به 
فعالیـت خشـونت‌آمیز نمـی‌داد. خانـواده سـلطنتی 
صـدای تیرانـدازی در لویزان را شـنیدند چون نزدیک 
به باشـگاه افسـران بودند. همین عاملی شـد تا شـاه و 
خانـواده‌اش آگاه باشـند کـه با ژنرال هایـزر آمریکایی 
نیـز کاری پیش نمی‌رود و بدنه ارتش شاهنشـاهی در 

خدمت شـاه نیسـت. 

  آیا ماموریت مستشاران غربی حاضر در ارتش 
ایران تنها در خصوص مسائل نظامی بود؟  

مستشـاران نظامـی بعـد از سـقوط دکتـر مصـدق، 
بـه دلیـل دسترسـی بـه بـازار خریـد اسـلحه بیش از 
گذشـته در ایـران حضـور داشـتند. ایـران دائمـا در 
بـه  را  بـوده و سالح‌هایش  حـال تجدیـد سـازمان 

روز می‌کـرد. مستشـاران در بسـیاری از ارگان‌هـای 
سیاسـی و فرهنگـی رخنـه کـرده بودند. بـا پیام‌های 
حضـرت امام‌خمینـی، بدنـه مذهبی و انقلابـی ارتش 
مراقـب بود تـا ارتباط مستشـاران به سـلطه فرهنگی 
در جامعـه ختـم نشـود. غیـرت فرماندهـان ارتـش 
اجـازه نمـی‌داد تـا ارتبـاط نیروهای تحت امـر خود با 
مستشـاران را شـاهد باشـند. بارها بـه نیروهای تحت 
امـر خـود هشـدار می‌دادنـد که ایـن افراد تنهـا برای 
آمـوزش در ایـران حضور دارند و مبـادا ارتباطی غیر‌از 

ایـن برقـرار کنید.

  آیا ارتش با امام خمینی )ره( نیز ارتباط داشتند؟
امـام خمینـی‌)ره( بـا نبـوغ ذاتـی و بینـش حکیمانـه 
خـود، تشـخیص داده بودنـد کـه بدنـه ارتش، سـالم 
اسـت و تنهـا تعـدادی از سـران آن وابسـته هسـتند؛ 
از طـرف دیگر، برخـی از فرماندهـان رده بالای ارتش 
چـه در دوران حضور ایشـان در ایـران و چه در دوران 
تبعیدشـان، مخفیانـه نزد امام‌خمینـی‌)ره( رفته و اعلام 
می‌کردنـد از ایـن کـه تحـت سـلطه چنیـن نظامـی 
هسـتند، رنـج می‌برنـد و از حکومـت پهلـوی اظهـار 
نفـرت می‌کردنـد. حـرف آن‌ها ایـن بود که:»مـا برای 
دفـاع از کشـور آمـوزش دیده‌ایـم و شـغل خـود را 
دوسـت داریـم؛ اما در عین حال مقلد شـما هسـتیم؛ 
اکنـون تکلیـف چیسـت؟« حضرت امام نیز در پاسـخ 
بـه ایـن سـوالات فرمودند:»‌تـا زمانـی کـه در همیـن 
محـدوده گام برمی‌داریـد، خداونـد از شـما راضـی و 
حقوق‌ شـما حلال اسـت.« حضـرت امام‌خمینـی)ره( با 
رفتـار محبت‌آمیـز خـود، ارتـش را همراه خـود کرده 
و هرگـز تـا پیـروزی انقالب، سـخن تندی از ایشـان 
بر‌علیـه ارتـش شـنیده نشـد. بسـیاری از نیروهـای 
انقلابـی حاضر در ارتش شاهنشـاهی، بازوان قدرتمند 

حضـرت امام‌خمینـی)ره( در پیـروزی انقالب بودنـد.

  با توجه به اینکه از اواخر سال 56 نهضت حضرت 
امام به اوج خود رسید و برگزاری مراسم چهلم و 
یادبود شهدا در شهرهای مختلف آغاز شد؛ نقش 
ارتش و هسته مقاومت برای تقابل با مردم چگونه بود؟

در آن ایـام تحت تاثیر سیدموسـی نامجـو و آموزش و 
تعلیمـات او، هسـته‌های مقاومت در ارتش گسـترش 
پیـدا کـرده و پسـت‌های کلیـدی را برعهده داشـتند. 
بـه دوسـتان نظامی توصیه کـرده بودند کـه: »مراقب 
باشـید رژیـم از ارتش اسـتفاده ابزاری نکنـد، ما برای 
دفـاع از مرزهـا ایـن لبـاس را بـه تـن کردیـم و نـه 
بـرای رویارویـی بـا مـردم، مـردم با حکومت مشـکل 
دارنـد و بـا ارتـش هیچگونـه خصومتی وجود نـدارد. 
مراقب باشـید تا خـود را در این ماجـرا درگیرنکرده و 

اعتبارمـان را حفـظ کنیم.«

برخی از فرماندهان رده بالای ارتش 
ایشــان در  چــه در دوران حضــور 
ایــران و چه در دوران تبعیدشــان، 
 ) ره م‌خمینــی‌) ما ا نــزد  نــه  مخفیا
ایــن  از  رفتــه و اعــام می‌کردنــد 
کــه تحــت ســلطه چنیــن نظامــی 
هســتند، رنج می‌برند و از حکومت 
پهلــوی اظهــار نفــرت می‌کردنــد.
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درآمد
سیدصادق صادقی، سال 1332 در یکی از روستاهای شهر قم متولد شد. وی در خانواده مذهبی به دنیا آمد و فرزند آخر خانواده است. سیدصادق‌ 
صادقی سال1350 وارد ارتش شد و در بخش پدافند نیروی هوایی، مشغول به فعالیت گردید. فعالیت‌های مبارزاتی سیدصادق صادقی بر علیه 
رژیم شاهنشاهی مربوط به دوران پس از استخدام در ارتش است و برقراری ارتباط با برخی از روحانیون این مبارزات را تقویت کرد. وی به دلیل 
فعالیت‌های متعدد علیه شاه در سال1356 توسط ضداطلاعات ارتش دستگیر و پس از تحمل شکنجه‌های بسیار از ارتش اخـراج و به تحمـل 
15سال زندان محکوم شد. سیدصادق صادقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از مسئولان ضداطلاعات نیروی هوایی بوده و پس از مطالعه پرونده 
خود از فردی که باعث دستگیری‌اش بوده، گذشت کرده است. سید‌صادق صادقی مدتی نیز در کنار شهید منصور ستاری حضور داشته و خاطرات 

بسیاری از ایشان در ذهن دارد.

گفت‌و‌شنود "شاهد یاران" با  آزاده و جانباز، سید‌صادق صادقی

زندانیان سیاسی مسلمـان  قبل از انقلاب، جـزو اولین 
نفراتی بـودند که برای پیروزی انقلاب ایثارگری کردند
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 پیـش از انقالب جایـگاه ارتـش در بیـن 
مـردم چگونـه بـود؟

 پیـش از انقالب و مثاًل در دهـه 50 مـردم بـه دو 
دسـته تقسـیم می‌شـدند. دسـته اول؛ افـرادی کـه 
نسـبت به مسـائل جامعـه و ارتش آگاه بـوده و کاملًا 
ایـن موضوع کـه ارتش وابسـتگی کامل به شـاه دارد 
را متوجـه بودنـد. دسـته دوم؛ افـرادی بودنـد که این 
اطلاعـات را نداشـته و نسـبت به این موضـوع آگاهی 
نداشـتند، نبود رسـانه‌های جمعی در دسـترس باعث 
شـده بـود تـا بسـیاری از اتفاقـات جامعـه به‌صـورت 
پنهـان باقـی مانـده و مـردم از اتفاقـات جامعه مطلع 

نباشند.

  ضداطلاعـات ارتش چگونه افـراد متقاضی 
ورود بـه ارتش را گزینـش می‌کرد؟ 

ضداطلاعات ارتش سـعی داشـت تا از اقشـار مختلف 
جوانـان را اسـتخدام کـرده و حتـی بـه سـراغ افـراد 
مذهبـی نیـز می‌آمـد و سـعی داشـت آن افـراد را 
شناسـایی کرده و افـراد را پس از ارائـه آموزش کامل 
به سـمت و سـویی که خودشـان می‌خواسـتند سوق 

دهند. 

  ارتـش شاهنشـاهی بـه دنبـال ارائـه چه 
نـوع آموزش‌هایی بـه متقاضیان اسـتخدام در 

بود؟  ارتـش 
ارتـش ایـران وابسـتگی شـدید بـه آمریـکا داشـت و 
تحـت آمـوزش غربی‌هـا بـه این نکتـه رسـیده بودند 
کـه ارتـش باید تمـام تـوان خـود را برای حفـظ تاج 
‌و ‌تخـت شـاه معطـوف کنـد. ارتـش از نظـر مذهبـی 
بسـیار ضعیـف بـود و سـعی داشـت مانـع شـود تـا 

آگاهـی لازم بـه مـردم ارائـه نشـود. البتـه از نظـر 
تجهیـزات وضعیت مناسـب بود اما وابسـتگی شـدید 
در ایـن حـوزه وجود داشـت که خرید ایـن تجهیزات 
بـه نحـوی باعـث دلسـردی پرسـنل ارتـش بـود و با 
صـرف هزینه‌هـای هنگفت ایـن تجهیـزات خریداری 

و توسـط مستشـاران مدیریـت می‌شـد.

  وضعیـت نیـروی هوایـی در زمـان شـاه را 
دهید؟ توضیـح 

نیـروی هوایـی از نظـر تجهیـزات نسـبتاً خـوب و اما 
از نظـر مسـائل فنی و علم سـاخت تجهیزات، بسـیار 
ضعیـف بـود. ایـن وابسـتگی در نیروی هوایی بسـیار 
پررنگتـر از سـایر واحدهـای ارتـش بـود. تجهیـزات 
نیـروی هوایـی وابسـتگی شـدید بـه غـرب داشـت و 
بـه‌ نوعـی علم سـاخت تجهیـزات نیـروی هوایی علم 
جدیدی بود و غرب نیز سـعی داشـت تا علم سـاخت 
و نگهـداری تجهیزات نیروی هوایـی را آموزش ندهد 
تـا بتواننـد برخی از کشـورها را به خود وابسـته کند. 
نیـروی هوایـی و پدافنـد هوایی مستشـاران زیادی از 
غـرب داشـت و کلیـه کارهـای سـاخت، تعمیـرات و 

نگهـداری، توسـط ایـن افـراد انجام می‌شـد.

  آیا وابسـتگی به غرب و حضور مستشـاران 
غربی، پرسـنل ارتش را آزار نمی‌داد؟

مستشـاران غربـی و آمریکایـی از امتیـازات بسـیار 
خوبـی برخـوردار بـوده و رفتار ناشایسـتی با پرسـنل 
ایرانـی داشـتند. همیـن مسـئله کـه ایـن افـراد بـا 
حقـوق بسـیار بـالا و امتیـازات خـاص در کشـورمان 
حاضـر بـوده و از آمـوزش مسـائل فنـی خـودداری 
می‌کردنـد پرسـنل نیـروی هوایـی را نگـران و ناامید 

کـرده بـود. البتـه همیـن اقدامـات باعـث شـد تـا 
بسـیاری از پرسـنل ارتـش و نیـروی هوایـی نسـبت 
بـه ایـن وابسـتگی آگاه‌تر شـوند و مخالفت با شـاه را 
در پیـش گیرنـد. اعتقاد دارم رشـد فکری پرسـنل با 
اطلاع از وضعیت این مستشـاران شـکل گرفت. افراد 
مذهبـی کـه مطالعه نیز داشـتند زودتر از بقیـه افراد 
نسـبت به این موضـوع آگاهی پیدا کـرده و در جهت 

مبـارزه بـا رژیـم حرکـت کردند. 

 آیـا ارتـش شاهنشـاهی واقعـاً قدرتمنـد 
بـود؟ 

چون آمریکا سـعی داشـت که ایران به‌عنـوان ژاندارم 
در منطقـه باشـد بـه همین دلیل تجهیـزات متعدد و 
پیشـرفته‌ای را در قبـال دریافـت مبالـغ زیاد به شـاه 
فروختـه بـود و از نظر تجهیـزات در وضعیت مطلوبی 
قـرار داشـتیم. تجهیـزات قـوی تنهـا عامـل قـدرت 
نیسـت بلکـه اصـل آن اسـت کـه افـرادی کـه از این 
تجهیـزات اسـتفاده می‌کننـد علـم و سـواد ایـن کار 
را داشـته باشـند. ایـن پرسـنل اسـت که بایـد بتواند 
ایـن تجهیزات قوی را به نحو احسـن اسـتفاده کنند. 
اگـر زمانی جنـگ اتفاق می‌افتاد بـا همین تجهیزاتی 
کـه داشـتیم ممکـن بـود بتوانیـم پیـروز باشـیم امـا 
اگـر آمریـکا و غـرب در این جنـگ احتمالی ایـران را 
همراهـی نمی‌کردنـد قطعـاً ایران نمی‌توانسـت پیروز 
باشـد و ایـن تجهیزات بدون اسـتفاده باقـی می‌ماند.

  پیشـنهاد و درخواسـت انحالل ارتش بعد 
از پیروزی انقلاب‌اسالمی چگونه شـکل‌گرفته 
بـود و برخـورد حضـرت امـام با ایـن موضوع 

چگونـه بود؟

نیروی هوایی از نظر تجهیزات نسبتاً 
خوب و اما از نظر مســائل فنی و علم 
بســیار ضعیف  ســاخت تجهیــزات، 
بود. این وابســتگی در نیروی هوایی 
بســیار پررنگتــر از ســایر واحدهــای 
ارتش بــود. تجهیزات نیــروی هوایی 
وابســتگی شــدید بــه غرب داشــت 
و بــه‌ نوعی علــم ســاخت تجهیزات 
نیــروی هوایــی علــم جدیــدی بود و 
غرب نیز ســعی داشت تا علم ساخت 
و نگهداری تجهیــزات نیروی هوایی 
را آمــوزش ندهــد تــا بتواننــد برخی 
از کشــورها را بــه خود وابســته کند. 

سید صادق صادقی در کنار فرماندهان نیروی هوایی ارتش

*
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 انقالب مـا انحصـاری و منحصربه‌فـرد بود. دشـمنان 
بهتـر از مـا نسـبت بـه انقالب شـناخت داشـتند و 
می‌دانسـتند کـه اگـر این انقلاب پیروز شـود شـرایط 
دنیـا تغییـر خواهـد کـرد. بـه همیـن دلیل دشـمنان 
افـراد  و  بنی‌صـدر  شـخص  و  منافقیـن  مخصوصـاً 
وابسـته دیگـر تمام تلاش‌شـان ایـن بود کـه ارتش را 
منحـل کننـد. بینش و بصیـرت حضرت امـام بود که 
ایـن توطئـه را تشـخیص داد و شـهید سـپهبد قرنـی 
کـه از ارتشـیان مذهبـی و مبـارز قبـل از انقالب بود 
را به‌عنـوان فرمانـده انتخـاب کـرد. ضدانقالب ایـن 
توانمنـدی را تـاب نیاوردنـد و سـپهبد قرنـی را بـه 
شـهادت رسـاندند تا قطار انقلاب را متوقـف کنند. اما 
بـه امیـد خداوند و فرماندهـی حضرت امـام، آرزوی از 

بیـن بـردن انقالب نـاکام مانـده و خواهنـد ماند. 

  مبارزات شـما بـر علیه رژیم شاهنشـاهی 
گرفت؟ شـکل  چگونه 

مـن قبـل از ورود بـه ارتش، سـابقه مبـارزات انقلابی 
نداشـتم. از سـال‌1350 مبـارزات را بـه شـیوه آگاهی 
بخشـی بـه دیگـران آغـاز کـردم. تهیـه و تحویـل 
کتاب‌هـای مذهبـی و آموزش نحـوه مبـارزات و ارائه 
این کتب به همکاران و دوسـتانی که شـناخت کافی 
از آنهـا داشـتم اولین فعالیـت مبارزاتی من بـود. این 
اقدامـات تـا سـال‌1355 ادامـه پیـدا کـرد و در کنـار 
ایـن فعالیـت حضـور در جلسـات مذهبـی و پخـش 
سـخنرانی‌های حضـرت امـام را نیز دنبـال می‌کردم. 
فعالیت‌هـا تا سـال‌56 به همین صـورت ادامه یافت و 
پس از آن وارد مبارزات سـخت‌تر شـدم. برادرم در قم 

مغازه‌ای داشـت و طلبه‌های بسـیاری از ایشـان خرید 
می‌کردنـد. بـا تعـدادی از ایـن طلبه‌ها آشـنا شـدم و 
اعلامیـه و اطلاعیـه حضرت امـام را تحویـل گرفته و 
بیـن همـکاران توزیع می‌کـردم. ایـن فعالیت‌ها باعث 
شـد تـا نفـرات بسـیاری را بـا انقالب آشـنا و وارد 
مبـارزات کنم. گروهی شـامل 24 نفر تشـکیل دادیم 
کـه از نظـر فکـری به هـم نزدیـک بودیـم و اقدامات 

موثـری نیـز انجـام می‌دادیم.
 در بیـن تمامـی پرسـنل پدافنـد هوایـی در سـطح 
کشـور ارتبـاط داشـته و افـرادی را بـا خـود همـراه 
کـرده بودیـم. خاطـرم هسـت اولیـن مراسـمی کـه 
توانسـتیم به‌صـورت گروهـی شـرکت کنیم، مراسـم 
چهلمیـن روز کشـتار مـردم در تبریـز بود، بـا افرادی 
کـه در نیـروی هوایـی بـا آنهـا ارتبـاط داشـتیم بـه 
تبریـز رفتیـم کـه البتـه بعـد از مراسـم نیروهـای 
وابسـته به شـاه به شـرکت‌کنندگان در مراسم حمله 
کردنـد و مـا هـم مـورد ضـرب و شـتم قـرار گرفتیم 

به‌طـوری کـه اثـرات آن در بـدن مـا باقـی بـود. ایـن 
اولیـن حرکـت جمعی مـا در مبـارزات انقالب بود و 

البتـه ایـن مبـارزات جمعـی ادامـه پیـدا کرد. 

  از نحـوه دسـتگیری خـود توسـط عوامل 
رژیـم شـاه بگویید؟

پیـروزی  منطقـه  در  و  تهـران  در شـرق  سـال 56 
مسـجدی بـود کـه نمـاز جماعـت را در این مسـجد 
اقامـه می‌کردیـم. در ایـن مسـجد بـا فـردی آشـنا 
شـدم بـه نـام ادیب‌یزدی کـه در مسـجد درس قرآن 
آمـوزش مـی‌داد و دانشـجو بود. در آن ایام ایشـان در 
کنـار آموزش درس قـرآن فعالیت سیاسـی نیز انجام 
مـی‌داد و مـن جذب ایشـان شـدم و به همراه ایشـان 
در جلسـات دانشـجویی سـایر گروه‌هـا کـه پنهانـی 
و  سـخنرانی‌ها  می‌کـردم.  شـرکت  می‌شـد  برگـزار 
اطلاعیه‌هـای حضرت‌امـام را در ایـن جلسـات مـورد 
ایـن  در  انقلابـی‌ام  فکـر  و  می‌دادیـم  قـرار  بحـث 
جلسـات تقویت گردید و بیشـتر به مبـارزات ترغیب 
شـدم و این همـکاری ادامه پیدا کـرد. در بین نفراتی 
از ارتشـیان کـه در بین ما بودنـد گویا یک نفر نفوذی 
بـود و اتفاقـات را بـه ضداطلاعـات گـزارش مـی‌داد. 
آقـای ادیـب در جلسـه‌ای مطـرح می‌کند کـه اکنون 
وارد مبارزات شـده‌ایم و شـب‌ها اقدامـات مبارزاتی را 
انجـام می‌دهیم و  نیاز به اسـلحه داریـم. این مباحث 
مطـرح شـد و فردی کـه نفوذی بـوده ایـن مطالب و 
اقدامـات را بـه اطالع ضداطلاعات می‌رسـاند و چند 

روز بعـد همگی‌مان دسـتگیر شـدیم. 

  شما چگونه دستگیر شدید؟
صبـح کـه وارد پـادگان شـدم، فرمانـده بـه من گفت 
کـه فـردی بـه دنبال شـما آمـده اسـت! دیـدم که از 
پرسـنل ضداطلاعـات اسـت و بـه همـراه ایشـان بـه 
ضداطلاعـات رفتیم. چشـم مرا بسـتند و با خودرویی 
کـه ‌4نفـر سرنشـین داشـت به سـتاد نیـروی هوایی 
منتقل شـدم. با چشـمان بسته وارد سـاختمان شدم. 
چند سـاعتی بودم و سـپس با چشـمان بسته حرکت 
کردیـم. به همـراه مأمورین ضداطلاعات بـه منزل ما 
آمدیـم، همسـرم بـاردار بودنـد. وارد منـزل شـدیم و 
کل منـزل را تجسـس کردنـد و به علـت بی‌احتیاطی 
بنـده تعـداد زیـادی کتاب‌هـای ممنوعـه آن ایـام و 
اعلامیـه و اطلاعیه‌هـای حضرت امام از منزل کشـف 
شـد. ‌2چمـدان کتـاب از منـزل جمـع‌آوری کردند و 
مقـدار زیـادی اعلامیـه. مجدداً سـوار خودرو شـدیم 
و به سـتاد نیـروی هوایی منتقل شـدم. بـه زیرزمین 
زندانـی  انفـرادی  سـلول  در  و  منتقـل  سـاختمان 
شـدم.‌100 روز در ایـن سـلول ‌2متـری نگهـداری و 

مــن قبــل از ورود به ارتش، ســابقه 
از  نداشــتم.  انقلابــی  مبــارزات 
ســال‌1350 مبــارزات را به شــیوه 
آگاهی بخشی به دیگران آغاز کردم. 
تهیــه و تحویل کتاب‌هــای مذهبی 
و آمــوزش نحــوه مبــارزات و ارائــه 
ایــن کتب به همکاران و دوســتانی 
که شــناخت کافــی از آنها داشــتم 
اولیــن فعالیت مبارزاتــی من بود. 

سید صادق صادقی )نفر اول ازسمت راست( درکنار فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش
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بازجویـی شـدم. بعـد از ‌2مـاه کـه گذشـت، یکـی از 
نگهبانان سـلول انفرادی به سـراغم آمدند و گویا بعد 
از تجسـس خانـواده کـه در این مـدت اطلاعی از من 
نداشـتند از طریـق نگهبان برایم پیغام فرسـتادند. در 
این‌مـدت خانـواده‌ام کل تهـران را بـرای یافتـن اثری 
از مـن تالش کـرده بودنـد و به تمـام بیمارسـتان‌ها 
و سـردخانه‌ها رفتـه بودنـد تـا شـاید بتواننـد اثـری 
از مـن بیابنـد. در ایـن 100 روز هیچگونـه اخبـار و 
اطلاعـی از بنـده نداشـتند. به کمک ایشـان لحظه‌ای 
بـه بیـرون سـلول آمدم و متوجه شـدم کـه در زمین 
سـتاد نیـروی هوایـی هسـتم. بارهـا از آن محل عبور 
کـرده بودیـم امـا نمی‌دانسـتم کـه زیرزمیـن ایـن 
محـل، سـلول انفـرادی و شـکنجه‌گاه ضداطلاعـات 
اسـت. مراحل بازجویی و شـکنجه‌ها انجام می‌شـد و 
آزار و اذیـت این افراد تمامی نداشـت و شـکنجه‌های 
شـدیدی را متحمـل شـدم. بعـد از 100روز اتمـام 
بازجویـی اعلام شـد و بـه زندان لویزان منتقل شـدم. 

 آنها بیشـتر بـه دنبال چه اطلاعاتی از شـما 
بودند؟ 

اول اینکـه می‌خواسـتند هدفمـان از ایـن اقدامـات 
را بیـان کنیـم و درصـدد بودنـد تـا مطلع شـوند چه 
افـرادی در ایـن مسـیر بـا مـا همـراه بودند و اسـامی 

همدسـتان خـود را معرفـی کنیم.

  جلسـه برگـزاری دادگاه چگونه انجام شـد 
و چه حکمـی برایتان درنظـر گرفتند؟

حـدود یـک ‌مـاه در زنـدان لویـزان بـودم و پرونـده‌ام 
در حـال تکمیـل شـدن بـود. در این فاصلـه، ‌23 نفر 
دیگـر نیز دسـتگیر شـده بودند. همگی بعـد از یک تا 
سـه مـاه آزاد شـدند ولی 3 ‌نفر از ما تـا انتها در زندان 
ماندیـم. سـپس بـه زندان جمشـیدیه منتقل شـدیم 
و منتظـر برگـزاری دادگاه بودیـم. مـا در بنـد زنـدان 
سیاسـی بودیـم و اتاق‌هـای ایـن زنـدان نیـز همانند 
سـلول انفـرادی بـود. در آنجـا زندانیانـی از نیروهـای 
هوایـی، دریایی و زمینـی حضور داشـتند. در دادگاه، 
مقامـات عالی‌رتبـه ارتـش به‌عنـوان قاضـی بودنـد و 
مـن وکیـل تسـخیری داشـتم امـا دادگاه یک‌طرفـه 
بـود. ابتـدا بحـث اعـدام مطـرح بـود، ولـی در نهایت 
در دادگاه اول بـه ‌‌15سـال زنـدان و در دادگاه دوم به 

‌4سـال زنـدان و اخـراج از ارتـش محکوم شـدم. 

  چـه سـالی آزاد شـدید و پـس از آزادی از 
زنـدان به چـه فعالیتی مشـغول شـدید؟

مدتـی در زندان جمشـیدیه حضور داشـتم و سـپس 
بـه زنـدان قصـر منتقـل شـدم. در زندان جمشـیدیه 

پـس از مدت‌هـا ممنوع‌الملاقـات بـودن، فرزنـدم را 
بـرای اولین‌بـار پـس از تولـد، دیـدم. بهمـن‌57 بـود 
کـه در زندان قصر در اسـارت بودیـم، از اوضاع بیرون 
اطلاعـی نداشـتیم و سـاعت‌ها بـود کـه از ماموریـن 
زنـدان خبـری نبود. بـه یک‌باره صـدای ا‌للهاکبر مردم 
را شـنیدیم کـه در‌ب‌هـای زنـدان را شکسـته و مـا را 
آزاد کردنـد. پس از پیـروزی انقلاب و آزادی از زندان، 
قصـد بازگشـت بـه ارتـش را نداشـتم امـا باتوجـه به 
صحبت‌هـای امـام بـه ارتـش بازگشـتم. همزمـان بـا 
بازگشـت‌مان بـه ارتـش از مـا اسـتقبال شـد و مـن 
به‌‌عنـوان رییـس حفاظـت و اطلاعات نیـروی هوایی 
مشـغول بـه فعالیـت شـدم. البتـه بعـد از پیـروزی 
انقالب مدتـی در ضد‌اطلاعـات سـابق مشـغول بـه 

انجـام وظیفـه بودم. 

  بـا انتصاب شـما در قسـمت ضداطلاعات، 
دسترسـی به پرونده‌هـای مبارزین برای شـما 
امکان‌پذیـر بـود و می‌توانسـتید بـه اسـامی 
چـه  باشـید،  داشـته  دسترسـی  نفوذی‌هـا 

برخـوردی بـا ایـن افراد داشـتید؟
از  کـه  افـرادی  کـه  بـود  انجام‌شـده  ابلاغیـه‌ای 
نفوذی‌هـای ضداطلاعـات بودنـد و گـزارش مبارزین 
و پرسـنل مبـارز ارتـش را بـه ضداطلاعـات می‌دادند 
بایـد از ارتش اخراج و محاکمه شـوند. عـده‌ای از این 
افـراد فـرار کـرده و عـده‌ای نیـز توسـط افـراد دیگـر 
دسـتگیر و تحویـل شـورای انقالب شـده و محاکمه 
شـدند. اولیـن پرونده‌ای که من مطالعـه کردم پرونده 
خـودم بـود که ضداطلاعات تشـکیل داده بود و اسـم 
فـردی کـه گـزارش فعالیت‌هـای مـرا بـه ماموریـن 
اعالم کرده بـود را خوانـدم. از همـکاران نزدیکم بود 
و می‌توانسـتم ایشـان را دسـتگیر و تحویـل مراجـع 
قضایـی دهـم امـا تصمیم گرفتـم تا از خطای ایشـان 
گذشـت کنـم. بابت این گـزارش مبالغی نیـز دریافت 

کـرده بـود کـه تمامـاً در پرونـده ذکر شـده بود.

مدتی در زندان جمشــیدیه حضور 
داشــتم و ســپس بــه زنــدان قصر 
منتقل شــدم. در زندان جمشیدیه 
پــس از مدت‌هــا ممنوع‌الملاقــات 
بــودن توانســتم فرزنــدم را بــرای 
ببینــم. تولــد  از  پــس  اولین‌بــار 

سید صادق صادقی)ایستاده، نفر دوم از سمت راست( در سفر حج
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  گزارش حاوی چه اطلاعاتی بود؟ 
گزارش داده بود که ایشـان مخالف رژیم شاهنشـاهی 
اسـت و دیگـر پرسـنل را تحریـک بـه شـورش علیه 
رژیـم شـاه کـرده و اعلامیه‌هـای امـام را وارد پادگان 
می‌کنـد. ولـی مـن بـرای دسـتگیری ایشـان اقدامی 

نکـرده و از خطایـش گذشـت کردم. 

  شما در پی گزارش ایشان به مامورین، این همه 
شکنجه شدید، چگونه توانستید گذشت کنید؟

ایـن گذشـت در تمامـی مراحـل زندگـی‌ام بسـیار 
پربرکـت بـود. گـزارش ایشـان باعـث شـده بـود تـا 
تولـد  و  شـوم  متحمـل  را  بسـیاری  شـکنجه‌های 
فرزنـدم را نبینـم، مدت‌ها در زندان باشـم و همسـرم 
و خانـواده‌ام آسـیب زیـادی ببیننـد. در‌خصـوص این 
گذشـت تنهـا بـا خدا معامله کـردم و آثـار مثبت این 
گذشـت را در زندگـی‌ام می‌بینـم، خواسـت خداونـد 

بـود کـه ایـن تصمیـم را بگیرم. 

  از نحـوه آشـنایی و همراهـی بـا شـهید 
بگوییـد؟ برایمـان  منصـور سـتاری 

در زمـان خدمتـم بـا آقای منصور سـتاری کـه بعدها 
فرمانـده نیـروی هوایـی ارتش بودند آشـنا شـدم. آن 
ایـام درجـه ایشـان سـتوان‌یکم بودنـد. فـرد بسـیار 
خوش‌فکـر و توانمنـدی بـود کـه در قسـمت پدافنـد 
زمیـن به هـوا فعالیت داشـت. اگر بخواهیـم فردی را 
بـه عنـوان نخبـه مثـال بزنم قطعاً آن انسـان، شـهید 
سـتاری اسـت. همـان وابسـتگی را کـه عنـوان کردم 
در زمـان شـاه وجـود داشـت در ایـام جنـگ هـم 
گریبان‌گیـر مـا بـود و از طرفی تحریم‌ها باعث شـده 
بـود نیـروی هوایی با مشـکلات زیـادی همراه شـود. 
بنـده مسـئول اطلاعـات ـ عملیـات پدافند بـودم و با 
شـهید ستاری ارتباط نزدیکی داشـتم و در طرح‌های 
مختلف همراه ایشـان بودم. یکی از دوسـتان بنده در 
ارتـش بـا مقام‌معظـم‌ رهبـری کـه آن ایـام به‌عنـوان 
رییس‌جمهـور فعالیـت می‌کردنـد در ارتبـاط بودنـد. 
بحبوحـه جنـگ بود و بـه فعالیت‌های نیـروی هوایی 
نیـاز مبـرم وجود داشـت، بـه ایشـان پیشـنهاد دادم 
عملیـات  فرمانـده  به‌عنـوان  را  منصـور سـتاری  تـا 
پدافنـد انتخـاب کننـد و عنـوان کـردم کـه فـردی 
خوش‌فکـر و طـراح اسـت. درجـه منصـور سـتاری 
در آن ایـام سـرگرد بـود و بـا موافقـت مقـام معظـم 
رهبـری ‌2درجـه تشـویقی بـه ایشـان اهـدا کردند و 
او به‌‌عنـوان فرمانـده عملیـات پدافنـد انتخـاب شـد. 
بـا حضـور ایشـان شـرایط پدافنـدی مـا تغییـر کرد 
و مسـئولین  رقـم خـورد  بسـیار خوبـی  و شـرایط 
توانمنـدی ایشـان را بـه خوبـی لمـس کردنـد و این 

امـر باعـث شـد تا بعـداً ایشـان را بـه عنـوان فرمانده 
نیـروی هوایـی برگزینند.

  لطفـاً دربـاه تحـولات نیـروی هوایـی بعد 
از فرماندهـی شـهید سـتاری بیشـتر توضیح 

دهیـد؟
شـهید‌ سـتاری پشـتکار بسـیار داشـت و فرماندهـی 
بـود کـه توانسـت در شـرایطی دشـوار بـه خوبـی از 
قـدرت نیـروی هوایـی بهـره گیـرد. سیسـتم نیروی 
هوایـی کشـور ما بر‌اسـاس الگوی غربی بـود و خروج 
مستشـاران آمریکایـی و تحریـم از سـوی این کشـور 
عدیـده‌ای  مشـکلات  زمـان جنـگ  در  باعـث شـد 
داشـته باشـیم و از نظـر تامیـن قطعـات مشـکلات 

بسـیاری وجود داشـت. با برنامه‌ریزی شـهید ستاری 
و ارتباطـات ایشـان توانسـتیم از ایـن مرحله سـخت 
به‌خوبـی عبور کرده و بسـیاری از قطعـات را در ایران 
تولیـد کنیـم. شـهید سـتاری کـه بـه واقـع معماری 
آینده‌نگـر بـرای سیسـتم پدافنـد هوایی کشـور بود، 
بـا راه‌انـدازی تأسیسـات و امکانـات جدیـد تعمیـر و 
پـروژه  نظیـر  پروژه‌هایـی  اجـرای  نیـز  و  نگهـداری 
اوج و نیـز راه‌انـدازی مرکـز پژوهـش، تحقیقـات و 
آموزش‌)پتـا( تـوان نگهـداری نیـرو را تقویـت و بـه 
چندیـن برابـر قـدرت قبلی ارتقـا داد. ایـن مهم برای 
کشـوری کـه پایه‌هـای صنعتـی‌اش تقریبـاً ضعیـف 
بـود کاری شـگرف اسـت. ایجـاد مؤسسـات فنـی و 
صنعتـی پیشـرفته بـرای آمـوزش پـروازی مرحلـه 
مقدماتـی دانشـجویان خلبانـی با کمک مهندسـان و 
متخصصـان نهاجـا بـا سـاخت هواپیمای پرسـتو نیز 
اقـدام مهـم دیگر ایشـان اسـت. ایـن هواپیمـا از نظر 
امکانـات عملیاتـی تقریبـاً شـبیه هواپیمـای بونانزای 
سـاخت آمریکاسـت. یکـی از مهمتریـن فعالیت‌های 
سـال‌های  طـی  سـتاری  منصـور  شـهید  سرلشـکر 
۱۳۶۶ تـا پایـان جنـگ تحمیلـی، اسـکورت نـاوگان 
تجـاری کشـتی‌های نفتکـش ایـران در خلیـج فارس 
و دریـای عمـان تـا خـروج آن‌ها بـود. انجـام عملیات 
اسـکورت بـا توجه بـه حجم عملیات جنگـی و حجم 
عملیـات عـادی و روزانه نهاجا کاری بـس عظیم بود. 
نگهـداری مجتمع پتروشـیمی بنـدر امام‌خمینـی‌)ره(، 
حفاظـت از میـدان گازی کنـگان و مـواردی نظیـر 
عقابـان  جانفشـانی‌های  و  اقدامـات  یـادآور  این‌هـا 
تیزپـرواز و پرسـنل پدافنـدی نیـروی هوایـی تحـت 

فرماندهـی و مدیریـت این شـهید اسـت.

  اگر در پایان مطلبی دارید بفرمایید.
از نشـریه شـاهد یاران و بنیاد شـهید کمال قدردانی 
را دارم کـه بعد از گذشـت سـالیان طولانـی به دنبال 
ایـن هسـتید کـه اطلاعـات و تلاش‌هـای ارتشـیان 
انقلابـی را بـه اطالع مـردم برسـانید. بیشـتر بدنـه 
ارتـش در زمـان انقالب از جنـس مردم بـود و ارتش 
اولیـن ارگانـی بود کـه به جرگـه انقلابیون پیوسـت. 
غیـر از سـران عالی‌رتبـه ارتـش که وابسـته بـه غرب 
و شـاه بودند پرسـنل دیگـر ارتش مذهبـی و مردمی 
بودنـد و در کنـار حضرت امـام خمینی)ره( ایسـتادند. 
ارتـش هم‌اکنـون یکـی از نیروهای قدرتمندی اسـت 
که در کنار سـپاه پاسـداران از تمامیت ارضی کشـور 
دفـاع می‌کنـد و در تمامـی مراحـل در کنـار انقالب 

خواهـد بود.

شهید‌ ستاری پشتکار بسیار داشت 
و فرماندهــی بــود که توانســت در 
شرایطی دشــوار به خوبی از قدرت 
نیروی هوایی بهره گیرد. سیســتم 
نیــروی هوایی کشــور ما بر‌اســاس 
الگوی غربی بود و خروج مستشاران 
آمریکایــی و تحریــم از ســوی ایــن 
کشــور باعث شــد در زمــان جنگ 
مشــکلات عدیده‌ای داشته باشیم 
و از نظــر تامین قطعات مشــکلات 
بسیاری وجود داشت. با برنامه‌ریزی 
شــهید ســتاری و ارتباطات ایشان 
توانســتیم از ایــن مرحلــه ســخت 
به‌خوبــی عبور کرده و بســیاری از 
قطعــات را در ایــران تولیــد کنیم. 
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درآمد
دکتر محمد باقر دانشپوی، متولد 1330 در شهر تبریز است. او جزو نفرات برتر کنکور بوده و در سال 1348 به دلیل مشکلات مالی وارد 
دانشکده افسری شده است. دانشپوی از بورسیه ارتش استفاده کرده و در رشته پزشکی دانشگاه تهران به تحصیل پرداخته است. در زمان 
دانشجویی وارد مبارزات انقلاب شده و توسط ساواک دستگیر و از ادامه تحصیل بازمانده است. دانشپوی از سوی دادگاه شاهنشاهی به 
حبس ابد و اخراج از ارتش محکوم و پس از تحمل شکنجه‌های بسیار و ‌3سال حبس در سال 1357 از زندان آزاد شده است. او پس از آزادی 

از زندان تحصیلات نیمه‌تمامش را به پایان رسانده و تا پایان بازنشستگی به‌عنوان پزشک و رییس بیمارستان ارتش خدمت کرده است.

گفت و شنود شاهد یاران با آزاده و جانباز، دکتر محمد باقر دانشپوی 

ارتش متعلق به مردم بود 
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  چرا تصمیم گرفتید وارد ارتش شوید؟
بـرادر بزرگتـرم در آزمون کنکور شـرکت و در رشـته 
پرداخـت  شـهریه  و  بـود  شـده  پذیرفتـه  پزشـکی 
می‌کـرد. مـن نیـز بـرای حضـور در دانشـگاه بایـد 
شـهریه پرداخـت می‌کردم ولی خانـواده‌ام از پرداخت 
شـهریه دانشگاه من ناتوان شـدند. پدرم پیشنهاد داد 
در ارتش اسـتخدام شـوم و از آن طریق بورسیه ارتش 
را گرفته و در رشـته پزشـکی تحصیل کنم. در دوران 
تحصیـل جـزو نفرات ممتاز مدرسـه و از هوش بالایی 
برخـوردار بـودم. عاملی که باعث شـد علی‌رغم عقاید 
انقلابـی و اسالمی‌ام وارد ارتش شاهنشـاهی شـوم را 
در دو نکتـه‌ عنوان می‌کنم. روزی که توسـط سـاواک 
شـکنجه می‌شـدم از من سـوال شـد که: »‌اصاًل چرا 
بـه ارتش آمـدی؟« گفتم من بـه خاطر مربـا آمده‌ام! 
البتـه ایـن تعبیـر، خیلی سـاده و بچه‌گانه اسـت ولی 
گاهـی در سـنین پایین، فقر مالی باعـث اعمالی بدتر 
از ایـن هـم می‌شـود. ایـن کـه از حضـور در ارتش، با 
صفـت بـد یـاد می‌کنم به خاطر شـرایط سـختی بود 
کـه در آن نظـام تحمـل می‌کـردم. بـه خاطـر همین 
شـرایط در اواسـط خدمت تصمیم گرفتـم که خود را 
بـا تکیه بر پزشـکی نجـات دهم. عامـل دوم ورود من 
بـه ارتـش این بـود که مـن برخالف تصـور موجود، 
ارتـش را متعلـق بـه شـاه نمی‌دانسـتم. ارتـش را از 
آنِ ملـت می‌دانسـتم و بایـد آدم‌هـای خـوش فکـر و 
سـالم می‌آمدنـد و آن را اصالح می‌کردنـد. در حین 
خدمـت در ارتـش در آزمـون کنکـور شـرکت و رتبه 
‌12 را کسـب کردم. در رشـته پزشکی دانشگاه تهران 
پذیرفتـه شـدم و بـا فرمانده مسـتقیم خـودم رایزنی 
کـردم تـا بتوانـم موافقـت فرماندهان ارتش را کسـب 
کنـم و بـرای ادامه تحصیل به دانشـگاه تهـران بروم.

  آیا با رفتن شما از ارتش موافقت شد؟
بـرای جلب رضایـت فرماندهان نزد تیمسـار رحیمی 
کـه بعـد از انقالب اعـدام شـد، رفتـم و درخواسـت 
خـودم را اعالم کـردم. در ابتـدا موافقـت نمی‌کردند 
امـا بعـد از ملاقـات با ارتشـبد اویسـی موافقت شـد. 
البتـه تعهـد گرفتنـد تـا بعـد از فارغ‌التحصیلـی بـه 

مـدت ‌30 سـال در ارتـش خدمـت کنـم.
 

  دانشگاه افسری در زمان شاه چه حال و هوایی 
داشت؟

دانشـگاه افسـری در زمـان شـاه بـا اکنـون بسـیار 
متفـاوت بود. در دانشـگاه افسـری سـعی داشـتند تا 
افسـران را بـا فرهنگ غربی آمـوزش داده و از مذهب 
دورشـان کننـد. انجـام واجبات در دانشـگاه افسـری 
فراموش شـده بـود و تعـداد کمی از نفـرات، واجبات 

را انجـام می‌دادنـد. افـراد مخفیانـه نمـاز می‌خواندند 
تـا مشـکلی برایشـان ایجاد نشـود. مراسـم گوناگونی 
کـه بـرای افسـران برگـزار می‌شـد همـه در راسـتای 
خواننـدگان  بـود.  مذهـب  از  افسـران  کـردن  دور 
مختلـف و با پوشـش زننده را به دانشـکده می‌آوردند 
تـا به‌گونـه‌ای ارتشـیان را بـا مذهـب بیگانـه و روش 

زندگـی غربـی را آمـوزش دهند.

  یعنی سـردمداران ارتـش، مذهبی بودن را 
می‌دانسـتند؟ جرم 

بلـه،‌ بنده بورسـیه تحصیـل در دانشـگاه‌های خارج از 
کشـور را داشـتم. در کشـور بلژیک بورسیه شده بودم 
امـا اسـم مرا خـط زده و فـرد دیگری جایگزین شـد. 
تنهـا بـه دلیل اینکـه فرد مذهبـی بودم و در مراسـم 
لهـو و لعـب کـه سـردمداران ارتش برگـزار می‌کردند 

نمی‌شـدم.  حاضر 

  آیـا خاطره بـه یادماندنی از زندان شـاه در 
ذهـن دارید؟

همـراه  بـه  جمشـیدیه  زنـدان  در  اسـت  خاطـرم 
رحیمی‌پـور  امیر‌سـرتیپ  و  فتورایـی  امیر‌سـرتیپ 
بودیـم. مـاه مبـارک رمضـان بـود و شـب‌های قـدر. 
دلتنـگ دعا و عـزاداری بودیم، با خواهـش و التماس 
از زندانبان‌هـا خواسـتیم تـا در ایـن شـب‌های عزیـز 
اجـازه دهنـد تا دعـا و عـزاداری کنیـم. اجـازه دادند 
تـا در کنـار هـم بـه دعا و عـزاداری مشـغول شـویم. 
آن شـب بـه یادماندنی سال‌هاسـت در ذهـن ما باقی 
مانـده اسـت و آنقـدر دلچسـب بود که بهترین شـب 

بود. عمرمـان 

   مبارزات شما علیه رژیم ستم‌شاهی چگونه بود؟

قبـل از آن کـه وارد ارتش شـوم در جلسـات مذهبی 
کـه توسـط بـرادر بزرگتـرم برگـزار می‌شـد شـرکت 
داشـتم. پـس از ورود بـه ارتـش، فعالیتـم را جدی‌تر 
دنبـال کـرده و به حسـینیه‌ ارشـاد رفتـم و از همانجا 
فعالیت‌هـای جـدی‌ام آغـاز شـد. البتـه در محیـط 
ارتش، فعالیت سیاسـی نداشـتم و همـه فعالیت‌هایم 
در بیـرون از ارتـش بـود. از دوران کودکـی در فضای 
روحانـی و مذهبـی پـرورش یافتم. پدربزرگـم از افراد 

مذهبـی و مشـهور تبریـز بود.

  چه اقدامـات مبارزاتی دیگـری علیه رژیم 
پهلوی داشـته‌اید؟

امـام را  از کودکـی،  بـه دلیـل خانـواده‌ مذهبـی‌ام؛ 
می‌شـناختم و اقدامـات انقلابـی زیـادی در آن رژیـم 
داشـتم. در واقـع بـه غیـر از اقدامات مسـلحانه، همه 
نـوع فعالیـت مبارزاتـی انجـام داده بـودم. از جملـه؛ 
سـخنرانی، پخـش اعلامیـه، نوشـتن شـعار، مخالفت 
بیانـی و تبلیغات. خاطرم هسـت در خصوص محکوم 
کردن برگزاری جشـن‌های 2500سـاله سـخنرانی با 
موضوع »سـهم اسالم در تمـدن جهان« انجـام دادم 

کـه رژیـم را به وحشـت انداختـه بود.

از نحوه دستگیری خودتان توسط ساواک    
بگویید؟

در سـال 54 کتابی توسـط برادرم در اختیار من قرار 
گرفتـه بـود. در ایـن کتاب رونـد مبـارزات مجاهدین 
و ایـن کـه تاکنـون چـه افـرادی از آنها توسـط شـاه 
اعـدام شـده‌اند را شـرح مـی‌داد. مـا از طریـق ایـن 
کتاب شناسـایی شـده و دستگیر شـدیم. برادرم را به 
همـراه ایـن کتاب دسـتگیر و من چون در خـرم آباد 
بـودم منتظـر شـدند تـا بـه منـزل بازگـردم و پس از 
رسـیدن به خانه، غافلگیر و دسـتگیر شـدم. مامورین 
سـاواک تمـام اتاقم را بـه هم ریخته و بـا چاقو لحاف 
و تشـک و کتاب‌هایـم را پاره‌پـاره کـرده بودنـد. بـه 
محـض ورودم بـه خانـه، دسـت‌بند بـر دسـتانم زدند 
و مـرا بـه شـکنجه‌گاه سـاواک بردنـد. ارتـش هنـوز 
چیـزی از فعالیت‌هایم نمی‌دانسـت و سـاواکی‌ها آنها 
را بـه تمسـخر می‌گرفتند که تـا چه انـدازه احمق‌اند 
کـه از وجـود چنیـن عناصـری در پرسنل‌شـان خبر 

ندارند.

  در زندان ساواک چه بر شما گذشت؟
دوران حبـس مـن در زندان‌هـای قصـر، جمشـیدیه 
و بـاغ شـاه گذشـت. نحـوه برخـورد سـاواک در ایـن 
دوران، وحشـیانه بـود. مرحـوم هاشـمی رفسـنجانی 
جایـی درباره سـاواک گفتـه بود »سـاواک جهنمی!« 

قبــل از آن کــه وارد ارتــش شــوم 
در جلســات مذهبــی کــه توســط 
می‌شــد  برگــزار  بزرگتــرم  بــرادر 
شــرکت داشــتم. پــس از ورود بــه 
ارتــش، فعالیتــم را جدی‌تــر دنبال 
کرده و به حســینیه‌ ارشــاد رفتم و 
از همانجــا فعالیت‌هــای جــدی‌ام 
آغــاز شــد. البته در محیــط ارتش، 
فعالیــت سیاســی نداشــتم و همه 
فعالیت‌هایم در بیرون از ارتش بود. 
از دوران کودکــی در فضای روحانی 
و مذهبی پرورش یافتم. پدربزرگم از 
افراد مذهبی و مشــهور تبریز بود. 
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نقــش ارتــش در پیــروزی انقــاب 
بســیار موثر بود و اگر ارتش تسلیم 
نمی‌شد انقلاب نیز به این زودی‌ها 
و بــه ایــن راحتــی بــه ســر منــزل 
پیــروزی نمی‌رســید. در ارتــش به 
غیر از ســردمداران وابسته به شاه 
و امریــکا، بچه‌های پاک و مخلص و 
آگاه هــم بودند و این قضیه، ریشــه 
در فرهنــگ خانواده‌ها نیز داشــت

حـالا جهنـم را هر کسـی هر طـور می‌خواهـد تعبیر 
کنـد. مـا بـه جهنـم رفتیـم و برگشـتیم. مـن دقیقـاً 
هشـت ‌مـاه و چهـار روز حتـی نمی‌دانسـتم کجـا 
آن‌هـا  دادن‌هـای  غـذا  و  شـکنجه‌ها  نـوع  هسـتم. 
واقعـاً وحشـتناک بـود. به نظـرم کلام آقای هاشـمی 
‌رفسـنجانی اشـاره‌ خیلـی خوبـی در وصـف شـرایط 

آنجـا بـود وضعیـت بـه مراتـب بدتـر از جهنـم بود.

   از نحوه برگزاری دادگاه و از میزان محکومیت 
خود بگویید؟

پـس از محاکمـه به علت نظامی بودنم ابتـدا به اعدام 
و سـپس بـه حبس ابـد محکوم شـدم. بـرادرم نیز به 
یک سـال زنـدان محکوم شـد. در آن دوره خانواده‌ ما 
از لحاظ اقتصادی دچار مشـکلات بسـیاری شـد زیرا 
عالوه بر دسـتگیری من و بـرادرم، پـدرم نیز مرحوم 
شـدند و خانـواده‌ مـا دچـار مشـکلات متعـدد مالـی 
شـد. از اعضـای خانـواده، فقط مـادرم اجـازه ملاقات 
بـا مـا را داشـت. در نهایـت بـه حبـس ابـد محکـوم 

شـدم، اما در سـال57 از زندان آزاد شـدم.

  پس از آزادی از زندان به چه فعالیتی مشغول 
شدید؟

چنـد ماه مانده به پیروزی انقلاب از زندان آزاد شـدم 
و سـپس انقلاب بـه عنایت خداوند، تالش مردم و با 
خـون ملـت و همـت و رهبری امام به پیروزی رسـید 
و مـا هـم که آزاد شـدیم در برابر رشـادت مـردم جز 
شـرمندگی پاسـخی نداشـتیم. بعـد از انقالب نیـز 
خط‌مشـی مـا مشـخص بـود و آن اطاعـت و پیـروی 

بی‌چـون و چرا از سـخنان امـام خمینـی‌)ره( بود. پس 
از پیـروزی انقالب، درس خـود را ادامـه دادم و صرفاً 
بـه فعالیت‌هـای مذهبـی پرداختـم. از آن‌جایـی کـه 
خـط مشـی، مشـخص بـود وارد هیـچ گـروه دیگری 
نشـدم زیـرا همـه‌ آن گروه‌هـا مثـل برگ‌هـای زرد 
ریختنـد و تنـه‌ محکـم اسالم همچنان پا برجاسـت.

 شاید خیلی‌ها نگاه درستی به ارتشی‌های زمان 
شاه ندارند، به نظر شما ارتشی‌های زمان شاه به 

چند دسته تقسیم می‌شدند؟
در ارتش شاهنشـاهی، حداقل در بخش خدمتی من، 
تعـداد انگشـت‌ شـماری مخالـف شـاه وجود داشـت. 
اکثـر آن عـده‌ قلیـل هـم متعلـق بـه رده‌هـای پایین 
بودنـد و در میان‌شـان افسـر کمتـر پیـدا می‌شـد. 
تعـداد مخالفـان شـاه بـه تدریـج بیشـتر شـد. البتـه 
بسـیاری مخالـف بودنـد اما جـرات بیـان و اظهار آن 
را نداشـتند. در کل، نقـش ارتش در پیـروزی انقلاب 

بسـیار موثر بود و اگر ارتش تسـلیم نمی‌شـد انقلاب 
نیـز بـه ایـن زودی‌ها و بـه ایـن راحتی به سـر منزل 
پیـروزی نمی‌رسـید. در ارتـش به غیر از سـردمداران 
وابسـته بـه شـاه و امریـکا، بچه‌هـای پـاک و مخلص 
و آگاه هـم بودنـد و ایـن قضیـه، ریشـه در فرهنـگ 
خانواده‌هـا نیـز داشـت. مثلًا یکـی از مبـارزان بزرگ 
ارتـش کـه در زمـان اوج فعالیت‌هـای سیاسـی‌ام بـا 
ایشـان ارتبـاط داشـتم شـهید نامجـو بـود. ایشـان 
مردی بزرگ و از اسـاتید من در دانشـگاه بود. ایشـان 
‌8 سـال از مـن بزرگتـر بودنـد و در دانشـگاه به مدت 
‌3سـال به من نقشـه خوانی درس داد. پس از انقلاب 
نیـز ارتباطمـان با ایشـان حفظ شـد و همیشـه لطف 

ایشـان شـامل حال من شـده اسـت.

  آیـا در زمـان جنـگ تحمیلـی در جبهه‌ها 
حضـور داشتـه‌ایـد؟

بلـه؛ چندیـن مرتبـه از طریق لشـکر محمد‌رسـول‌الله 
بـه جبهه اعزام ‌شـدم و در اورژانـس مادر به مجروحان 
جنگ و عملیات خدمات‌رسـانی داشـتیم. توسـط تیم 
پزشـکی به صورت جهـادی در مناطـق جنگی حاضر 

می‌شـدیم تا بـه مجروحان رسـیدگی کنیم.

  در‌خصوص اورژانس مادر توضیح می دهید؟ 
زمانیکـه عملیـات یـا حملـه‌ای صـورت می‌گرفـت، 
بـه  محـل  نزدیک‌تریـن  و  اولیـن  مـادر  اورژانـس 
عملیـات بـود کـه اولیـن اقدامـات پزشـکی در آنجـا 
انجـام می‌شـد. بـه نوعـی نزدیکتریـن اورژانـس بـه 
محـل عملیـات بـود. هرزمـان کـه عملیـات انجـام 
می‌شـد بـه همـراه تیم ‌پزشـکی و جهادگـران انقلاب 
انجـام وظیفـه  ایـن مناطـق  بـه مـدت ‌2هفتـه در 
می‌کردیـم. صحنه‌هـای دلخراشـی نیـز در ایـن ایـام 
شـاهد بودیـم کـه چـه جوانان برومنـدی در دفـاع از 
کشـورمان در دفـاع از میهـن به شـهادت رسـیدند و 
لحظـه بـه لحظـه آن ایـام برایم خاطره‌سـاز اسـت و 

فرامـوش نشـدنی. 

  اگر سخن پایانی دارید، بفرمایید؟
مـا از خـدا می‌خواهیـم کـه چنـد صباحـی کـه زنده 
انقالب خدمـت کنیـم.  ایـن  بـه  بتوانیـم  هسـتیم 
انقلابـی که نعمتی در دسـت ماسـت و ممکن اسـت 
‌500سـال بعـد در تاریـخ، مـردم یـاد ایـن انقالب را 
گرامـی بدارنـد و حسـرت آن را بکشـند. انقالب و 
حکومتـی که ما قـدرش را نمی‌دانیـم. آرزومندیم که 
ظرفیتـش را پیـدا کنیـم و قدر این انقالب را بدانیم.

دکتر محمدباقر دانشپوی)نفر دوم از سمت چپ( در عیادت از آزاده و جانباز محمدحسین غریبانی مقدم، یکی از زندانیان و فعالان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب
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درآمد

محمد مهدی کتیبه در سال ۱۳۱۷ در شیراز چشم به جهان گشود. پدرش موسس هیئت منتظران بود. تعلقات مذهبی پدر و مادرش سبب 
شد تا از همان کودکی و نوجوانی، با افراد گروه‌ها و هیئت‌های مذهبی تماس برقرار کند. ایام تحصیل ایشان در مقطع دبیرستان مصادف بود 
با سر کار آمدن دولت دکتر مصدق و وقایع پس از کودتای ۲۸ مرداد. سرهنگ کتیبه در سال ۱۳۳۹ وارد دانشکده افسری شد و پس از مدتی 
در واحد توپخانه اصفهان مشغول به خدمت شد. ارتباط با چهره‌های مبارزی همچون شهید حسن‌آیت، مرحوم پرورش و آیت الله فضل‌الله 
صلواتی منجر به برخورد ضد‌اطلاعات ارتش با وی شد. عمده فعالیت‌های وی در اصفهان و شیراز در اداره‌ ضداطلاعات نیروی زمینی ارتش 
بوده است. وی در تهران توانست با برخی از گروه‌ها و افراد انقلابی ارتباط نزدیکی برقرار کند. در مهرماه ۱۳۵۷ با اتمام دوره فرماندهی و 
ستاد، به شهرستان سنندج منتقل شد. فعالیت‌های کتیبه در تهران نقش مهمی در انتقال وی به این شهر داشت، چون حساسیت فرماندهان 
خود را برانگیخته بود. کتیبه در این دوره، نقش مهمی در تحولات نیروهای نظامی در سنندج به عهده داشت. برخی از کوشش‌های وی باعث 
شد تا از شدت رویارویی میان مردم و نیروهای نظامی کاسته شود. با پیروزی انقلاب اسلامی، سرهنگ کتیبه در اسفندماه ۱۳۵۷ به تهران 
منتقل و به فرماندهی لشکر ۲۱ کردستان منصوب شد. وی از سال ۵۹ تا سال ۶۵ ریاست اداره دوم ارتش را عهده‌دار گردید. در سال ۱۳۶۶ 
به دنبال انعکاس نارسایی‌هایی که در مدیریت جبهه‌های جنگ ایجاد شده بود به برخی مسائل معترض شد و به همین سبب از کار برکنار و 
مجدداً در سال ۱۳۷۲ با دلجویی رهبر معظم انقلاب از ایشان، به خدمت بازگشت و سرانجام با سمت معاون وزیر دفاع از خدمت بازنشسته 
شد. پس از بازنشستگی با تمرکز فعالیت در امور خیریه که از جوانی و در هنگام خدمت در اصفهان آغاز شده بود، به فعالیت‌های مذهبی و 
خیرخواهانه خود ادامه داد و تا واپسین روزهای عمر پر برکت خود در سمت جانشین مدیرعامل خیریه حضرت فاطمه زهرا‌)س(، سرپرستی 
حدود ‌5 هزار نونهال یتیم را عهده‌دار بود. وی در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ پس از طی دوران بیماری در سن ‌۸۱سالگی به فاصله‌ ۱۲۰ روز پس از 

فوت همسرش به دیار باقی شتافت. در ادامه بیان خاطرات و زندگی این مجاهد را می‌خوانید.

مروری بر زندگی و خاطرات سرهنگ بازنشسته ارتش،  جانباز مرحوم محمد مهدی کتیبه

به فرموده حضرت امام‌ در ارتش شاهنشاهی
 مـانـدم تا لحـظه مـوعـود فـرا رسیـد
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  تولد و تربیت در خانواده‌ای مذهبی 
پـدرم حـاج محمدباقـر کتیبـه هر شـب در جلسـات 
مذهبـی شـرکت داشـت و قـرآن را به اهالـی آموزش 
مـی‌داد و سـپس مسـائل دینـی را بـا اسـتخراج از 
رسـاله‌ها بـرای شـرکت‌کنندگان بیـان می‌کـرد. من 
چـون فرزنـد ارشـد او بودم همیشـه در این جلسـات 
شـرکت می‌کـردم، تحصیـل مـن در دوره‌ ابتدایی در 
مدرسـه »فرصت« که یک دبسـتان اسلامی در شیراز 
بود سـپری شـد، مدیر آن آقای )حاج عباسـی‌فر( نام 
داشـت و از فرهیختگان متدین خوش‌نام شـیراز بود.

دبسـتان مـا تقریبـاً مدرسـه‌ای دینـی بود کـه در آن 
بـه آمـوزش قـرآن خیلـی اهمیـت می‌دادند، مراسـم 
دینـی و اعیـاد مذهبـی در آن بسـیار با‌شـکوه انجـام 
می‌شـد و حتـی هـر روز در مدرسـه نمـاز جماعـت 
برگـزار می‌شـد، دانش‌آموزان سـال اول از شـرکت در 
نمـاز‌ جماعـت معـاف بودند، امـا من از همـان کلاس 
اول در نمـاز جماعـت ظهـر و عصر شـرکت می‌کردم.

  ایام کودکی و گام در مسیر حمایت از اسلام
سـال ششـم دبسـتان، موسـیقی جزو دروس مصوب 
بـرای مـا تعییـن شـده بـود و مـن بـه دلیـل عِـرق 
مذهبـی کـه داشـتم بـا گذرانـدن ایـن درس مخالف 
بـودم، لـذا دسـت به اقدامـی زدم. یک روز در سـاعت 
کلاس موسـیقی همـه دانش‌آمـوزان، قـرآن روی میز 
گذاشـتیم و یکی از دوسـتان که صوت و لحن خوبی 
داشـت مشـغول قرائـت قرآن شـد. با حضـور معلم و 
دیـدن ایـن صحنـه، پـای مـن به‌عنـوان رهبرجریان 
بـه دفتـر مدیر مدرسـه باز شـد. در آنجا بـرای اثبات 
ایـن کـه ایـن نظر و حـرف تمـام دانش‌آموزان اسـت 
نامـه‌ای را کـه با همکاری عمویم به نـگارش در آورده 
بـودم بـه آن‌هـا نشـان دادم. در ایـن نامـه مخالفـت 
بـا درس و درخواسـت حـذف آن مطـرح شـده بـود 
و همـه‌ دانش‌آمـوزان کلاس نیـز ایـن نامـه را امضـا 
کـرده بودنـد. این نامه و اقدام مـن در تعطیلی کلاس 
موسـیقی بـه اخـراج چنـد روزه‌ مـن انجامیـد، ولـی 
انتشـار خبـر اخـراج مـن در مجلـه‌ مذهبـی »‌آییـن 
بـرادری« سـبب نگرانـی آمـوزش و پـرورش شـد که 
بـه همیـن دلیل با بازگشـت مـن به مدرسـه موافقت 

نمودند.

  اصـرار بـه ادامـه تحصیـل و آغـاز مسـیر 
با شـاه مخالفـت 

بـه دلیـل تعصـب  والدینـم  از دوره‌ دبسـتان،  بعـد 
مذهبـی با ادامه تحصیـل من مخالفـت کردند. چون 
عقیـده داشـتند اگـر کسـی تحصیالت زیاد داشـته 
باشـد، بی‌دین می‌شـود! مـن با این موضـوع مخالفت 
کـردم. بـا اصـرار و پافشـاری به درسـم ادامـه دادم و 

بعـد از گذرانـدن دوره دبسـتان بـه دبیرسـتان وارد 
شـدم کـه »دبیرسـتان زینـت« نام داشـت.

دو سـال در آموزشـگاه درس خواندم. آقای سعدالدین 
رئیـس آن دبیرسـتان از افـراد مذهبـی بـود. سـطح 
آمـوزش ایـن دبیرسـتان ضعیف بود. بـه همین دلیل 
بـه دبیرسـتان شـاپور کـه از دبیرسـتان‌های خـوب 
شـیراز بـود رفتـم و به دلیـل علاقه‌ای که به هندسـه 
داشـتم، رشـته‌ ریاضـی را انتخـاب کـردم و محیـط 
در  فراهـم شـد.  پـرورش ذهنـی‌ام  بـرای  مناسـبی 
دبیرسـتان فعالیت مذهبی‌ام را ادامـه دادم. روز میلاد 
امام علی)ع( جشـنی بـه مناسـبت آن روز برگزار کرده 
بودیـم، مـن بـا شـخص دیگـری به نـام آقـای معین 
شـیرازی مسـئول آمـاده کـردن سـالن جلسـه برای 
جشـن بودیم، روی کینه و نفرتی که نسـبت به شـاه 
داشـتیم، اقـدام مهمی انجـام دادیم. عکـس بزرگی از 
شـاه بالای سـالن نصب شـده بود، شـاید ارتفاعش به 
هفـت متـر می‌رسـید. نردبانـی پیـدا کردیـم، عکس 
شـاه را پاییـن آورده و به جای آن، عکـس امام‌علی)ع( 
را نصـب کردیـم. مدیـر مدرسـه از ایـن اقـدام مطلع 

شـد و برآشـفت. پرسـید کار چه کسی اسـت؟ گفتم: 
»امـروز تولـد حضـرت علـی اسـت و مـا می‌خواهیـم 
عکـس ایشـان باشـد.« او دسـتور داد مجـدداً عکـس 

شـاه نصب گـردد و مـا را سـرزنش کرد.
در تمـام مـدت تحصیـل خـود از برنامه‌هـای آقـای 
سـید نورالدین حسـینی شـیرازی، پیروی می‌کردم و 
به ایشـان علاقه‌مند بـودم، در سـخنرانی‌های وی که 
هـر شـب در ماه رمضـان و ماه محرم منعقد می‌شـد، 

شـرکت می‌کـردم و یکـی از مریـدان او بودم.
در پانزدهـم شـعبان هر سـال جشـن میالد حضرت 
ولی‌عصـر )عج( در مسـجد وکیل شـیراز برگزار می‌شـد 
و یکـی از گرداننـدگان ایـن مراسـم من بودم. شـدت 
علاقـه‌ام بـه این مراسـم تا حـدی بود کـه رختخوابم 
را بـه مسـجد وکیـل می‌بردم و تا سـه شـب کـه این 
جشـن درحـال برگزاری بـود آنجا می‌خوابیـدم، هیچ 
وقـت در طول زندگی‌ام از عشـق و علاقه‌ام به جشـن 
نیمـه شـعبان کاسـته نشـد. در نهایـت توانسـتم در 

سـال ۱۳۳۹ موفـق به اخـذ دیپلم ریاضی شـوم.

  ورود به دانشکده افسری
پس از دریافت دیپلم، بیشـتر سـعی و تلاش والدینم 
بـر ایـن بـود که مـن در مـدارس علـوم دینـی درس 
طلبگـی بخوانـم و بـه کسـوت روحانـی درآیـم. در 
طـول تحصیل گاهـی به مـدارس خان و آقـا باباخان 
می‌رفتـم کـه از مـدارس دینـی بودنـد. بخش‌هایـی 
از کتـاب جامـع المقدمـات و صـرف و نحـو ادبـی را 
آموختـم، بـه همیـن دلیـل کمـی عربی می‌دانسـتم 
و چـون دوسـتانم بـه دانشـگاه راه‌یافتـه و مشـغول 
تحصیـل بودنـد، مـن هـم در کنکـور شـرکت کـردم 
و بـه علـت آن کـه زبـان انگلیسـی‌ام ضعیـف بـود 
قبـول نشـدم. در امتحان دانشـکده افسـری شـرکت 
کـرده و پذیرفته شـدم. پذیرفته شـدنم در دانشـکده 
افسـری برایـم باورپذیر نبـود چون علاقه‌ای نداشـتم 
و بـه نظـرم اگر مقـدرات الهی باشـد، نمی‌تـوان با آن 
مخالفت کرد، در دانشـکده افسـری ۲۳۱ نفر پذیرفته 

شـدند که مـن آخریـن نفر بـودم.
بـه این‌ترتیـب در سـال ‌۱۳۳۹ به دانشـکده‌ افسـری 
وارد شـدم، همیـن کـه ایـن خبـر بـه پـدر و مـادرم 
رسـید مخالفت خـود را اعالم کردند، چـون رضایت 
آن‌هـا در هـر کاری برایـم مهم بـود و بـدون موافقت 
آن‌هـا هیـچ کاری را انجـام نمـی‌دادم، تالش زیادی 

کـردم تـا رضایـت و موافقـت آن‌هـا را جلـب کنم. 

  انتقال به اصفهان و ادامه فعالیت‌های مذهبی
مهرمـاه سـال ۱۳۴۲ برای انجـام وظیفه بـه اصفهان 
منتقـل شـدم و بـا آقـای فتورایی که انسـان متدینی 
بـود هـم خانـه شـدم، ایشـان بـا مـادرش زندگـی 

بعد از دوره‌ دبستان، والدینم به دلیل 
تعصب مذهبی بــا ادامه تحصیل من 
مخالفت کردند. چون عقیده داشتند 
اگر کسی تحصیلات زیاد داشته باشد، 
بی‌دین می‌شــود! من بــا این موضوع 
مخالفت کردم. با اصرار و پافشاری به 
درســم ادامه دادم و بعــد از گذراندن 
دوره دبستان به دبیرستان وارد شدم 
کــه »دبیرســتان زینت« نام داشــت.
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می‌کـرد و مـن هم در منـزل آن‌ها اتـاق گرفتم. آقای 
رحیمی‌فـر کـه در تهران مـا را برای جلسـات انجمن 
حجتیـه بـه خانـه‌اش می‌بـرد، آقـای رضـا رحیمـی 
)تیمسـار رحیمـی کـه آن زمان سـتوان دوم بـود( را 
در اصفهـان بـه مـا معرفـی کـرد تـا پیرامون مسـایل 
دینـی و فرهنگـی با او همـکاری کنـم. آن وقت هنوز 
در اصفهـان مسـئله‌ انجمـن حجتیـه و فعالیت‌هـای 
ایـن گـروه شـروع نشـده بـود. آقـای رحیمـی قباًل 
در تهـران تـا انـدازه‌ای بـا انجمن حجتیه آشـنا شـده 
بـود. جلسـه‌ای در اصفهان تشـکیل دادیـم، همکاران 
نظامـی را کـه جوهره‌ دینی داشـتند و بـه خانواده‌ای 
مذهبـی وابسـته بودنـد بـه جلسـات فـوق دعـوت 
می‌کـردم. بـه ایـن ترتیـب دور هـم جمع می‌شـدیم 
و راجـع بـه مسـائل اجتماعـی و نحـوه فعالیت‌هـای 

مذهبـی در پـادگان صحبـت می‌کردیـم.
بـا سـتوان رحیمی، آقـای فتورایـی و چند نفـر دیگر 
از افسـران و غیـر نظامیـان از جملـه آقـای فضـل‌الله 
صلواتـی، آقـای فولادگـر، آقـای منصـور مصلحـی و 
تعـدادی دیگـر، جلسـات را تشـکیل می‌دادیـم. در 
سـال‌۱۳۴۲ متوجـه شـدیم کـه عالوه بـر گـروه مـا 
جلسـات دیگـری در اصفهـان زیـر نظـر حاج‌حسـن 
امامی تشـکیل شـده اسـت. با ایشـان و کسـانی که با 
او همـکاری می‌کردنـد، آشـنا شـدیم و گروهی واحد 

دادیم. تشـکیل 

 آشنایی با شخصیت حضرت امام خمینی)ره(
تـا سـال ۱۳۴۵ در اصفهـان بـودم، در ایـن مـدت بـا 
آقـای سـید علی‌‌اکبـر پـرورش آشـنا شـدم و ضمـن 
فعالیت‌هـای سیاسـی مخفیانـه در داخـل ارتـش بـا 
امـام خمینـی)ره( آشـنا  و روش حضـرت  خط‌مشـی 
گردیدم و با عشـق و علاقه به ایشـان فعالیت مذهبی 
خـود را ادامـه دادم. یکـی از اقدامـات خطرناکـی کـه 
یکی از دوسـتان در آن زمان انجام داد، ارسـال عکس 
امـام)ره( بـه پـادگان بـود، جریـان از ایـن قرار بـود که 
آقـای فضـل‌الله صلواتـی عکـس حضـرت امـام را از 
طریق پسـت برای ایـن جانب به پادگان فرسـتاد. آن 
بی‌احتیاطـی می‌توانسـت عواقـب خطرناکـی در پـی 
داشـته باشـد و می‌توانسـت منجر به دسـتگیری عده 
زیـادی از افراد مومن و ایجـاد اختلال در فعالیت‌های 
مذهبـی ما شـود که به لطـف خداوند اتفاقـی نیفتاد.

  ادامه فعالیت‌ها در شیراز
پس از انتقال به شـیراز، دوسـتان هم‌فکـر زیادی پیدا 
کـردم. از جمله سرلشـکر سـلیمی، شـهید سرلشـکر 
کلاهـدوز،  سرلشـکر  شـهید  اقارب‌پرسـت،  حسـن 
سـرتیپ عبدالله نجفی، سـرتیپ دوم یـدالله فرازیان و 
عـده‌ای دیگر از افسـران و درجه داران کـه با برقراری 

توانسـتم  بـه زودی  افـراد  ایـن  بـا  تمـاس مسـتمر 
جلسـاتی بـا حضـور آنـان در خانـه‌ام تشـکیل دهـم. 
موضـوع این جلسـات هـم پیرامون مسـائل اسالمی 
و مبـارزه بـا بهائیت بـود. کم‌کم محیـط فعالیت خود 
را بـه پـادگان شـیراز گسـترش دادیـم. واحـد نظامی 
شـیراز جـزو ارتـش سـوم و بسـیار گسـترده بـود، 
شـبکه‌ای داخـل ارتـش تشـکیل دادیـم کـه فعالیت 
عمـده مـا شناسـایی افسـرانی بـود کـه سـابقه‌ دینی 
و مذهبـی داشـتند، از جملـه آقای شریف‌النسـب که 

بـرای دوره مقدماتـی بـه شـیراز آمـده بود.

  ورود به رکن دوم 
ابتـدا در شـرایط اجبـار بـه رکـن دو شـیراز رفتـم، از 
آنجـا مـرا به تهران فرسـتادند تـا دوره‌ اطلاعات رزمی 
ببینـم. بعـد از آن دوره، افسـر رکـن دوم ارتش شـدم 
و در همـان قسـمت فعالیت خـودم را ادامـه دادم. در 
ایـن قسـمت تحقیقـات و فعالیـت، چون مسـائل جوّ 
و زمیـن را خیلـی خـوب تجزیـه و تحلیـل می‌کردم، 
مـورد توجه تیمسـار »مین باشـیان« فرمانـده‌ نیروی 
زمینـی ارتش قـرار گرفت. کارهـای اطلاعاتی امنیتی 
را بیشـتر ضد اطلاعـات انجام می‌داد و رکن‌2 بیشـتر 
جنبـه اطلاعـات نظامـی را داشـت کـه در عملیـات 

رزمـی مـورد بهره‌‌بـرداری قـرار می‌گرفت.
هنـگام خدمـت در رکـن۲ ارتـش در شـیراز، متوجه 
شـدم کـه سـرگرد بهایـی بـه نـام وزیـری در کرمان 
مراسـمی برپـا نموده و مشـکلاتی در شـهر کرمان به 
وجـود آورده اسـت. من آن خبر را بـا همکاری رئیس 
رکـن 2 تیمسـار همایـون که انسـانی مذهبـی بود به 
تهـران مخابره کـردم و موضوع را بزرگ جلـوه دادم و 
از آن، بـه اصطالح پیراهـن عثمان درسـت کـردم. از 
تهـران بـه من جـواب دادند طبق بخش‌نامه، افسـران 
بهایـی حق اظهـار بهاییت نداشـته و در صورت تبلیغ 
بایـد از ارتـش اخـراج شـوند. مـن با حمایت تیمسـار 

همایـون ایـن بخش‌نامـه را در سـطح وسـیع تکثیر و 
در ارتـش منعکـس کردم و با ایـن کار ضربه‌ محکمی 

به بهاییـت وارد آوردم.
در سـال 1346دوره‌ بازجویـی اسـرای جنگـی را در 
مرکـز آمـوزش اطلاعات اداره دوم در تهـران گذراندم. 
به منظـور تکمیل مسـئولیت فرماندهی کـه ضرورت 
خدمتـی بـود، بنـا بـه خواسـت خـودم بـه تیـپ ۵۵ 
هوابـرد منتقل شـدم چون در آن یـگان عموماً چترباز 
بودند، اگر کسـی می‌خواسـت آن‌جـا فرماندهی کند، 
اگـر خودش دوره چترباز را ندیـده بود، مقبولیت لازم 
نـزد زیردسـتان و همـکاران نداشـت. بـه همین دلیل 
در آن زمـان دوره‌ چتربـازی دیدم و بعد از آن فرمانده 

آتشـبار توپخانـه خمپاره‌‌انداز ۱۰۶ شـدم.

  تشکیل گروه مذهبی
در اصفهـان بـا دوسـتان قدیمـی برنامه‌هـای سـابق 
را ادامـه دادم. در آن زمـان بـه طـور معمـول افـراد 
نمی‌دادنـد  راه  بیـن خودشـان  زیـاد  را  بومـی  غیـر 
و افـرادی کـه از شهرسـتان‌ها آمـده بودنـد، جـذب 
نمی‌شـدند. دانشـجویان از شـهرهایی مانند برازجان، 
کازرون، سروسـتان، فسـا و دیگـر شـهرهای ایـران 
در دانشـگاه اصفهـان حضـور داشـتند. چـون در ایـن 
شـهر غریـب و گمنام بودنـد، آن‌هـا را دور خود جمع 
کـردم و بـا ترتیـب دادن جلسـاتی در منـزل خـودم 
گروهـی منسـجم را تشـکیل دادیم. نکتـه جالب این 
کـه دانشـجویان بـا صحبـت از فعالیت‌هـای پیـش از 
دانشـگاه خود تجـارب دینی و سیاسـی یکدیگر را رد 

و بـدل می‌کردنـد انسـان‌های پرشـوری بودنـد.

  ورود بـه تشـکیلات سـرتیپ محمدرضـا 
رحیمـی بـرای نابـودی شـاه از درون

سـال ۱۳۵۲ بـرای ماموریتـی به تهـران آمـدم. آقای 
محمدرضـا رحیمـی مـرا بـه منـزل خود دعـوت کرد 
و در منـزل ایشـان چندیـن جلسـه بـا هـم صحبـت 
کردیـم. او از مـن خواسـت در تشـکیلات نظامـی که 
وی جـزو آن بـود، همکاری کنم، هدف آن تشـکیلات 
نظـام  جـای  بـه  اسالمی  نظـام  یـک  جایگزینـی 
شاهنشـاهی بـود. بـرای مـن کـه آن زمان با مسـائل 
سیاسـی خیلـی آشـنا نبـودم و فقط محتـوای فکری 
مـن مسـائل حـاد مذهبـی و اسالمی بـود، ایـن امر 
غیرممکـن به نظر می‌رسـید. به همین دلیـل با آقای 
رحیمـی بحـث کـردم که مگـر امـکان دارد یک نظام 
در ایـران سـرکار بیایـد که بـا آمریکا مخالفـت کند و 
بخواهد جلوی سیاسـت‌های اسـتعماری آن کشـور را 

بگیـرد، امـا بـه دامن شـوروی پنـاه نبرد؟
چندیـن جلسـه پیرامـون این مسـئله بحـث کردیم، 
رئیـس  عبدالناصـر  جمـال  از  مثال‌هایـی  ایشـان 

پــس از انتقــال به شــیراز، دوســتان 
هم‌فکــر زیــادی پیدا کــردم. از جمله 
سرلشــکر سلیمی، شــهید سرلشکر 
حسن اقارب‌پرست، شهید سرلشکر 
کلاهدوز، ســرتیپ عبداللــه نجفی، 
ســرتیپ دوم یدالله فرازیان و عده‌ای 
دیگــر از افســران و درجــه داران که 
بــا برقــراری تمــاس مســتمر بــا این 
افراد به زودی توانســتم جلســاتی با 
حضور آنان در خانه‌ام تشــکیل دهم.
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جمهـوری مصـر زد و تقریباً مرا متقاعد کـرد و من تا 
اندازه‌ای پذیرفتم. برنامه تشـکیلات تیمسـار رحیمی 
بـود  ارتـش  در  مرکـزی  هسـته‌ای  آوردن  به‌وجـود 
تـا تعـدادی افـراد مسـتعد و خـوب را بـرای فعالیـت 
اسالمی و سیاسـی دسـت‌چین کنند. پس از این که 
بـه اصفهـان آمـدم، ارتباطـم بـا آقـای رحیمـی قطع 
شـد و با ایشـان تماس نداشـتم. روی هم رفته من با 
ایشـان از سـال۱۳۴۲ در اصفهان آشـنا شـدم و چند 
سـالی هـم بـا یکدیگـر دوسـت بودیـم و بعد ایشـان 
بـه تهـران منتقل شـد، مـن او را انسـانی مسـلمان و 

معتقـد می‌دانسـتم و قبـول داشـتم.

  ورود به اقدامات عام المنفعه
سال۱۳۵۳در اصفهان صبح‌های جمعه به دبیرستانی 
برای سرپرستی  احمدیه می‌رفتم که مرکزی  نام  به 
امام  مددکاری  انجمن  عنوان  تحت  یتیم  کودکان 
تعطیل  بود. صبح‌های جمعه که دبیرستان  زمان)عج( 
بود جلسه‌ای در آن‌جا تشکیل می‌شد که در آن آقای 
پرورش و مجتبی هاشمی و چند نفر دیگر از آقایان، 
احکام، اخلاق، عقاید و قرآن تدریس می‌کردند. من 
هم برای تعلیم مسائل دینی به آن کلاس‌ها می‌رفتم 
و در حد توانم در جهت تشکیل و برپایی آن کمک 
برگشت  و  رفت  هزینه  که  این  جمله  از  می‌کردم. 
بچه‌هایی را که به این کلاس‌ها می‌آمدند، قبول کردم 

که علاقه‌مند شوند. 

  ورود مجدد به گروه بی‌نام
یـک روز بـه مـن گفتنـد که یـک آقایی آمده با شـما 
کار دارد، دیدم آقای آیت اسـت. من آن موقع ایشـان 
را نمی‌شـناختم، بـا یکدیگر به گوشـه‌ای رفتیم، یکی 
دو سـاعت بـا هـم صحبت کردیـم، من متوجه شـدم 
ایشـان دنبالـه‌ همان تشـکیلات آقای رحیمی اسـت. 
ایشـان گفت: »این تشـکیلات منسـجم است و اضافه 
کرد این تشـکیلات بسـیار سـری اسـت و تمام افراد 
آن شـناخته شـده و سرشـناس هسـتند و کسانی که 
مـورد سـوء‌ظن سـاواک هسـتند، انتخـاب نمی‌کنیم. 
چـون ممکن اسـت دسـتگیر شـوند یا تحـت تعقیب 
باشـند. افـراد را بـا فیلتـر انتخـاب می‌کنیـم و اجـازه 
نمی‌دهیـم کسـی داوطلـب بـه آن وارد شـود.« بـا 
ایشـان در مـورد تماس‌هـای آینده خـود برنامه‌ریزی 

کـرده و شـماره تلفـن او را برای تمـاس گرفتم.
وظیفـه‌ای کـه بـه من محـول کـرد، گزارش مسـائل 
پـادگان و همچنیـن معرفـی افـرادی بـود کـه بـرای 
ایـن کار آمـاده همـکاری بودند، صلاحیـت آن‌ها باید 
مـورد تاییـد مـن قـرار می‌گرفـت. البتـه قرار بـر این 
بـود کـه خود افـراد اطلاعی نداشـته باشـند. بنابراین 
مـن نبایـد بـا آن‌هـا حرفـی مـی‌زدم. دیـدار بـا آقای 

آیت سـبب افزایـش میزان آگاهی سیاسـی‌ام بـود. او 
تعـدادی کتـاب بـه مـن معرفـی کـرد و آن‌هایـی که 
خودش داشـت بـه من داد تا از نظر سیاسـی آمادگی 
بیشـتری پیدا کنم. یک داسـتان پوششـی هـم برای 
نحـوه‌ آشـنایی خود بـا یکدیگـر تهیه کردیـم که اگر 
مـا را دسـتگیر کننـد، داسـتان چگونگـی ارتباط‌مان 
را هـر دو بـه همـان نحـو بیـان کنیـم. چـون ایشـان 
اسـتاد دانشـگاه علـوم قضایـی قم بـود، گفت: »شـما 
بگوییـد از قـم کـه بـه تهـران می‌آمـدم، ایشـان در 
همـان ماشـینی بود که من سـوار بـودم و در آن‌جا با 

هم آشـنا شـدیم.«
بعـد از آن روز کـه اولیـن تمـاس مـا بـا شـهید دکتر 
آیـت انجـام گرفـت، بـا او ارتبـاط تلفنی داشـتم و در 
تهـران به خانه ایشـان می‌رفتم. تشـکیلات حفاظتی 
و احتیاطـی آن قـدر قـوی بـود کـه خیلـی از رفقای 
مـن در آن تشـکیلات بودند، من خبر نداشـتم. آن‌ها 
هـم از وجـود مـن بی‌خبـر بودنـد، یعنـی هـر کـدام 
جداگانـه با تشـکیلات در ارتبـاط بودیم. مـن عده‌ای 
از افسـران را که مناسـب تشـخیص می‌دادم، از جمله 
شـهید کلاهـدوز و شـهید اقارب‌پرسـت را بـه ایـن 

تشـکیلات معرفـی کردم.

  آشنایی با شهید صیاد شیرازی
در سـال ۱۳۵۲ با شـهید صیاد‌شـیرازی آشـنا شـدم. 
نحـوه‌ آشـنایی مـن بـا ایشـان بـه این‌صورت بـود که 
در آن سـال از کرمانشـاه بـه اصفهـان منتقـل شـد، 
دوسـتان مذهبـی ورود ایشـان بـه اصفهـان را به من 
اطالع دادند و از من خواسـتند کـه او را تنها نگذارم. 

بـا تلاش زیاد برایـش منزلی در اصفهـان تهیه کردم. 
بـه تدریـج رفت‌و‌آمـد خانوادگـی بیـن ما برقرار شـد. 
کم‌کـم در جلسـات مذهبی هم شـرکت کـرد، بعد از 
انتقـال از اصفهـان مکاتبه بـا او را ادامـه دادم، ناگفته 
نمانـد کـه یکـی از نامه‌هایی کـه برای او فرسـتادم به 
دسـت سـاواک و ضـد اطلاعـات افتـاد. او زمانـی کـه 
بـه اصفهـان آمد، سـتوان دوم بـود و در همـان درجه 
و سـن کـم بـدون آن کـه بدانـد، از طـرف اداره ضـد 

اطلاعـات تحـت نظر قرار داشـت.

  انتقال به کازرون
در سـال ۱۳۵۴ در حقیقـت بـرای ایـن کـه مرکـز 
توپخانـه از شـر مـن نجـات پیـدا کنـد و فعالیت‌های 
سیاسـی و مذهبـی مـرا در اصفهـان بـه هـم بزننـد، 
بـه جـای دور افتـاده‌ای مثـل کازرون منتقلـم کـرد. 
در کازرون از قبـل زمینـه‌ آشـنایی بـا آیـت‌الله حـاج 
و  کازرون  وقـت  جمعـه‌  امـام  ایمانـی  شیخ‌اسـدالله 
دوسـتان ایشـان آشـنایی داشـتم. بنابرایـن بـا ورود 
بـه آنجـا فعالیـت جدیدی را شـروع کـردم. همچنین 
بـا نظامیانـی چـون دریادار علی عسـگری کـه بعدها 
مسـئولیت معـاون نظامـی اداره‌ عقیدتـی  سیاسـی 
نیـروی دریایـی ارتش را به‌عهده گرفت، آشـنا شـدم. 
تا سـال ‌۱۳۵۶ در کازرون بودم و بعد از آن برای طی 
دوره‌ دانشـکده‌ فرماندهـی و سـتاد بـه تهـران احضار 

. شدم

  ارتباط با شهید نامجو 
در ســـال۱۳۵۶ کـه بــرای طـی دوره‌ دانشـــکده‌ 
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فرماندهـی بـه تهران احضار شـدم، بار دیگـر ارتباطم 
آقـای  و  آیـت  آقـای  از طریـق  کـه  تشـکیلاتی  بـا 
رحیمـی بـا آنهـا آشـنا شـده بـودم، برقـرار شـد و بـا 
آقایـان شـهید نامجـو و کلاهـدوز و سـرتیپ رحیمی 
مرتبـط شـدم. این دفعـه به جای شـهید آیـت، رابط 
مـن بـا تشـکیلات شـهید نامجو بـود که هـر هفته با 
هـم تمـاس داشـتیم و اعلامیه‌هـا و نوارهـای حضرت 
امـام)ره( را کـه از نجـف می‌آمـد، به مـن می‌دادند. من 
هـم پـس از مطالعـه آن‌هـا را به دوسـتان و آشـنایان 
هـم دوره در دانشـکده‌ فرماندهی و سـتاد مـی‌دادم و 

دوبـاره بـه آقـای نامجـو بـر می‌گرداندم.
در سـال ۱۳۵۶ شـرایطی در تهران حاکم بود که من 
نگـران بودم. در شـیراز، اصفهان، تبریـز، کرمان، یزد و 
جاهـای دیگر بعد از شـهادت حـاج مصطفی خمینی 
فرزنـد بـزرگ حضـرت امـام)ره(، حرکت‌هـای موثـری 
بـر ضد‌شـاه و نظـام شاهنشـاهی انجـام شـد. امـا من 
تصـورم ایـن بود کـه تا تهـران متحول نشـود، انقلاب 
بـا حرکـت شهرسـتان‌ها به نتیجـه‌ای نمی‌رسـد و در 
ایـن آرزو بـودم تـا در تهـران حرکتی به وجـود بیاید.

  نشانه‌های انقلاب در تهران
شـهریورماه ۱۳۵۷ مصادف بـود با ماه مبارک رمضان، 
هنگامـی کـه ظهرهـا کلاس دانشـکده‌ فرماندهـی و 
سـتاد کـه در میدان حـر بود تمام می‌شـد، من لباس 
نظامـی خـودم را در کوچه‌هـای اطـراف کـه ماشـین 
شـخصی خودم را پـارک کرده بودم، عـوض می‌کردم 
و بـه مسـجد امیرالمومنیـن در خیابان نصـرت و پای 
منبرآیـت الله موسـوی اردبیلی می‌رفتـم. او بحث‌های 
منطقـی و اصولـی را در مخالفـت بـا نظـام و رژیـم 
شاهنشـاهی مطـرح می‌کـرد، در همـان روز اول کـه 

مهنـدس شـریف امامـی سـرکار آمـده بـود، مرحـوم 
اردبیلـی دولـت وی را غیرقانونـی و غیرصالـح معرفی 
کـرد.  در آن ایـام خوشـحال بـودم کـه تظاهـرات و 
برنامه‌هـای دیگـر در تهـران هم شـروع شـده اسـت، 
امـا هنـوز بـاور نمی‌کـردم بـه ایـن سـرعت و بـه این 
زودی انقالب در ایـران رخ دهـد و نظـام تـا دنـدان 
مسـلح را بـه زانو درآورد و حکومت جدیـدی در ایران 
به‌وجـود بیایـد. چـون مـن در ارتش قـدرت نظامی و 
روحیـه‌ بعضـی افـراد را کـه وابسـته بودند بـه خوبی 
می‌شـناختم و می‌دانسـتم کـه اگـر ارتـش محکـم و 
قـوی برخـورد کنـد، بـه هیچ وجـه ایـن حرکت‌های 
مردمـی موثـر واقـع نخواهـد شـد، امـا در عیـن حال 

خیلـی امیـدوار بودم.

  ارتبـاط بـا نماینـده حضـرت امـام‌)ره( در 
سـنندج

بعـد از اتمـام دوره‌ دانشـکده‌ فرماندهـی سـتاد، بـا 
وجـود زمینه‌هـای زیـادی کـه بـرای خدمـت من در 
تهـران وجـود داشـت و خیلـی از یگان‌ها بـه من نیاز 
داشـتند، بـه علـت فعالیت‌هـای مذهبـی‌ام مـرا بـه 
سـنندج تبعیـد کردنـد و هر چـه تلاش کـردم جایی 
غیـر از سـنندج بـروم نتیجـه‌ای نـداد. در سـنندج 
احسـاس غربت شدیدی داشـتم، چون آنجا را محیط 
مناسـبی بـرای فعالیت‌هـای مذهبی خـود نمی‌دیدم. 
از ابتـدای دوره افسـری همیشـه در هـر شـهری کـه 
بـرای  تشـکیلاتی  ارتـش  محیـط  از  خـارج  بـودم، 
نظامیـان علاقه‌منـد بـه دیـن و مذهـب ایجـاد کرده 
بـودم و مسـائل داخل ارتـش را آنجا مـورد بحث قرار 
می‌دادیـم، اما در سـنندج چنین امکانـی فراهم نبود. 
خوشـبختانه در آنجـا هم افسـری به من معرفی شـد 

بـه نـام آقـای پناهی کـه مـورد اطمینان و با مسـائل 
نهضـت اسالمی آشـنا بـود. در مورد مسـائل مذهبی 
هـم با ایشـان صحبت کـردم، و بعد خانـه من می‌آمد 
و چنـد نفـر دیگـر را کـه تمایالت دینـی و سیاسـی 
داشـتند، بـه من معرفی کـرد و به این ترتیـب دوباره 
تشـکیلات مخفـی کوچکـی ترتیـب دادیـم و بـرای 
مسـائل مذهبـی پـادگان و آینـده‌ ارتـش اقداماتـی 
انجـام دادیـم. بعـد از مدتی دوسـتان مـورد اعتماد را 
بـه آقای صفـدری نماینده حضرت امام)ره( در سـنندج 
معرفـی و بین این گروه و ایشـان ارتبـاط برقرار کردم. 
او شـب‌ها در حسـینیه‌ای کوچک سـخنرانی می‌کرد 
و از اصفهـان و تهـران و شـهرهای دیگـر سـخنرانان 
خوبـی دعـوت می‌نمـود کـه در ارتبـاط بـا انقالب و 

حضـرت امـام)ره( صحبـت می‌کردند.

  همبستگی ارتش با مــردم و تـلاش جهت 
پادگان حفظ 

فـردای روزی کـه ارتـش بـا انقالب و مـردم اعالم 
همبسـتگی کـرد، همـه‌ مـردم در میدان اصلی‌ شـهر 
جمـع شـدند. حجت‌الاسالم و المسـلمین صفـدری 
بـرای  سـخنرانی  مشـغول  حضرت‌امـام)ره(  نماینـده‌ 
جمعیـت بـود، سـریع خـودم را به ایشـان رسـاندم و 
روی سـابقه‌ آشـنایی اجـازه دادنـد کـه در کنارشـان 
باشـم. از طـرف ارتـش بـا مـردم اعالم همبسـتگی 
شـد کـه در آن محیـط متشـنج بـرای حفـظ لشـکر 
و پـادگان خیلـی موثـر بـود. بعـد از آن بـه پیشـنهاد 
حاج‌آقا صفدری در روزهای بسـیار سـخت مسئولیت 

فرماندهـی لشـکر ۲۸ را بـه عهـده داشـتم.
منبع: خاطرات مرحوم محمدمهدی کتیبه‌ ـ تشکل فجرآفرینان ارتش

در ســال ۱۳۵۶ شــرایطی در تهــران 
حاکــم بــود که مــن نگران بــودم. در 
شــیراز، اصفهان، تبریــز، کرمان، یزد 
و جاهــای دیگر بعد از شــهادت حاج 
مصطفی خمینی فرزند بزرگ حضرت 
امام)ره(، حرکت‌های موثری بر ضد‌شاه 
و نظام شاهنشاهی انجام شد. اما من 
تصــورم این بود که تا تهــران متحول 
نشود، انقلاب با حرکت شهرستان‌ها 
به نتیجــه‌ای نمی‌رســد و در این آرزو 
بودم تا در تهران حرکتی به وجود بیاید.



87
www.navideshahed.com
یادمان زندانیان و فعالان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب اسلامی/ شماره  195-194/ خرداد - تیر ۱۴۰۱

www.navideshahed.com

درآمد
محمد عرب سال1320 در روستای رستم‌آباد شمیران و در یک خانواده‌ مذهبی به دنیا آمد. او تا کلاس ششم درس خواند، ولی به خاطر برخی 
مشکلات نتوانست ادامه تحصیل دهد. عرب اواخر سال 1338 وارد هنرستان صنایع نظامی شد و پس از پایان تحصیلات به استخدام ارتش 
درآمد. گزارش‌های زیادی علیه وی در اختیار ضد اطلاعات قرار گرفته بود و چندین بار دستگیر شده و پس از یک روز تا یک هفته پس از 
بازداشت، آزاد شده بود. در آخرین دستگیری تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته و به تحمل یک سال حبس محکوم شد. او در بیستم 
آذرماه سال 1352 از زندان آزاد و بار دیگر مبارزات خود را از سر گرفت. محمد‌عرب پس از پیروزی انقلاب، به سمت شهردار قم انتخاب شد، 
سپس به‌عنوان معاون اداری و مالی وزیر امور خارجه وقت )علی‌اکبر ولایتی( به آن وزارتخانه رفت و از سال‌۱۳۶۰ به مدت هفت‌سال معاونت 
این وزارتخانه را به عهده داشت. وی از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ به‌عنوان سفیر ایران به کشور عمان رفت. نامبرده پس از بازنشستگی به‌عنوان 
عضو شورای شهر قم انتخاب و به فعالیت پرداخت. ایشان مدتی هم به عنوان مشاور مقام‌معظم رهبری به فعالیت مشغول بوده است. همچنین 
مقام‌معظم رهبری در دیدار با وی، لقب »شیخ‌المعاونین« را به ایشان داد. کتاب تاریخ شفاهی محمد عرب تحت عنوان »شیخ‌المعاونین ما 
کجاست« تدوین و منتشر شد. فرزند وی ‌حسن عرب سال‌1367 در منطقه شلمچه به شهادت رسید. محمد‌عرب در تاریخ ‌۱۱شهریور‌ماه ۱۳۹۹ 

بر اثر بیماری در قم درگذشت.

مروری بر زندگی و خاطرات آزاده و جانباز، مرحوم محمـد عـرب

انقلابی‌های ارتش، امام‌خمینی را به‌عنوان مرجع برگزیده بودند
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  تحصیلات و اشتغال
زمانـی کـه مـدرک ششـم ابتدایـی را گرفتـم، چـون 
پـدرم بـا اشـتغال در اماکـن دولتـی مخالـف بـود در 
مغازه‌ کفاشـی مشـغول به‌کار شـدم؛ کفاشـی نجابت 
در قلهـک. از همـان سیزده‌سـالگی به‌علـت وجـود 
کارگـران مهاجـر طرفـدار حـزب تـوده در نزدیکـی 
محـل کارم بـا فعالیت‌هـای آنها آشـنا شـدم. آن ایام 
سـیدجعفر پیشـه‌وری و غالم یحیی، رهبـران حزب 
تـوده بودنـد. من هـم زمانی کـه صاحب مغـازه نبود 
بـه بحـث در زمینه‌ حزب تـوده می‌پرداختـم. عده‌ای 
نیـز برای شـرکت در ایـن مباحث در کفاشـی حاضر 
می‌شـدند و ایـن امـر سـبب معروف شـدن کفاشـی 
نجابـت شـده بود. البتـه اگر صاحب مغـازه می‌فهمید 
سـخت مخالفـت می‌کـرد. با وجـود پیشـرفت در کار 
کفاشـی، علاقه‌منـد بـه ادامـه‌ تحصیـل بـودم و بـه 
همیـن دلیـل پس از یک سـال و نیم کار در کفاشـی 

تصمیـم گرفتم بـه هنرسـتان بروم.
اواخـر سـال 1328 وارد هنرسـتان صنایـع نظامـی 
شـدم. در آنجـا مقـررات شـدید نظامـی حاکـم بـود 
و بایـد لبـاس نظامـی بـر تـن می‌کردیـم. دو گـروه 
۳۵ نفـره بودیـم کـه در میـان ایـن ۷۰ نفـر، مـن 
شـاگرد اول شـدم و بـه اسـتخدام ارتـش درآمـدم. 
در سـال‌۱۳۳۰ نیـز بـرای گذرانـدن دوره‌هـای فنـی 
بـه کارخانه‌هـای مهمات‌سـازی رفتـم کـه مهم‌ترین 

بـود. سـلطنت‌‌آباد  مهمات‌سـازی  آن‌هـا 

  تظاهرات ملی
اوج فعالیـت حـزب تـوده، همزمان بـا دوران نوجوانی 
مـن بـود. خانـواده‌ مـا بـه دلایـل عقایـد مذهبـی از 
مخالفـان حزب تـوده و از طرفداران آیت‌الله کاشـانی 
بودنـد. در آن زمـان مصـدق موسـس فعالیـت نویـن 
ملـی در مجلـس بـود کـه ایـن سـبب جذب مـن در 
فعالیت‌هـای سیاسـی و حضـور در محافـل ملیّـون 
شـد. پس از واقعه‌ 30 تیر در کشـور نابسـامانی ایجاد 
شـد. در محـل کار مـن هـم این نابسـامانی مشـهود 
بـود. کارگرهـا با وجـود اسـتخدام در صنایـع نظامی 
از حقـوق مکفـی، بیمه و بازنشسـتگی محـروم بودند 
و ایـن نابسـامانی سـبب نفـوذ حـزب تـوده و جـذب 
کارگـران در ایـن حـزب شـد. پیـدا شـدن اختالف 
سیاسـی میـان مصـدق و آیـت‌الله کاشـانی و جدایی 
میـان ایـن دو نیـز سـبب بـروز کودتـا و کنـار زدن 
مصـدق از صحنـه‌ سیاسـت شـد. پـس از کودتـای 
‌۲۸مـرداد، علاقـه‌ مـردم بـه مصـدق افزایـش یافـت 
و فعالیـت مـن نیـز بـه‌ عنـوان مسـئول هماهنگـی 
نیروهـای شـمیران جهت برگـزاری تظاهـرات در روز 
محاکمـه‌ او ادامـه پیـدا کـرد. در روز محاکمـه بـازار، 
دانشـگاه و مـدارس تعطیـل بـود. مـردم بـه سـمت 
میـدان بهارسـتان رفتـه و شـعار »یا مـرگ یا مصدق 

سـر می‌دادنـد«. مـن و تعدادی دانشـجو هـم در این 
تظاهـرات حضور داشـتیم.

عیـد سـال 1339 بـه مـن و پسـر عمویـم دسـتور 
دادنـد عکس مصـدق را در کارت تبریک چاپ کنیم. 
مـا ایـن کار را انجـام دادیـم و در کارت تبریـک کنار 
عکـس مصـدق نوشـتیم: ‌»محبـوب مـا کـه در غل و 
زنجیـر دشـمن اسـت‌/ انصـاف ده چـه موقـع تبریک 

اسـت؟« گفتن 
مهنـدس  شـخصیت  مصـدق،  دسـتگیری  از  بعـد 
بـازرگان بـرای مـا به‌عنـوان یـک الگـوی مذهبـی و 
علمـی نمـود پیـدا کـرد. بـا الگوپذیـری از مهنـدس 
بـازرگان علاقه‌منـد بـه ادامـه تحصیـل شـدم، ولـی 
مـدرک هنرسـتان صنعتـی بـرای کنکور قابـل قبول 
نبـود بـرای همیـن کلاس نهـم، دهـم و یازدهـم را 
خوانـدم و بـرای سـال دوازدهـم رشـته‌ ریاضـی را 

انتخـاب کـردم.

  آغاز نهضت امام خمینی‌)ره(
پـس از رحلـت آیـت‌الله بروجـردی بـا تحقیقاتـی که 
انجـام دادم بـه اعلمیـت آقـای روح‌الله خمینـی پـی 
بـرده و اواخر سـال ۴۱ ایشـان را بـه مرجعیت جدید 

خـود انتخـاب کـردم. همـان سـال با دختـری از یک 
خانـواده‌ مذهبـی ازدواج کـردم. البتـه قبـل از ازدواج 
بـا ایشـان در مـورد مبارزاتـم صحبت کردم و ایشـان 
بـا علـم بـه راهـی کـه مـن انتخـاب کـرده بـودم به 
ازدواج رضایـت داد. در جریـان ۱۵خـرداد سـال۴۲، 
رژیـم کـه از وقوع قیام مردمی احسـاس تـرس کرده 
بـود، بر‌اسـاس حـدس و گمـان هـر فـرد مظنـون را 
دسـتگیر می‌کـرد. مـن هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی 
نبـودم و توسـط ضد اطلاعات سـازمان صنایع نظامی 
دسـتگیر و جهت بازجویی به باغ شـاه منتقل شـدم. 
یـک شـب را در بازداشـت گذرانـدم. روز بعـد با بیان 
شـایعه‌ اعـدام، مـن را به حوالـی توپخانه بـرده و آنجا 
رهایـم کردنـد تا حسـابی مـن را بترسـانند و به قول 
خودشـان خیـال خرابـکاری را از سـرم بیـرون کنند. 
سـال۱۳۴۳ بـه تدریج فشـار و اختناق شـدید شـد و 
زمانـی که کسـی جـرات برگـزاری جلسـات مذهبی 
را نداشـت، در خانـه‌ مـا بـه روی مبـارزان بـاز بـود؛ 
حتـی بعضـی روزهـا در سـاعات مختلـف، روزی پنج 
الـی شـش جلسـه در منـزل مـا برگزار می‌شـد و من 
کوچک‌تریـن فرزنـد خانـواده، بعـد از فـوت پـدرم با 

گشـاده‌رویی امـور را اداره می‌کـردم.

  احباب الحسین)ع(
از ایـن زمـان بـه بعـد بچه‌هـای کـم سـن و سـال 
روسـتا بـزرگ شـدند و جمعیـت نیـز در رسـتم آباد 
افزایـش چشـمگیری یافـت. غالب بچـه محل‌ها مثل 
کیارسـتمی‌ها، کیـوان مهشـید، علی‌اکبـر ولایتـی، 
علـی‌ محمـد نوریـان، مجتبـی میرمهـدی و دیگران 
و  شـدند  تحصیـل  مشـغول  دانشـگاهی  مراکـز  در 
احـوال  فراخـور  دوسـتانه  نشسـت‌های  و  کمک‌هـا 
جمـع گسـترش یافـت و ما پـول زیـادی را از همین 
نشسـت‌ها بـرای کمک به مردم فلسـطین جمع‌‌آوری 
کردیـم. هیئتـی به نام هیئت احباب‌الحسـین جوانان 

اوج فعالیــت حزب تــوده، همزمان با 
دوران نوجوانی من بود. خانواده‌ ما به 
دلایل عقاید مذهبی از مخالفان حزب 
توده و از طرفداران آیت‌الله کاشــانی 
بودنــد. در آن زمان مصدق موســس 
فعالیت نوین ملــی در مجلس بود که 
این ســبب جذب من در فعالیت‌های 
سیاسی و حضور در محافل ملیّون شد.

   دیدار رئیس سازمان پیشکسوتان جهاد و مقاومت بامحمدعرب
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رسـتم‌آباد داشـتیم. ایـن هیئـت بسـیار فعـال بـود و 
حـدود ‌18سـال دوام داشـت. تمام بچه‌های سیاسـی 
ـ مذهبـی آن منطقـه در ایـن هیئـت فعـال بودنـد. 
آقـای محمدحسـین عـرب هـم از سـران مبـارزه در 
منطقـه، اقدامـات مدیریتـی خوبـی را بـا اسـتفاده از 
سـوابق مبارزاتی‌اش انجام داد. او در سـخنرانی‌هایش 
را مـورد شـدیدترین  علیـه شـاه و نظـام، طاغـوت 
حمالت قرار مـی‌داد و لرزه بـر انـدام مخاطبان خود 
می‌افکنـد. بیشـتر در جنوب‌شـرقی، اطـراف خیابـان 
»‌تیـر دوقلـو« سـخنرانی می‌کـرد. بچه‌هـای هم فکر 
بـرای حفـظ جان وی همیشـه او را فـراری می‌دادند، 

زیـرا دولـت قصـد تیر بـاران او را داشـت.
ایـن هیئـت بـه ظاهـر پوشـش مذهبـی داشـت ولی 
در حقیقـت بچه‌هـای سیاسـی دور هم جمـع بودند. 
در مجمـع احباب‌الحسـین آقای ولایتی بـرای برپایی 
مجمـع، بسـیار تلاش می‌کـرد. در این جلسـات پس 
از اتمـام کلاس‌هـا آقـای دکتـر لواسـانی در منزل ما 
یـا در منـزل آقای ولایتی جلسـه دیگـری را با حضور 

آقـای میرمهـدی و طباطبایی شـروع می‌کردند.

  انجمن دانشجویان
در آن زمـان متاسـفانه جوانان، به‌ویژه دانشـجویان به 
شـدت تحت تأثیـر نگاهی بودند که مبـارزه را تنها از 
طریـق پذیرش سیاسـت‌ها و ایدئولوژی مارکسیسـم، 
لنینیسـم، مائویسـم عملـی می‌دانسـت و معتقد بود 
کـه هیـچ نـوع مبـارزه‌ای بـه جـز مبـارزات برگرفته 
اصطالح  بـه  مـدرن  مبـارزه‌  شـیوه‌های  از  شـده 
چـپ موفقیت‌آمیـز نخواهـد بـود و با نشـر و توسـعه 
فانـون،  فرانتـس  نوشـته‌های  همچـون  کتاب‌هایـی 
کتـاب جغرافیـای گرسـنگی، میراث‌خوار اسـتعمار و 
یـا کتاب‌هـای مربـوط بـه فراماسـون‌ها، کتاب‌هایـی 
دیدگاه‌هـای  و حتـی  اسـتالین  لنیـن،  مارکـس،  از 
هـگل ایـن ایده در میـان جوان‌ها گسـترش می‌یافت 
کـه موفقیـت در مبـارزه تنهـا در نگـرش و اعتقادات 
بـه اصطالح چـپ می‌باشـد و اسالم در حقیقـت 
نمی‌توانـد مبـارزه‌ موفقیت‌‌آمیـزی علیـه رژیـم رقـم 
بزنـد. بنابرایـن‌ مجموعه دوسـتان بـا گرایش مذهبی 
بـر ایـن تالش بودند که این نـگاه را دگرگـون کنند. 
در نتیجـه جلسـاتی را در خدمـت آقای شـاهچراغی 
داشـتند کـه بیشـتر در خیابـان سـیروس، مولـوی، 
میـدان خراسـان و حوالـی آن برگـزار می‌شـد. ایـن 
جلسـات تمرینـی بـود جهـت سـخنرانی در محضـر 
سـید شـاهچراغی و در حقیقت مجهز و مسلط شدن 
بـه ایده‌های اسالمی در برابر نسـل جوانـی که تصور 
مبـارزه‌  نمی‌توانـد  اسالمی  اعتقـادات  بـا  می‌کـرد 
موفقـی را پیـش بـرد. ایـن جلسـات در روشـنگری و 
اصالح افـکار غلطی کـه عنوان شـد بسـیار موثر بود 

و موجـب اصالح افـکار جوانـان گردید.

 نمایندگی کارگران در سازمان صنایع نظامی
ضداطلاعـات گزارش‌هـای زیـادی علیه مـن به‌‌عنوان 
یـک مبارز در اختیار داشـت. از ایـن رو ارتش چندان 
تمایلـی بـه رشـد و ارتقای من نداشـت و حتی زمانی 
کـه در آزمـون از بیـن ۲۵ شـرکت‌کننده نفـر اول 
شـدم و همچنیـن زبـان آلمانـی را بـا پشـتکار زیاد و 
گرفتـن اسـتاد خصوصی مسـلط شـده و در مصاحبه 
هـم پذیرفتـه و بـرای اعزام بـه اتریش انتخاب شـدم، 
ضد‌اطلاعـات اجـازه‌ خروج از کشـور را به من نداد. اما 
در زمـان انتخابـات شـرکت تعاونی مسـکن کارکنان، 
مـن بـا رای بالایی از طـرف کارگران انتخاب شـدم و 
تـا زمـان دسـتگیری، نماینـده و عضو هیئـت مدیره‌ 
تعاونـی مسـکن بـودم. در شـرکت تعاونـی مصـرف 

مهمات‌سـازی بیـش از ده‌سـال بازرس بـودم و در هر 
انتخاباتـی رای اول بـرای مـن بود.

در یکی از سـال‌ها که برای انتخاب بازرسـان، جلسـه‌ 
مجمع عمومی تشـکیل شـده بود و روسـای سـازمان 
از جملـه تیمسـار ایـرج مقـدم شـرکت کـرده بودند. 
وقتـی نـام کاندیداها را روی تابلو می‌نوشـتند، نام من 
نوشـته نشـد، زیرا من کاندید نشـده بـودم. به محض 
رفتـن آقـای زیادلـو مدیرعامـل به پشـت تریبـون با 
اصـرار شـرکت‌کنندگان مجبور شـدند تا اسـم مرا در 
بیـن کاندیداها بنویسـند و به‌ عنوان نفـر اول انتخاب 
شـدم. این مورد شـاید جزء اسـتثناهای آن زمان بود 
کـه ضداطلاعـات هم شـاید نمی‌توانسـت کاری کند، 
لـذا تـا زمان دسـتگیری و زندان، من بازرس شـرکت 

تعاونـی مصرف هـم بودم.

  دستگیری
بـار  چندیـن  تـا ۱۳۵۳  مـرداد ۱۳۳۲   ۲۸ از  مـن 
بـه دلیـل وقـوع اتفاقاتـی همچـون فـوت تختـی یـا 
شمشـیری و حمایت مسـتقیم از دوسـتان مبارزم در 
جبهـه‌ ملـی و نهضـت اسالمی بارهـا و بارهـا از یک 
سـاعت تـا یـک هفته دسـتگیر شـدم. البته بـه ‌علت 
حضـور در صنایـع نظامی، سـازمان امنیت نسـبت به 
افـرادی هماننـد مـن، نظـارت بیشـتری داشـت و بـا 
حساسـیت خاصـی رفت‌و‌آمدها، نشسـت‌ها، گفتگوها 
و معاشـرت مـا را زیـر ‌نظـر می‌گرفـت. بیشـتر مواقع 
بعـد از دسـتگیری مـرا بـه بـاغ‌ شـاه یـا جمشـیدیه 
می‌بردنـد. بارهـا در هنـگام توزیـع اعلامیه دسـتگیر 
و مـورد بازجویـی قـرار گرفتـم، یکـی از ایـن مـوارد 
توزیـع اعلامیه‌ مشـهور آیت‌الله خمینـی‌)ره( بود که در 
آن اجـازه فرمودند از سـهم مبارک امـام‌)ع( برای تهیه‌ 
زغـال مـردم سیستان‌و‌بلوچسـتان کـه آن سـال در 
مضیقـه قرار داشـتند، مصـرف گردد. من تعـدادی از 
اعلامیه‌هـا را بـه داخل صنایع نظامی بـردم و آن‌ها را 
در مهمات‌ سـازی توسـط افراد خاصـی پخش کردم. 
بالاخـره روزی افـراد ضداطلاعـات خبـردار شـدند و 
در حالـی کـه اعلامیـه‌ای در جیبـم بـود، در کارخانه 
مـرا بـا لبـاس کار دسـتگیر کردنـد. مـن بـه مـدت 
‌۲۴سـاعت در همـان اتـاق سـازمان صنایـع نظامـی 
)مهمات‌سـازی( مانـدم و عصـر آن روز مثل همیشـه 
جیـپ آمـد و بـه مـن چشـم‌بند زده شـد و سـرم را 
بـه کـف ماشـین هـل می‌دادنـد تـا از بیـرون معلوم 
نباشـد، همین‌طـور کـه ماشـین حرکـت می‌کـرد، 
افسـر گفـت: »‌آقـای عـرب حـالا بـه ]امام[‌خمینـی 
بگـو بیایـد بـه دادت برسـد«. مـن در عیـن ایـن که 
چشـمایم بسـته بود بـه او گفتم: »خمینی نیسـت و 

حضـرت آیـت‌الله خمینی اسـت«. 
مـن متحیـر و نگـران کـه ایـن بـار مـرا بـه باغ شـاه 
خواهنـد بـرد یا نـه، جیپ بـا حرکت از سـلطنت‌آباد 

زیــادی  گزارش‌هــای  ضداطلاعــات 
علیــه مــن به‌‌عنــوان یــک مبــارز در 
اختیار داشت. از این رو ارتش چندان 
تمایلی به رشد و ارتقای من نداشت و 
حتــی زمانی کــه در آزمون از بین ۲۵ 
شرکت‌کننده نفر اول شدم و همچنین 
زبان آلمانی را با پشتکار زیاد و گرفتن 
اســتاد خصوصی مســلط شــده و در 
مصاحبــه هم پذیرفته و برای اعزام به 
اتریــش انتخاب شــدم، ضد‌اطلاعات 
اجــازه‌ خروج از کشــور را به من نداد.
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و از خیابان‌هـا بسـیار بـالا و پاییـن رفـت و پـر سـر‌ 
و صـدا دور خـودش می‌چرخیـد. مـن دیگـر بـه این 
حـرکات عـادت داشـتم در دلـم خندیدم بـا یک آدم 
سـابقه‌دار هـم ایـن کارهـا را می‌کنیـد! بالاخـره پس 
از یـک سـاعت‌و‌نیم مـرا بـه همـان بـاغ شـاهی که تا 
آن زمـان ده‌هـا بار بـرده بودند وارد کرده و به سـلول 

انفـرادی منتقل شـدم.

  تحمل شدیدترین شکنجه‌ها
شـکنجه‌ها،  شـدیدترین  17روز  زنـدان  ایـن  در 
بی‌خوابـی، تنبیـه بدنـی و شالق و کتـک را بـر مـن 
روا داشـتند. در سـرمای سـخت آذر نمی‌گذاشـتند 
در سـلولم بنشـینم یـا حتـی بخوابـم. از دادن هـر 
روانـدازی بـه مـن خـودداری می‌کردنـد. بـه شـدت 
اسـرار  و  کـردم  تحمـل  امـا  بـودم،  خـورده  سـرما 
را بـه زبـان نمـی‌آوردم. بـه هـر حـال زیـر فشـار و 
شـکنجه بـا دادن برگه‌هـای کوچکـی مـرا وادار بـه 
نوشـتن کردنـد. مـن نیـز تمـام مسـائل زندگـی‌ام را 
از کودکـی و نوجوانـی و فعالیت‌هـای جبهـه ملـی تا 
سـال‌۱۳۴۱ برایشـان آوردم. پـس از تکمیـل کاغذ را 
تحویـل دادم امـا قانع نشـدند. در نتیجـه بازجویی‌ها 
و شـکنجه‌ها در همـان بـاغ شـاه ادامـه یافـت. مـن 
بـا چشـم بسـته و بـدون هیـچ همراهـی از جایـی به 
جـای دیگـر می‌رفتـم، البتـه این تنهـا برای مـا نبود. 
عمـوم زندانیان سیاسـی متحمل این نوع شـکنجه‌ها 
می‌شـدند. همزمـان بـا ایـن دسـتگیری‌ها ۵۴ نفـر 
از سـازمان صنایـع نظامـی مرتبـط بـا مـن و آقـای 
طلوعـی را اخـراج کردنـد. هفت‌نفـر از اعضای بسـیار 
فعـال جبهـه ملـی را دسـتگیر کردنـد کـه در همان 

مراحـل اولیـه )دو مـاه اول( همـه را آزاد کردنـد.

  زندان جمشیدیه
چنـد روز بعـد به زنـدان انفـرادی جمشـیدیه، داخل 
پـادگان جمشـیدیه )میـدان فاطمـی( کـه به سـبک 
زنـدان آلمانی‌هـا سـاخته شـده بـود منتقـل شـدم. 
قبـل از فرسـتادن من بـه آنجا گروهی به سرپرسـتی 
سـرگرد خاکسـار از صنایـع نظامـی بـه منـزل مـن 
رفتنـد. همسـرم آن‌ها را هنـگام بالا آمـدن از خیابان 
می‌بینـد و بلافاصله سـه جلـد کتـاب از جمله کتاب 
ولایـت فقیـه آیـت‌الله خمینـی را پشـت کتابخانـه 
می‌انـدازد و بـه ایـن نحـو کتابها از دید آنـان محفوظ 
می‌مانـد. آنهـا خانه را زیـر و رو کردنـد و ‌۱۲۰جلد از 
کتاب‌هـای مـا را بردند و دیگـر برنگرداندند. بازجویی‌ 
و بازپرسـی‌ها ادامـه یافـت و همـان حرف‌هـا تکـرار 
شـد و تاکیـد مـن روی تقلیـد از آیـت‌الله خمینـی 
ادامـه داشـت. چـرا که آن‌ها سـندی ماننـد اطلاعیه، 
اعلامیـه یـا کتـاب ولایت‌فقیـه را از مـن نداشـتند تا 

بتواننـد بـر آن تاکیـد کننـد و مـرا متهـم سـازند. اما 
مشـکلی کـه پرونـده مـرا با مخاطـره روبه‌رو سـاخت 
بـود.  نیـازی  و  طلوعـی  اسـاس  و  بی‌‌پایـه  اعتـراف 
آن‌هـا بر چـه اساسـی که من هـم نفهمیـدم، گفتند 
چـون شـاه می‌خواسـت در یـک بازدیـد از مجتمـع 
مسـکونی صنایـع نظامـی را فرمایشـی افتتـاح کنـد، 
مـا می‌خواسـتیم زمـان ورودش کـه به احتمـال زیاد 
بـه خانـه عـرب بـود او را تـرور کنیـم. بارهـا و بارهـا 
بـرای بازپـرس توضیح دادم که مـن و خط فکری‌ام و 
مرجـع تقلیدم بـا هرگونه ترور مخالف هسـتیم و این 
نقـش را تاییـد نمی‌کنـم. ایـن گـزارش را بـا عنـوان 
شـرف عـرض حضـرت همایونـی تنظیـم کردنـد. در 
ایـن گـزارش نوشـته بودند کـه مـن از امکانات خوب 

زندگی برخوردارم )خانه‌ سـازمانی، ماشـین سـواری، 
حقـوق مکفـی( بعـد از مدتـی حاشـیه‌ ورقـه‌ای را 
نشـانم دادنـد و گفتند: »‌این دسـتخط شـخص شـاه 
اسـت«. حـال دسـتخط شـاه یـا کـس دیگـر بـود، 
نمی‌دانـم. پرسـیده بـود »شـما چـرا؟ پاسـخ دهید«. 
از ایـن رو در سـرمای زیـر صفر درجه‌ زمسـتان، اثاث 
منزلـم را از آن خانـه بیـرون ریختـه و بـرادرم اثاث را 
بـه کمـک شـخصی به نـام عـزت‌الله بـه منزلـش در 
خیابـان اختیاریـه منتقل کردنـد و خانـواده‌ام هم در 

آنجا مسـتقر شـدند.

  در سلول انفرادی
در سـلول انفرادی بیشـتر نمـاز می‌خواندم. تـا دو‌ماه 
یـا کتابـی جهـت مطالعـه در  و  هیچ‌گونـه وسـیله 
اختیـارم نگذاشـتند تـا آن کـه روزی رئیـس زنـدان 
کـه او را »عالـی نسـب« می‌خواندنـد برای سرکشـی 
از جلـوی سـلول مـن عبـور کـرد. همیـن که بـا وی 
روبـه‌رو شـدم از او درخواسـت قـرآن کـردم. او گفت: 
»ما می‌خواهیم سـرگرمی نداشـته باشـی، قـرآن اگر 
باشـد سـرت گرم می‌شـود«. بعد از مدتی قـرآن پاره 
و بـدون جلـد و کهنـه‌ای دادنـد کـه کامل هـم نبود. 
ایـن اعتقـاد بـه خداوند بسـیار کمکـم کرد، امـا افراد 
توده‌ای‌هـا چـون سـرگرمی  و  و چپـی  کمونیسـت 
نداشـتند، زنـدان برایشـان دیوانه‌کننـده بـود. در روز 

اغلـب شـش جـزء، قـرآن می‌خواندم. 

  آزادی از زندان
۲۰ آذرمـاه ۱۳۵۲ روز آزادی و آخریـن روز در زنـدان 
جمشـیدیه، خانـواده‌ام بـه همـراه آقـای طباطبایـی 
بـا سـرویس مدرسـه به آنجـا آمدنـد. طبـق مقررات 
مـرا بـه زنـدان قصـر بـرده و از آنجا سرسـاعت معین 
آمـده و شـماره بـه گردنـم انداختند؛ عکسـی‌ گرفته 
و آزادم کردنـد. بـه دلیـل داشـتن سـابقه‌ مبارزاتی از 
نوجوانـی علمـای مسـاجد محل بـه اسـتقبالم آمدند 
در خیابـان  بـرادرم  خانـه‌  بـه  خانـواده‌ام  بـا  مـرا  و 
اختیاریـه بردنـد، وقتـی بـه آنجـا رسـیدیم جمعیتی 
حـدود‌۳۰۰ نفـر ایسـتاده و منتظـرم بودنـد. بـه هـر 
حـال مـن کـه بـا خانـواده در منـزل بـرادرم زندگـی 
می‌کـردم، هیـچ امیـدی به ادامـه اشـتغال در صنایع 
مهمات‌سـازی نداشـتم و همـواره بـه دنبـال یک کار 
جدیـد بـودم. پـس از آزادی، بیکاری فشـار زیادی به 
مـن آورده بـود. بـه هر کاری دسـت می‌زدم، سـاواک 
مانع‌‌تراشـی می‌کـرد تـا این که اسـباب ‌سـفر به قم و 
پیـدا شـدن کار در آنجا پیش آمـد و در یک کارخانه‌ 
کارتن‌سـازی مشـغول شـدم. آنجـا بـا افـراد مبارزی 
آشـنا شـدم و فعالیـت سیاسـی را از نو شـروع کردم.
منبع: خاطرات محمد عرب ـ تشکل فجرآفرینان ارتش

نمــاز  بیشــتر  انفــرادی  ســلول  در 
می‌خواندم. تا دو‌ماه هیچ‌گونه وسیله 
و یا کتابی جهــت مطالعه در اختیارم 
نگذاشتند تا آن که روزی رئیس زندان 
کــه او را »عالی نســب« می‌خواندند 
برای سرکشی از جلوی سلول من عبور 
کرد. همین که با وی روبه‌رو شدم از او 
درخواســت قرآن کردم. او گفت: »ما 
باشی،  نداشته  سرگرمی  می‌خواهیم 
قرآن اگر باشــد سرت گرم می‌شود«. 
بعــد از مدتی قرآن پــاره و بدون جلد 
و کهنــه‌ای دادند که کامــل هم نبود. 
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درآمد
قدرت‌الله سنجری در سال ۱۳۲۳ و در خانواده‌ای مذهبی در اراک به دنیا آمد. 2 ساله بود که به همراه پدر به تهران مهاجرت  و در محله میدان 
خراسان ساکن شد. مقاطع‌ ابتدایی و دبیرستان را در همان محله گذراند و اواسط سال دوم دبیرستان به دلیل اینکه خانواده قادر نبودند هزینه 
تحصیلش را بپردازند دبیرستان را نیمه تمام رها کرد و در فروشگاه لوازم خانگی مشغول به‌کار شد. در ‌۱۵خرداد سال‌۴۲ وقتی عوامل رژیم 
شاهنشاهی عزاداران سیدالشهدا)ع( را دستگیر می‌کرد، او نیز جزو دستگیرشدگان بود. او سال ۴۵ برای استخدام در ارتش ثبت‌نام کرد، پس 
از گذراندن مراحل گزینش به استخدام ارتش درآمد و در کارخانه‌های نظامی سلطنت‌آباد مشغول به کار شد. قدرت‌الله سنجری پس از ورود به 
ارتش فعالیت‌های سیاسی و مذهبی خود را ادامه ‌داد. سنجری دو مرتبه در سال‌های ۱۳49 و ۱۳۵۲ به علت فعالیت سیاسی دستگیر و زندانی 
شد. بعد از بازجویی و تحمل شکنجه، دادگاه او را به 13 ماه حبس محکوم و از ارتش اخراج کرد. قدرت‌الله سنجری هم‌اکنون به عنوان راوی در 

موزه عبرت مشغول به فعالیت است.

آزاده و جانباز، قدرت‌الله سنجری در گفت‌و‌گو با "شاهد یاران"

بسیاری از کارکنان ارتش شاهنشاهی برای حفظ تمامیت
 ارضی کشـور به استخــدام ارتش درآمـده بودند
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  لطفاً از خانواده خود برای خوانندگان نشریه 
شاهد یاران بگویید؟

من در خانواده‌ای مذهبی و پرجمعیت متولد و رشد 
کردم. از نظر مالی همانند بسیاری از خانواده‌های دیگر 
آن زمان وضعیت مالی مناسبی نداشتیم. اکثر خانواده‌ها 
به دلیل نبود عدالت در کشور در فقر زندگی می‌کردند. 
به همین دلیل مجبور بودیم از سنین نوجوانی کار کنیم 
تا بتوانیم کمک خرج خانواده باشیم. بعد از مهاجرت به 
تهران در محله مذهبی میدان خراسان ساکن شدیم. 
از  و  بودند  کارگری  اقشار  از  آن منطقه  بیشتر مردم 

وضعیت مالی مناسب برخوردار نبودند. 

  چه زمانی با مبارزات انقلابی آشنا شدید و 
چگونه در مسیر این مبارزات قرار گرفتید؟

در محله‌ای که ساکن بودیم شور و حرکت‌های زیادی بر 
علیه رژیم شاه بود. بیشتر وقایع، مبارزات و کشتار مردم 
توسط رژیم شاه، در محدوده منطقه‌ای که ما ساکن 
بودیم اتفاق افتاده بود. قبل از دستگیری حضرت امام 
و تبعید به عراق، ایشان را می‌شناختم و علاقه شدیدی 
به ایشان داشتم و تصویری از ایشان بر روی دیوار منزل 
نصب کرده بودم. سال‌42 زمانی که ایشان دستگیر شدند 
من بیشتر مجذوب فرمایشات و سخنان انقلابی حضرت 

امام شده و مقلد ایشان بودم. 
در کشتار ‌15خرداد‌ سال‌42 در روزی که تهران در آتش 
کشتار مردم می‌سوخت و عده زیادی را عزادار عزیزانشان 
کشتار  شاهد  و  داشتم  اتفاقات حضور  این  در  کردند 
مردم مظلوم بودم. مردم از اینکه شنیده بودند مرجع 
‌تقلید شیعیان حضرت امام‌خمینی را دستگیر کرده‌اند 
به خشم آمده بودند. آن ایام همزمان بود با ایام عزاداری 
سیدالشهدا حضرت امام‌حسین)ع( و دسته‌جات مذهبی 
زیادی به حرکت درآمده بودند و اعتراض‌های گسترده‌ای 
از  در تهران شکل‌گرفته بود. در نهایت این مسائل را 
نزدیک نظاره‌گر بودم. در آن روز برادرم دستگیر شد و 

من نیز به سختی توانستم از مهلکه بگریزم. 

  لطفا از جزئیات آن روز برایمان بگویید؟
15خرداد  کشتار  و  قیام  کردم،  اشاره  همانطورکه 
مصادف با روز عاشورا بود. سربازان رژیم کسانی را که 
لباس مشکی به تن داشتند، دستگیر می‌کردند. هر 
چه اسلحه، توپ و تانک داشتند به خیابان‌ها آورده 
بودند تا مردم را قتل‌ ‌عام کنند. من در مدرسه شبانه 
تحصیل می‌کردم و در زمان رفتن به مدرسه جمعیت 
را دیدم و به آنها پیوستم. فضا بسیار سنگین، غم‌آلود 
و خشن بود. مرا نیز دستگیر کرده و به همراه بقیه به 
ساختمانی که شبیه پادگان بود بردند. آنجا شخصی که 
نمی‌دانم از اقوام بود یا از دوستان پدرم، مرا شناخت 

و گفت: »‌من این جوون را می‌شناسم! کاری نکرده، 
بزارید بره.« با وساطت او آزاد شدم. وقتی که به منزل 
بازنگشته  رسیدم متوجه شدم برادرم هنوز به منزل 
است. همه‌جا را به دنبالش گشتیم اما خبری نبود. در 
بین شهدا و مجروحین بیمارستان نیز به دنبالش بودیم 
اما هیچ اثری از ایشان نبود. اواخر شب بود که برادرم 
به منزل آمدند. گویا ایشان نیز دستگیر شده بود اما 
به‌‌طور کاملًا اتفاقی، وساطت یکی از مدیران آموزش و 
پرورش که خیلی به برادرم علاقه داشت، او را از مهلکه 

نجات می‌دهد و به این‌ترتیب او هم آزاد شده بود.

  چه سالی وارد ارتش شدید؟
سال 1345 از یکی از دوستانم شنیدم ارتش جهت 
استخدام نیرو اطلاعیه داده است. چون در فکر شغل 
بهتر بودم، بازار را رها کرده و برای استخدام در ارتش 
و در قسمت فنی کارخانه‌های نظامی اقدام کردم. بعد 
از طی دوره‌های آموزشی و گزینش به‌عنوان کارمند 
فنی صنایع‌دفاع و کارخانه‌های صنایع مهمات‌سازی 
استخدام شدم. آنجا کار ساخت اسلحه، مهمات و ادوات 
جنگی را انجام می‌دادند. چون به کارهای فنی علاقه 

زیادی داشتم، می‌دانستم از پس این‌کار بر‌می‌آیم.

در  استخدام  مانع  شما  مبـارزاتی  سـوابق   
ارتش نشد؟

اگر فردی متقاضی استخدام در ارتش بود تمام فامیل 
و بستگان را مورد کنکاش قرار می‌دادند که فرد عضو 
گروه و سازمانی نبوده و مخالف رژیم‌شاه نباشد. چون 
من پرونده‌ای که در ساواک ثبت شده باشد نداشتم، 
نوعی  به  و  کنند  گزینش  خوبی  به  بودند  نتوانسته 
آن  در  که  محلی  مخصوصاً  گریختم.  فیلترشان  از 
استخدام شدیم یکی از مناطق بسیار حساس نظامی 
بود و گزینش برای استخدام در این بخش بسیار با 

بود.  ‌اهمیت 

 در راستای مبارزات چه اقداماتی انجام می‌دادید؟
در جامعه  از ‌15خرداد‌1342 خفقان شدیدتری  بعد 
حاکم شد و دستگیری‌های گسترده‌تری صورت گرفته 
تاریخ به بعد مبارزات تغییر شکل داد و  این  از  بود. 
تا مبارزات مخفیانه و به‌صورت زیرزمینی  سعی شد 
باشد. ما نیز مبارزات‌مان بسیار محرمانه بود و سعی 
که  دهیم  انجام  مخفیانه‌ای  فعالیت‌های  تا  داشتیم 
مفید واقع شود. ازجمله کارهایی که انجام می‌دادم، 
این بود که کتاب‌هایی که درخصوص نهضت حضرت 
به‌همراه  را  کتاب‌های شهید‌ مطهری  مانند  بود  امام 
خود به محل کارم آورده و به افرادی که همکار بودیم 
و شناخت داشتیم که ایشان جهت فکری‌شان به ما 
نزدیک است تحویل می‌دادیم و سعی در جذب افراد 
و  کرده  پیاده‌سازی  را  امام  داشتیم. سخنان حضرت 
به‌‌صورت اعلامیه تهیه و تنظیم می‌کردیم. اعلامیه‌ها را 
در سطح وسیعی در کارخانه پخش می‌کردیم. مدت‌ها 
بود که ضد‌اطلاعات به دنبال یافتن فرد یا افرادی بود 

و کشــتار  مبــارزات  وقایــع،  بیشــتر 
مردم توســط رژیم شــاه، در محدوده 
منطقه‌ای کــه ما ســاکن بودیم اتفاق 
افتاده بود. قبل از دستگیری حضرت 
امــام و تبعیــد بــه عــراق، ایشــان را 
می‌شــناختم و علاقــه شــدیدی بــه 
ایشــان داشتم و تصویری از ایشان بر 
روی دیــوار منزل نصب کــرده بودم.

قدرت الله سنجری در موزه عبرت
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که اقدام به پخش این اعلامیه‌ها در کارخانه تسلیحات 
می‌کردند. 

برادر بزرگم خطاط و نقاش بود. او در جلسات مذهبی 
شرکت می‌کرد و چون خطش خوب بود و انگیزه و منش‌ 
مذهبی داشت، در مناسبت‌های مختلف مخصوصاً برای 
می‌کرد.  خطاطی  پارچه  روی  سید‌الشهدا)ع(  عزاداری 
سعی می‌کرد شعارهایی بنویسد که علیه رژیم باشد و 
راه امام‌حسین)ع( را تندتر و جذاب‌تر برای مخاطب بیان 
کند. هنوز واقعه ‌۱۵خرداد اتفاق نیفتاده بود. می‌دیدم 
افرادی می‌آیند خانه‌ ما و پارچه‌ها را می‌دهند به برادرم 
نوشتن  مشغول  خانه  حیاط  در  او  کند.  خطاطی  تا 
پارچه  تمام  زیر  و من هم کمکش می‌کردم.  می‌شد 
نوشته‌ها اسمش را می‌نوشت. این پارچه‌ها را در بازار 
یا جلوی پیش‌خوان مسجد شاه و در خیابان‌ها طوری 
نصب می‌کردند که جلوی دید همه‌ مردم قرار بگیرد.

  اولین دستگیری شما مربوط به اعتراض به 
حضور رژیم اشغالگر قدس در ایران بوده است، 

لطفاً در این زمینه توضیح دهید؟ 
سال 1349 قرار بود مسابقه فوتبال بین رژیم اشغالگر 
شیرودی  )شهید  سابق  امجدیه  ورزشگاه  در  ایران  و 
کنونی( برگزار شود. چون شاه ارتباط بسیار خوبی با 
نگران  اتفاق  این  از  اشغالگر قدس داشت مردم  رژیم 
بودند. درصدد بودیم تا حرکتی خودجوش انجام داده 
و باعث لغو این مسابقه شویم. قصد داشتیم تا به نوعی 
مخالفت خودمان با شاه و حضور رژیم اشغالگر قدس 
در ایران را به جهانیان نشان دهیم تا این حرکت ما در 
مجامع بین‌المللی و داخلی دیده شود. هیأتی داشتیم 
به نام هیأت »‌مکتب‌الزینب« و در این هیأت دوستانی 
را  متن‌هایی  شد  قرار  آنها  با  مشورت  با  که  داشتیم 
و  مردم  دید  معرض  در  و  بنویسیم  پلاکاردها  روی 
دوربین‌های جهان به نمایش بگذاریم. برگه‌هایی نیز 
آماده کرده بودیم حاوی پیام حضرت امام در حمایت 
از مردم فلسطین و محکومیت رژیم اشغالگر قدس تا 
در روز مسابقه پخش کنیم. این برگه‌ها را برای چاپ 
به یکی از چاپخانه‌ها تحویل داده بودیم تا برایمان به 
تعداد زیاد چاپ کند. مسئول چاپخانه این مورد را به 
ساواک گزارش داده بود و زمانی که یکی از دوستان 
برای دریافت برگه‌ها به چاپخانه رفته بود توسط ساواک 
دستگیر شده بود. در نتیجه بسیاری از اعضا را دستگیر 
کرده بودند و در بین اسامی که زیر‌شکنجه اعلام شده 
بود به من رسیده بودند که فردی ارتشی بودم و با گروه 

مبارزین همکاری داشتم.
 

  نحوه اولین دستگیری‌تان به چه شکل بود؟
در محل‌کارم مشغول به کار بودم که مرا دستگیر و 

ابتدا به ساختمان ضد‌اطلاعات بردند و مورد شکنجه 
به  انفرادی  و  شکنجه  چندین‌روز  از  بعد  دادند.  قرار 
منتقل  بود  ساواک  اختیار  در  که  قزل‌قلعه  زندان 
را که یکی  زندان  این  انقلاب  از  بعد  شدم. متأسفانه 
از  بسیاری  کردند.  تخریب  بود  قدیمی  زندان‌های  از 
مبارزین، انقلابیون و کسانی که برای انقلاب زحمت 
کشیده‌اند در این زندان بودند که اگر تخریب نمی‌شد 
اکنون مکان مناسبی برای بازدید مردم بود. در زندان 
قزل‌قلعه شکنجه‌های بسیاری صورت گرفت و سعی 
داشتند تا اسامی همدستان را اعلام کنم و چون ارتشی 
بودم شکنجه‌های بیشتری را انجام دادند. خداوند کمک 
کرد و اطلاعاتی ندادم و نتوانستند پرونده‌ام را سنگین 

کنند.

 محکومیت شما در این دستگیری چقدر بود؟
حدود دو‌ماه در سلول انفرادی بودم و چون اطلاعاتی 
به  و  کنند  آزادم  تعهد  اخذ  با  شدند  مجبور  ندادم 
ارتش بازگشتم. بعد از آزادی نیز با اینکه تعهد داده 
بودم اما فعالیت‌هایم را به‌صورت مخفیانه ادامه دادم تا 
سال‌1352 که مبارزات خودم را علنی‌تر دنبال کردم.

   دومین بار در چه تاریخی دستگیر شدید و 
چه حکمی در انتظارتان بود؟

خیلی  شد.  بیشتر  مجدداً  دستگیری‌ها  سال‌52  در 
از مبارزین در زندان‌ها شهید شدند، حتی پیکر این 
پیروزی  از  بعد  و  نگردید  خانواده‌شان  تحویل  افراد 
بود.  قضیه  این  مدارک شهدا شاهد  و  اسناد  انقلاب، 
شده  شکوفا  حضرت‌امام  نهضت  که  بود  سال‌52  در 
بود و در هیأت‌ها، مساجد، روضه‌ها و‌... بر علیه رژیم 
علت  به  همچنین  و  می‌کردند  گسترده‌ای  سخنرانی 
پخش و تکثیر اعلامیه‌های حضرت امام و چاپ آنها 
توسط ساواک دستگیر شدم. به زندان کمیته مشترک 
ضد خرابکاری که موزه عبرت کنونی است منتقل شدم 
نیز  منزلم  از  گرفتم.  قرار  تحت شکنجه  به شدت  و 
تعداد زیادی اعلامیه، نوارهای سخنرانی حضرت امام، 
کتاب‌های مذهبی و مبارزاتی متعدد و تصاویر حضرت 
امام را کشف کردند و پرونده‌ام به شدت سنگین بود. 
شش‌ماه شدیداً تحت شکنجه بودم. بسیاری از بزرگان 
شاه‌آبادی‌،  مرحوم  جمله،  از  بودند  زندان  در  من  با 
آیت‌الله گرامی‌، آیت‌الله لاهوتی‌، حجتی کرمانی‌، عزت 
دکتر  پدر‌  و  گرمارودی  آقای  شاعر‌گرانقدر  شاهی، 
شریعتی. علاوه‌بر‌اینکه به دو سال حبس محکوم شدم 
از ارتش نیز اخراج و از اشتغال در تمامی ادارات منع و 

گردیدم. ممنوع‌الخروج 

  آنجا چه نوع شکنجه‌هایی می‌شدید؟ 
ساواک  ضد‌خراب‌کاری  کمیته‌  در  شش‌ماه  تقریبا 
بازداشت بودم و شکنجه می‌شدم. هنوز هم یادآوری 
می‌دهد.  آزارم  سال  همه  این  از  پس  شکنجه‌ها  آن 
یکی از شکنجه‌ها صندلی الکتریکی »آپولو« بود. آن‌ها 
من را روی این صندلی می‌نشاندند، دست و پایم را 
می‌گذاشتند  سرم  روی  آهنی  کلاه  یک  می‌بستند، 
می‌کردند.  وصل  برق  بدنم  حساس  نقاط  تمام  به  و 
وصل  گیره  آن‌ها  به  که  سیم‌هایی  به‌وسیله‌  این‌کار 
مواقع  این  در  من  می‌شد. چشمان  انجام  می‌کردند، 
بسته بود و فقط شوک‌ها را به‌طور ناگهانی و بدون این 
که بدانم بر روی کدام عضو بدنم خواهد بود احساس 
می‌کردم. شوک‌هایی که تاکنون یادآوری آن‌ها روانم 
گوش  شکنجه‌ها  این  اثر  در  می‌کند.  دگرگون  را 
چپم دچار ناشنوایی نسبی شد. استدلال آن‌ها برای 
»‌تو  که می‌گفتند:  بود  این  من  تشدید شکنجه‌های 
از شاه می‌گیری و  را می‌خوری، حقوق  نان شاه  که 
در ارتش شاه خدمت می‌کنی به چه حقی علیه رژیم 
او برخاسته‌ای؟!« از من می‌خواستند برای جبران این 
خطا اسامی دوستان و همکاران خودم را بگویم تا از 
خدا  یاری  به  خوشبختانه  شوم.  بخشیده  شاه  طرف 
شکنجه‌ها را تحمل کردم و از هدفم منحرف نشدم.

در سال‌52 بود که نهضت حضرت‌امام 
هیأت‌هــا،  در  و  بــود  شــده  شــکوفا 
مســاجد، روضه‌ها و‌... بــر علیه رژیم 
ســخنرانی گســترده‌ای می‌کردنــد و 
همچنیــن بــه علــت پخــش و تکثیر 
اعلامیه‌هــای حضــرت امــام و چاپ 
آنها توســط ساواک دســتگیر شدم.

تصویری از قدرت‌الله سنجری در اسناد ساواک
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  بعد از آزادی به چه کاری مشغول شدید؟ 
سال 54 از زندان آزاد شدم و شغلی نداشتم. از طرفی 
ممنوع‌‌الخروج نیز بودم. فردی نبودم که مبارزه علیه 
شاه را فراموش کنم. به همین جهت به بازاریابی روی 
آوردم و مبارزات را در پوشش بازاریابی دنبال کردم. 
علاوه‌بر‌اینکه با مبارزین در ارتباط بودم به شرکت‌های 
مختلف که از قبل می‌دانستم از شرکت‌های وابسته 
به رژیم اشغالگر قدس است می‌رفتم تا با فعالیت آنها 
آشنا شده و بتوانیم در صورت لزوم ضرباتمان را به این 

شرکت‌ها وارد کنیم. 

راوی  به‌عنوان  عبرت  موزه  در  که    چه شد 
شدید؟  فعالیت  به  مشغول 

موزه عبرت یکی از زندان‌هایی بود که در سال‌52 در 
این زندان مورد شکنجه‌های شدیدی قرارگرفته بودم. 
زمانی که این زندان به موزه تغییر شکل داد به اتفاق 
خانواده برای بازدید به این محل آمدم. بعد از حضور در 
این محل بسیار ناراحت و آشفته بودم و گریه می‌کردم. 
در ایامی که در این محل زندانی بودم چشمانمان را 
می‌بستند و ما به ‌درستی اطراف را نمی‌دیدیم و دیدن 
یادآوری  بر  علاوه  سال‌ها  گذشت  از  بعد  محل  این 
گذشته برایم ناراحت‌کننده بود چون دوستان زیادی 
از  بازدید  هنگام  در  دادم.  دست  از  محل  این  در  را 
از بنده به‌عنوان راوی و راهنما دعوت به  این محل، 
همکاری کردند. با توجه به اینکه سال‌ها در این زندان 
شکنجه شده بودم و با ادوات شکنجه‌ها و شکنجه‌گرها 
از رشادت‌های گذشتگان  تا  آشنایی داشتم پذیرفتم 
برای مردم بگویم و از ظلمی که شاه به مبارزین داشت 

روایت کنم. اکنون در این محل به‌‌عنوان راوی مشغول 
فعالیت شده‌ام. بازدید از این مکان بسیار برای جوانان 
اثرگذار است و من از همه مردم دعوت می‌کنم حداقل 
برای یک‌بار هم که شده از این موزه بازدید کنند تا 
چه  و  به‌دست‌آمده  چگونه  انقلاب  که  باشند  شاهد 

افرادی برای این انقلاب جان خود را فدا کرده‌اند.
می‌زدند  کتک  سلول‌هایمان  در  را  ما  است  خاطرم 
زندانیان دیگر هم  بر روی  فریادمان  و  تا صدای داد 
از  یکی  کند.  تضعیف  را  آنها  روحیه  و  بگذارد  اثر 
این است که در  فراموش نمی‌کنم  شکنجه‌هایی که 
سال‌۵۲ روزی مرا در بند‌۲ لخت کردند و با کابل بر 
سر‌و‌صورتم می‌زدند و به من حرف‌های زشت و رکیک 
می‌زدند و به امام)ره( هم توهین می‌کردند که به آنها 
گفتم چرا به امام توهین می‌کنید؟ گفت: ما هر‌کدام 
به خمینی وصل هستید!  را که می‌گیریم  از شماها 
اگر روزی روزگاری دوباره آن شکنجه‌گر را ببینم شاید 
را ببخشم ولی  بود  آن قسمتی که مربوط به خودم 
قسمتی را که مربوط به امام بود را هرگز نمی‌بخشم. 
شکنجه‌های آن‌ها نشان‌دهنده ضعف و ترس آنها بود 

باید  از اسم امام هم می‌ترسیدند. مردم ما  که حتی 
بدانند که این انقلاب راحت و بی‌دردسر به‌دست نیامده 
و مبارزین حاضر بودند شکنجه شوند، سیلی بخورند تا 
راه‌های رسیدن به این انقلاب هموار شود و به پیروزی 
برسیم ولی ساواک تلاش می‌کرد تا پایه‌های حکومت 
پهلوی را استوار نگهدارند و بتوانند شاه را چند سال 
مردم  از خود گذشتگی  نگهدارند که  ایران  در  دیگر 

نگذاشت. 
شدند  زندان شکنجه  این  در  که  کسانی  از  بسیاری 
دغدغه دین را داشتند و برای دفاع از قرآن، اسلام و 
آزادی شکنجه شدند. حاضر بودند بدترین شکنجه‌ها 
را ببیند ولی به مسیر انقلاب خدشه‌ای وارد نشود. در 
این سلول‌هایی که مانند قبر تاریک و تنگ بود اصلًا 
نمی‌‎دانستیم قبله کدام طرف است و با بدن زخمی 
نماز  نداشتیم  هم  مهر  حتی  اینکه  با  خون  غرق  و 
می‌خواندیم و عبادت می‌کردیم و بهترین توسلات را 
در این سلول‌ها داشتیم. یکی از مواردی که کمک کرد 
تا بتوانم در مقابله شکنجه‌ها در بازجویی بایستم قرآن 
و اهل‌بیت بود که وقتی می‌خواستند مرا به بازجویی 
ليِ  اشْرَحْ  »‌رَبِّ  می‌خواندم:  را  شریفه  آیه  این  ببرند 
رْ ليِ أمَْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانيِ يفَْقَهُوا  صَدْريِ وَيسَِّ
قَوْليِ« که نیروی بسیاری به من می‌داد و سبب می‌شد 
تا اطلاعاتی را که از من می‌خواهند را به آنها ندهم. در 
سلول بین خودمان قرآن می‌خواندیم که اگر صدای 
خوش قرآن در بند، بلند می‌شد به جرم اینکه با این 
به زندانیان روحیه می‌دادیم به شدت  صدای خوش 

شکنجه می‌شدیم.
نیمی از پازل انقلاب در این زندان گذشت زمانی که 
ما را به این مکان آوردند می‌گفتند هرچه بخواهید به 
شما می‌دهیم شما فقط از این راه دست بکشید. ولی ما 
شکنجه‌های سخت را که گفتنش هم ساده نیست را به 
جان می‌خریدیم و امام را تنها نمی‌گذاشتیم و یارانمان 
را معرفی نمی‌‌کردیم. در این زندان نه کتاب و نه قلمی 
می‌کشتند کسی  را هم  ما  اینجا  اگر  داشتیم، حتی 
نمی‌فهمید و جنازه‌هایمان را نیز تحویل خانواده‌هایمان 
نمی‌دادند بلکه مخفیانه در بهشت‌زهرا دفن می‌کردند 
خیلی از آن شهدا هنوز هم شناسایی نشده‌ و گمنام 

هستند.

  در چه سالی از ارتش بازنشسته شدید؟
بعد از انقلاب و در سال 58 از من دعوت شد تا به 
محل خدمت بازگردم و تا سال 75 در ارتش بودم و در 
این سال بازنشسته شده‌ام. همچنین در شهریور سال 
57 در میدان ژاله قدیم و شهدای کنونی مورد اصابت 
گلوله قرار گرفتم و از ناحیه پا مجروح شده و جانباز 

و آزاده هستم. 

بســیاری از کســانی که در این زندان 
را  دیــن  دغدغــه  شــدند  شــکنجه 
داشــتند و برای دفاع از قرآن، اسلام 
و آزادی شکنجه شدند. حاضر بودند 
بدترین شــکنجه‌ها را ببینــد ولی به 
مسیر انقلاب خدشــه‌ای وارد نشود.

قدرت الله سنجری، 19 سال به عنوان راوی درموزه عبرت مشغول فعالیت است
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درآمد
در بیان لحظه‌های پرشور و فراموش‌نشدنی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، نباید نقش تعیین‌کننده و مردمی ارتشیان ولایتمدار و 
همگامی افسران، درجه‌داران و سربازان میهن‌دوست با مردم قهرمان ایران و فداکاری کم‌نظیر آنان در گسستن از نظام ستم‌شاهی و پیوستن 
به نهضت امام خمینی)ره( را از نظر دور داشت. با گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران هنوز یاد حماسه‌سازان و 
قهرمانان دوران انقلاب در خاطره‌ها زنده است. درست در زمان و موقعیتی که رژیم ستم‌شاهی نیازمند حمایت و پشتیبانی ارتش و نظامیان 
بود، بسیاری از آنان به او پشت کرده و از دهانه سلاح‌های پیشرفته و مرگبار که به‌منظور کشتار و سرکوب ملت به پا خاسته ایران مسلح 
شده بود، گل‌های سرخ محمدی بیرون جهید. ارتشیان به‌جای پیروی از دستور و قتل ‌عام برادران دینی و هم‌وطنشان، شعار »ارتش فدای 

ملت« را در کوچه‌ها و شهرهای ایران طنین‌انداز کرده و به اقیانوس متلاطم توده مردم پیوستند. 
محمد نجفی عرب از ارتشیان دوران شاه بود که پس از حضور در ارتش با مبارزین انقلاب همراه شد و چندین مرتبه توسط رژیم، دستگیر و 
تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفت و نهایتاً از ارتش شاهنشاهی اخراج شد. وی که سال‌ها در زندان رژیم ستم‌شاهی زندانی بود، سال 1399 

به دیار باقی شتافت، اما خاطرات برجای مانده از ایشان هنوز خواندنی است.                                                                      

روايت آزاده و جانباز، محمد نجفي عرب از مبارزات عليه رژيم پهلوی

در ارتش شاهنشاهی، سرباز حضرت امام خمینی)ره( بودم
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  ورود به ارتش
یک‌سال  مدت  به  و  شدم  ارتش  وارد  سال‌1341  در 
دوره آموزشی درجه‌داري را گذراندم. پس از پايان دوره 
آموزشي در سال‌1342 در قسمت لجستیک خدمت 
کردم. سال‌1342 با شركت در آزمون افسري به‌عنوان 
دانشجوي دانشگاه افسري مشغول به تحصيل شدم. به 
مدت سه سال نيز به پایگاه هوایی ‌)نوژه( همدان منتقل 

شدم.

  در مسیر مبارزات انقلاب
دلیل  شدم.  هوائی  نیروی  پدافند  وارد  سال‌1354 
بود که در  این  ارتش در آن سال‌ها  به  پیوستن من 
ايام جواني نسبت به مسائل مذهبی مسلط نبودم. نماز 
می‌خواندم و روزه می‌گرفتم اما نسبت به مسائل مذهبي 
حساسيت نداشتم. ورود من به مسائل سياسي مربوط 
به زماني بود كه در لجستیک خدمت می‌کردم. آنجا با 
شخصی به‌نام مردانی که اکنون در قم به‌سر می‌برد، 
آشنا شدم. با ایشان کتاب‌هاي مذهبي تبادل مي‌كرديم 
و از طریق ایشان بود که به مسائل سیاسی و مذهبی 
علاقه‌مند شدم. سپس به همدان منتقل شده و در آنجا 
نيز با آقای کرمانی ‌‌آشنا شدم. در جلساتي كه برگزار 
مطالعه،  برای  و  آشنا  اسلام  مکتب  با  مرا  مي‌كردند 
مجلاتی را به من پیشنهاد کردند؛ ازجمله مجله‌ای که 
در قم زیر نظر آیت‌الله‌مکارم چاپ می‌شد و یا مجله‌ 
»‌نسل نوپا‌«. از ديگر فعاليت‌ها در آن ایام مي‌توان به 
جمع‌آوري پول براي نيازمندان و شيعيان لبنان اشاره 
كرد. این اقدامات باعث ارسال گزارش علیه ما به ضد 

اطلاعات ارتش می‌شد.

  مطالعه کتاب‌های مذهبی و آگاهی سیاسی

خواندن کتاب‌هایی همچون‌»حسین‌کیست؟« نوشته‌ 
»صلح  کتاب  یا  هاشمی‌نژاد  شهید‌دکتر  آیت‌الله 
امام‌حسن« نوشته آیت‌الله‌ خامنه‌ای را به دیگران توصیه 
می‌کردیم. به این‌ترتیب بعد از فعالیت در مسائل مذهبی 
وارد فعالیت‌های سیاسی شدم زیرا با ديدن ظلم‌هایي 
كه رژیم طاغوت به مردم روا مي‌داشت، نسبت به فاسد 

بودن این رژیم اطمینان حاصل کرده بودم.
در پدافند که بودم با چند نفر از اعضای آنجا که روحیه 
مذهبی داشتند، روابط خوبی در زمینه‌های مذهبی و 
سیاسی برقرار کرده بودیم. افرادی از جمله؛ آقای عارفی 
که همكارم بود و آقای صادقی و برادرشان که ما را 
از اتفاقاتی که در قم می‌افتاد مطلع می‌ساختند. یک 
بار برای پرداخت حساب خمس به قم و نزد آیت‌الله 
مرعشی رفتم. ایشان شغلم را پرسیدند و وقتی فهمیدند 
ستوان‌دوم ارتش هستم فرمودند: »‌فقط اگر مقداری، 
رد مظالم دهید مسئله‌ای نیست ولی اگر شغل بهتر و 
مناسب‌تری یافتید، می‌توانید از ارتش استعفا دهید.« 
البته نظر امام با نظر آیت‌الله مرعشی متفاوت بود. ایشان 
فرموده بودند: »کسانی که در ارتش هستند، بمانند. زیرا 
اگر بیرون بیایند و جای آنها را افراد بي‌دين بگیرند دیگر 
به هیــچ‌وجه نمـی‌توان امیـــدی به ارتش داشــت«.

  شهادت حاج‌آقا مصطفی خمینی و پیگیری 
شدیدتر مبارزات

فعالیت‌های شديد سیاسی من مربوط به زمانی است که 
یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، جملات توهین‌آمیزی 
امام، آیت‌الله  امام نوشته بود و همزمان فرزند  درباره‌ 
حاج‌آقا مصطفی توسط عمال ساواک در نجف شهید 
شد. در آن زمان، اعلامیه‌ و نوارهایی پخش می‌کردیم و 
در جلسات دینی و مذهبی نیز شرکت داشتیم. در آن 
جلسات، سخنران‌های خوبی نظیر آقای صادقی دعوت 
می‌شدند که در مورد شاه به پرسنل نیروی هوایی و 
دیگران آگاهي می‌دادند. تا این که ضد اطلاعات، همه 
به غیر از آنها که اطلاعات می‌دادند را بازداشت کرد. 
افرادي كه به تعبیر آنها جرمشان کمتر بود،‌10 الی‌20 
روز در بازداشت بودند، اما بقیه افراد مدت بیشتری را 

در زندان به سر بردند. 

  دستگیری و آغاز شکنجه‌های ستم شاهی
فردای روزی که آقایان صادقی و عارفی را دستگیر کرده 
بودند به محل کارم رفتم. از سوی ضد‌اطلاعات احضار 
به‌صورت  را  اتاق کارم  شده و همانجا دستگیر شدم. 
کامل مورد تجسس قرار دادند. نوار سخنرانی علما و 
کتاب‌های مذهبی که داشتم را با خودشان بردند. پس 
اتاق کارم به منزل رفتیم و آنجا را مورد  از تجسس 
سخنرانی  اعلامیه‌های  و  نوارها  و  داده  قرار  تفحص 
حضرت امام را یافتند. سپس به ضداطلاعات منتقل 
شده و سه ماه در زندان انفرادی محبوس بودم. پس 
از بازجویی و شکنجه مرا به زندان جمشیدیه منتقل 
كردند. سختي‌هاي بسياري را در زندان متحمل شدم. 
درب سلول را باز نمی‌گذاشتند و چون پنجره‌ای نداشت 
با این کار سعی داشتند تا وقت نماز، مخصوصاً وقت 
صبح را تشخيص ندهيم و نماز نخوانيم. به مرور زمان 
و نزدكي شدن به ايام انقلاب، اوضاع ما هم در زندان 
بهتر شد. بعدها توانستیم جلسات قرآن و نهج‌‌البلاغه 
در زندان برپا ‌کرده و فعالیت‌های مذهبی ديگري نيز 
داشته باشيم. پس از چهار‌روز که از حضورم در زندان 
قصر می‌گذشت، ‌مردم به آنجا هجوم آورده و آزادمان 
کردند. ساعت 4 بعد از ظهر روز 21 بهمن ماه بود که 
از زندان آزاد شدیم. نگهبانان زندان هم چون ترسیده 
با همدیگر  تظاهرات  بحبوحه  در  زندانی‌ها  بودند که 
متحد شوند و صدمه‌اي به آنها وارد كنند، همه فرار 

بودند.  کرده 

منبع: خاطرات محمدنجـفی عـرب ـ تشکل فجرآفرینان ارتش

فعالیت‌های شديد سیاسی من مربوط 
به زمانی است که یکی از روزنامه‌های 
کثیرالانتشــار، جملات توهین‌آمیزی 
درباره‌ امام نوشته بود و همزمان فرزند 
امام، آیت‌الله حاج‌آقا مصطفی توسط 
عمال ســاواک در نجف شــهید شد. 
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